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  درآمد

  
ه    ... دوست داری، نميفهمی و نميدانی چه سخت است که کسانی را که        م ک ا ه آنه

د         –دوستت دارند    د دوستت دارن و    – خيال ميکنن ه              ت ند ک ام مدت در تلاش د، و تم را نميفهمن
دست و پات را ببندند و بکشانندت يک جايی که کلی کار کرده ای از آنجا بگريزی و ديگر                   
ر  ه مه د ک ست، هرچن سانی ني لا ان ه اص ون آنگون د؛ چ ا ميخواهن ه آنه ی ک ه نباش آنگون

الت « لاق را       » اص ا را و اخ ه دينه دانی ک وب مي دانی و خ ون مي د؛ چ ته باش ردان داش            م
ر                          . ساخته اند  ا زنجي ستاده است و ب اکی اي ه مغ ه انگار ت و حالا تو کسی را دوست داری ک

ه   ه ت شد ب و را بک د ت تن، ميخواه ه آدوست داش و ت اک و ت شق و  ... ن مغ ين ع ان ب در نوس
ی    و گاه خودت را سانسور ميکنی و گاههی ميروی و هی ميآيی    ... آزادی اره ميکن  زنجير پ
  ...اين را گذاشته ای زندگیو اسم 

  
  قشنگ است، نه؟  

  
ه                        ی ک ه کن ام آزادی ات را هب د تم در آزادی، عشق نداری و در تملکِ عاشق، باي

ه آ           شايد لحظه ای از اين زندگی را با قلب تپند          ن ک سرد،   ه ای سر کنی، ولی پس از اي تش اف
ای ارزان    ه به ه آن را ب ه آزادی ای ک شقی و ن ه ع د؟ ن ه ميمان و چ ه ای –ی از ت ه بوس  - ب

  ... و چه زيانی کرده ای و چه تلخفروخته ای
م       . شراب تلخ کارش همين است       زد    هم مستت ميکند و ه ه کامت ميري و ... زهر ب

م آزادی را      –من که ميخواهم راهی ميان بر پيدا کنم         ته باشم و ه م عشق را داش ه ه  –...  ک
  ... بين اين دو عشق در نوسانم

ود  ر آزادی، خ تی مگ ان   راس ر هم شق در زنجي ر ع تی مگ ست؟ و راس شق ني  ع
دانهای  ...  شوندنيست که خيليها دارند و سالهاست ميکوشند و ميکوشند تا از بندش رها           با دن

  ... زنجيرها را ميجوند و دست آخر هيچموشی شان
ا بکن                        ا اسارت، ب ه، ب ا حلق ر، ب ا زنجي ا ب ن     /تو را دوست دارند، ام نکن و اسم اي

د        ... رند عشق  چيزها را ميگذا   نکن را   /اسم بکن   » دوست داشتن   «اسم مالکيت را ميگذارن
و وقتی از آزادی ات با محترمانه ترين بيان دفاع ميکنی، متهم ميشوی      » اصالت«ميگذارند  

وقيحانه است از تن نوشتن، از آزادی نوشتن، آزاد نوشتن     ... بله... مينويسی» وقيحانه«که  
ه            چون تا حالا    ... و از خود نوشتن    مد بوده که فقط مردها بنويسند از همه چيزشان و حالا ک

د عشق و                                ا ترفن ا ب رد، حت ه شان ک د خف ا هزار و يک ترفن د ب د و باي زنان مينويسند، وقيحن
  ...دوست داشتن

زم   ه عزي ست   ... ن ای ت ه اتوپي سرايی ک ان حرم ه هم ر ب شقت را بب ين ... ع ن ب    م
ايی و بيکسی    . ..و... بوسه های تو، بوسه ها و تن داغ تو         نم  ... تنه ... آزادی را انتخاب ميک

  ...ببخش عزيزم

   ميلادی٢٠٠٨ اکتبر ١۶
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  !در جستجوی آقا خره
  
  

اب  ه کت تم ک انی نوش تانک را زم ن داس اي
ود       » عين االله خره   « ه ب ر چاپ رفت اگر  . زي

شدرآمد    ست پي ودم، ميتوان ده ب ر جنبي زودت
د  اب باش ان کت ای   . هم ه ج ن هم ا اي ب
ه    وز    خوشحالی است ک راق و    –هستم   هن  قب

تانهای       -حال  سر  و ميتوانم دومين سری داس
   . کوتاهم را منتشر کنم

  
  

اب را ميگويم       . به نظرم خر خوبی از آب درآمد         د کت چه  . همان خر رو جل
م                      . مصيبتی بود  ه خودت ه ال خری باشی ک در دنب ی، درب ی اينترنت ای دن تو اين دني

ری، کور و زهوار در           چاق و چله  ! نميدانی چه شکلی بايد باشد؟     ر و اکبي ه،   ر ، پي فت
ده رو،          دانم خن ا نمي تکش، ي ای زحم اره، از آن خره سرخی بيچ ول گل ه ق ا ب              ي

  ؟ ...دو نبش و
ودم،                          ا خره ب ن آق در در جستجوی اي ه درب اهی ک د م ن چن و من در تمام اي

ستم تازه کشف کردم که دنيای خريت چه دنيای گل و گشادی است که تا حالا ن          . ميدان
ودم             ود          . برای پيدا کردن عکس خره دست به دامن همه شده ب شيده ب ه جايی ک ار ب ک

يازده ساله ی شادی، با ای ميل و اسکايپ هی برام عکس خر ميفرستاد،              /که پسر ده  
  : با اين پيوست که

  » خاله جون، اين خره خوبه؟«
  »!رهاز اين يکی ديگه حتما خيلی خوشت ميآيد، چون خره خيلی خ«: يا
  

تازه وقتی به رضا گفتم که دنبال عکس خری برای رو جلد کتابم ميگردم،              
  : نه گذاشت و نه ور داشت، يک کاره گفت

ه خر دور               « ن هم ن، اي بيخود اينقدر زحمت نکش، يک خورده چشاتو واک
  » .و ورت ريخته

ين             و زم تم ت د؟ خرهای      . و من از خجالت آب شدم و رف دام خر را ميگوي ک
   بعضی از اين هموطنهای ينگه دنيايی را؟ فرنگی را يا

ری را         يچ خ ون عکس ه ود، چ ده ب وری مان د تئ ا در ح ن ج ا اي ضيه ت ق
  : يکی ميگفت. نميپسنديدم
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ابو و اگر هيچی      « ا ي ا الاغ ي ويس خر ي ل، بخش عکسها، بن و گوگ رو ت ب
  » !گيرت نيومد، بنويس قاطر، بالاخره يک چيزی پيدا ميکنی

ازه  .  جستجوی خر نازنينی بودم که به دلم بچسبد    و من ماهها و ماهها در      ت
تفاده اگر خری را ميپسنديدم، بايد از صاحب      بعضی  .   ميگرفتم  اش راش اجازه ی اس

ل آن يکی تاقچه                 . از اين مالدارها بدعنق بودند     ا مث د، ي به ای ميل ات جواب نميدادن
   :بالا ميگذاشتند که

  » چند هزار دلار برای خره ميسلفی؟«
  : ميگفتمهر چه 

وانم                     « ه بت و مملکت خودمم ک بابا، ننه ات خوب، بابات خوب، مگر من ت
  » اين همه بسلفم؟

   :يارو نه ميگذاشت و نه ورميداشت که
شوی و                   « ی رايت مي انون کپ ی، مشمول ق اگر بی اجازه از اين غلطها بکن

  » .کارت ساخته است
ه حالا ديگر ب                       ا را ک و گوگل و هی خره رفتم ت رام دست   و من بدبخت مي

رای          . نيافتنی شده بودند، تماشا ميکردم و هی غصه ميخوردم           ه، ب ه ن رای خودم ک ب
ه                   ن هم کتابم دلم ميسوخت که بايد اين همه حسرت خری را ميکشيد که ميتوانست اي
ول رضا يک           نزديک باشد، و حالا کلی دور شده بود، آن هم درست موقعی که به ق

  . خروار خر اين دور و بر ريخته بود
ور  ه تن ستان ب ازنينی پ ه در جستجوی خر ن ايی ک بهای تنه ن ش يکی از اي
ه   ردم ک دا ک ا پي و بخش يابوه ی را ت ردن کلفت ياه پوست گ سباندم، خر س ل ميچ گوگ

دعنق   . بيشتر شبيه  گاوميش بود تا خر    چون هيچ دلم نميخواست يارو صاحب خره ب
روژی نشستي                   ق ن ا آن رفي ا صبح ب دستکاری  م خره را     از آب دربيايد، همان شبی ت

ردن ای وزوزی . ک رار   اش رااول موه ش از ق ون نقاش رديم، چ اک ک  پ
ره و موهای وزوزی            /فاشيستی ا صورت تي ا خره را ب راسيستی چيزی بود و اين آق

ی کمدی شد            . نقاشی کرده بود   ه خيل تيم ک د يک کلاه شاپوی واقعی سرش گذاش . بع
دترکيبی     چون کلاه شاپوِ عکس بود و خره کاريکاتور، آن ه          اتور ب ی  . م چه کاريک کل

  . زحمت کشيديم
 بريديم و به جای گوش راستش يک    رادر مرحله ی بعدی جفت گوشهاش     

شير دو دم و      ک راس شم پش، ي وش چ ای گ ه ج لا و ب رد اع ينکوف ف د کلاش فرون
رچم    خ ه روی پ ا ک ده، از آنه ه الا لا«مي ست،    »االله ال عودی ه ستان س دار عرب

ه        گوش خره انگا  . چسبانديم م ب ار «ری تنه ای ه زد، و         » ذوالفق ن ابيطالب مي ی اب عل
رور    ت ت الی ايال ادا اه ه مب ن ک رس اي ن از ت م   /م ه دل م، ت ک داده باش رور را قلقل م

  . احساس خوبی نداشتم
ه نگو و نپرس               د ک ه      . بالاخره خر وحشتناکی از آب درآم روژی ک ق ن رفي

ی آ                رده و کل داز ک اه در اين جور خربازی ها کلی تجربه پس ان ود،        گ م زده ب ه ه ی ب
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ن                       را اجازه داد اسمش   ا اي نم، ت اب ضبط ک نامه ی کت و شناس  به عنوان طراح خره ت
  . عمليات واقعا درخشانش در تاريخ و تاريخ ادبيات ينگه دنيايی ها جاودانه شود

وديم،    – من و رفيق نروژی و خره        -فردای همان شبی که سه تايی         جمع ب
ر                و نشست داشتيم و داشتيم اندر        ا منب ا و قاطره ا و يابوه ا و الاغه واع خره فوايد ان

تم        رار داش ام ق ه ه ا بچ الی، ب ما خ ای ش رفتيم، ج رای اي . مي ه ب تت درد «ن ک دس
ر ماهيت و هويت                       »نکنه سخه از خر تغيي نيده باشم، يک ن ای هم از اين جماعت ش

و        ه ت ين ک يکم و همچ يک و پ تی ش ف دس و کي دم ت ردم و چپان اپ ک ده را چ داده ش
يفم                 /هکاف و ک رستوران محل قرارمان تلپ شدم، آن را مثل يک سورپريز واقعی از ت

  . کشيدم  بيرون و گذاشتمش روی ميز
   :بچه ها بدجوری ترش کردند که. چشمتان روز بد نبيند

ه؟                      « ن تفنگ و شمشير چي ه؟ اي در بدترکيب ه؟ چرا اينق ن ديگه چي مامان اي
   »چرا خره گوش نداره؟ چرا اصلا مغز نداره؟

   :کردم توضيح بدهم کهو من هی سعی مي
ه                 خری ميخواستم « ست؛ ک دهکار ني ه کسی ب بی گوش، يعنی که گوشش ب

  »...نفهمی بی کله باشد، يعنی از بالاخانه معيوب باشد و/بفهمی
رين و         . قيافه ها بدجوری تو هم رفته بود       اريکلا و آف دستت درد   «نه تنها ب

ه د » نکن م زدن ی ه ه کل ود ک ار نب يرينکاريهای  ای در ک يرينی ش ام ش م و تم و ذوق  ت
  !ديشبی با رفيق نروژی و خره دود شد و رفت هوا

  : از همان کافه تلفن کردم به ناشر که
دا   « رات پي ه ب ا يک خر ديگ ار، ت ذار کن ره را بگ ن خ لا عکس اي ا فع باب

  » !کنم
د                از کن را ب ان  ناشر که هنوز فرصت نکرده بود ای ميل نصف شبی م ، هم

  : م زد تو ذوقم که هاو. ن بازش کردجا پای تلف
شتر  . اصلا شکل خر نيست   . خانم فلانی، اين خره واقعا خيلی بدترکيبه      « بي

  »!به گاوميش ميمونه
شب شبکاری را راحت خوابيده     . ناهار آن روز تو کافه زياد به دلم نچسبيد        

خ  ... بودم که بالاخره کار مهمی را به سرانجام رسانده ام و           ار ... حالا ي د از    دوب ه باي
  . اول شروع ميکردم

ا الاغ و             . دوباره گوگل گردی شروع شد     زدم خر ي جالب اين که هر بار مي
ران        ت اي الی سياس س از اه ی عک ه، کل ا نقط د ت ا چن رده  –ي ده و م ر – زن  حاض

ا خره ی           ان آق ال هم در دنب ه درب ميشدند، يعنی بيهوا ميپريدند وسط مونيتور و من ک
دن ق ودم، از دي ازنينم ب شد ن خ مي اتم تل ا اوق ن آدمه دترکيب اي ای ب ه ه ه . ياف ن ک ا اي ت

ی             بالاخره يک روز خر ناز و نازنينی را ديدم که چشماش خمار بود، يک پاش، يعن
ود                  انی ب م خوشگل و مام ی ه ازه کل م  . دستش رفته بود بالا، به بهانه ی مستی و ت ه

 و تفنگ و ذوالفقار     ديگر اينجا از شمشير   . خر بود، هم مست بود و هم به دلم چسبيد         
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البی داشت           . خبری نبود  ود، اسم ج م دات  «: کسی که آن را روی اينترنت گذاشته ب ق
ام  راش  » ک دم، ب ه از اسمش ميخندي انطور ک ام و من هم م دات ک د، ق    درست خواندي
  :  زدم که»ای ميل«

سابی   « ان ح ال و احوالت دوارم ح ز، امي ام عزي م دات ک ازنين، ق وطن ن هم
ی                     خوب باشد و ام    ا ب ه حتم ه سلام گرگی ک ی ب ای مجازی اينترنت يدوارم در اين دني

دارد،            . طمع نيست، پاسخ مثبت بدهيد     اری ن ان ک ا خودت ه ب ه گرگ هر چند که اين خال
ن     . اما در صدد است آن خر نازنين روی سايتتان را از شما کش برود              چنان که با اي

اي    انيد و در دو   کش رفتن موافقيد، مراتب توافقتان را به شرف عرض هم ا برس ون م
   »! و اينترنتی به حظ بصر نائل آييددنيای مادی

ار ساعت         » قم دات کام  «بابايی که اسم مستعارش      وز بيست و چه ود، هن ب
  : نشده، يک ای ميل با لطف و محبت برام زد که

رد و   « ا رو آدم حساب ک ای ولنگ و واز، يکی م ن دني و اي ه عجب، ت چ
   ».ن گذاشتيم، ازمون اجازه خواستبرای کارهايی که تو سايتمو
   :بعد هم نوشت که

و   راآخر من اسمم  [همشيره  «  هر چی خواستی از    ]دم پای نامه ام نوشته ب
ن خره رو، خودمو و خلاصه هر چی خواستی مفت و مجانی                    . رو سايتم بردار   اي

   ».وردار و صفا کن
رام               ا خره ب ال آق تاد  بعد هم يک ماچ آرتيستی همراه با عکس اوريژين فرس

ردم      دن خر                . که کلی صفا ک يد و خواست از دي ه کتابفروشی ای رس اش ب هر کی پ
  .درو بگير» عين االله خره«راغ کتاب ، حتما سدنازنين من حظی ببر

ه     آگر هم اين وسطها افتاد که برای يک اتفاق دي  م ب دم و ه ی خندي ن، هم کل
پانيا و        داستان از اين قرار بود که دو تا از        . خودم بد وبيراه گفتم    د اس ه بودن ا رفت  رفق

د،                   از بس من حرف خره و آقا خره را زده بودم، به جای اين که آنجا با هم صفا کنن
ی و   » کافی شاپ  «هر جا خر يا خريتی  کشف ميکردند، فورا ميپريدند تو يک              محل

د        ازنينم ضبط و        . عکس يارو را برام ای ميل ميکردن امپيوتر ن و ک م ت ن عکسها ه اي
م           . شماره هم خورده بودند، يک، دو، سه      . شدطبقه بندی مي   ا عکس از خودم ه سه ت

يک  . آنجا بود و با کمی حروف عوضی آنها هم شماره خورده بودند، يک، دو، سه         
ايتی      ده، در وب س اب آم ان کت د هم وان درآم ه عن ه ب ی را ک تم متن ه ميخواس ار ک ب

ا خره را    ٣ داشت، عکس شماره ی  ٣بگذارم، به جای عکس خودم که شماره ی       آق
رق         . گذاشتم دم، ب تا رفتم روی سايت و عکس آقا خره را با زير نويس اسم خودم دي

اک کردن                . از سرم پريد   رای پ د، در تلاش ب برای اين که ديگران به خريتم پی نبرن
ه ی عکسها را از                   جای پای خريت، خريت ديگری مرتکب شدم و با يک کليک هم

  !ان نميسوخت؟شما بوديد دلت. تو آرشيوم پاک کردم
  

   ميلادی٢٠٠٧ ژوئن ١۵
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    عيال حاج آقا خاطی

  
  

... دچه خوب که تلفن کردي    ... ن برم ونتوالهی قرب . ..نووای سکينه خانم ج   
ون ما... ممن يهای ش ر... از احوالپرس دار... نخي شتاق دي مواظب ... آی کوکب...  م

ختره واقعا شلخته اين د... نا سکينه خانم ج  دببخشي... زيرشو بکش پائين  ... باشغذا  
  ... آفتابه رو بده دست آقا... ده بجنب زن... آی کوکب... است

ه ... دديميفرمو... خب ه ... نون دهنت  وقرب ... عرض ميکردم   ... بل از ... بل
رای نظر                » وبلوگ«وقتی حاج آقا     ردم ب من لچک به سر را راه انداخته اند، فکر ک

د     قربانی هم شده، يک سفره ی حضرت ابوالفضل راه           ه بياين ه هم ه ... بياندازم ک .. بل
ون انم... ممن ان حاج خ ان دهانت شنود... قرب ان ب دا از دهانت ما ... خ تم ش ه ميخواس بل

شيد   ه اش را بک ت روض ر ...زحم د   ... نخي ما نميداني ی ش وگ«يعن ه؟» وبل !... چي
. ..شما که ماشااالله ماشااالله ختم علم و معلومات هستيد        ... خجالتم ندهيد شما را به خدا     

ه سر  لطف                      ن ضعيفه ی لچک ب ه اي واالله دور از جانتان اين حاج آقای ما از بس ب
د ه... دارن وگ«... بل د » وبل ه ان را راه انداخت ان  ... م و خودش ه ی کارهاش ه هم البت
ه                  ... بله... ميکنند و آشپزخانه و شعرهايی را ک د ت وقتی بنده دارم غذا ميکشم، ميآين

د  ته ان ان نوش ه –خودش ا– بعل ی  ماش ااالله خيل وات«االله ماش د» باس شريف دارن ... ت
ی       ... کتاب چاپ ميکنند  ...هم مينويسند » نقد« ردم خيل ... هستند »باسوات «عرض ک
د                 ...بله رای من ميخوانن انم جان شعر ب ه ... عرض ميکردم سکينه خ ه ی   ... بعل هم

ارک خودشان ميکشند            ا دست مب ا چی          ... زحمتهاشو خودشان ب ين حاج آق کوکب بب
  !... ميخوان

د    ما نميداني ور ش وگ«واه؟ چط ان  » وبل انم ج کينه خ ه؟ وای س ه ... چي ن
د ... واالله... واالله م نگذاري ت رو دل ر دروغ ... دس ردم اگ ن ک سرم را کف ا پ ش ت ش
د          ...  بگويم التم ندهي ا چی        ... کوکب ... شما را به خدا بيشتر از اين خج ين حاج آق بب
  ... ميگن

هم شگون دارد   ... بله... ی اول ماه  عرض شود که برای شب جمعه       ... بله
د باشد    » وبلوگ«و هم انشااالله بخت      ه ... بنده بلن ان          ... بل دا شما را از بزرگی کمت خ

ی           » نوت بوک «يک  .. نکند شان و کل و بغل د ت بها ميگذارن ه ش د ک ده ان رام خري م ب ه
الای سرت        ... ماشااالله. ميز از آن تو نشانم ميدهند     /چيز م ب ای شما را ه ان خدا حاج آق

ن  ... سکينه خانم جان... ممنونم... بله... نخير... بله... حفظ کند  وت بوک  «به اي » ن
ارت و سياحت                     رای زي شااالله ب ه ان يک نظر قربانی آويزان کرده ام و منتظرم شما ک

ام  د مطهر ام ه مرق د ب شريف ميبري ا صلوات[ت رام طيب و ] سه ت ا را  ب د اينه ببري
تفاده از      طاهر کنيد و از متولی آنجا اجاز        وت بوک  «و » وبلوگ «ه ی اس م  » ن را ه

  ... کجايی خبر مرگت؟ ببين حاج آقا چيکار دارن؟... کوکب... برام بگيريد



  

  
١١

ه شم... بل شمم... چ شود ... روی چ ديم مي د، تق ی بفرمائي ای داد ... هرچ
کوکب ... بله سکينه خانم جان... بعله... شما را به خدا دست رو دلم نگذاريد ... بيداد

نم      ... يغه ی آقاست  هم ص  ه نميک ر گري سوزد   ... خب ... نه خي م مي ا حالا      ... دل ه ت البت
د   ... ولی  ... صيغه ها را تو خانه نميآوردند      و  ... اين دفعه ديگر حرف آخر را زدن ت

  ... چقدر فس فس ميکنی؟... کوکب... مملکت امام زمان
انمم و ا       ... هبايد کار کن  ... الان هشت ماهشه   ن کوکب    حاج آقا گفتند من خ ي

انم جان         ...  آخ....ذليل مرده خانه شاگرده    د   ... دست رو دلم نگذاريد سکينه خ آدم باي
ه ه داده رضا باش ادم  ... ب ن روز افت ه اي ه ب دم ک يکم زائي ا ش م شش ت ن ه ... خب م

د کلاس       ... عوضش حاج آقا همه ی کارهای فرهنگيشونو  با من ميکنند           خب من چن
ه.... دارم و » سوات« ه ن ه... ن د... ن م من چاپ ميکنن ه اس د ب ه ميگوين ... شعر ک

شوم     روف ب م مع ن ه د م ه... ميخواهن مم ... البت م    ... اس ست اس وب ني د خ    ميگوين
  ... ولی خودم ميدانم که خودمم... بله... مسعتاره... بيايد» نوت بوک«ضعيفه ها تو 

دها         ... جان حاج آقاتان  ... شما را به خدا    ا نگويي ه حاج آق زی ب ه ب... چي ... ل
ا   ... خدا مرگم بدهد... بله... عرض ميکردم  رده ه ل م ا  ... ذلي ای بيحي همچين  ... زنه

ال                  د دنب ... که پاشان به سرزمين کفار ميرسد، دين و ايمانشان را قی ميکنند و ميرون
دانم د... چه مي د نميده م ق ه عقل ن ک د... م ا ميگوين اج آق ا را ح ه... اينه ه... بل ... بعل

ب ا از ا ... خ اج آق د    ح ف ميکنن رام تعري ا ب ی چيزه لاب خيل د انق ای ض ن زنه ... ي
  ... سلام حاج آقا... ببين کليد آقا کجا افتاده... کوکب... بيحياها چه چيزها که

ه انم... بعل انم جان... سکينه خ ... قربونت يک لحظه گوشی... سکينه خ
ان     ... چشم... چشم حاج آقا  ... کوکب... کوکب ا  ...چشم ... خدا پشت و پناهتن ...  حتم
  ... چشم

ان  انم ج کينه خ شيد س ه... ببخ ه... خب... بل د  ... بعل شريف ميبرن د ت دارن
د        ... کار دارند ... ارشاد... بعله... وزارت ... فکر کنم ميخواهند کتاب شعر چاپ کنن

ای خودشان د... پ ده ان د چوب دو سر طلا ش ه... ميگوين ه ... بل دا ب تم خ م گف من ه
و خ    ... دور د ت شان ميخواه د   دل م گل کنن ه ... ارج ه د    ... بل سد راهشان؟ واالله ميگوين

دانم ... همين زنهای بيحيای خارجه    شود     ... نمي شان مي ايد حسودي ه ... ش ر ... بل ... نخي
ند ...شما مرحم ضد حسادت تو بساطتان نداريد؟       ... خب ... دلم نميخواهد ناراحت باش

رد؟    شود ک ه مي دا ... چ انون خ واه    ... ق ه نميخ دا را ک لال خ ه ح نم بل رام ک ... م ح
دا         ... بالاخره ما هم خدايی داريم    ... بله... نميتوانم ه خ دست رو دلم نگذاريد شما را ب

  ... سکينه خانم
ا            تم  ... من هم عرض کردم که چرا به اين ضعيفه ه تم   ... واالله گف االله گف ... ب

شود        شان قرمز مي ا گردن د . ولی  ت ن     ... راه ميرون ر و روی اي د و زي سبيح مياندازن ت
فقط يک  ... نميدانم چه مينويسند  ... نخير... طه ها را يکی يکی زير و رو ميکنند        سلي

سند          رگم   ... دفعه از دهنشان پريد که از قطر ماتحتشان مينوي دا م ورت     ... خ ا را ق حي
ا حسودی ام                  ... باور کنيد ... داده اند  ای آنج ه زنه م ب ... البته دور از جان شما من ه
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شود         ب شما خ ... نخير... بله... غهولی شنيده ام آنجا از صي     ... نه م مي ا ه د؟ آنج ر داري
م  ... خدا خودش ميداند  ... نميدانم... فکر نميکنم ... صيغه را آورد تو خانه؟     ... االله اعل

  ... خدا ببخشدشان
ه  د ... بل ون دارن شار خ د ... ف م دارن د ه ل   ... قن ار عم م دوب شان را ه            قلب

د  رده ان ستند  ... ک ساس ه ه ح س ک ه... از ب ما ... بل ان ش رص  ... دور از ج ی ح ه
ولی رگ گردنشان همچين بالا ... من هم گفتم که بابا گور پدرشان    ... بله... ميخورند

د     ... ميآيد شان پس بيافتن ه ... خب ... که ميترسم دور از جان ه    ... بعل راضی هستيم ب
ا             ... زبانم لال ... ولی اگر يک وقت   ... رضای خدا  زم؟ ب ه سرم بري ن  چه خاکی ب اي
دا    .... چه کار کنم؟  ] کوکب[ذليل مرده    ستيد      ... شما را به خ د ني زی بل شما دعايی چي

  ... برای رفع اين بلا؟
دعا ميکنند؟  ... آش ميپزند ... ؟ اين ديگه چيه؟   ...»کمپين«... چی چی پين؟  

ه  انم      ... بل يش شيرين خ روم پ د ب ا گفتن يش حاج آق اه پ د م نم چن ن  ... فکر ک جدی؟ اي
ين شيرينند؟                  شيرين خانم هی   رای هم د؟ ب ا شيرين ميکنن  خودشان را پيش حاج آقا ه

ا     . ... وای خاک بر سرم    ی حي نم؟     ... واالله  !... چه ب من حوصله ی     ... چه عرض ک
ه ... همين که اين کوکب اينجا نباشد    ... اين کارها را ندارم    دا يک     ... بل ه خ شما را ب

ايی نم ... دع ذر ميک ه ن شو  ... بل روف ب واهم مع لا نميخ وگ«... ماص م » وبل ه
ارتم برسم              ... نميخواهم ا و زي ه دع ا   ... فقط ميخواهم آخر عمری ب ه باب ... باشد ... ن

انم          ی            ... يک دفعه بياييد با هم برويم پيش شيرين خ م ماشااالله خيل انم ه ن شيرين خ اي
ه ی    ... با شما نسبتی دارند؟   ... زرنگ چی؟  ... ماشااالله ماشااالله   ... شما ... نوه ی خال

م شما و       ... ماشااالله ... مه ی خارجه نشينها ايستادند؟ جدی؟ ماشااالله      تو روی ه   دا ه خ
د           ... هم نوشين خانم   م نکن انمی ک ين  ... چشم ... چی؟ ببخشيد شيرين خانم را از خ هم

اه           ... حتما اجازه ميدهند  ... چشم... اجازه ميگيرم ... فردا رزن نگ ه من پي کی ديگه ب
  ... ستالبته غيرتشان خيلی زياد ا... ميکند؟

ار ميرفت         ... آن وقتها ... يادش بخير  ادرم کن ه چ ه ... کمی ک خودشان  ... بل
د شانی خودشان... را ميزدن و پي د ت ه... ميزدن شان گرفت... بل ه قلب ار ک ... آخرين ب

هی ميگفتند  ... داشتند پس ميافتادند  ... برای يکی از همين زنهای بيحيای خارجه بود       
  » .صله دارداين زنک فرسنگها تا شاعر شدن فا«

تم  ا     ... گف تم حاج آق ه گف نم  ... بل ه جه دای سرتان  ... ب ن طوری يک    ... ف اي
دها رتان ميآي ی س ت بلاي ه ... وق د ک الا»در«هی داد ميزدن رده ب م ... ش را ب ن ه م

ه ... را بالا تايپ کرده» در«ميگفتند کلمه ی  ... نفهميدم د   ... چه ميدانم؟ بعل اور کني ب
تم      ... بله... مگفت... من هم همين را گفتم     ين را گف تباه چاپی   ... من هم هم تباه  ... اش اش

ايپی د  ... ت ی ميگفتن ی ه شی  »در«ول اعر ب ا ش ائين ت ر پ ه... ت را بب م  ... بل ن ه م
تم  ايد تقصير   ... گف ين   » وبلوگ «ش ا هم ه ... باشد » نوک بوک  «ي شان  ... ن ام بدن تم

انم اگر کسی        ... ميگفتند خيلی بيحياست  ... ميلرزيد الا       »در«سکينه خ ش يک خط ب
اور  ... اصلا داشتند سکته ميکردند... واالله من هم همين را گفتم   ... باشد، بيحياست؟  ب
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اصلا شاعر شدن خيلی دردسر      ... من که شاعر نيستم   ... کنيد داشتم از ترس ميمردم    
واهم ... دارد ه واالله نميخ دارم .... ن صابش را ن انم ... اع ين خ ه نوش ه  ... ب شيد ب ببخ

انم سلام يرين خ انيدش ان...  برس ان دهانت انيد... مرسی قرب ان ... سلام برس مرحمتت
دا از بزرگی     ... همينجا... بله ساعت يازده  ... هفته ی اول ماه يادتان نرود     ... زياد خ

  ...کمتان نکند
  

   ميلادی٢٠٠٨ ماه مه ٢۵
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  !سيمون دوبوار بخوره تو سرت

  
  

ادش      .  مصاحبه، نه، گفتگو کند    بايد يکی را پيدا کند که باهاش       م ي فارسی ه
و حالا که حرصش     [!] اين همه شعار داده است که فارسی سره بنويسيد          . رفته است 

شود     ...! درآمده، شعارهاش همه شده اند کشک       ن طوری نمي د گفتگويی     . اي من  «باي
د     » درآوردی راتش را بگوي ه نظ دازد و نقط ده، راه بيان م ش و   . ه ت گفتگ ر اس بهت
تاری دنوش رد .  باش شرش ک شود منت رد . اينطوری مي وش دست ب شود ت د در . مي بع

ار         . کتاب چهل و نهمی چاپش کرد      شده اش چه ک اب چاپ ن ا کت حالا با اين دوازده ت
د         شر نميکن ور است   . کند؟ چه خاکی به سرش بريزد؟ هيچ ناشری کتابش را منت مجب

اهری را   ب و ط رده و طي لال ک ای ح د و پوله وفری کن بها ش ن بعضی ش ه از اي  ک
ه                » امپرياليست «غربيهای   ه دان دبختی و دان ا ب ا را ب د کتابه د و بع رد، جمع کن ميگي

  .  به مردم بفروشاند- به ضرب و زور -بعد يکی يکی  ... منتشر کند و
شود       ه مي از . چرا اينقدر حسودی اش ميشود؟ چرا دارد دق ميکند؟ دارد خف

م     همين زنک که هنوز نيا. همه بدتر اين زن است  ه، ه م سايتش را راه انداخت مده، ه
و          رده است      » ساواک «کتابش چاپ شده، و تازه تو رادي م ک ه خودش   . زر زر ه البت

رده                     همين چند سال پيش با اين راديو و راديوهای ديگر مصاحبه، نه، گفت و گو  ک
د؟ چرا               ! است د؟ چرا جدی اش نميگيرن ا او مصاحبه نميکنن ی چرا حالا ديگر ب ول

ه اف د       الان هم د و باي اقص العقلن ا ن ه زنه ه ک ان رفت د يادش ا؟ لاب ال زنه د دنب اده ان ت
  ... بتمرگند تو خانه و پشت سر يک مرد بزرگ

زرگ هست             «کی بود ميگفت که      ی، يک زن ب رد بزرگ » !پشت سر هر م
اصلا مردی . مرد کوچکی هم نيست. پشت سر اين عفريته ها که مرد بزرگی نيست    

شرفها !  شوهرهاشان را ميخورند، تازه گل ميکنندلامصبها همچين که سر  . نيست ! بي
ين ده     ل هم وز مث ن زنک را    /کاش آن مردک لات هن يش آشغالهای اي دوازده سال پ

  . جر ميداد و ميريخت دور، تا يک دفعه اينطوری رو نميآمد
ن مرتيکه ی لات حرف         . دارد خفه ميشود   کاش روش ميشد و ميرفت با اي

ر جنده بازی را چند صباحی خط بکشد و بيايد بتمرگد         ميزد و وادارش ميکرد که دو     
دارد   ! تو خانه و جلو زنش را بگيرد       رت ن ه     . مردک اصلا غي د ک کور است و نميبين

  ...آی. زنش همه اش از پائين تنه اش مينويسد و به جندگی اش افتخار ميکند
ا جان    «: کسی نيست يقه اش را بگيرد و بگويد       . وای که چه سخت است     بي

ل               ! با من مصاحبه کن   مادرت   ايی مث بيا آنقدر از من تعريف کن که اين زنک و زنه
  » ! له شوندپام او زير دست و
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ه ... آه د ک د و بهش بفهمان ن زنک را بده در دلش ميخواست ترتيب اي چق
ا خوب است              ا و        ! هيچ گهی نيست و فقط برای لای پای مرده ر ران مرده رای زي ب

ا مي         ه روی اينه ه شان              همين مردها هستند ک د، حامل شان ميکنن د و خونين و مالين افتن
  .  حامله شان ميکنند...ميکنند و مهرشان را به پيشانيشان ميکوبند

دعا را دادن و زنک را              ... آه چه احساس خوبی است ترتيب يک زن پرم
شيدن  ر ران ک ه زي رج دارد  . ب ی خ ک کم ه ي د  . البت ل خري ته گ د دس ثلا  . باي اه م گ

شيد          /ه به اين آت   گوشواره ای يا چيزی شبي     شان را ک ثلا جور رستوران . آشغالها، يا م
شان گذاشت و          ...  پول وکانسشان را داد    ر بغل ه زي رد     ... يا هی هندوان شان ک د قي . بع

ا         . تفشان کرد و بهشان فهماند که هيچی نيستند        ای مرده ر پ ه بهشت زي د ک فقط خوبن
د         . باشند اده کنن ازه آن وقت    . بايد چای و چلوی مردها را آم ی      ت شوند زن ه مي  است ک

  . بزرگ، چون پشت سر يک مرد بزرگ قرار دارند
ا هيچ مردی نيست                    ... آخ ده ه ن جن ه پشت سر اي . چقدر دلش ميسوخت ک
ردی  يچ م ستند . ه ان ه ستند    . خودش ان ه ر خودش شت س ان پ ا  . خودش اش مرده ک

ه    در ب د چق ان ببينن ا خودش د، ت ال نميدادن ا ح ن ضعيفه ه ه اي د و ب صاب ميکردن اعت
اه  مر د، آب از چ د کنن د گل لگ د برون ا باي ا، زنه دون مرده د؟ اصلا ب از دارن ا ني ده

  اصلا مگر همه ی اختراعات جهان را زنها کرده اند؟   ... بکشند و
وده است    رد     . چه خوب، قدرت هميشه دست مردها ب ه شان م ا هم پيغمبره

د وده ان ين حضرت مح   . ب د، هم ری کن ای پيغمب ه خواست ادع ی ک ازه آن زنک د ت م
رد جماعت              ای م ا جای پ د پ ا جرات نکنن ه ی زنه ه بقي د ک نازنين داد ترورش کردن

  !چه غلطها. پتياره، يک کاره ميخواست پيغمبر شود. بگذارند
  

* * *  
د                     اط ميچپ زن تقی که کشيک شب بوده و تازه از سرِ  کار برگشته، با احتي

د انگ. تقی خر خر ميکند. تو رختخواب که مردک را بيدار نکند       . ار خواب بدی ميبين
زن که از خستگی دارد ميميرد، به عنوان قرص خواب           . نفسش به تنگی افتاده است    

د در                » جنس دوم «کتاب   ا لاب د، ت ه ای بخوان سيمون دوبوار را برميدارد که چند کلم
  ... چرتکی بزند» آزادی فرنگی«حسرت 

ا زن را           . روح سرگردان تقی غلتی ميزند     شود و ت د مي ارش  از جاش بلن کن
  : ميبيند، دو دستش را دور گردن ظريفش حلقه ميکند و با عربده ميگويد

د   « دات ش ا پي و از کج صب، ت وهر    ! لام ور اون ش ه گ يدم ب ن شاش م
  » !قرمساقت

وار را محکم               اب سيمون دوب د، کت زن، برای اين که خودش را خلاص کن
  : تو سر شوهرش ميکوبد و ميگويد

  » مرد حسابی، مگه خل شدی؟«
  :  خودش فکر ميکندو با
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دبخت   . الاغ حمال، من که نويسنده نيستم، شاعر هم نيستم        « خاک  . حسود ب
ستاده ام و               !  بر سرت عمله   الاغ جان، من همان زن بزرگی هستم که پشت سر تو اي

خرجت را ميکشم که تو کلغوز بتوانی راحت زر زر کنی و شعارهای صدمن يک               
دنگ فهميد! چشمهاتو وا کن، ببين  . غاز بدهی  . ی؟ خاک بر سرت، مرتيکه ی لات ال

تی  وار را داش يمون دوب رت س و  يک ذره غي اش ت ر سرت! ک اک ب ه ! خ تم خف داش
  »!ميشدم ها

شاعر بيحال از آن سمت تخت   . و دوباره محکم کتاب را ميزند تو سر تقی        
دا            اق خوابش پي ميافتد پائين، بدون اين که کسی را برای مصاحبه ی کذايی اش تو ات

رده ب ت     ک وابش، حکاي اق خ ره ی ات شت پنج اری پ ين خبرنگ ا دورب د، ي اش
  !حيف. سرگشتگيهای روح دربدرش را رونويسی کند
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   مسجد قمر بنی هاشم-لندن 

  
  

ت    دن اس ا لن دد  . اينج دن و تج د تم هری مه دا   . ش ا پي ورش اينج ه ج از هم
م و محجب، يک      در ناف شهر، محل     . ميشود تردد آدمهای جورواجور مکلا و معم

  :آگهی چسبانده اند به در و ديوار شهر با اين مضمون که
  

  ...!بسمه«
ه               « ن ک در راستای گسترش فرامين الهی به ديگر نقاط جهان و برای اي

دار   ان کتاب ر ادي ه ديگ دان ب ان و باورمن تورات [!] جهاني ز از دس ني
ی هاشم     «وند، مسجد   آسمانی مذهب تشيع بهره مند ش      ع در   » قمر بن واق

ی هاشم،            د، پلاک قمر بن خيابان شاه، بلوار ملکه، نبش کوچه ی وليعه
ه است      ان در نظر گرفت د و    . برنامه ای برای جهاني اهی از چن رای آگ ب

ست     ن ب ع در ب م، واق ی هاش ر بن سجد قم ر م ه دفت ه، ب ن برنام ون اي چ
ز مرا       رنس چي ی پ ه راه اهزاده، س ه ی ش ه، کوچ د  ملک ه فرمائي ! جع

ده     ره من ن مذهب آسمانی به انونی اي ای ق د از مزاي ه ميخواهن انی ک آقاي
د                راه بياورن اری شان را هم ارت اعتب ا  . شوند، حتما پول نقد و ک خانمه

د      رای           . نيازی به پرداخت وجه ندارن ه شدن ب شان در صورت پذيرفت اي
ت         م درياف ول ه ذهبی، پ الی م ارک و تع روژه ی تب ن پ رکت در اي ش

ره              . هند کرد خوا ان الهی به ن فرم خانمهايی که ميل دارند از مزايای اي
   »!پرستلی همراه داشته باشند] ۴×۶[مند شوند، حتما دو قطعه عکس 

    »!مع الصابرين... «
  

شوند           د و رد مي ارک       . رهگذران نگاهی به آگهی می اندازن د پ در وسط هاي
ياه و خاکستری       چند مرد جوان با ريش پانزده روزه و چند دختر بچه با            ايی س  لچکه

د         سيم ميکنن . و سورمه ای و قهوه ای آفيشهايی با همين مضمون را بين رهگذران تق
شان  د و بعضي شها را ميگيرن ه –رهگذران آفي تن اطلاعي ه م اهی ب ه نگ دون آن ک  ب

د            -بياندازند   ابی در     .  آن را مچاله، در سطلهای ذباله ی سر راهشان مياندازن ز کت مي
ازه             همان نزديکيه  ه ت سر بچه ای ک ياه و پ ا گذاشته اند که دختربچه ای با مقتعه ی س

د  ستاده ان شت آن اي ده، پ بز ش بش س شت ل شهای  . پ ه پرس سئولند ب ن دو جوانک م          اي
بی پايان رهگذران کنجکاو، با زبان انگليسی دست و پا شکسته شان پاسخهای دست 

د   ر بدهن سته ت ا شک ا  . و پ د کنجک ر مجبورن ت آخ ام  دس ود انج ه روز موع وان را ب
  . حوالت دهند» پروژه«

ايی و                    ی اعتن ا ب دا ب شوند، ابت ين مسير رد مي زن و مردی ايرانی که از هم
م       -سپس   شان       - بعد از پچ پچی با ه ه ن دون آن ک د و ب شی را ميگيرن  باکنجکاوی آفي
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م   دهند زبان اهالی حکومت اسلامی را ميفهمند، به زبان انگليسی شروع ميکنند ب             ا ه
ن                . گفتگو کردن  قرار ميشود زن دو تن از دوستانش را برای تهيه ی گزارشی از اي

رار ميگذارد      . دعوت کند پروژه   م ق رای              مرد ه ن از دوستان فرنگی اش را ب د ت  چن
  . کند» کمر بانی هاشيم«آگاهی يافتن از چند و چون قضيه راهی مسجد 

د از  ۵زن و مرد سر ساعت     . روز موعود سر ميرسد    ظهر پنجشنبه و    بع
ا      يش پخش کنه ه  «به قول آف شوند   » شب جمع و مسجد جای    . در محل حاضر مي جل
ست داختن ني ا را در دو صف . سوزن ان ا و مرده د زنه شدار مامورن د جوان ري چن

د    ايی کنن ات راهنم ای اطلاع شه ه ل گي ه مح ه ب ه و از دو در جداگان ار . جداگان چه
ر گرفت    ردان در نظ رای م مت ب ار س شه در چه ه،   گي ه ت م آن ت شه ای ه د و گي ه ان

زنی چادر به سر کيسه ای بزرگ از اين         . درست پشت در عقبی مسجد برای بانوان      
شود،                     ارش رد مي ه از کن ی ک ه هر زن ه و ب ی آشغال را در دست گرفت کيسه های آب

ا     . يک فروند لچک سياه کهنه و رنگ و رو رفته را زورچپان ميکند             بعضی از زنه
آزارد،  آن را             روسری را ميگيرند،     بعد که بوی نامطبوع لباس کهنه دماغشان را مي

د      اب ميکنن ار صف ا        . به سويی پرت رد در کن ا را          دو م ه زنه ن گون ه اي د ک ستاده ان  ،ي
رای   دو  ب ای بوگن ه لچکه شان ب ی احترامي ی از   ،ب ی ادب ا ب رده و ب  از صف خارج ک

د  شان مياندازن ل بيرون يک ن   . مح ای ش ا اونيفورمه ی ب يس محل د پل امی و چن ظ
ن        . اتومبيلهای پليس در همان حوالی کشيک ميکشند   ه اي ی نيست ک ار اول ن ب ا اي گوي

  . مسجد اعظم از اين ناپرهيزيها ميکند
شاست    رب و ع ا پخش اذان مغ ان ب روژه درست همزم از پ ان آغ از . زم

ا و   سجد صدای اذان و صلوات و دع دگوی م و االله«بلن ل ه ر » ق ردم را ک گوش م
ای       .  بلندگوها بدجوری در محل ميپيچد       اکوی صدای . ميکند راجعين را زنه شتر م بي

د                شکيل ميدهن ا و روسها ت ا و افغانه ا و ترکه ردان   . جهان سومی، عربه در صف م
د آن را در      . غوغاست چند نفری برگه های بليط مانندی را دستشان گرفته اند و دارن

در چند قدمی . وشندبه آنانی که حوصله ندارند در صف بايستند، ميفر    » بازار سياه «
ا                 روش سکس ب مسجد، مسافرخانه ی ارزان قيمتی است که برای امر مهم خريد و ف

سب  يغه«برچ ت  » ص ده اس اره ش د  . اج ه دارن اهرا عجل ا ظ ه ی . مرده در محوط
داختن نيست        ام         . مسافرخانه جای سوزن ان رای انج ه شده ب ای پذيرفت روژه «زنه » پ

سافرخان ای م ا اتاقه سجد ت د از محل م ندباي ته باش ه سر داش ادر ب وی عطر . ه، چ ب
له زرد و                     و و دارچين و ش ه پل وی قيم ابدوالعظيمی و ب محل را   ... شاهچراغی و ش

  .برداشته است
  

سر دوازده     ت، پ سته اس ا نش سی آنج ار انگلي ا دو خبرنگ راه ب ه هم ی ک    زن
تد سافرخانه ميفرس سجد و م ه م رای سر و گوش آب دادن ب اله اش را ب يکی از . س

دعوين     زن رده است    ،ان خبرنگار خودش را جزو م اطی صف ک ی آخر    .  ق و وقت هم
  : شب برميگردد، با تلخی به زن هموطن ما ميگويد
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  » ! پوند بفروشم١۵نزديک بود خودم را برای يکساعت «
د        ر ميکن انه ی           . و اشک چشمانش را پ ی دستش را روی ش خبرنگار ايران

ا تلخی دست او را            همکارش ميگذارد که دلداری اش بدهد، اما خب        ايی ب رنگار اروپ
  . از روی شانه اش برميدارد و  راهش را ميکشد و ميرود

د    شان است           . مردهای ميهمان ميخندن و جيب شان ت ان دست ای ميزب ا  . زنه گوي
مسجد قمر بنی هاشم با موفقيت انجام       » شيعی«پروژه ی   . چند پوندی کاسب شده اند    

ن      حالا جا دارد که دفتر رياست ج      . شده است  مهوری حکومت اسلامی از موفقيت اي
. طرح جهانی در راستای اتميزه کردن سياست خارجی اش سمينارها مرتکب شود               
  . مهد تمدن و تجدد در اروپا گوشه ای از خانه ی عفاف کرج را تجربه کرده است

  : تيتر اول هفته نامه ی تايمز لندن اين هفته اين است
ه         دولت جمهوری اسلامی ايران طی پروژ     « ايی را ب ه ی موفقی زنان اروپ

  »! پوند اجاره داد١۵ساعتی 
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  !ناموس ضد امپرياليستی

  
  

دا زحمت نکشيد        . خواهش ميکنم . اصلا زحمت نکشيد     . قربان شما را به خ
ستم ان ني ه زحمتت ونم. مرسی. سپاسگزارم. اصلا راضی ب د. ممن تتان درد نکن . دس

دگی      ... خب... عرض ميکردم که  ... لهب د        انگار شما روش زن ر داده اي ان را تغيي ! ت
رفع . حيف، زياده عرضی نيست!  خيال ميکردم هنوز به آرمان مشترکمان وفاداريد     

نم ت ميک د . زحم ر ندهي ان را دردس د . خودت ای بياوري ست چ شکر . اصلا لازم ني ت
نم نم . ميک ع زحمت ميک ه رف ردم ک ا. عرض ک ور دلت دچط ی ....ن ميآي ا يک وقت م

تيم  شترکاتی داش ت   ... م وبی اس ای خ ه چ ويی دارد  . البت ر و ب ه عط يممم...چ ... ه
ست ه  .... عالي ود ک انی ب ه زم ردم ک ه، عرض ميک انم ...  بل يرينيها را خ ت ش زحم

ه   ... کشيده اند؟ منظورم اين است که دست پخت ايشان است؟           ه ب ه ب عجب، چه   ... ب
جسارتا عرض شود که    . خيال کردم ايشان پخته اند    . شيدببخ... نه، آخ ! زن هنرمندی 

ار              م کن ا ه ستيم ب ه نتوان ف، حيف ک عيال سابق بنده هم دست پخت خوبی داشتند، حي
  . بياييم

د      ... دليلش بله، بنده که گرفتار شدم، بله همان زمانی که شما تشريف آوردي
ار شدم      الاخره             ... فرنگ، بنده گرفت ی ب ی طول نکشيد، ول ه خيل م       بل ه ه ا ب دگی م زن

شان          ... ايشان زندان  را باعث سرشکستگی ميدانستند      . خورد وی اي ه نظرم اب ه ب البت
شود  ... بله چشم ... در تغيير نظرشان نسبت به بنده بی تاثير   تتان درد  . صرف مي دس

د الی.. نکن ه... ست اع ه بل ردم ک ده ... عرض ميک ابق بن ال س وی عي       جسارت –اب
د  از سياست هيچی –است   اب مصدق فرقی       . متوجه نبودن اه و جن شان اصلا ش براي
نم       . نداشت د و خب        ... باور بفرمائيد جدی عرض ميک ازاری بودن شان ب ه اي ه  ... بل ب

د       د       . ريش ما جوانهای آن دوران ميخنديدن م لطفی ميفرمودن ه ک الها      . البت من در آن س
ودم وان نب م ج ی ه ودم. خيل رده ب ام ک شکده را تم شکده ... دان ه دان وق رابل ... ی حق

ه د ... بل تتان درد نکن ث     . دس شند، باع ت نک در زحم ه اينق رکار علي د س بفرمائي
  .شرمساری ميشود

وق           . عرض ميکردم  شکده ی حق ام    ... بنده و جنابعالی هر دو در دان ز ش مي
ب  ... را ه ش ت؟ ن د اس اعت چن ر س اعت است   ... ای داد... مگ ار س ده چه ی بن يعن

الی     خدمتتان هستم؟ ميبخشيد عرض ميکر      رار جنابع ه ... دم از ق ه ... بل ه    ... بل حالا ک
ه   ... اين همه اصرار ميفرمائيد در خدمت ميمانم       ه ب د    ... ب تتان درد نکن الی  . دس جنابع

الا د ب دارد ... بفرمائي ائين ن الا و پ ان ب ود ... قرب واهم ب دمت خ ا در خ ده همينج ... بن
  ... اين که درست نيست... حالا که اين همه... باشد

شر انم ت ور؟ پزشک   خ ه اينط ب؟ ک ت ش ن وق ار؟ اي رِ  ک د؟ س يف نميآورن
ستند ب ... ه شيک ش شان  ... ک شويد اي ور راضی مي ما چط ب ... ش ع ش ن موق ... اي
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ا ون ... تنه ی ممن ه خيل افی است... بل افی است... ک ه  ... ک ن هم سترولم اي رای کل ب
ست ی خوب ني ه... چرب فانه... بل اه مل ... متاس دان ش ای زن م از يادگاره ن ه ون اي ع

ت ت ... اس ر اس ون     ... الان بهت ايی خ ان امريک ی از آن دوران کودتاچي ان خيل قرب
ه ... آشام ر است     ... بل الم بهت ار         ... عرض ميکردم   ... ح سمی در ک م امپريالي دست ک
ست اقی است. ني ی قاچ ه هست ول ل؟... مرسی... البت شعير است؟ الک اء ال ه ... م ن
دگيتان را       ... قت نميشود و... بنده مدتی است نماز ميخوانم    ... قربان ز زن شما همه چي

ه                 ... تغيير داده ايد   نم ک م عرض ک البته در اين سفر ميخواستم هم خدمتتان برسم و ه
انم     ... بله خيلی خوشمزه است   ... بله جبهه  ه ... دست پخت خ آه پس دست پخت       ... ن

  ... خدمتکارتان است
ا چی؟    ... آماده خريده ايد از مغازه ی افغانيها       ا  ا... پس م من فکر    ... ی باب

ان  ه خانمت ردم ک د و بخش   ... ک ول بفرمائي ما قب تيم ش ا ميخواس تش م ران راس در اي
ه را       يهايی   ... خارج کشوری جبه شود      ... چه ترش دا نمي ران پي ا در اي ال  ... از اينه م

ار   ... از مراکش  ... ارهاخاوي... پاکستانی است ... برنج چی ... ترکيه است   پس خاوي
ران دار... اي د اينطوری... دکيفيت ن ان وطن... چطور ميتواني ه ... وطن... قرب هم

ه ... حتا چاقوکشهای وطن  ... چيز وطن    ه         ... بل ود ک وقعی ب ... چه دوغی   ... يک م
ست د؟ ای وای ...عالي ده اي اده خري ان است ... آم ل دوغ اراج خودم شور ... مث از ک
صرف ...  بگذريم...هرچند که آنها همه شان امريکايی... ترکيه ی اسلامی... ترکيه
د د... ش تتان درد نکن شب... دس سی... ام ا تاک ا؟ ... ب د... اينج ول نميفرمائي از ... قب

  ... بالاخره اين وطن مال ماست... آخر چرا؟... کناره... سياست 
شوم      ... بله زاحم نمي ن م شکرم . نخير قربان بيشتر از اي ان ... مت شما  ... قرب

را؟ خ  ر چ د؟ آخ شريف نميآوري ران ت ه اي ول  ... بب ما قب الا ش کالی دارد؟ ح ه اش چ
ز صرف     ... اصلا قربان ... ما بايد جبهه را سر پا نگه      ... بفرمائيد ه چي بله قربان هم

د د ... ش ر بفرمائي ا فک ورد حتم ن م ی ... در اي واب منف ن زودی ج ه اي واهش ... ب خ
ران       ... بله... ميکنم ه ... بنده فردا عازم هستم به سوی اي ر ... بل ر قرب   ... خي ... اننخي

ی  ام خمين اه ام کالی دارد... خب... در فرودگ ه اش الا ... چ د از ب اور کني د ... ب مرق
ام  ر ام ه... مطه ب... بل ان  ... خ ال هموطن ت الم م از بي ن ه ت... اي واهش ... اس خ

نم وش   ... ميک م خ ما ه ب و روز ش ن   ... ش دار در وط د دي ه امي ه... ب وب ... بل خ
لاغ         سلام  ... خب... تاکسی... بله... بخوابيد ان اب ال محترمت بنده را مجددا خدمت عي
  .... پاينده ايران... خدانگهدارتان... بفرمائيد

  
   ميلادی٢٠٠٨ فوريه ٢٢
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  !داستان سفارشی حوا

  
  

دانهای       «اين داستان بر اساس گزارش        رات در زن اد تغيي ايج
لامی ت اس دها » حکوم ه بع ايی ک تحاله ی بازجوه و اس

ويس و      هنرمند و فيلسوف و فيلمساز        ارگردان و طنزن ... و ک
دانی از    . چند تا نقطه شده اند، نوشته شده است         ن زن اصلا اي

شده و از همان » خوديها«هايی بوده که زندانی ی     »خودی«
اب               ه، کت وری بافت رده، تئ اک شرکت ک دبار در پالت زندان چن
ه  رده و عکس ب ا مصاحبه ک ا صدای امريک رده، ب شر ک منت

ونيخ     .بيرون زندان رد کرده است      در مرخصی هم به شهر م
سته        افش ب ه ن و ب ا آبج باحی اينج د ص شريف آورده  و چن ت

ازجوی . است  ه ی ب دگان از لحن محترمان ز... خوانن ... عزي
  !!تعجب نکنند...  چيز

  
  

   نام؟–بازجو 
  ! حوا–حوا 

   نام خانوادگی؟-بازجو 
  . ندارم–حوا 

   چطور نداری؟–بازجو 
  . خب ندارم ديگه–حوا 

   مگه ميشه؟–بازجو 
وا  ه  –ح ود ک اهی نب وز رضا ش ا هن شه؟ اونوقته ه مي ی ک شه؟ ميبين را نمي ت « چ ثب
  .راه بندازه» اسناد

   مگه تو سلطنت طلبی؟–بازجو 
   چی چی رو سلطنت طلبم؟–حوا 

   پس چرا مثل ضد انقلابها حرف ميزنی؟–بازجو 
   ضد کدوم انقلاب؟–حوا 

  ! انقلاب اسلامی ديگه–بازجو 
  !کردم از انقلاب بلشويکی حرف ميزنی خيال –حوا 

  ! تو که سن و سالی نداری–بازجو 
  آهان، مشروطه رو ميگی؟.  مرسی پسر جون–حوا 

  چند سالته؟.  نه–بازجو 
  ! بی تربيت، آدم از هيچ خانمی سن و سالشو نميپرسه–حوا 
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  ! مامورم و معذور–بازجو 
  ! مزدورم باشی، چيزی دستگيرت نميشه–حوا 

  مت چيه؟ اس–بازجو 
   چند دفعه ميپرسی؟–حوا 

   نام خانوادگی؟–بازجو 
  . خودمم نميدونم–حوا 

   بالاخره اسمتو يک جايی تو قرآنی چيزی ننوشتن؟–بازجو 
  . نخير، اونوقتها قرآن نبود–حوا 

   يعنی چی قرآن نبود؟–بازجو 
  ! يعنی نبود ديگه–حوا 

  .]بازجو ترس برش ميدارد[
   اسم پدر؟-بازجو 

  .ارم ند–حوا 
   نداری؟ بالاخره يک موقعی داشتی؟–بازجو 

  . بابام يک دنده ی چپه–حوا 
   يعنی چی؟-بازجو 

وا  ر  –ح ی چی؟ نخي ده ی چپ درست شدن يعن و نميفهمی از دن سرجون ت ی پ  يعن
  .هيچوقت بابا نداشتم

   يعنی به دنيا اومدی بی پدر بودی؟–بازجو 
  ! همچين ميگن–حوا 

   کی ميگه؟–بازجو 
  . قرآن نوشته تو–حوا 

  . تو که گفتی پشت قرآن اسمت نوشته نشده–بازجو 
ی درست شده ام                   –حوا   اردان قل ی  .  تو قرآن نوشته که من از دنده ی چپ يک ي يعن

  .اسممو ننوشته، شغلمو نوشته
   شغلت چيه؟–بازجو 

  ! زوجه–حوا 
   زوجه؟ پس چرا عوضی ميگی؟–بازجو 

  . عوضی نميگم، تو قرآن نوشته–حوا 
  ! خب، ميشه بيشتر توضيح بدی؟– بازجو
  . نديمها معلوم بود/از اون قديم.  اسمم که معلوم بود–حوا 

   مارو گذاشتی سر کار؟–بازجو 
   نه جوون، چی چی رو گذاشتمت سر کار؟ –حوا 

   حالا چرا ناخنهاتو لاک زدی؟–بازجو 
  . دلم خواست–حوا 
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   يعنی چی دلت خواست؟–بازجو 
  .م از خودم خوشم اومد يعنی اينجوری خود–حوا 
  .من خيلی سعی ميکنم باهات محترمانه حرف بزنم...  ببين آبجی-بازجو
وا  ی   –ح رف بزن ه ح د محترمان ه باي ه ک ی    !  معلوم ی احترام انش ب ه مام ه ب آدم ک
  !نميکنه
  !  خودمونيم، خيلی خوشگليا–بازجو 

  ! جدی؟ باباتم همينو ميگفت–حوا 
  دوست بودين؟ بابام؟ مگه شما با بابام –بازجو 

  !تو هم تخم و ترکه ی من و باباتی.  نه بچه جون، من زن بابات بودم–حوا 
ا ادب  . حالا نگران است که با ديوانه ای طرف باشد      . ترس بازجو جدی تر ميشود    [ ب

  .]سرش را به پشتی صندلی تکيه ميدهد و ميگذارد حوا حرفش را بزند. ميشود
و بهشت صفا          –حوا   اد خوشم           .  ميکرديم   من و بابات داشتيم ت ات زي ه من از باب البت

ه                . [نميومد بازجو سعی ميکند زنگ خطر زير ميزش را بزند که اگر حوا بهش حمل
  .] کسی جواب نميدهد. ولی گويا وقت ناهار است. کرد، غافلگير نشود

  ...-بازجو 
از    . کلی هم پشمالو بود   . ترسو هم بود  .  بابات خيلی قلدر بود    -حوا   و ولی من خيلی ن

  !ميبينی که هنوز هم هستم. مامانی بودم
   ...–بازجو 

ط  !  مرد ديگه ای هم اونجا نبود که آدم امکان انتخاب داشته باشه، مثل حالا               -حوا   فق
  .من بودم و اون بابای ياردان قلی ات

  ! من شنيده ام ماری هم آنجا بوده–بازجو 
اری   ...  آخ –حوا   ود          ! آره چه م نش نب ه ت در . يک ذره مو ب ه آدم حظ          آنق ود ک رم ب  ن

  .ميکرد بهش دست بماله
   شيطان هم بود؟–بازجو 

   تو از کجا خبر داری؟–حوا 
  . تو قران نوشته–بازجو 

   جدی؟ نوشته بابات خيلی پشمالو بود و من ازش خوشم نميومد؟–حوا 
  .] همچنان دارد زنگ ميزند... [–بازجو 

   حتما داستان سيب را هم ميدونی؟–حوا 
  !تون تعريف کنين خود–بازجو 

  ! به اين ميگن پسر خوب–حوا 
  ! شما از من خيلی جوونترين، چطور ميتونين مامانم باشين–بازجو 

اکره ام؟                      –حوا   ه ب ونی ک ه من بقبول ه زور ميخوای ب ی و ب  نکنه ميخوای اعدامم کن
  هان؟

  !اون دوران گذشت!  نه خانم جون–بازجو 
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   جدی؟ کدوم دوران؟–حوا 
  ...ران که به ما تهمت ميزدن دخترها رو همون دو–بازجو 

وا  د ...  آخ–ح اخنم پري ه ی ن ه    . گوش يفم ک و ک اخنمو از ت وهان ن سرجون س ين پ بب
  !گرفتی، بده

  .] بازجو، نگران، همچنان از زير ميز زنگ ميزند[
   واسه چی ميخوای؟–بازجو 

  ... ناخنم شکسته–حوا 
  .اله بديم متاسفانه اجازه نداريم به زندانی آلت قت–بازجو 

  ! چی گفتی؟ آلت قتاله چيه مرد حسابی؟ ناخنم شکسته، بيا نگاه کن–حوا 
  ...]بازجو بوی عطر حوا را زير بينی اش حس ميکند و قلبش به تپش ميافتد[

   حالا اگر سوهان ناخن نباشه، چی ميشه؟–بازجو 
  ؟! شما هميشه اينقدر به مسائل زنان اهميت ميدين–حوا 

وا از سرش[ ائين روسری ح د پ ورد و ميافت ر ميخ از .  س ازجوی ديگری در را ب ب
ر   . ميکند که ببيند بازجوی اولی چرا اينقدر زنگ ميزند        بازجوی اولی رفته است زي

  .]ميز و دارد مثل بيد ميلرزد
ازجوی دومی          [–حوا   ر         ] همچنان که ناخنش را ميجود، به ب ا را بب ن باب سرجون اي پ

  .مانشو ديده، شوکه شدهانگار از اين که ما. بهداری زندان
اره ی    . حوا زير لب آهنگی را زمزمه ميکند و بلند ميشود تا بابا کرم برقصد              [ از من

  .] صدای اذان به گوش ميرسد- اما –مسجد زندان 
... اين لامصبها  ... حوصله امو سر بردی   ... خفه شو ديگه  ... ذليل مرده ...  اه –حوا  

  ...عنتیاين بازرگان ل... اينجا رم کردن دانشگاه
  ...! نذار بره بيرون–بازجو 

پايش را ميگيرد بالا، انگار که از روی جوی لجنی     . بعد حوا سينه ها را بالا ميدهد      [
شود                    د، رد مي م ور ميرون ه ه ين ب ه روی زم رد ک در را . ميپرد، و از روی آن دو م

  .] ميبندد و بيرون ميرود
  

   ميلادی٢٠٠٨ آوريل ٧
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  !پيشنهادات نانجيبانه

  
  

انگار صبح از دنده چپ بلند شده،       . کلافه است، حوصله هيچ کس را ندارد        
ر است ه قه ا هم م. ب ا خودش ه ر استب وه را .  قه ساط قه وز ب ه هن رده، ک م نک عل

ی حوصلگی در       ! چه زر زر نچسبی    .  آپارتمانش را ميزنند   زنگ در  ...درررر ا ب ب
ا قهر است     را باز ميکند، به اين اميد که پسرش باشد؛ پسرش که م           ا باب . دتی است ب

  . تنگ است» شازده«دلش برای . شايد يکی از دلايل بی حوصلگی اش همين است
د  از ميکن ت   . در را ب ايی در دس ا کاتالوگه دان را ب شت در دو زن خن پ

د ا    . ميبين ه زنه شده ک از ن املا ب وز در ک وش«هن ا  » روز خ د و ب شداری ميگوين         ک
اصلا . انگار اگر چيزی نگويند، کلاغه ميخوردشان. ندقيافه های ننری هرهر ميخند  

ه وراجی و          ازه شان                ...امان نميدهند و شروع ميکنند ب ن ت ه دي رِ  مات زده را ب  امي
ی   . حتا فرصت نميدهند طفلک نفسی تازه کند. دعوت ميکنند  يکی شان پير است، ول

  : يدامير در حالی که با تلخی در را ميبنند، ميگو. آن ديگری جوان است
  » ...علاقه ای به اين چيزها ندارم. ببخشيد«

  : و پشت در انگشتی حواله شان ميکند
  » ...اه... اه....ما از دين در رفته ايم و حالا... چه آدمهای بيکاری«

زاحمش    . دددر را ميبن حر م ه ی س ه کل د ک ا بودن م همينه يش ه دو روز پ
رد          شدند و اوقاتش را همچين تلخ کردند، که نميشد با ي           م شيرينش ک . ک من عسل ه

د       ه اش ميکن ا کلاف ور آدمه ن ج دن اي بحها دي لا ص گی   . اص ش س ام روز اخلاق تم
  . ميشود

ای              با بيحوصلگی سر کار ميرود و ميکوشد هنگام بازگشت با اينجور آدمه
  !  نچسب برخورد نکند، ولی مگر ميشود؟

ز و گو    زن را دم در فروشگاه بزرگی مردی ايستاده است که حيوانی بين ب
  : به جايی بسته است و تابلويی روی زمين گذاشته که

  » ! کمک کنيد– يعنی اين بزغاله –به اين گدای مفلس «
تمام روز را اين مردک بيکاره دم در فروشگاهها ميايستد، تا ازِ قبل بزک            

د        مردم گاه هويجی،    .  گدايی کند  –د   بزک نمير بهار ميا    - م چن کلم و کاهويی و گاه ه
شود          . کلاه دريوزگی مردک مياندازند   سنتی در    اين مردک هم هر روز مزاحمش مي

  : که
  » !شما هم کمک کنيد«

ولی ازش                        ی پ ا پرروي ست، و مردک ب يفش کوک ني ر ک ه امي اما امروز ک
  :طلب ميکند، ميرود جلو و آهسته ميگويد
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سلمانم« ن م ان، م ين آقاج و . بب ر ت ه ی انت ن بزغال ه اي م ب يچ احساسی ه ه
انور      ...  پخ ...من اگر ميتوانستم  . وز عيد قربان مسلمانهاست   امر. ندارم ن ج گردن اي

ا ... تو را خرت   يمممم            ... خرت ... ت ه سيخ ميکشيدمش و ه د ب دم، بع آن را  ... ميبري
داختم                الا ميان د ب يک  . کباب شده، همراه با گوجه ی کبابی و پلوی باسماتی پری بران

وی برنج هم روغن داغ و زعفران   ر... بطر ودکا هم روش با دوغ و ماست و خيار         
د  ی ميدادم و زرده   ان      ...  تخم مرغی که بيشتر تقويتم کن رای هم ر ب ن دکانت را بب اي
  »...کی؟ شب بخير.او... آلمانيها پهن کن

ی   ا تلخ ر ب رود و امي ب مي ب عق رد، عق رس ميمي ه دارد از ت ردک ک م
ای              ... آخ. ميخندد ه ی آن زنه دا شد، چه         حالا ميداند اگر دوباره سر و کل زاحم پي  م

  . بلايی سرشان بياورد
ان   ساط هم ه ب ستاده است ک ردی اي ست م د نزديک اداره ی پ د روز بع چن

م          . زنها را پهن کرده است      ر را ه د امي رد ميخواه ه ی رهگذران       –م ل بقي ه  - مث   ب
د       د        . دين جديدش دعوت کن رود و سلام و عليکی ميکن و مي ر جل وز کمی از   . امي هن

  :  که امير با قيافه ی متاثری ميگويدهتلاش داعی نگذشت
سلمانم        .  ميدانم و دين خوب شما را ميشناسم       ...ميدانم« فانه من م ی متاس ول

وان   اگر دينم را عوض کنم و  . و نميتوانم از دينم برگردم     ه عن  اين مسلمانها بفهمند، ب
د    ... خرت ...  تا... خرت... اعدامم ميکنند ...  مرا ميکشند  »مرتد« ... سرم را ميبرن

ی خطر دارد         . باور کنيد ... از پشت بام مياندازنم پائين     ی  . اين کار برای من خيل خيل
اک است د... خطرن اور کني شيد... ب ول  ... ببخ ما را قب د دعوت ش سلمانها نميتوانن م

  » ...موفق باشيد... متاسفم... کنند
  : و در حالی که ميخندد، با خودش ميگويد

  » !م با اين زنها چه بايد کرد؟حالا ببيني... خب، اين هم دومی«
ه اش ه سمت خان د ب د  ... و راه ميافت د، ميبين از ميکن انش را ب ا در آپارتم ت

  : در پيامگير پيغام گذاشته است که» شازده«
ه    « ساط قورم راش  ب ون ب ا ج ر باب ده و اگ اجونش تنگ ش رای باب ش ب دل

  » .سبزی را علم کند، حتما با دوست دخترش به ديدنش ميآيد
ازه رده است ت م ک ذرخواهی ه دی اش ع رای تن اجون ب ر .  از باب الا ديگ ح

ه ی مرگش را بگذارد و حلاوت      ... حسابی کبک امير خروس ميخواند    رود کپ تا مي
د             » شازده«تلفن   انش را ميزنن ... را مزمزه کند، باز همان آخر شبی زنگ در آپارتم
ختی همان زنها را پشت  با خستگی بلند ميشود که در را باز کند و بدب        ... اه... دررر

  . در ميبيند
د           شان ميکن ادان،         . اين بار با مهربانی به چای دعوت دان و ش هر دو زن خن

د   انش ميگذارن ه آپارتم ا ب د، پ رده ان رم ک دقلق را ن ن آدم ب الاخره دل اي ه ب ن ک . از اي
ی              امير ربدوشامبر مخمل شيکش را ميپوشد که نشان بدهد زنها چه خروسهای بيمحل

ران قيمت حاوی        . د سماور را روشن ميکند    بع. هستند ی گ ستال لب طلاي ظرف کري
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ذارد   شيمنش ميگ اق ن ذيرايی ات ز پ ی اش را روی مي يرينی وطن وهان و ش ز و س . گ
آورد  شدستيها را مي د و     . پي ذيرايی اش ميکن ميمه ی پ رش را ض و ت دان و ليم قن

د و از اي   . لبخندکی هم تحويلشان ميدهد  م مياندازن ا     زنها نگاهی به ه ه ب ن هم ه اي ن ک
  . محبت پذيرايی ميشوند، قند تو دلشان آب ميشود

ی وارد   ب طلاي ر باريک ل تکانهای کم د در اس شلمه ی احم ای دي ساط چ ب
شود    د      . اتاق پذيرايی مي يج ميکن ا را گ وی عطر چای، زنه شيند و ظرف    . ب ر مين امي

د     شان  ميکن يرينيها را تعارف اوی ش ستال ح ای را  . کري ک چ تکانهای بانم و اس  جل
ذارد  ز ميگ شان روی مي شتی     . هرکدام ه پ رد و ب تش ميگي ودش را دس ای خ د چ    بع

  .کاناپه اش تکيه ميدهد
ند و    شان را بنوش ه اول چاي د ک اره ميکن د، اش از کنن ان ب د ده ا ميآين ا زنه ت

ه چای      ... بعد. دهانشان را شيرين کنند، فرصت برای حرف زدن هست         انطور ک هم
  : ن جوان مياندازد و ميپرسدمينوشد، نگاه خريداری به ز

  » شما دوست پسر داريد؟«
  : تا زن مسن ميآيد دهان باز کند، رو به زن اولی ميکند و ميگويد

  » !خودتان جواب بدهيد«
  » .بله، دوست پسر دارم«: زن ميگويد

  : امير بدون آن که به زن سالخورده نگاهی بکند، ميگويد
ر        لطفا همين حالا اين تلفن را برداريد و       « سرتان خب  از همينجا به دوست پ

امشب را  . بعد با من دوست شويد   . دهيد که ديگر نميخواهيد دوستيتان ادامه پيدا کند       
د ن سر کني ا م ا ب م همينج شيمن ! ه اق ن د و در ات ا بماني رم همينج انم محت م خ ما ه ش

د ی    . بخوابي ساط صبحانه را خيل ان ب انم همکارت ن خ ن و اي رای م م ب ردا صبح ه ف
يش   . اده کنيدمفصل آم  ان پ رختخواب و ملافه به اندازه ی کافی است و مشکلی برايت
  »... همينجاست... دستشويی هم.... نخواهد آمد

  : که زنها يکباره بلند ميشوند و شروع ميکنند به داد و بيداد کردن که
  » ...شما چه فکر کرده ايد؟ فکر کرده ايد ما چه کاره هستيم؟«

د   و به سمت در ورودی آپار      انطور راحت        . تمان حرکت ميکنن ه هم ر ک امي
  : روی کاناپه اش لم داده است، ميگويد

شويد،        « زاحمم مي ب م بح و ش ر روز، ص ه ه د ک رده اي ر ک ه فک ما چ        ش
  » !پتياره ها؟

دد و                   شود، در را ميبن د مي انی بلن ا ت د، ب م ميکنن ا گورشان را گ ه زنه بعد ک
  : آرامش دراز بکشد و لالا کندحالا ميتواند با . چفت آن را مياندازد

  » هاهاها... امروز روز خوبی بود«
  ...امشب صدای خروپفش تا چهار تا خانه آنطرفتر هم ميرود

  
   ميلادی٢٠٠٧ دسامبر ٢۴
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  !چلوکباب فرهيخته

   
  

انگار هميشه ی خدا يک     . پاهاش قوس داشت و از پائين به هم وصل ميشد           
د      چيزی آن وسطها بود که تو راه رفتن ن         ی  داشت     . ميتوانست جمع و جورش کن وقت

ه از بس                      يد ک لوارهای تنگ روباسنی ميپوش با جوانيهاش بای بای ميکرد، از آن ش
حالا که چاق شده بود، بدنماتر هم شده  . لاغر و مردنی بود، قوس پاهاش بدنما ميشد    

  . بود، انگار يک بچه ی خيکی که يک خروار پوشک به خشتکش وصل است
شاد              . ری ميکشيد خودش را بدجو   الا تنگ پاچه گ لوارهای ب ديگر از آن ش

ود                           ری نب د، خب ه حالا ديگر خيليهاشان نبودن ی ک ای حزب ا رفق ا عکس ب د ت . جز چن
ه          ل ت ت مث اش درس الا ج وا و ح ود ه ه ب ود و رفت ده ب ری اش دود ش ای فرف موه

زد             رق مي ند، ب ی شامپوی      . کماجدانی که تازه با قلع سفيدش کرده باش مخصوصا وقت
  . ضد شوره به کله اش ميماليد که دوتا لاخ شويد پس کله اش شوره نزند

ارت و پورت  ه ه ااز آن هم ه      ه ود ک ده ب نش مان اش، همي نم زدنه نم م  و م
ارو بتم ه، ج و خان د ت د، گرد/رگ ارو کن رزمين را  پ د، زي ه برس ه باغچ د، ب ری کن گي

ادا                     ه مب رزد ک نش بل ام مدت ت اون روی سگ   مرتب کند، ماشين را بشويد و تازه تم
د                 ل کن روش قف رزمين و در را ب و زي دازدش ت ن    . ربکا بالا بيايد و بيان ه زنک اي البت

رون و اگر فلان               ه بي کار را نکرده بود، اما تهديدش کرده بود که مياندازدش از خان
  . و فلان نکند، بهمان و بهمانش ميکند

و           رلن و ت د سر کوچه ب ه ان ماشين،  گاه خواب ميديد که با رفيق حسام رفت
د     ش را بياورن د و دخل سعود بياي د م ه محم د ک ده ان ر مان د شب منتظ ه ... آخ. چن چ

ايی د      ... مرده ا چن ر است و ت د از ظه ه بع اعت س ه س د ک شد و ميدي دار مي د بي      بع
ه   . دقيقه ی ديگر سر و کله ی ربکا پيدا ميشود و يقه اش را ميگيرد      ادش رفت اصلا ي

ذارد و آن ک ار بگ وه را ب ود قه سه ای ب زه ی ماست کي ه م زه ی سيب را ک يک بيم
قرار بود زنک با چند تا همکارش بيايند و قرار بود کيک و     . ميداد، روی ميز بچيند   
  . قهوه ای ميهمانش باشند

د             . خانه شاگرد که حساب نميشود     ا بودن ان ربک ط ميهم ط و فق . همه شان فق
ا شد      و       . بدو بدو پ د ب ه ی عه ی شرت راه راه زهوار در رفت شلوار  . قش را پوشيد ت

شيد  اش ک ه پ ياهش را ب ا   . س بيه آدمه ی ش ه کم يد ک ش پوش ا را درآورد و کف دمپاييه
ن               . از ربکا ميترسيد  . شود ا اي پشم و پيلی اش همچين ريخته بود که جرات نميکرد ب

رود و يک جوال ب ا ت ر ربک ای دور و ب ای . فرنگيه رای زنه زد ب نج مي ا دلش غ ام
وا            . خر بودند از بس که اين زنها      . وطنی ا را ه تا دو کلمه خرجشان ميکردی، لنگه

  : ميکردند
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زن من بلد نيست نيمرو   ... شما چه زن فرهيخته ای هستيد؟ چه غداهايی     «
  »  ...درست کند

اهجوی    ران زده ی آن پن وی زعف س پل و دي د ت ج ميچپان ا آرن تها را ت و دس
د، و قاشق                قاشق سرازيرشان     بدبختی که خيال ميکرد قرار است اين بابا کمکش کن

  : ناق گرفته اشخميکرد به حلقوم 
ی       . چه ترشيهايی، به به به، چه شوری      « د فرهنگ ايران ه  . به اين ميگوين ب

  » اين ميگويند خانواده ی ايرانی
ا         و زير چشمی نگاهی ميکرد به لنگ و پاچه ی زن بدبخت صاحبخانه و ب

  : خودش ميگفت
  » !ته ی ايرانیبه اين هم ميگويند زن ايرانی، زن فرهيخ«

فرهيخته ی ايرانی فکر ميکرد، در حاليکه    » جلوکباب«و همانطور که به     
  : لمباند، ميگفت می

  » !چلوکباب فرهيخته ی ايرانی، به به به... هيممممم«
ته ديگ ماست و زعفران زده را که ميآوردند، از لب و لوچه اش روغن               

انم « الش زن صاحبخانه را لخت  » خ و خي د ت د، بع ه  ميچکي  ميکرد و دستهاش را ک
  . بوی روغن حيوانی و زعفران و گلاب قمصر ميداد، شلپ شلپ ماچ ميکرد

رده         ل م ی ربکای ذلي د و دق دل مدتی مترصد بود يک زن ايرانی شکار کن
... اصلا با زن ايرانی، آدم، مرد ميشد، ولی با اين زنهای فرنگی . را سرش درآورد 

ا           از موش هم    . موش پيششان پادشاه بود    ه ربک بدتر، سگ ميشد و واق واق ميکرد ک
  . يک تکه نان خشک جلوش بياندازد که از گرسنگی نميرد

د              ه خرجش را بده ين ميخواست ک اد و        . ربکا را برای هم د از هفت آخر بع
د          ک کن ت کم ا و درخواس اعی اينج رود اداره ی اجتم ت ب ت داش ال قباح د س . چن

تقصير . نابدترش بود، درميآمد  لامصب همچين بددهنی ميکرد که صداش از هرچی         
ن                 . خودش بود  ود، والا اي ود، فکر زمستونش نب آن وقت که جيک جيک مستونش ب

ود و آن         . همه فحش و دريوری فارسی ياد اين گيس بريده نميداد          ه ب خاک برسر رفت
رده         موه اه ک د بلوندش را کوت سرها         ای بلن ود عين پ ود     .  و شده ب م ب الای  . خيکی ه ب
و١٠٠ ا آن ص.  کيل ه    ب له زرد ک ين يک دوری ش ود ع ده ب اقش، ش رد و چ ورت گ

ند                    شيده باش رو و لب و دهن ک ا دارچين، چشم و اب ه        . وسطش ب ار آخری ک ين ب هم
  ... رفته بود ايران، داده بود لبها را  هم کلفت کرده بودند و
ه ميخواس     وده ای ک ه ت د، هم ا بودن يزده ت ه ی   س ا دختربچ يزده ت ا س تند ب

امبو     فرنگی د     تو مسجد ه د ساواکی     . رگ عروسی کنن ن آخون ود    -اي  - اسمش چی ب
د   يغه ی عق دن ص ع خوان ان موق ت هم ود و درس رده ب ان ک شتی عقدش ان، به           آه
رو پاچه ی                    ده اش پ ا چشمهای ورقلمبي توده ايهای کمونيست تو مسجد  هامبورگ، ب

ا        اه دام ا ش يزده ت رت س گ غي ه دي ود ک د زده ب ين دي ی را همچ های فرنگ           د عروس
  . توده ای تو مسجد هامبورگ جوش آمده بود
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ود    ود   . آن موقعها ربکا خوشگل ب رو ب و دل ب ی حالا     . ت دوستش داشت، ول
ه سر نميکرد             ن عفريت ا اي م ب ياه ه . اگر دستش تو جيب خودش ميرفت، يک روز س

  : از بی بابايی به زنش ميگفت. چاره نبود
  » !عزيزم، دوستت دارم«

د چه             ... ی پلاسيده اش را   و شبها پستانها   ه نبين اول حسابی مست ميکرد ک
. چربيهاش آب ميشد. بعد چين و چروکهای ربکا باز ميشد. عفريته ای را بغل ميکند
شد و ی اش خوب مي شد، عرق ... کچل ه احضار مي بها ک ن طور ش رای اي از بس ب

ود       ی شده ب ه الکل و        . خورده بود ک ه شاگردی اش ب م جزو وظايف خان ن ه . دآخر اي
ر            . ربکا نان مفت به کسی نميداد      سکی اش را دي وقتی پناهنده های بدبخت آبجو و وي

ستند،         افش ميب ه ن ايی ب ط ودک ميآوردند، يا يادشان ميرفت بخرند، يا پول نداشتند و فق
وان    .  ميشکست ... آنقدر دستش ميلرزيد که ليوان آب را ميانداخت و جرينگ           ه، لي ن

  . نانجيب خودش ميافتاد
م بخرد                        از وقت  اگرا ه ود وي ه ب اد گرفت ود، ي از شده ب ه اينترنت ب اش ب . ی پ

داخت      /بعد يکی . تخفيف داشت % ٧٠مخصوصا که اين روزها وياگرا       الا ميان ا ب دوت
دبخت شوهردار و از   ه ی ب ه پروان رد ب ن ميک ود، تلف ر مرگش نب ا خب ی ربک و وقت

اين که گرهی تو کار طفلک پروانه برای . همان پشت تلفن، ايستاده ترتيبش را ميداد     
سر    ه پ شد ک رد و مواظب مي ل ميک ه تحم ا گري ر را ب ن تحقي د، اي دگی اش نيفت پناهن

شوهرش  . پانزده ساله اش که گاه تو همان اتاق نشيمن خوابش برده بود، بيدار نشود             
راهم                         ا را ف ن باب ردای اي اب ف ساط عرق و چلوکب د ب ه بتوان ياه ک ميرفت دنبال کار س

رد           هر جا ميرفت    . کند ا سوغات ميب رای ربک ه    . ميگشت بهترين آبجوها را ب اد ک زي
  . اين طرف و آن طرف نميرفت

ی   «پاسپورت وطنی تو جيبش بود و از بدبختی          ارت مل اش را سفارت    » ک
ايی                         زد يک جوره ه دلش غنج مي ود ک رده ب به آدرس يکی از همان زنهايی پست ک

داد     صب راه نمي ه لام د ک ال کن اش ح ه فرهيخ . باه س ک ه    از ب س ک ود و از ب ه ب ت
  . کبابهاش خوشمزه بودند

دازد                /همان يکی  ن يکی را راه بيان اهنگی اي ار پن ود ک ... دوباری که رفته ب
پنجاه سال پيش اين زنک را گرفت که پز زن فرنگی اش را         ... وای خاک بر سرش   

ويی              ل هپ به فک و فاميل ايران مانده اش بدهد و بدبختی، خودش را از  هرجور هپ
  . رده بودمحروم ک

د                  ه اش ميچرخي و کل ا ت ن فکره د، اي ز را ميچي د    . همينطور که مي ين چن هم
دبختی                    ده ی ب رای پناهن ه ب رد ک سد و   » کيس «روز باز زد و کار سياهی پيدا ک بنوي

پش    . وکيل براش دست و پا کند      ه ت همچين که زن چاق و چله ی يارو را ديد، دلش ب
وقتش که شد، آدم نميتواند يک  . ی را ببردمرده شور اين زنهای يخ فرنگ     ... اه. افتاد

  . فارسی هم که يادشان داده باشی، باز حال نميدهند. حسابی بگويد» آخ جون«
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ای  ا١۵ربک رد   س کار ک ه اش ش رد هله را دم مدرس ودو ب اق ه ب ش ات
يروانی اش ا، دخترگی اش را  . زيرش رده و تک و تنه رون ک ه اش را بي د همخان بع

ود            حالا همين . برداشته بود  اتلش شده ب آن .  دخترک مظلوم که آنطور عاشقش بود، ق
ار      ٢٨سيزده نفر توده ای از وطن در رفته ی بعد از             ان، ک د آلم ده بودن  مرداد که آم

ود     » وطن«سياسی بکنند و     را از کوتاچيها پس بگيرند، گل کار سياسی شان همين ب
ک ب    ت کم ه ني د ب د، لاب يونال راه بياندازن ای اينترناس ه ه ه بچ ستگی و ک ه همب

Solidarityجهانی   .  
ود و             م   ... همين خودش يک قلم شش تا بچه ی دو رگه پس انداخته ب ی ه کل

ر        ... نوه و نتيجه   ه دخت ن ک د را آب              ١۶بدبختی اي ا بن ين تازگيه اله ی دخترش هم  س
پنجاه سال مجبور شده بود برای زنده ماندن . به درک. داده و شکم را بالا آورده بود      

و رت را ق د غي ی کن ا را ق د و حي دارد . رت بده ب ن ا عي ای  . ام ه ی آق ه خان ردا ک ف
ی و اگر شد از زن                    اه   –سامانی دعوت است، دلی از عزای غذای با غيرت ايران  گ

رت  آورد-بيغي ی درمي د است،   .  ايران ه بل د ک تن ميخواه ان ريخ رده زب ط يک خ فق
  : خوب خوب بلد است

ستين« ه ای ه ا زن فرهيخت ما واقع ه جلو...ش ن، چ مزه ای داري اب خوش کب
  » !آدم انگشت به دهن ميمونه؟

  ...بعد زبانش را دور دهانش ميچرخاند و
  

   ميلادی٢٠٠٧ نوامبر ١۴
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
٣٣

  
  !فرهنگ واژه ها حالش خوب نيست

  
    

ه واژه ی  افرهنگ واژه ه ه ک ی است کسی را در آغوش نگرفت د وقت  چن
ده  اصلا چند ماه است با کس      . تازه ای داشته باشد    خ        . ی نخوابي اتش تل ين اوق رای هم ب

تازه کار و بارش هم روبراه نيست؛ چون        . با يک من عسل هم شيرين نميشود      . است
تو ماه بخور بخور و بخواب بخواب، بچاپ بچاپ تعطيل است، يا دست کم سرعتش 

لابد از برکت اين دوران است که بخور بخور و بخواب بخواب و بچاپ . ميآيد پائين
ه مز            بچاپ از غ   ردم نگاهی ب شان     لتک تاريخی اش خارج ميشود، تا م رعه ی آخرت
د  از–بياندازن د  ب ی     – لاب ه عل ا ک ن حرفه د و از اي د برون ا باي د کج ان باش  و يادش

  . شريعتی خيلی بلد بود
ودنش تازه فرهنگ واژه ها لباس سياه هم پوشيده که بيحوصلگی و شکار ب              

د    م من تخس       .  نيست   اصلا خوب    ،حالش خوب نيست     . را نشان ده ازی   هرچه ه  ب
ياه بهت    .  يعنی سر جاش نميايد ،درمياورم، باز درست نميشود    اس س وقتی ميگويم لب
  » ميخوای به خاطر تو عوضش کنم؟«: نميايد، با بيحوصلگی ميگويد

  » !به خاطر من چرا؟ اگر حالش را نداری، ولش کن«
رده      رق ک ل ف ا قب يدنش ب ا بوس ا حت ن روزه ن ب . اي يش از اي اش  پ ه ه وس

د يرين بودن الا. طولانی و ش ی ح ن  ... ای داد... ول ای م ن فرهنگ واژه ه اصلا اي
  : همين دو هفته پيش بود که گفت... حوصله ندارد

آمده ای پائين و    ... دلم برات تنگ شده، قند خونم، عزيزم      ... زود باش بيا  «
  » ...بدو لازمت دارم... بدو به دادم برس... دارم غش ميکنم

  ... کلی ادا درآورد کهو خلاصه
البته آن موقعها که حالش      ... فرهنگ واژه ها از اين اداها خيلی در مياورد          

  :  ميگويم. خوب بود و مثل حالا بيحوصله نشده بود
  » عزيزجان مگر من شيرينم که قند خونت را ببرم بالا؟«

د اد  «: ميگوي ن فره يرينی و م و ش ستم ... آره ت سرو ني ی خ دام را ... ول ک
  » سندی؟ميپ

ويم ری    «: ميگ ا بهت ر دوی اينه ودت از ه و خ ان، ت ه آن  ... واژه ج ن ن م
ا  ه ب شه را ک ه آن دون ژوان عاشق پي دبخت خودآزار را دوست دارم و ن وهکن ب ک

  ».هوسبازيهاش مملکت را به باد داد
ار           «: ميگويم   دترکيبت را دربي ياه ب اصلا لخت    ! حالا پاشو برو اين لباس س

ذار ببينمت... شو داره... بگ ت ن ه ... آوانس... خب... خجال ايی لخت شو ک ا آنج ت
شو    ... که خجالت نکشی  ... خجالت نميکشی  ياه        ... اصلا لخت ن راهن س ين پي ط هم فق



  

  
٣٤

شن                    شی ات مات مي بدترکيب را دربيار که عکسش ميافته تو چهره ات و چشمان مي
  .و حالم را ميگيرن

ه ی          ت... کی.او... نميخوای... نه... بعد برو حمام  «   و آئين ان اتاقت جل و هم
ن   ا ک د طرف تماش ودت را از چن ست و خ دی ات باي الا... راست... چپ... ق ... ب

  » ...پائين
   :بعد برای اين که حالش را جا آورده باشم، مزه ميريزم که

د        ... مردکی رفت دکتر  « اتحتش بزن ه م يد . دکتر خواست آمپولی ب ه  : پرس ب
 مرا سياسی    آقای دکتر لطفا ماتحت   : گفتکدام سمتت بزنم؟ چپ؟ راست؟ که مردک        

   »چرا نميخندی؟.. اه ...وسط بزنين. نکنين
  ...طفلک خيلی حوصله ندارد... اصلا نميخندد

ام   تمش حم الاخره ميفرس د ... ب ودش را کشف کن رود خ ا ب رود. ت ا مي . تنه
  ... اشکالی ندارد... خجالت ميکشد

ه طر         د  فرهنگ واژه ها زير دوش حمام خودش را از هم ا ميکن ... ف تماش
ت رده اس ا ک د... تماش ودش ميگوي ار  ... خ ه ک ر ب ا را نرمت الا واژه ه نم ح ميبي

  ... لباس سياهش را هم درآورده است... ميگيرد
. تنت را دوست داشته باشی... بايد خودت را دوست داشته باشی «: ميگويم  

... ق نميزنیديگر کسی را شلا  ... اگر اين طور باشد   ... برای تنت ارزش قائل باشی    
  » ...کسی را تحقير نميکنی

  » ؟...تئوری تازه ای برای«: يگويدم
شود     . حالا يواش يواش حالش بهتر ميشود      ر مي ا بهت ... حال فرهنگ واژه ه

ه              ... چون رفته است حمام    ه جای خودش را از هم ه و هم و آئين ه است جل چون رفت
ام تنش پر از واژه های ناب تم... سو تماشا کرده و ديده که چه تن و بدن نازی دارد          

سازد... است از دارد واژه ب ه ني ده ک ا ... دي ستند دو ت د ني ه بل ايی را ک از دارد آنه ني
  ...جمله ی درست را پشت سر هم بچينند، از تنش بشويد و دور بريزد

تيم       ... با فرهنگ واژه ها موافقم       ستند، بفرس د ني شان را بل آنهايی را که زبان
ابر  لاس اک لاس... ک ابرک دتر  ...  اول اک م ب ن ه انيکی ... از اي شان مک ... بفرستيم

ه روغن سوزی                   ا را ب شان فرهنگ واژه ه ا نابلدي در ب کارگر مکانيک شوند که اينق
د د  ... نياندارن ام نکنن زينش را تم د  ... بن اد نکن سه ب گ  ... بک اره فرهن            وای بيچ
  ... واژه ها

نش  فرهنگ و... حالا حال هر دومان بهتر است     اژه ها اين اکابريها را از ت
رون ان بي ه ش سته و ريخت ه   ... ش الم گرفت ه ح ست ک نش ني ياه ت اس س ر لب ون ديگ چ

  : حالا مثل همان زمانها که حالش خوب بود، باز ميگويد... شود
  !چه خوب، مگه نه» !دوستت دارم، ديوونه«

  
   ميلادی  ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٨
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  کجا بروم، کجا برويم؟

  
    

... ا تو باشم، ميخواهم تو را کنارم داشته باشم، در آغوشت باشم  ميخواهم ب 
سانی           ... نميشود... نميشود ا ک هرجا ميروم، هر جا ميرويم از توی سوراخی کسی ي

د     ا را ميپاين ر دوی م د، ه ان ميکنن د، نگاهم اهم ميکنن ا   ... نگ دم، ت شمانم را ميبن چ
نم اامنی نک ساس ن ه دارم از ب ... اح انی ک ان زم شوم،  درست هم رم مي ات گ ه ه وس

نم   اامنی ميک ساس ن راه       ... اح لوار راه ت و ش ا ک ردی ب نم، م از ميک شمانم را ب چ
زان شده و دارد                   ه آوي زان شده است، سر و ت خاکستری، با سری تاس از سقف آوي

ه جايی ديگر،               ... نگاهمان ميکند ... نگاهم ميکند  دويم ب م مي دستت را ميگيرم و با ه
در ... هيچکس آنجا نيست .  که ديگر هيچکس آنجا نباشدجايی سرپوشيده و سربسته   

نم   زنم   ... را از تو قفل ميک ل مي د قف ی است  ... چن د    ... در، آهن ژ صدا ميکن ژ قي ... قي
من دو دستت را      ... بعد با هم دراز ميکشيم    ... چند بار ... تمام کلونهای در را ميبندم    

ينه ام  شم روی س نم   ... ميک ا ميک ت ره ودم را در آغوش رت  ...و خ در در براب  چق
شود      ... تمام تنم ... کوچکم م مي و گ ه دار ت و دو دستی در   ... تمام پيکرم در تن زاوي ت

  ... احساس ناامنی ميکنم... باز... بعد... باز چشمها را ميبندم... آغوشم ميگيری
ان کت و شلوار                   ا هم از پنجره ی سقفی اين اتاقک زير شيروانی، مردی ب

ه اش را    ... خودش را از درختی آويزان کرده است      خاکستری راهراه و سر کچل       کل
د        را ميپاي د  ... چسبانده است به شيشه و دارد م ا را ميپاي از دستت را ميکشم و    ... م ب

روی ... روی چمنها... ميان کوهها... ميان جنگل... با خودم ميبرمت به جايی ديگر
ين ازِ زم شيم....  ب و ... دراز ميک ار ت ن، کن و ... م ا ت از ... ب ت  ب تت را در دس دس

رم ذر   ... ميگي ردی رهگ از م ا ب دپوز از      ... ام ت و ب دپوز، زش گی ب ا س راه ب هم
ا                ... کنارمان رد ميشوند   ن دارد و ب ه ت مرد، کت و شلوار راهراه خاکستری رنگی ب

و    ن و ت ايی م ی حي دب راش درمي  ... را ميپاي انم را ب کلک  ... ورمآزب راش ش ب
آورم رم و ... درمي تت را ميگي از دس رم و ب ودم ميب ا خ شم و ب س ... ميک ه نفس نف ب

م     ... افتاده ام  دويم   ... به نفس نفس افتاده اي ا مي وه     ... ام رويم سر ک ر از     ... مي کوهی پ
درست نوک    ... بالاتر... ده هزار پا بالا   ... بالای بالا ... آن بالا ... پر از يخ  ... برف
ه ه... قل وک قل ه ن ده ب دم مان د ق شی د... چن ه آت ت ک وچکی اس ار ک ر آن  غ

ت ک     ...برپاس وش خوش ش، خ ا و آت د آنج ته ان شک را گذاش زم خ ه هي د تک چن
سوزد ت... مي رم اس زنيم ... گ دک مي ش چن ار آت رويم کن ت را روی ... مي و کت             ت

... بعد دستت را ميگذاری روی کتت، روی شانه های من... شانه های من مياندازی
م من چشم      ... حالا باز صدايی ميآيد    سته ام    اينجا ه د       ... م را ب ه ميآي د صدای گل ... بع

ه         شوند  ... گله ای گاو و گوسفند و بز و سگ گل فندها رد مي د سگها و   ... اول گوس بع
ا               ...  دست آخر مردی   اس و ب چوپانی با کت و شلواری خاکستری راهراه و سری ت



  

  
٣٦

چشمانی که آنها را چهاردانگ دوخته است به درون غار، به آتش، به من، به من و              
ه                ... من ... بعد... بعد  ... تو انه ام دارم، همانگون و را روی ش ه دست ت ه ک همانگون

... شايد در بيداری پناهی باشد    ... بيدار ميشوم ... که گرمای تن تو روی تن من است       
  ...در خواب که نبود

  
   ميلادی٢٠٠٨ سپتامبر ١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
٣٧

  
  لياقت خوشبختی

  
  

د    بختی ميآي ی خوش ده ای وقت د دي لای چن ه ی در وي ه ات و کوب     در خان
ه          ... خوابه ات را ميکوبد گرپ گرپ، بعد مشت ميزند         وار، سنگی ب بعد از پشت دي

از حياطت را    اب ن ه در آفت وس خفت يکموی ل ه ی ش دازد و گرب ه ات ميان اط خان حي
اه  ا گ د، ي دار ميکن ه حوض،   ... بي ه ت ه ات ب ی حوض خان ای سرخ و طلاي ا ماهيه    ت

اق      ... بعد سنگی به شيشه ات مياندازد     ... وض تبعيد شوند  ته ته ح   گاه حتا شيشه ی ات
د            ه بگوي د، ک دارت کن خوابت را که در آن به خواب ناز فرو رفته ای، ميشکند که بي
ه داری و داشته ای،                        ی ک دگی نکبت ن زن و را از اي ده است ت خوشبختی اينجاست، آم

  ! ميکنی؟ جوابش – لوس و ننر و بيمزه –خلاص کند و تو 
چرا دير آمده است؟  ! اول يقه اش را ميگيری که چرا اينقدر دير آمده است      

و                    ... باور کن باز هم آمده بوده      ه ت وده ک انی ب ايد زم وده و آن، ش ده ب م آم حتما باز ه
د                 ه خوشبختی ميتوان وده ک ن نب ه اي سرت با ماتحتت بازی ميکرده و اصلا حواست ب

  .  حالا از کنارت ميگذرد و تو نميبينی اشهمين دخترک ساده ای باشد که همين
رود    . فرشته ی عجيبی است   » خوشبختی«ميدانی   ا نمي سراغ  . سراغ خيليه

ائين             دازد پ د، سرش را ميان از نکردن بعضی، فقط يکبار ميرود و اگر در را براش ب
رود شد و  مي دی  ... و راهش را ميک الی بع بختهای احتم ست خوش ه لي اهی ب د نگ بع

دازد و يک یميان ت... ی يک ه نوب رود ... ب شان مي ه سراغ بختی  ... ب ين خوش ا هم    ام
الگی، چهل                     الگی، سی س د؛ بيست س ار ميکوب کوبه ی در خانه ی بعضيها را چند ب

ی اش           وم نيست     . سالگی و حالا هم پنجاه سالگی و تو نميبين ی هست،    . چرا؟ معل وقت
الش     تمام نيرويت را به کار ميگيری که عذابش بدهی، و وقتی قهر              کرد و رفت، دنب

اد او سر     ميدوی، التماسش ميکنی، قسم و آيه ميخوری که تمام اين سالها را فقط با ي
از ... بعد... اما... کرده ای  اد هندوستان              ... ب اره فيلت ي ه خوشبختی برگشت، دوب ک

  ...ميکند و شروع ميکنی به ادا درآوردن
ی     دوبار ديگر هم به تو شانس       / البته شايد خوشبختی يکی    تازه ای بدهد، ول

رای                            ه خودت ب ی ای ک دگی نکبت ان زن و را در هم رود و ت د و مي بار آخر قهر ميکن
ا ميگذارد       رد            . خودت ساخته ای، ج ازی ک ارتی ب شود پ ن نمي يش از اي د . ب ... نميتوان

د              ن    ... بالاخره خوشبختی هم خدايی دارد که بايد به او حساب پس بده اصلا مگر اي
ه  ن هم بختی، اي ه  خدای خوش ه ن ويی ک ده است؟ ت و آفري رای ت ا ب بختی را تنه خوش

ری، و    عرضه اش را داری و نه لياقتش را و آنقدر وحشيانه خوشبختی را گاز ميگي
ی              ه بخت خودت ميزن صافانه لگد ب ه چه بگويم   ... آنقدر بی ان اور کن کسان    ... ک ب
  ميدانستی؟... ديگری هم هستند که لياقت خوشبختی را دارند
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د از  الا بع ه درآوردن و    ح ه دب ن هم ه، اي ه محاکم ن هم ه آزار، اي ن هم اي
ه است   شيدهخوشبختی راهش را ک   ...جيم کردن /سين رای     ....   و رفت اه دلش ب ه گ البت

ين      بختی هم ه خوش ی ک وانی بفهم ی و اصلا نميت دانی و نميفهم ه نمي سوزد ک و مي ت
 خوب  لحظات قشنگی است که او خودش را به تو نشان ميدهد که دوست داشتن چه       

و    آوری     ... است و دوست داشتنی بودن چه قشنگ است و ت راش ادا درمي و ب ين ت هم
  ... حالا ديگر خوشبختی نيست... نه؟... ميرود... و دلش را ميشکنی تا برود

  
ن  وش ک ر ... گ ه ات را   ... عوضی نگي ه ی در خان از دارد کوب ه ب ن ک اي

ست بختی ني د، خوش ن... ميکوب وش ک ين چ... گ ن بب وش ک وب گ دای خ در ص ق
اين ... نه عزيزم... خوب گوش کن! کوبيدنش با صدای کوبيدن خوشبختی فرق دارد    

رای                  ... خوشبختی نيست  و، خودت ب ه ت ی ای است ک اين ادامه ی همان زندگی نکبت
خوشبختی ديگر    ... نيست... ديگر نيست ... باور کن ... خودت ساخته و پرداخته ای    

دت... ستني ر نميخواه ت  ... تمنميخواه... ديگ د لياق دن باي بخت ش رای خوش ب
ه منتظر              ... سر راه، کسان ديگری     ... حيف... داشت م هستند ک ی های ديگر ه خيل

ه گوش                  ... گوش کن   ... خوشبختی اند  ه از دور ب ه ی در آنهاست ک ن صدای کوب اي
  ...خوب خوب گوش کن... خوب گوش کن... گوش کن... گوش کن... ميرسد

  
   ميلادی ٢٠٠٨ سپتامبر ١۶
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  !ناگهان چه زود دير ميشود

  
  

دمش               ر، درست دي ار بهت ردم،    ... ديدمش، ديده بودمش، اما اين ب نگاهش ک
ود      . از بالا تا پائين    اقش نشسته ب ود          . در ات ور ب ه سمت مونيت ره اش ب زدم  . چه . در ن

  . اين جور وقتها همه ی درها بازند، همه ی درها باز ميشوند. لازم نبود
و  . ش بسته بود درِ  اتاق   تم ت د     . رف ر گوشش بودن ا زي ا را زده  . موهاش ت آنه

ا دست راست                        د لحظه ب ه چن د لحظه ب ا دست      ... بود پشت گوشهاش و هر چن ه ب ن
ه سمت عقب                     انه شان ميکرد ب ا انگشتان دست چپش ش ا چشمانش را     ... چپش، ب ت

ه       . ببينم ودم     . چشمانش خسته بودند، خسته و گرفت د   ... پشت سرش ب را نميدي ام  . م تم
دستش را گذاشت روی لبش و بوسه ای به سمت من پرت             . حواسش به مونيتور بود   

رد انه اش . ک تم روی ش تم را گذاش ردم ... دس ينه اش را  ... نوازشش ک ا و س بازوه
ردم  وازش ک ن . ن ود و م يده ب تينی پوش ی آس راهن ب ضلانی ... پي ای ع               بازوه

ردم روی         . ای برام فرستاد  بازهم بوسه   . خوش تراشش را بوسيدم    تم را ب ار دس اين ب
ردم      وازش ک ده اش را ن ای ورزي ينه ه ينه اش و س يد   . س را بوس از م ار  . ب د ب چن

  ... بوسيد
دانم  . انگار کار ديگری هم بجز من داشت   . ميخواست برود  ا  ! چه مي مرده

د        ار ميکنن رود   . در آن واحد همه ک تم ب م           ... نميخواس ن ه د نگويی اي ه بع د ک ...! خندي
شود            . چيزی کم نداشت  ... خنديدم اس نمي ه قن شنگی ک ن ق ه اي ه    ... بدن ب مردهای کهن
د   ... قناسند اس ترن دارم    . زنهای کهنه قن ه را دوست ن ه ... مردهای کهن مردهای  ... ن

دارم  ه را دوست ن دارم ... کهن ه را دوست ن ای کهن د ... زنه ا ميدهن وی ن وی ... ب ب
بوی ... بوی غيبت ... بوی حسادت ... بوی آشپزخانه ... بوی شکمبارگی ... ترشيدگی

واهی ويی    ... خودخ دازی و دروغگ م ان شت ه وی پ د    ... ب ودن ب ات ب در بي چق
ت ت    ...اس وب اس ودن خ ازه ب در ت شنگ   چق ب ق وش ترکي شمهای خ در چ ... ندو چق

  ... عاشق خودم در نگاهش...عاشق خودمم... عاشق هيچکس نيستم... عاشقش نيستم
يده     لباس ه ...  ام  نارنجی يقه بازی پوش ه ای      ... ن ياه دکلت راهن س ا    ... پي ه ت ک

ينه ام                  ... روی سينه ام باز است     ان دوس تم را ميکشم مي اه دو انگشت دست راس و گ
د                    ور را ميدهن ستيان دي د  . که هر دو عرق کرده اند و بوی يکی از عطرهای کري بع

  ... روی لبم... انگشتم را ميکشم زير بينی ام
نم            روی تختم دراز ميکشم و در آ         تم، خودم را ميبي ... ئينه ی  بالای سر تخ

ی در و         ... کامپيوترم همانجاست ... روی شکم دراز کشيده ام     و من اين بار پيراهن ب
ه خوب     شتم را چ ستگی پ ه برج شيده ام ک ن ک ه ت شمی زرشکی رنگی ب رِ ابري پيک

  ... نمايان کرده است



  

  
٤٠

د       وز دارد  . ..باز دستش را ميکشد روی موهاش و آنها را به عقب ميران هن
به ديوار گوشه ی ... من که در اتاقش ميچرخم، آزاد آزادم     ... مونيتور را نگاه ميکند   

وانم من باشم            ه ميت ا  ... نقاشی است   . عکس من باشد     ...اتاقش عکس زنی است ک ام
رده است ن را برجسته ک ودنِ  ت ام برجستگيهای ب شمين ... تم اس ابري ان لب زن، هم

شان             جگری را پوشيده است و سمت چ       الای رانش را ن پ دامنش چاکی است که تا ب
انگار ... سينه های تازه اش بدون پستان بند از زير پيراهنش لب پر ميزنند            ... ميدهد

رون    د بي د و بياين ر بدهن راهنش را ج د پي ور را  ...  ميخواهن ان دارد مونيت همچن
د  سد... ميپاي م عکسی  ... دارد مينوي از ه الی ک «... عکس ديگری ... ب ل ق ونی مث رم
  ... تازه ی تازه... خوشرنگ و بوتر... شفاف تر... براق تر... »دختر

د  م نميآي ه خوش ای کهن ه را... از مرده ای کهن سود، ... مرده ای ح زنه
دارم               مردهای  ... کنجکاو و فضول را که به ته ته زندگی ام سرک ميکشند، دوست ن

اسم حسودی را ... عشقآنهايی که اسم مالکيت را ميگذارند  ... کهنه را دوست ندارم   
تن ت داش د دوس ن... ميگذارن ستم... م سی ني ال ک ودمم... م ال خ ود ... م ال خ م

  ....نيستم» مال«اصلا ... مال هيچکس نيستم... خودمم
د    ب ميران فرمش را عق ای خوش از دارد موه ت   ... ب شت دس ار انگ ا چه ب

شنگ است    .... راستش ه است   ... ساعتش ق ا را    ... مردان از موه ه ... ب  چشمانش   ...ن
نم       ... عسلی، ميشی، رنگی  ... عسلی اند  راق  .... درست دوتا زيتونِ  درشت را ميبي ب
تم را ميکشم روی بازوهاش          ... چشمانی ماندنی ... و شفاف  اره دس روی ... حالا دوب
  ... باز موهای خوشفرمش را به عقب ميراند... اشهروی شانه ... سينه اش

  
دی .. .ديرش شده است   ... ميخواهد برود ... آخ ان چه زود       ... دي دی ناگه دي

  ... ؟ اه!دير شد
  

   ميلادی     ٢٠٠٨ اوت ٢١
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  !برای با تو بودن، بايد خوب بلد بود

  
  
١  

.......  
   گلبانو، زنم ميشی؟–مرد 
شه ی   –زن  شی عاي و مي ول االله و ت د رس شم محم ن مي ت م شم، اون وق ت ب ه زن        اگ

  .ام المومنين
  .ه مشکلی ندارم خب باشه، من ک–مرد 
وری  -زن  وام اينط ه بخ ن اگ ی م ک » زن«  ول ال ي رم، دنب رد«بگي اکره » م ب

  ...ميگردم
   يعنی چی؟–مرد 
   خب ديگه مگه عايشه باکره نبود؟–زن 
   ...-مرد 
   مگه مردهايی که زن پستی ميگيرن، دنبال باکره و کم و سن و سال نيستن؟–زن 
  ... حالا فکر کن منم باکره ام–مرد 
  !... چی چی رو فکر کنم باکره ای– زن

   يعنی هيچ شانسی ندارم؟–مرد 
ا دوست دخترت         ...  نه که نداری   –زن   ه ب يادت رفته همين چند هفته پيش نوشتی ک

  ميکرد، به هم زدی؟» استفاده ی  ابزاری«برای اين که ازت 
   يعنی ميدونی که ديگه باکره نيستم؟–مرد 
ی            بقيه را هم مطمئن نيستم، چو      –زن   ن شنيدم بساط بخيه و دوخت و دوز اونجا خيل
  ...براهه
  ....-مرد 
  ... خب حالا از شوخی گذشته برو به کارت برس، بگذار منم به کارم برسم–زن 
  .بوووووووووووس... کی. او–مرد 
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٢  
  

  ..................! الو، عسل بانو؟ الو–مرد 
  . بله هستم–زن 
   خوبی گلم؟–مرد 
  تو چطوری؟ مرسی، –زن 
   مرسی -مرد 
  ! ديروز غايب بودی–زن 
  . اومدم عرض ادب کردم، مثل اين که کار داشتی–مرد 
  .ولی تا غروب آن لاين ماندم، نيومدی... بايد ميرفتم بيرون...  آره–زن 
   جدی؟–مرد 
  . آخی–مرد 
  .ديروز تا شب بيرون بودم...  ببخشيد–مرد 
   حالا چرا؟–مرد 
   چرا چی؟–زن 
   چرا منتظرم بودی؟–مرد 
  ...ديگه... بهت عادت کردم...  خب–زن 
   همين؟ فقط عادت کردی؟–مرد 
ارت برس        ...  بيا براش اسم نگذاريم    –زن   ه ک روم        ... خب تو برو ب م ب بگذار من ه

  .حالم خوب نيست... دراز بکشم
   کجا دراز ميکشی؟–مرد 
  .روی کاناپه...  همينجا–زن 
  ... جای مرا هم خالی کن–مرد 
  ...  ديگه شيطون نشو–زن 
  .عزيزم...  بوووووووووووووووووس–مرد 
  ...  تا بعد–زن 
  ... تا بعد گلم–مرد 
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٣  
  

   هستی بانو؟–مرد 
   سلام–زن 
  ! چطوری محمد من؟–مرد 
  . مرسی عايشه جان، خوبم، يعنی بهترم–زن 
  چيزی نميخوای برات بخرم؟...  بايد برم بيرون–مرد 
يک فروند نان سنگگ برشته ی خشخاشی با سرشير تازه، يک عالمه     ...  چرا –زن  

  ...با چند تا فال گردوی تازه... کيک يزدی و چند تا نان خامه ای خوشمزه
  ...بوس... تا بعد...  باشه گربه ی شيکمو–مرد 
  ...نون خامه ای يادت نره ...  تا بعد–زن 

  
  
  
۴  
  

  . سلام مهربانو–مرد 
  . سلام از من–زن 
   مستی از سرت پريد؟–مرد 
  حالت خوبه؟...  آره–زن 
  تو خوبی؟...  مرسی–مرد 
  .ديشب ساعت ده رفتم خوابيدم... مرسی...  آره–زن 
  ... ای شيطون–مرد 
ودم –زن  نيده ب ای خوب ش ه حرفه ودم...  چرا؟ آن هم م زده ب يرينی ه ... شراب ش
  .کلی مزه داشت... خب
   خب حالا زنم ميشی؟–مرد 
  !د محضری بدی که منو همينطور که هستم، قبول داری بايد سن–زن 
  . من که از خدامه محضريت کنم–مرد 
   محضری چيه؟–زن 
   مگه نميخوای زنم بشی؟-مرد 
ه–زن  ه ن ه ک دارم ...  معلوم ول ن ا را قب ذ بازيه ن کاغ ن اي و ... م دی من ول ب د ق باي

  .همينطوری بخواهی عايشه جان
   مگه تو چطوری هستی؟–مرد 
  ...مينويسم» انفجاری«م از تو بزرگترم عايشه جان، هم   ه-زن 



  

  
٤٤

د      .  من عاشق تو و نوشته هاتم، همينطوری هم قبولت دارم          –مرد   شم محم بعد من مي
  ...و تو ميشی خديجه

  ميخوای بعد که من مردم، بری حرمسرا راه بياندازی؟...  جدی؟ آهان–زن 
  ...ازدواج نميکنم نه، بعد از تو من ميشم عايشه و تا آخر عمرم –مرد 
  چرا؟...  آخی–زن 
  ...تو بايد کيف دنيا رو ببری... اين کار رو نکنی ها...  نه–زن 
  ... راستی اين خديجه چه زن مدرنی بوده ها–زن 
  .بيزينس وومن بود... نه... بيزينس من...  آره–مرد 
  ...خوب بلدی ها... –زن 
  ... برای بودن با تو بايد خوب بلد بود–مرد 
  ولی جدی که نميگی؟...  موافقم–زن 
  ... چرا؟ اين احساس قشنگيه بانو–مرد 
  .شب خوش... برو بخواب عزيزم. کی. او–زن 
  ؟.... ميدونی اين اولين باری است که ميگی عزيزم...  بانو–مرد 
  .شب بخير... شيطون نشو... برو...  خب–زن 
  .بوووووووووووووس...  شب بخير بانو–مرد 

  
   ميلادی٢٠٠٨ سپتامبر ٧
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  آگهی استخدام سوژه

  
  

ردان ديگری                      ا م رد ي پس از استعفا و اخراج سوژه ی پيشين، در صددم م
نم؛ مردانی      » پرسوناژ اصلی «و  » خوراک قصه «را به عنوان     داستانهام استخدام ک

شه                 خوش قيافه، که حتما لازم نيست چشمانی سبز يا صدايی عارف مآب و عاشق پي
لازم هم نيست که نقش عاشقی قديمی را بازی کنند؛ ميتوانند تازه نفس              . شندداشته با 

را                      ل م باشند، يا نقششان را آنقدر خوب بازی کنند که بتوانند سر زن هفت خطی مث
  . کلاه بگذارند

ا   ست حتم نفکر«لازم ني لا  » روش ند، اص نفکر«باش ر  » روش ند بهت نباش
  . نیزن کش وط» روشنفکران«است، به ويژه از نوع 

ميتوانند در همه جای دنيا باشند و البته اگر در اروپا يا امريکا باشند، بهتر            
ره شان را                   است که بتوانند گاه به آلمان بيايند و ناهاری ميهمانم باشند، و خطوط چه

م از وطن    . داشته باشند» چهره«به من بنمايانند، تا مردان قصه هام      » زنده« اگر ه
ا  –انديد اين نقش کردند، حتما بساط ياهو مسنجر به يغما رفته خودشان را ک       آن هم ب

ق            -سرعت بالا    د و  از طري م کنن م  « را عل ه من           » وب ک ين، خودشان را ب ا دورب ي
  . نشان دهند، که احوالاتشان را از هوا و خيالات ننويسم

ر   » خوراک قصه«مردی که خودش را برای ايفای نقش   د، بهت نامزد ميکن
ه هر چه           د ک ين من و او       است بدان ه ای        –ب ا در قصه      – در هر زمين  ميگذرد، تنه

ا   ک از م ر ي دارد و ه ی ن ادی و عين ت م يچ واقعي ان دارد و ه ن و آن –جري             م
دگی آن يکی         –مردها   ه زن  ميتواند و بايد زندگی شخصی خودش را داشته باشد و ب

ه    د، ک ل نکن سادتش گ اره رگ ح ثلا يک ب ا م شد، ي سيسرک نک ام م ا هنگ ج زدن ي
  :  خودش را لوس کند که، اگر خبردار شد همسرم اينجاست،گفتگوی تلفنی

پس مرا برای چه ميخواهی؟ اصلا جايگاه من کجاست؟ من فقط خوراک   «
  ...و از اين حرفها» قصه های توام؟

د،                    ن نقش نکن امزد اي اگر مردی حسود است، بهتر است اصلا خودش را ن
ويس از مر            ی ضربه     ،دهای حسود، فضول و کنجکاو        چون من در نقش قصه ن  کل

  .خورده ام و حاضر نيستم تجربه های پيشينم را چند باره تکرار کنم
اتی    ش، ملاق ای نق ای ايف ين من و نامزده ه ب ای اولي نايی ه اگر پس از آش

ويس        صه ن ه ق ت ک ن اس رای اي ا ب رد، تنه ورت بگي ن  –ص ی م صوير و – يعن  ت
ز ديگری             تصوری از تن و بدن و چهره و صدای           ه چي راد داشته باشم و ن ... اين اف

وچ                   داری واژه ی پ ط مق نامزدها بايد بدانند که هر چه در داستانهام نوشته ميشود، فق



  

  
٤٦

ی و                ه ضمانت اجراي شوند و هيچگون م رديف مي ه پشت سر ه ی هستند ک و بی معن
  . قانونی ندارند

ا      من  سن و سال نامزدها مهم نيست، چون         اگونم گ ه   برای قصه های گون ه ب
ر را               . مردانی در سنين گوناگون نياز دارم      د نف ايد در آن واحد چن م ش ين ه رای هم ب

م فکری جوان             . استخدام کردم  اما بهتر است که اين نامزدها جوان باشند، يا دست ک
ند ته باش درن داش ام . و م ته ه ه از برخی نوش ی ک ال » وحشت«مردان د و خي ميکنن

د      مينويسم، لطفا   » انفجاری«ميکنند من    مخصوصا  . خودشان را نامزد اين نقش نکنن
اينطرفها آفتابی ... بکنند» اقدامی جدی «- اگر لازم شد –مردانی که عرضه ندارند 

  . نشوند، تا قصه ها و اعصابم خراب نشوند
ذيری    ايی و دلپ ين زيب دهم، همچن ت مي ی اهمي ا خيل شم نامزده ه رنگ چ ب

ا        به... صدای آنها موضوع مهمی برای انتخاب است       ه نامزده ا     وِيژه اين ک د حتم باي
ورد               ؛دروغگويانی قهار باشند    ضمن اين که  اهل مطالعه باشند و بتوانند با من در م

ی حرف     ا تلفن د، ي يقی چت کنن ر و موس شناسی و هن عر و روان صه و ش اب و ق کت
  .بزنند، يا سر ميز شام يا ناهاری حرفی برای گفتن داشته باشند

 ماتحت من و    قطرکانشان مينشينند و در مورد       د از مردهای فضولی که تو    
د؛   م نمياي د، خوش وک ميکنن ضمون ک اعر م لان زن ش ت ف اق و جف شوقهای ت مع
ای جدی،                 مخصوصا اگر زبانم لال اشتباها ناهاری با من کوفت کردند، وسط حرفه

د          را نچلانن د و لپ م شان را دراز نکنن ز دست اره از آن سمت مي ن  ... اه. يک ب از اي
ای ل تانی در    مرده دارم داس د و اصلا دوست ن م نميآي سب خوش زه و نچ وس و بيم

  .خيالشان راحت باشد. موردشان بنويسم
دايانی زن کش       ژه خ ... دوست ندارم اين نامزدها خدايی داشته باشند، به وِي

ه اگر                       د ک د و بدانن تا بتوانند مرا به عنوان يک زن و يک قصه نويس آدم حساب کنن
نم و هرچه من         نقشی در داستانهام به     ايشان واگزار ميشود، در واقع رئيس پروژه م

ت، لطف           . ميگويم و من ميخواهم، بايد همان بشود       و هر وقت من حوصله ام سر رف
د                 کنند و بدون اعصاب خرد کردن، غزل خداحافظی را بخوانند و راهشان را بگيرن

  . ديگر مزاحم کار من و نامزدهای ديگر نشوند.... و بروند و
  

نم در بخش            داوط ايتم    » تماس «لبين با آدرس و شماره تلف » تماس «وب س
  .بگيرند

  
   ميلادی٢٠٠٨ اوت ٣٠
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  !زندگی مامانی اينترنتی

  
  

و   . کی.او! ا صرف کنم  ر» بودن«گفتی فعل      و        من هستم، ت  هستی، من و ت
ستيم، چه د                       ی ني ه وقت م هستيم، ک دون ه ی ب ای  يا با هم هستيم، يا با هم نيستيم، يعن ني

و هستی،                       سرد و خالی ای است و اگر هستيم، يا تو بايد اينجا باشی، يا من آنجا که ت
ه                    شود ک وم مي و چون هيچکداممان هيچ کدامِ  اين جاها که ميخواهيم نيستيم، پس معل
م سر                          يم و بيخودی داري م باش ا ه ه ب اصلا با هم نيستيم و فقط دلمان خواسته است ک

  ... از اين حرفها... خودمان را کلاه ميگذاريم و
ان    حالا چه را ص   ... خب نم؟ آه و را      ...را» خواستن «فعل   ... رف ک  من ت

ی                   ی وقت شتر ميخواهی، يعن را بي ميخواهم، تو مرا ميخواهی، ولی تو بعضی وقتها م
ا            ی وقته ن خيل واهی و م و ميخ ه ت م ک ور باش ن آن ط ه م واهی ک شتر ميخ م بي دل

و                   . آنطور باشم که تو ميخواهی     ديخواهنم ا ت ه بخواهم ب ن ک دون اي م ب ين ه رای هم ب
ه            ن ک دون اي روی        دعوا ميکنم و تو ب ی و مي ا بخواهی، قهر ميکن ی پس از   .واقع  ول

را ميخواهی، و نميخواهی و                   شود، چون م رای من تنگ مي چند روز دوباره دلت ب
دگی                        و زن رای ت دون من ب دگی ب دانی زن ه مي ی ک اصلا نميتوانی بدون من زندگی کن

سبی ني ته ای و  دلچ الا داش ا ح ه ت ت ک دگی ای اس ين زن ل هم ت مث ست، و درس
  ... نميخواهی به آن ادامه بدهی

د        ... بعد، بعد از کلی کشمکش     ما، يعنی من و تو، باز هر دو دلمان ميخواه
با هم باشيم، اما اين وسط يک عالمه مشکل و مساله و مزاحم و غل و زنجير هست              

م فعل خواستن             ا ه ا ب يم  که نميگذارد م وانيم    . را صرف کن رود و نميت از دستمان مي
بخواهيم، چون کسان ديگری هم هستند که خواسته اند و ما را به خودشان دوخته اند 
و                       ط خواست من و ت و با اين بخيه زدنشان، ما را از هم جدا ميخواهند، چون اگر فق

د   مطرح باشد، آن وقت آنها ديگر چه کاره اند؟ رقاص پای نقاره  که نيستند                که برون
د و          ! کشکشان را بسابند   د و نميرون ر نميدارن ادگيها دست ب ن س ه اي م ب برای همين ه

را به ضرر من   » خواستن«نميخواهند بروند، چون آنها هم دوست دارند همين فعل        
  . و تو و به سود خودشان صرف کنند

را صرف کنی، برای همين  ميگويی مرا        » داشتن«حالا تو ميخواهی فعل     
و را دوست دارم              ... ست داری خيلی دو  ه ت سم ک م مينوي ه        ... و من ه ن هم ا اي ی ب ول
تن ل  ... داش ين فع م هم ايی دست ک م ديگری، نمي ر اس ا ه تن ي ه دوست داش ن هم اي

از   ... را بچسبيم که شايد بعدها بتوانيم يک جور ديگری صرفش کنيم          » داشتن« اما ب
اره                   و دوب ه ت شود ک دل مي از       چيزی ميشود، يعنی حرفی رد و ب شوی و ب ناراحت مي

روی    از مي ی و ب ر ميکن از قه واهی و ب ل    ... نميخ شود صرف فع ا مي ن ج الا اي ح
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ا منفی     ه               . خواستن، ام د هم ه آدم نميتوان ن است ک ا نظر ديگری دارم و آن اي من ام
م               . چيز را با هم بخواهد     دکی را ه اگر همه چيز را با هم خواستيم، همان چيزهای ان

ی                که داريم، از دست ميدهيم     شويم و کل ستن مي  و گرفتار صرف فعل نداشتن و نتوان
  . ضرر ميکنيم و اين خيلی بد است

ی در        ! »خواستن«حالا دوباره برويم سر فعل         ا، ول تو ميخواهی بيايی اينج
ودت          رای خ شت ب شت روی خ ی خ ون کل انی، چ ا بم واهی همانج ال ميخ ين ح     ع

ه     ... مه مهمتر وطن  کار و زندگی و دوست و فاميل و از ه         ... ساخته ای  که لابد ته ت
وطنم و هيچی ام نيست و         م بي ه ام، يک قل ذهنت خيال ميکنی من که از آنجا در رفت

دارم               ا ن ... خب ... و... اصلا دلم برای آنجا تنگ نميشود و اصلا ريشه ای ديگر آنج
  !...ن ديگر  چه جور همدردی ای استحالا من عصبانی ميشوم که اي
ا و            ...  کشمکش ديگر  بعد، باز بعد از کلی     ايی اينج و بي حالا من ميخواهم ت

اطر      ه خ ذری و ب ز بگ ه چي ی و از هم ز را ول کن ه چي انی و هم ن بم ا م ا ب همينج
دهی            اد ب ی خودخواهم، چون        ... خودخواهی من همه ی زندگی ات را به ب چون خيل

د و                  آزادی را دوست دارم و چون از سر برهنه و پای بی جوراب گشتن خوشم مياي
ی  امنيت دارم                        تا ا آزادم و کل ی اينج ا شده است وطن دوم من و کل چون  ... زه اينج

دارد و پاسدار    ...ه جرثقيلشان کسی آويزان نيست اينجا ب  اری ن  چون کسی به کارم ک
ه چرا ماتيک              د ک نيست و فاطمه کماندو نيست که دستگيرم کنند و به زندانم بياندازن

و  ... ش به آنها مربوط نيست زده ام و چرا و چرا و چرا که هيچکدام          تازه ميخواهم ت
ه من در                    ايی را ک يک دفعه همانجوری باشی که من دوست دارم و همه ی تجربه ه
ه                ی و يک دفع ی بکن م زدن ه ه ه در چشم ب رده ام، يک دفع اين بيست و چند سال ک

را     وق م وق    –بشوی يک سوپرمن فيمينيست و همه ی حق و حق يک زن  حق و حق
ی             به رسميت    –را   ه راه حسودی نکن بشناسی که نميشود و نميشود که تو از اين هم

ل خودت                  ی مث م آدم حساب کن را ه و سوء ظن نداشته باشی و بی اعتماد نباشی و م
دگی ای داشته ام و              رده ام و زن دگی ک الاخره زن ی چيزهای ديگر   ... که ب ه  ... خيل ک

ين وسط         دجوری       /باز نميشود، يعنی نميشوی و هم  منفی صرف     مسطها فعل شدن ب
م    د روز گ از چن ی و ب ر ميکن و قه از ت شود و ب ان مي و دعوام ن و ت از م شود و ب مي
ی                 را ميبين وگور ميشوی، هر چند که ميدانم ششدانگ حواست به من است و داری م

  . و همه جوره حواست جمع است که چه کار ميکنم و چه کار نميکنم
از  ه ب الا ک ی  ...ح د از کل رد   بع تی ک اره آش شمکش دوب م،ک ل  ه اي د فع  باي

ار را                     نکردن را طوری صرف کنم که تو دوست داری و به تو قول بدهم که فلان ک
ل          نم و ک سور ميک ودم را سان سم و خ ر نمينوي ز را ديگ لان چي نم، و ف ر نميک ديگ

ه                 » جنس زمخت « ی ک اور کن وانی ب و نميت ازه ت ه ت نم ک ام قيچی ميک را در نوشته ه
ف مرا باور کنی و بعد ببينی که آواره شده ای،           چون ميترسی حر  ... زير حرفم نزنم  

ياه نشسته ای ه خاک س د... و ب از... و بع ر ... ب ر قه ا درازت اره دست از پ زار ب ه
ايی                  ميکنی و برميگردی به همانجا که از آنجا آمده ای و حالا ديگر معلوم نيست آنه
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ا              د و دوب و را بخواهن اره ت د، دوب ين   که قبلا، پيش از من دوستت داشته ان و را ب ره ت
  ... خيلی چيزهای ديگر... خودشان بپذيرند و

تازه تو از اين همه فاصله دلت نميخواهد فقط خوراک قصه های من باشی                
ا                 و دنبال جايگاه محکمی ميگردی که تو را دوست داشته باشم و بزنم زير هر چه ت

صميم قزميت بگي  سته ای يک ت وز نتوان ه هن و ک رای ت اخته ام و ب ه حال س ری و ب
م                        از ه ار ب ن ب دست کم يک سر بيايی اينجا، همه چيز را خراب کنم و فعل کردن اي
منفی صرف ميشود و تازه بدت نميايد که من همه چيز را خراب کنم و بيايم آنجا که 
ا   ه خر ب ايی است ک ا ج ه آنج دانی ک ی و مي دگی ميکن ا زن دانی کج خودت خوب مي

  ... بارش گم ميشود
م             و باز من و تو دعوام      ه ه ريم ب ه   ،ان ميشود و باز مثل سگ و گربه ميپ  ک

انع               در سد و م ه چرا اينق سوزد ک ان مي رای خودم ان ب ان دلم اره هر دوم بعدش دوب
م و             ان ساخته اي ه هام و کل ان و ت ين خودم بينمان است که خيلی از آنها را خودمان ب

ار               ه     جرات نميکنيم يک قلم سوار هواپيما بشويم و دست کم يک سر برويم يکب م ک  ه
ردارد           ... شده آن يکی را ببينيم     دم اول را آن ديگری ب ... و خب  ... چون ميخواهيم ق
  ... از اين جور حرفها

  
  !!مگر نه؟... »زندگی مامانی اينترنتی«به اين ميگويند 

  
   ميلادی٢٠٠٨ اوت ١۴
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  !به نياز... به ناز... ميخواهمت

  
  

اورد    پرسوناژ اصلی دوست دارد از خوابها        د    . ی من سر دربي د بدان ميخواه
شوازش                    اه پي ه ام فرودگ ا و من رفت ده است اينج نم آم بعدش چه    ... وقتی خواب ميبي

يش از          ! شده است؟  ا و پ د اينج ده ام ميآي ه سال خواب دي ن هم اين که وقتی پس از اي
ف     وی کي انم ت رم و ميچپ يکی  ميخ واب ش اس خ لمانی و لب روم س ز مي ه چي           هم

رمش        ... امدستی   و ميروم پيشوازش در همين فرودگاه بغلی و از همانجا يکسره ميب
ب      ر درست ل ی آنطرف ت ايد کم ا ش ت، ي ه ای زيباس ه نزديک رودخان ی ک ه هتل ب

  ... دريا
وقتی مسيج ميزند که لامپت . چقدر اين پرسوناژ اصلی کنجکاو است... آخ

  : روشن است و با دلبری مينويسد
  » سلام عزيزم«

ه او                و گاه  سم و حواسم ب زی مينوي ا دارم چي ستم، ي  که کمی تاخير دارم، ني
  : نيست، خودش را لوس ميکند که

  » دختر جان مگه موتورت هندليه؟«
  : و من که فقط  ده دقيقه تاخير دارم، بايد کلی نازش را بکشم که

  » !!عيب نداره، هندليه، ولی هنوز ميشه ازش استفاده کرد«
  : و ننر ادا درمياورد کهو پرسوناژ اصلی لوس 

  » !حتما داری با هوادارات چت ميکنی؟. مزاحم نميشم«
  : و وقتی ميگويم

ه توست و اگر                      . نه عزيزم « ام هوش و حواسم ب و هستم و تم رای ت فقط ب
  » ...تلفن کردند و اگر مسيج زدند و اگر ای ميلی آمد، همه را منتظر ميگذارم

  : باز خودش را لوس ميکند که
  » .خودخواه نيستم، ولی حسودی ام ميشود. ام ميشودحسودی «

سر             . خيلی حسودی اش ميشود    ن پ از اي و من بايد از اين همه راه، باز هم ن
الا نگذارد                رام تاقچه ب ين موقعهاست      . گنده ی ننر را بکشم که اين همه ب درست هم

  : که مسيج ميزند
  » !هرکس به تمنايی بر خاک درت افتد«

  خنده دار نيست؟
د،   پرس   ن ميدان ای م وناژ اصلی خوابه ودش را پرس شه خ وناژ اصلی همي

د،                  دست کم پرسوناژ اصلی خوابهايی که در باره ی او ميبينم و هر وقت مسيج ميزن
سم و بگويم                   زی بنوي م چي اره ه ن ب ه در اي انيم صدای      . لابد منتظر است ک ا خودم ام
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لامصب وقتی عارف مآب است و عاشق پيشه و        . پرسوناژ اصلی خيلی قشنگ است    
ا                ا دو ت ه ب صدای مرا ميشنود، همه ی شيطنتهاش يادش ميرود و من بيچاره انگار ک
ل                   ه موباي پرسوناژ اصلی روبرو هستم، سعی ميکنم اين پرسوناژ اصلی دومی را ک
ا آن پرسوناژ اصلی                        دان ونک، هی ب ه سمت مي به دست از خيابان وليعهد ميرود ب

تپاچگی در        .  نميشود اصلا. کتبی مطابقت بدهم، که نميشود     شجاعت در نوشتن و دس
شوم،          . گفتگو با من   يج مي ه گ و تازه مرا هم تو گفتگوی تلفنی دستپاچه ميکند و من ک

ويم  ه بگ دانم چ ه ای وای    . نمي د ک ادم ميآي شود، ي ع مي نش قط ی تلف ت وقت ... و درس
و فردای ...و باز فردا و فردا... هزارتا حرف داشتم که بگويم و يکيش هم يادم نيامد    

  ...فردا
  

ه                    د و سه هفت شان بده ره ی سومش را ن اما قرار است پرسوناژ اصلی چه
ا باشد     و     . بعد، درست جمعه ساعت شش بعد از ظهر اينج ين حالا دل ت و من از هم

آب و      ارف م ت؟ ع ده ای اس ه پدي ومی چگون وناژ اصلی س ن پرس ه اي ست ک م ني دل
د          عاشق پيشه است، شجاع و با نمک و طلبکار است،            ه باي يا فنومن ديگری است ک

همه ی اين سه هفته را صبر کنم و هی با خودم خدا خدا کنم که بيشتر از اين گيج و         
  !ويجم نکند؟

  
*  *  *  

  
بم    . چند ساعت پيش از نشستن هواپيما در فرودگاه هستم       ا رنگ رژ ل باره

نم م و . را عوض ميک ه دارم، ميپوش رين لباسی را ک ه ... شيک ت ن ک دبختی اي از ب
ی در درون من انگار             ... شدت هيجان خيس عرقم، خيس خيس      هوا خنک است، ول

نند           اهم روش ده ب رم کنن ه ی چيزهای گ ابه ی خنکی   . که شوفاز و بخاری و هم نوش
ت         ی ترانزي روی در خروج ت روب ه درس ندلی ای ک رگم روی ص رم و ميتم ميگي

  ! چگونه است؟» يار«فرودگاه است و به هر کس و ناکثی چشم ميدوزم که ببينم 
د   ... آرامِ  آرام ميآيد به سمت من      ...  حالا هموست که آرام    ...و بم ميزن ... قل

شهايی                ... و او همچنان آرام    ا کف دک ميکشد، ب همانگونه که کيف دستی شيکش را ي
يده و زيرش          ... به سوی من ميآيد   ...از چرم کنياکی رنگ    کت و شلوار روشنی پوش

لوار ب - ا کت و ش اهنگی ب رای هم ه عکسش  -ژش  ب مانی ای ک ی آس ی شرت آب  ت
  ...ميافتد تو چشمهاش و برق چشمانش را از همان دور ميبينم، نه، حس ميکنم

نم   ی بک ست حرکت ب     . اصلا لازم ني ر ل ه واژه ای ب ن ک دون اي د و ب ميآي
  : بياورد، دستش را ميکشد روی لبهام و ميگويد

  » !برويم«
   »کجا؟«
  » .من اينجا تسليم محض توام. یهر جا تو بخواهی، هر جا مرا ببر«
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  : چه سلطنتی؟ يکبار نوشته بود
  » ...همه عمر برندارم سر از اين خمار مستی«

  . و من حالا مست چشمان سبزش هستم
ه را    ار رودخان ای کن ل زيب ان هت سيها و آدرس هم ستگاه تاک ه اي رويم ب مي

دهم د      . مي از ميکن سی را ب تلمن در تاک ک جن ل ي ت مث ودش ... درس د خ وار  بع  س
شود تش را دور    ... مي شد، دس ودش ميک مت خ ه س را ب ويی م رس و ج يچ پ دون ه    ب

ه عطر اگوئيست شانلش      ... همين. شانه ام حلقه ميکند و بناگوشم را ميبوسد        و من ک
ينه اش ميگذارم و هيچ نميگويم                اينجور  . بينی ام را نوازش ميکند، سرم را روی س

  . تظار و دوست داشتن را خراب کرده ایوقتها اگر حرفی بزنی، همه ی سالهای ان
ه                 . حرفی نيست  د ک فقط منم و او و اين دنيای بزرگ که ديگر فرقی نميکن

ند ... ديگر هيچ  ... بايد تنها من باشم و او     . باشد يا نباشد   ه چشم       ... باش ی ب هستند، ول
د دارم...نميآين شان ن ينه ی   ... لازم ن روی س ر م وب، اينجاست و س ه محب ين ک هم

ه  تمردان افی اس شنوم، ک بش را مي دای آرام قل ا از ... اش و ص ين زيب ن طن و اي
ه        . زيباترين سنفونيهای جهان هم دلنوازتر است      کجا هستند بتهوون و چايکوفکسی ک

  ... به اين موسيقی موزون عشق گوش کنند و بروند دنبال تخته کردن دکانشان
ا     ستيم، و آن ات ا ه ل زيب ی آن هت ه راه ساعتی را ک ام نيم ه رزرو تم    قی ک

  : کرده ام، به نامه ی عاشقانه ی رندانه اش ميانديشم که با شيطنت نوشته بود
  » ...به نياز... به ناز... ميخواهمت«

ا را       ن واژه ه وانم اي د؟ اصلا نميت ومی دارن ه مفه ا چ ن واژه ه دانم اي نمي
را در                      . ترجمه کنم  وی م ه ب ذيری ک د، رايحه ی دلپ و دارن ط ب د، فق ان  معنی ندارن مي

د دی ميکنن سته بن ان ب ه ی دار  ... نوازشهاش ای چوب ه پ د و ب تگير ميکنن را دس م
  ... و من اينجا تسليم اين حس دوست داشتنم... ميبرند

  ...واژه ها حالا کر و لال و گنگند... چه واژه هايی ...چه واژه ای
ه         . روی تخت هتل دراز کشيده ايم  ر سر من است و من ک دست چپش زي

ا   . سينه ی گرمش چسبانده ام، با دستان نوازشگرش بازی ميکنم پشتم را به     ا دني اينج
ام دوست داشتن     ... تمام شده است   ن دوران      تم ن، در اي ...  من پادشاهی  در دستان م

  .دستان مردانه اش را نوازش ميکنند
اعت وديم  د ن ميگويهاس ا ب اعتی آنج ی ... دوس اول د،   آنه ز نميفهمن يچ چي  ه

ه ماش       ا ک م         درست مثل تلفنه ه ه د و حسش را ب د و حس ندارن انيکی ان د و مک ينی ان
  . حس ندارند؛ اصلا نميفهمند. ميزنند و دستپاچه اش ميکنند، ساعتها هم روح ندارند

  
زی نخورده ام       . گرسنه است  ا حالا چي . درست مثل من که نميدانم از کی ت

  : بلند ميشود
  » !برويم چيزی بخوريم«
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شوم د مي ودش  . بلن ه دارد خ الا ک شت، در  ح د، از پ اه ميکن ه نگ را در آئين
رم وي... آغوشش ميگي زی بگ ست چي ا ديگر لازم ني سی... یاينجور وقته ا بنوي ... ي

  ... خودش را داردقشنگیدولت عشق 
*  *  *  

نم   د لحظه شماری ک ا را باي ه ه ن هفت ام اي ام ... تم ا تم ن روزه پس کی اي
  !ميشوند؟

  
   ميلادی٢٠٠٨ ماه ژوئن ١٨
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  ! تو را اينگونه ميبينم، عزيزم

  
  

عزيز دلم، تو ملوس ترين مرد ايرانی ای هستی که ديده ام؛ ملوس و لوس      
رام                      . و از خود راضی    و ب ده ام و ت و را ندي اه ت ه هيچگ ه ای ک بارها نوشته ای و گفت

ن خوشگلی و                  ه اي سر ب ه پ وده ام ک د در نگاهت کور ب اصلا وجود نداشته ای و لاب
از ده امن ر         . ی را ندي ت، اگ ده بودم ر دي ون اگ دمت، چ ه ندي اش ک حال ب ا خوش ام

شد            رات خوب نمي د      . همينگونه که حالا ميبينمت، ديده بودمت، ب ا دوست ندارن مرده
ميخواهند هميشه قد بلند و قوی و فعال مايشاء ديده شوند و اگر        . اينطوری ديده شوند  

وب ب    و را خ و، ت ول ت ه ق ه ب وند ک دا ش سانی پي شناس«د و بيننک ا » روان ند و ي باش
رده باشد، تصوير خوبی در برابرت         زندگی  و صخره های زندگی روانشناسشان ک

ه ی دل                . نميگذارند باور کن تصوير خوبی نيست ديدن مرد خوشگلی مثل تو در آئين
  من، اما چه ميشود کرد؟ 

م، از           ه باش ودت نپرداخت ه خ اد ب م و زي رده باش ت ک ه راحت ن ک رای اي   ب
سم ودم مينوي دگی خ ی زن ه ی عين ه . تجرب ن آئين وعی در اي ه ن و خودت را ب ا ت حتم

رد            دا خواهی ک ه اگر عينک       . خواهی ديد و تصويرت را پي ی    «البت ه ی ايران » نرين
  !اين امکان را برات بگذارد که اينگونه ديدن را تحمل کنی؟

رش مردی که تو در ميان نامه ی عاشقانه ی قشنگت، يکباره مثل جن ظاه  
تی  ردی و نوش رونش ...«ک ه بي ه از خان دگی ات ک رد زن ل م ت مث ست، درس ه
ست داختی، ه ست... ان شه ه تم » ...همي ان نخواس ن آن زم نم«و م ن » ببي ه اي ک

  ... برای چيست؟»  جانی«همدستی و همدلی با آن 
د                      ا را نبين ی چيزه دد و خيل ه آدم دوست دارد چشمانش را ببن . گاه هست ک

رد         . به ديدن نمی ارزند   چيزهايی هستند که     . گاه برای آرامش بايد کوری را تحمل ک
ادت هست؟ آه        سنده ی کمدی الهی را ميگويم               ... آندره ژيد را ي ه، نوي ه، ن ان  .. ن آه

  .را حتما يادت هست... دانته
ه    ردی ک ر م روم س دمش«ب ان » دي دمش؛ هم م دي دجوری ه رد «و ب  م
دگی ام و » زن ول ت ه ق ه ب داختم«ک رونش ان شه هستول» بي تان . ی هست، همي داس

  . را خوب خوانده ای، ميدانم» ماشاالله قصاب مرا خورد«
وديم        ود              . ما هر دو دانشجو ب ر ب ره های من در درسها از او بهت ی  . نم وقت

ه                  آمد و خواست با من ازدواج کند، من عاشق جوانک ديگری بودم که سربازی رفت
تم          شنيده بودم با    . با او دعوا داشتم   . بود و نبود   دختر ديگری دوست شده است و داش

به اين مرد . داشتم براش نامه مينوشتم که تکليفم را يکسره کنم. از حسادت ميسوختم 
دارم             رد          . که بعدها همسر و پدر بچه هام شد، گفتم که دوستش ن رای م م ب ه دل تم ک گف
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رد          . ديگری ميتپد  در خانه ی فرهاد بود که گريه کرد، با صدای نکره ای هق هق ک
ر شده است       و  من که در خانه، از سوی پدرم تحت فشار بودم که دارم ميترشم و دي

ه حالش گريست             «و   د ب ست، باي ه        «و  » دختر که رسيد به بي ا خوشگلند ک ا ي دختره
تم،   » شوهر ميکنند، يا زشتند که ميروند دانشگاه  و تازه از عشقم هم دل خوشی نداش
  . مبا اکراه بله را گفتم و سر سفره ی عقد نشست

ميخواستی  . آنطور که نوشته بودی، تو هم در اين سالها دنبال من ميگشتی       
ا  ن حرفه ی و از اي م؟  ... ازدواج کن ده باش ت فهمي ته ات درس ر از نوش ه اگ ! البت

د« ود» محم تاده ب تگاری فرس رای خواس ر واسطه ب امن . کمی زودت ا ام  آن روزه
رای او            ود  سخت عاشق آن جوانک سربازی رفته بودم و جايی ب م      .  نب ين ه رای هم ب

  » .آن روزها حوصله ی او را هم نداشتم«: برات نوشتم
را خواستی، من                  دارم از کسی مينويسم که نوشته ای همان زمانها که تو م

م او  . نميتوانم گذشته را دستکاری کنم    ... ببخش... او را خواسته بودم    چند صباحی ه
  ساله بودم و حتا يک کلمه هم         را دوست داشتم، اما اين درست وقتی بود که چهارده         

د سال       . با او حرف نزدم    ودم        –يادم هست چن ه شيراز ب ام دورانی را ک ا تم  – تقريب
ا خاطره ای     . »سلام«گاه روزی چهار بار سر راهم ميايستاد و فقط ميگفت            ن تنه اي

  .  است که از اين پسرک شيک پوش شيرازی دارم
فنا      رايط اس م در آن ش د از ازدواج، آن ه ه در   بع اامنی ای ک ا آن ن  ک و ب

ه از من زخمی             » همسر «خانه ی پدر حس ميکردم، اين        اه فراموش نکرد ک هيچگ
ه خودش را                ده ام ک است، که او را ديده ام که به من التماس کرده است، که او را دي

ه او   –کوچک کرده است، که مرا ديده است که ديگری را دوست داشته ام            خودم ب
  . لا وقتش بود جبران کند  و حا-گفته بودم 

ار در          » مهار کردن «و  » تصرف«و  » تسلط«واژه های    د ب م چن و ه که ت
دگی هستند             ی من از زن ه های عين رده ای، تجرب ار ب ه ک قانه ات ب . نوشته های عاش

دگی ميکرديم، سرد و بينمک و                  وديم، زن ا ب ی تنه ا وقت ه ت سم ک همينقدر برات مينوي
دگی           اجباری، ولی برای من که در آن         شجويی تصوير و تصوری از زن الهای دان س

و سرنوشتم همين است     . ديگری نداشتم، ناچار پذيرفته بودم که همين است که هست         
رف      رم ح شت س نم، والا پ ر ک ی س دگی نکبت ان زن ا هم د ب ست و باي اره ای ني و چ

  . ی بيمزه بخندم»شوخيها«بايد سالها ميگذشت تا بتوانم به آن ... درمياورند
گاه ماهها . ست تا وقتی تنها بوديم، زندگی، سرد و معمولی ميگذشت    يادم ه   

ام     ن، تم واهر کوچک م ا خ ثلا حت د، م سی ميآم ی ک ا وقت زديم، ام م حرف نمي ا ه         ب
د  ل ميکردن ا و تقاصهاش گ ا و انتقامه ه ه اه يک  ... کين شاند در جايگ را مين الا م ح

  : پرسيديادم هست روزی خواهرم از او ... شکنجه گر جلاد و
  » آقای موسوی شما با شاه مخالفيد يا با نادره؟«

رد از من         . سوال جالبی بود   ن م ام و تقاص را اي ه و انتق تمام دشمنی و کين
  ...ميخواست بگيرد و چه تلخ
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چهار سالش را در ايران نبود و از دست          . دوازده سال بيشتر دوام نياوردم    
رای آوردنش   ه ب ه آن هم ومتی ک ان حک شان«هم ه » یجانف ه و ب ود، در رفت رده ب ک

وز شير ميخورد و            ... فرنگ آمده بود   شان هن و مرا با دو تا بچه ی کوچک، که يکي
دون حق و اجازه ی سفر                   ود، ب ه ب ود، گذاشته و در رفت ديگری هم به شدت بيمار ب

  ...برای من بر اساس قانون اسلامی
وز هست            م نميت  . اين تقاص و اين کينه و اين دشمنی هن وز ه م   هن د تحمل وان

ان را      –هنوز هم بچه ها را      . کند رای      - بچه های هر دو م د، ب دنش ميرون ه دي ه ب  ک
د ای من بازخواست ميکن ته ه ر ... نوش ه روزی زي ی ک د زن د ببين م نميتوان وز ه هن

  ...  حالا سری توی سرها درآورده است- لهش کرده بود –دست و پاش له شده بود 
ه     تم ک رات نوش ی ب د وقت ادت ميآي ک   ي ته ام و کت وفقی نداش دگی م           زن

ه               و ک ال ميکردم ت ه خي ودم ک اده ب دادی؟ من چه س شان ن شی ن خورده ام، هيچ واکن
م                   ميگويی دوستم داری و دوستم داشته ای و سالها و سالها دوستم داشته ای، دست ک

سوزانی     رفم مي دگی مزخ ن زن رای اي ی ب ف... دل تباهی ... حي ه اش م  ... چ ت ک دس
انتظار زيادی است؟ ميدانی چرا؟ چون تو هم از همان تباری، تو هم ... یهمدردی ا

و                       ... از همان قماشی    ر ت ه ناخواسته ب ر دل داری، زخمی ک م زخمی از من ب و ه    ت
   :زده ام و تو نتوانسته ای فراموش کنی که به قول تو

  » !هيچگاه نديدمت و هيچگاه برام نبوده ای و هيچگاه وجود نداشته ای«
  . برای هر دومان بهتر بود،ر کن اين طوری خيلی بهتر بودباو

ر و   ... رفته تر/م، منتها شستهه امن تو را هم مردی ايرانی ديد     ده ت اما پيچي
م          ... انتقامجوتر ه ه شم را ب ه آرام دی ک ی دي م زدی و وقت تو آمدی و آرامشم را به ه

م       زده ای و حالاست که من هم تو را ميخواهم، بازی درآوردنت شر               وع شد و آن ه
ط داستان    من خيال نميکنم  «: به چه بهانه هايی    تانها فق تان .ندباش اين داس هات  در داس

  » ...حتما واقعيتهايی هست
ده ام و ديگر          ... من از اين زخمها زياد بر دلم دارم        از اين رفتارها زياد دي

د زده ی بن ل چين بم مث د خورده است،قل اره پيون ا شکسته و دوب زار ج ی ...  از ه ول
ر            ه ديگ رد ک ازه ک ن ت رای م خ را ب ه ی تل ن تجرب م اي از ه و ب افتن ت ه ی ي تجرب

د     ی باش رد، ايران ن م ه اي ژه ک ه وي م، ب ته باش ردی را دوست داش واهم م ا . نميخ ام
رد          صميم نميگي سان ت د و     . بدبختانه برای دوست داشتن، ان ه ميزن د و خيم عشق ميآي

ود    . ميسوزاند و ميرود   ه ب م همينگون ار ه شد       . اين ب ن ن يش از اي ه ب ی خوشحالم ک ول
  . آزارم بدهی

نم         صرف نميبي لطه و ت شار و س ار و ف شق را مه ن ع شونت در . م خ
دهی و محکم                  «:رختخواب هم نميبينم که    ائين جر ب ا پ لباسش را پاره کنی، از بالا ت

ا     » ...روی تختخوابش بياندازی   ن حرفه رای من عين آزادی است          . و از اي . عشق ب
سلط و     عشق با تملک      رق دارد  » تقاص «و ت ی آرامش،          . ف رام، يعن ی احت عشق يعن

دگی اش و      ودش و زن دن و خ ت دي ق و دوس ار را، رفي ی ي تی و يعن ی دوس      يعن
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ه      سابقه اش و حال و آينده اش را پذيرفتن؛ پذيرفتن، همان گونه که هست و همانگون
  . که مينمايد

ودم      ا نب تم     دس –راستی اگر من اين نادره ی اين روزه م نداش ه قل  و –تی ب
از                      ا ب رون بکشی، آي ام بي ان نوشته ه تو نميتوانستی موزائيکهای زندگی ام را از مي

  : هم مينوشتی
  » من آن نادره ی آن سالها را دوست دارم؟ و از حالای تو ميترسم؟«

ادره ام   ان ن ن هم را؟ م تی چ را؟ راس الا  . چ ودم و ح ه ای ب ان غنچ آن زم
ا        –ر در مثل مناقشه نباشد       البته اگ  –شکفته شده ام      من همين پتانسيل را همان زمانه

دم                    وز آن را نميدي م هن ی، چون خودم ه ستی ببين اه   . هم داشتم و تو نميتوان من هيچگ
د               اه ميکن من  . نخواستم ونتوانستم زن خوب فرمانبر پارسايی باشم که مردی را پادش

برای زندگی همه ی انسانها    . دزن و مرد ندار   . برابرِ  برابر  . انسانها را برابر ميبينم   
وانم     . و خطاها و گرفتاريها و تجربه هاشان هم تفاهم دارم         ه بت اصلا من کی هستم ک

ی و                             ن چنين ه چرا اي ه بکشم ک ه محاکم ه دوستش داشته ام، ب کسی را به دليل اين ک
رای خودم                     چرا آن گونه نيستی که من ميخواهم، که من از تو انتظار دارم، که من ب

  انم؟ خوب ميد
  :  به همسرم گفتمن نامه نگاريها و داستان نويسيهاوقتی در گير و دار همي  

  » اگر ديگر دوستت نداشته باشم، چه ميکنی؟«
م    . من کاری نميکنم  «: نگاهی کرد و گفت    يم، از ه ما اگر به اين نقطه برس

  »  .جدا ميشويم، ولی دوست ميمانيم
  :  خارجی گفتمآن روز که اولين نامه ات آمد، به همين مرد

تی« ان         راس ت، از هم را سالهاس ردی م ه م رده ام ک ت ک ه ای درياف نام
  » ...دوران دانش آموزی دوست دارد

  » نيست؟... خانم، اين قضيه که تمام شده است«: نگاهی کرد و گفت
  » ...من اصلا چنين مردی را نميشناسم. برای من اصلا نبوده است«: گفتم
ه حال              . و تمام شد  » .کی.او«: گفت د ک رد دي ن م م اي اه ه در تمام اين دو م

ت    يچ نگف ا ه دارم، ام تی ن نم    . درس ازی ک وانم دو دوزه ب ه بت ستم ک ا ني ن از آنه . م
حتا يکبار  . همانگونه که دوستانم ميدانند، او هم کمابيش حال و روزم را دريافته بود            

  : گفت
  » .است. کی.تا وقتی دوست مرد ديگری نداری، همه چيز او«

ود . کی .يز او همه چ  م هست     . ب وز ه يقش،      . هن رای احساسات رف د ب آدم باي
د  ته باش ولرانس داش سرش، دوستش ت ر  . هم ه س رده داری ب ه دوران ب د ک د بفهم باي

  . رسيده است
ام عشق و جان و                        ا تم تم، ب تم و اگر دوستش داش سانی را خواس من اگر ان

نم                   م تحمل نميک ری را ه دم و هيچ زنجي ه او ميپيون ار        .زندگی ام ب  هيچ سلطه و مه
ی        . کردن و تسلط و تصرفی را هم دوام نميآورم         روم، وقت ميمانم چون ميخواهم و مي
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زندگی زنجير  . زندگی زندان نيست  ... به همين سادگی  . نميخواهم و يا ديگر نميتوانم    
ه          . و تعهدات اجباری نيست     ه يکديگر و ب رام گذاشتن ب دگی دوست داشتن و احت زن

ه   . اين تنها تعهدی است که من ميشناسم . ی همديگر است  گذشته و حال و آينده       من ب
حرف ننه قمرها و بابا شملهايی که پاشنه ی دهانشان را ميکشند و پشت سر مردم و       

  ...   پشت سر من  صفحه ميگذارند، ميخندم- لابد خيلی بيشتر –
د و                      دگی ديگران کن دهيم در زن ان اجازه ب ه خودم ه ب اصلا ما که هستيم ک

  يم و آنها را به محاکمه بکشيم؟ کاو کن
  
  ! راستی برات نوشته بودم که همسرم چشمان سبزی دارد؟  

  
   ميلادی٢٠٠٨ ژوئن ٢۴
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  مردی با کلاه در خانه ام را ميزند

  
  

موهای پرپشتی دارد که در حقيقت       . مردی با کلاه در خانه ام را زده است        
دارد ويی ر. ن لاه گيس پرم ار ک لاه انگ ن ک ته و روی آن، اي ا روی سر تاسش گذاش

از کوچه ای پهن و خاک آلود به سمت بالای کوچه در           . بيمزه را سرش کشيده است    
ارم راه                  . حرکتم د در کن چند زن را ميبينم که به فارسی شعر ميخوانند و سعی ميکنن
د        . بروند اهم ميکنن ه ای نگ د   . ميزنمشان . با لبخند موذيان شان ميافت ای دارم بچه   . يکي

ت   ت اس ه لخ دا. ک ی  . رماو را برمي رد کلاه نم آن م د ميبي وب  بع ياهم را چ  زاغ س
د رم      . ميزن تم بخ ه ی لخ رای بچ زی ب ه چي روم ک ايی مي د و وارد  . ج ول ميگيرن پ

ه ی  . پاساژی ميشوند، ولی ديگر خبری از ايشان نميشود    ميروم داخل پاساژ، اما هم
ه   . برميگردم.  و لجنهمه جا پر است از قير   . دکانها سوخته اند   د ک بچه ام را مياورن

رد      . اصلا بچه ی من نيست   . عوضی است  ه ی آن م روم يق رم و مي د ميپ از جايی بلن
د ه ام را چوب ميزن ياه خان ه دارد زاغ س رم ک ه . کلاهی را ميگي نم ک انی را ميبي زن

د و               . جشن گرفته اند و دارند ميرقصند      ان قصه های من درآورده ان ايی از مي چيزه
ناکند   . ه شعر کشيده اند   ب الها                   . چه ترس ه س د ک سانی ان ان ک ر شده ی هم ه شان پي هم

د                        ر شده ان ه، پي د، ن زرگ شده ان ه  . پيش با هم کودک بوديم و حالا همان قيافه ها ب ب
شان،              . خانه برميگردم  سه تا از همان زنان موذی که مسخره ام ميکردند و زده بودم

با دعوا و . زن همخانه ام دوستشان است. مياندازمداد و بيداد راه . در خانه ام هستند
ه ام       . بلند ميشوند که بروند   . مرافعه ميخواهم بيرونشان کنم    انگار ميدانم با زن همخان

رون          . يا همسايه ام يا مادرم دوست هستند       منتظرند که زن همسايه يا همخانه ام از بي
د ا          . کردنشان جلوگيری کند   تانه خواهش ميکن د و دوس ا        زن مياي دتی آنج م م جازه ده

ان شويم         . اجازه ميدهم . بمانند ه گريب ه، دست ب ن زن همخان د من و اي ا منتظرن . زنه
  .دوستانه تر از اين نميشد خواهشی را پذيرفت

همان مرد کلاهی است با چند زن ديگر که چند بچه ی عوضی . در ميزنند
اورم     ميخواهم چي . بچه سردش است  . بچه در آغوشم است   . برام آورده اند   ر بي زی گي

به خاطرش از روی يک       .. پيدا نميشود ... و تن سردش را بپوشانم، ولی پيدا نميکنم       
ا قلاب       . داخل بولدوزری ميپرم  . بلندی ميپرم  ه آنج بولدوزر همان است که زنها را ب

اه هزار و            ا، گ ازه شان قرنه ميکنند، همانجا اعدامشان ميکنند و تنشان، بدن ترد و ت
  . آنجا آويزان ميماندچهارصد سال تمام 

م   ا ميترس وش دارم، ام ه ای را در آغ م . بچ ی ميترس راغ  . خيل ا چ خيابانه
ا فاصله از دور پيداست                . برق ندارند . ندارند ده، ب .  چند لامپ زرد رنگِ  رنگ پري

د              اکسير جوانی را     . راديو برنامه دارد و دارد دستور ساختن اکسير جوانی را ميده
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ده ی آن معجون و آن اکسير     زنی  . همه درست کرده اند    در ميان جوی آبی، پس مان
شد  ورت ميک وانی را ه ه    . ج ار ک ر ب ون و ه ان آن معج رده است مي ه اش را ک کل

من پشت پنجره ای ايستاده ام و تلاش اين زن       . سرش را بالا ميگيرد، جوانتر ميشود     
ا و           . را برای جوانتر شدن تماشا ميکنم      ان آبه ا   زن، هر بار که سرش را از مي  تالابه

  .بالا ميگيرد، جوانتر شده است
اخته ام   ون را س م معج ن ه ه زن    . م نم و ب رون ميک ره بي رم را از پنج س

  . اگر زياد سرش را در اين معجون فرو کند، بچه خواهد شد: ميگويم
ان      : راديو ميگويد . چه خوب، آرزوم همين است    : زن ميگويد  ه کارت حالا ک

د        تمام شده، اول پريزهای برق را بکش       ستم معجون سازی را خاموش کني يد، بعد سي
ز حساب       . و من فکر ميکنم که اين راستها چقدر خوب ميفهمند          برای راستها همه چي

همينجوری همه چيز را . چپها هستند که کارشان حساب و کتاب ندارد. و کتاب دارد
د                  ازی ميکنن ار صيغه ب ه را گرفت ايی   . به هم ميريزند و بعد همه را، هم  چه جانوره

تالينی  . همه شان دندانهايی تيز و تلخ دارند   . از همه شان ميترسم   . هستند سيبيلشان اس
تالينی است         . است شان اس ا سبيل زنان د و پس           . حت رده ان اه ک اه کوت    موهاشان را کوت

اما منظورشان اين است    » !کارگران جهان متحد شويد   «: کله شان با تلخی نوشته اند     
د و ما را به قدرت برسانيد، تا بازهم سوارتان شويم،           الاغهای جهان متحد شوي   «: که

  » !سوار همه تان شويم
پاها را بلند . در ميان همه ی اين جماعتِ الاغ، فقط منم که جفتک مياندازم        

شان          – درست مثل يک الاغ بندری       –ميکنم و از عقب      و صورت ا ميکوبم ت .  جفت پ
ل قرق        . گيج ميشوند  ه ای     تا بيايند به خودشان بجنبند، مث ام در چال ا پ روم، ام ی در مي

... همه ی آن زنهای سبيل دار همراه با رهبرانشان دنبالم ميکنند. گير ميکند و ميافتم
ه       . از همه شان ميترسم   ... وای چقدر ترسناکند   ن چال در اي ن مغاک    ... وای خدا چق اي

ت  ناک اس رون      ... ترس ی بي ه ی لعنت ن چال را از اي د و م ه دادم برس ست ب سی ني ک
کی ميتوانم دوباره به اتاق آفتابگيرمان برگردم و سرم را بگذارم روی ... اه... دبکش

دا ... شانه ی پدر که نوازشم کند، که براش ناز کنم؟ آی        ه دامنت   ... خ تم ب ن  ... دس اي
ن    ر ک وری پ ک ج ه را ي نم ... چال واهش ميک م  ... خ ته باش بيل داش واهم س ... نميخ

ای سبيل د      ... نميخواهم ی وحشتناکند  . ار ميترسم از مردها و زنه ی    . خيل دا خيل ه خ ب
واش ... حالا ... آهان... دستم را بگير  ... وحشتناکند رون     ... آرام... ي را بکش بي ... م

رون  ش بي ت  ... آخ... بک سته اس ام شک دارد ... پ ب ن ر ... عي را بب ن  ... م ذار اي            نگ
د   را بخورن ا م بيل داره ان    ... س اق آفتابگيرم ان ات ه هم ر ب را بب يراز.. .م ... در ش

نم   ... خواهش ميکنم ... خواهش ميکنم  ان ... خواهش ميک ان ... آه ... جوری نهمي.. آه
  ...مرسی... همينجوری
  
   ميلادی٢٠٠٨ ژوئيه ۴
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  سنگ رقاصه

  
  

ه تنکه،          ١٣پلاک  » کله سياهها « کنج ميدان    درست    بوتيک شيکی است ک
د     ه ميفروش ه و ملاف ر، حول رق گي ر، ع راهن زي د، پي ستان بن ک،  .پ ن بوتي ر اي         زي

ان فارسی و                            ه دو زب الای سر درش ب ه ب ه ای است ک راه پله ی تاريک و غم گرفت
  »انجمن ادبی عشقی«: آلمانی نوشته اند

ه    مت     راه پل ه س ورد، ب يچ ميخ ه پ نج آن ک ای ک ت و در انته ک اس        تاري
وار چ                 ه دي ه ب د،  طبقه ی پائين تر، يک آئينه ی زنگ زده ی زهوار در رفت سبانده ان

د و از خودش             زده ببين ن زنگار غم که هر کس از اين پيچ ميپيچد، خودش را در اي
  . بدش بيايد
د          ازار دست دوم فروشها کت و شلوار          . تقی اما از خودش بدش نميآي از ب

ه راهی               است،  » انجمن عشقی   «زپرتی ای خريده است و اتفاقا در همان مترويی ک
رو ن  رق ه مت ه ت د ک سته اصه را ميبين گ زده ی   ش يب زن ه س ازی ب ا گ ای تنه و تنه

د          د تفش ميکن د               . پوسيده ای ميزند و بع ی ميخواه ا سلام و عليک غراي راه ب ی هم تق
د  ع و جور نميکن ا خودش را جم د، رقاصه ام ا کن ار رقاصه ج ی . خودش را کن تق

د      شش را بتمرگان ت ل ه ماتح روی رقاص شود روب ور مي شمان    . مجب ا چ ه ب الا ک          ح
الا      دري ه                /ده اش رقاصه را ب د ک اب ميکن راش پرت ی ب د زمخت رده است، لبخن ائين ک پ
ق« ا از رو    » ت ودش، ام مت خ ه س ردد ب رو و برميگ شتی صندلی مت ه پ ورد ب ميخ

رود ه در  . نمي الها ک ل آن س ه مث د ک رم کن د رقاصه را ن ان ميخواه ان و همچن همچن
رو ران ب شه ای در /اي ت رقاصه و هنرپي ايی داشت و در هيئ ودی بي يها خ  فيلمفارس

نه خيلی . رقاصه اما پير شده است. به تقی بدهد» زنده«نشان ميداد، لابد حالا حالی 
دارد شينش را ن ادابيهای پي ر ش ی ديگ ر، ول رده و . پي ورش ک ی يغ صيدن کم نرق

  ... قرصهای روانگردان، بيحال و بيرمقش
ازه اش را ميخو              زی شعرهای ت د در انجمن ادبی عشقی، شهلا پشت مي . ان

  : شهرزاد پس از پايان شعرخوانی بسراغش ميرود و همچنان افسرده ميگويد
  » !ببين چه ميگويند. اين مردها دست از سرم بر نميدارند«

  : شهلا همراه با نوازشی ميگويد
  » !خودت را اذيت نکن! ولشان کن«

ان   ای ايراني ده ه ا و خن ر نگاهه ه تي ر از آن است ک ا، خسته ت رقاصه، ام
  : بلند ميگويد. زخمی اش نکند»  عشقیانجمن«

  » !رقص هم هنر است«
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ی        ال و در فراوان ن و س ن س ه در اي ی ک ون تق ردان وازده ای همچ م
کرکر کريهی،   /برنميدارند، با هرهر  » رقاصه«در غرب هم دست از سر       » نعمت«

د             ازه ی رقاصه را خراش ميدهن شه ت ه شهلا ميکوشد آرامش       هر چ   . زخمهای همي
شتوانه ای از        .دشوکند، نمي  ی پ شود و شهرزاد، ب ه مي » انجمن عشقی  « جنگ مغلوب
» مزاحمتهای خيابانی «و باز همان    ... تقی هم به دنبالش و چند مرد ديگر       . ميگريزد
ياهها              . شده است  » فرهنگشان«که جزو    ه س دان کل ان مي سی رقاصه در هم آزار جن

اروان  /کشد به بنگال شهرزاد، خسته و کوفته و آزرده، رخت مي ... هم پايانی ندارد   ک
رون از شهر            ا           –خرابه ای که چندين کيلومتر بي ين مزاحتمه ايی از هم رای ره  – ب

الای سرش،    . بازميگردد و  گريه کنان در بستر فقيرانه اش ميافتد         . علم کرده است   ب
  .  رديف به رديف، قرصهای روانگردان چيده شده است

  
*  *  *  

  
د    گ ميزن ن زن د قابلم . تلف هرزاد چن ودش و  ش ت دور خ ده اس ه را چي

سته است  ست نش هر ب زرگ ش هرداری ب روی ش ود، . روب ه او نزديک ش رکس ب ه
شود  رت مي ويش پ ه س نگی ب الش   . س ه بنگ ا رقاصه را ب دود ت ام راه را مي هلا تم ش

  : شهرزاد او را نميشناسد. اين بار سومی است که تلفنی خبرش ميکنند. برگرداند
دام شهلا؟ من هيچکس ر« دارمشهلا؟ ک رو گمشو... ا ن م ... ب ان گ ه ت هم

  » ...شويد
الش        مت بنگ ه س د ب ی اش ميکنن ن، راه لان انجم ک دو زن از ف ا کم             . ب

د     هرزاد ميمان ا ش ان ب ی ش ی     . يک تان روان دش بيمارس ت ببرن ده اس رار ش ا ... ق ب
اد                      رای ايج ه تخت و تلاشی ب ستنش ب رای ب ايی ب سمه ه اه ت داروهای روانگردان، گ

  ... بايد برگردد ايران...  چه ميشود کرد؟... ت در تيمارستانسکو
ديگر نميتوانند نيش تيزشان را در بدن ترد رقاصه         » انجمن عشقی «اهالی  

د   ن           . فرو کنن ه اي سته ب ا توان ا «شهرزاد ت ن   . سنگ زده است   » مرده سی از اي بدشان
د »سوژه«حالا بايد مردها دنبال . بيشتر نميشود  شهرزاد جانش   . های تازه ای بگردن

ل شده است     ... را برداشته و در رفته است، هرچند که ديگر       . شعر و رقصش تعطي
  ... حيف

 ؛ونه تقی را کج و کوله نشان ميدهد       آئينه ی بدقواره ی انجمن عشقی همانگ      
ن       . همه ی تقی ها را کج و کوله نشان ميدهد     ن در اي ر از اي ه ای راست ت انگار آئين

  ...جهان نيست
  

   ميلادی٢٠٠٨ ژوئيه ٧
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  !هميشه اينطور نميماند

  
  

رم است   سی گ و تاک رده است و خودش را  . ت سی را روشن ک اری تاک بخ
ه در سرمای         /پيچيده است در پالتويی که انگار از آن پالتوهای دهاتی          خشنی است ک

ود       وع ب ه چه مطب رم و  . صدهزار درجه زير صفر سربازخانه، به تنش ميکشيد ک گ
ل ورا ی، درست مث وچ  طبيع د از ک ه بع ا ک ای زيب مانی و آن لبه شمان آس ا آن چ ، ب
ا و چه سخت          » خروسخوانان«اجباری اش به سرزمين      . تنها دليل ماندنش است آنج

ران «انگار يک تکه از       بش و آورده است            » اي و جي ده است ت ده است و چپان را بري
و چشمش   پاره را ميآورد و ميگيردش جل     /اينجا که هر که با او حرف ميزند، آن تکه         

  »...ببين، من از جايی ميآيم که عشق آنجا«: که
ری . آنجا خبری نبود . يخ ميکند ... بعد ود و سرباز     ... هيچ خب ط جنگ ب فق

ت  ربازی در دوران حکوم ی«و س ه داغ، » مل ه، قرچ ه ميان ل، ن ز، در اردبي چي
ه سرباز                   ... خوی ود و او ک ار اشغال ب چه فرقی ميکند؟ از همانجاها که يکسال آزگ

  ... ود، سرباز اجباری اشغالگران شده بود وب
تان   ا قرقيزس ستان، ي دش ازبک رده بودن د ب ی  ... بع ه فرق ست؟ چ ه ميدان چ

نيم . چند سال بود  . ميکرد؟ جايی که اينجا نيست، گو هرجا که ميخواهی باش، و بود           
  ...تا همين شبها... تا همين روزها... بيشتر... بيشتر.... قرن بود، يک قرن بود

دورا ذاب .  ميآي ا و ج ت   . زيب ده اس ی پيچي التوی گرم ودش را در پ          . خ
شيده، و از                      الا ک ی قلمی اش ب ر بين شال گردن کلفت صورتی رنگی را درست تا زي

  . آن ساختمان روبرويی ميآيد بيرون
ی انگار حالا              الش    ... تا همين چند روز پيش نگاهش نميکرد، ول انگار دنب

عاشق . هست و عاشق است   . عاشق و شيدا  ! نه؟ بله، هست  ميگردد که ببيند هست يا      
ست؟              د کي ه ميدان شناسدش و ن ه مي ه          ! همين دخترکی که ن د؟ عشق ک رق ميکن مگر ف

شناسد درتها ميکشند. مرز نمي ا را ق ين . مرزه سيم کارشان ب رای تق د ب درتهای پلي ق
شناسد   . عشق مرز ندارد  . مردم خط کشی ميکنند    وان عاشق شد       . خط کشی نمي و ميت

ه  . برای عاشق شدن، برای بوسيدن زبان لازم نيست        . حتا زبان هم را ندانست     معامل
  .ست»شوخيها«عشق ورای اين . است که همزبانی ميخواهد، که مترجم ميخواهد

  ! چقدر اين زن زيباست... آه... منتظر. گرم، نه، کنجکاو. نگاهش ميکند
شود شود. رد مي اه زن دور  . رد مي ررس نگ ه از تي د ک شود بع ا –مي ه ت  ک

ه ذره ای ديگر از عشق را             شه ی تاکسی اش          –... ميشده گردن کشيده ک ه شي  ورا ب
د بش. ميزن بش... قل ين جاست... آی قل الا هم و. ح ين جل شه را . دم دستش... هم شي

  ...چند نفس بلند ميکشد که هيجانش را... ميکشد پائين
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   از من چه ميخواهيد؟-ورا 
  .منگاهتان ميکن...  هيچ-علی 
   چرا؟-ورا 
  ... چون زيبا هستيد-علی 

  
ی              . فردا ميشود  ه آن  –باز علی است و کارش و هرچه به آن ساعت لعنت  ن

د و اگر امروز          .  نزديکتر ميشود، قلبش بيشتر ميتپد     -ساعت دلپذير    اگر امروز  بياي
که اگر  ... حتما خواهد گفت که دوستش دارد... حتما خواهد گفت ... هم بپرسد، حتما  

  ... با هم... با هم... که اگر بخواهد... فق باشدموا
اره همانجاست  ا . دوب شه ی   ... درست همانج ه شي روز ب ه ورا دي ا ک همانج

چرا  ... آن زن. امروز آن نسيم صورتی نيست . اما امروز نيست. اتومبيلش زده بود 
  ...دارد با کسی حرف ميزند. هست

  
ارش م              د و کن از ميکن ار ورا در تاکسی را ب شيند اين ب وع   . ين وای چه مطب

اده    . چه صريح است     . است نشستن در کنار زنی که اين همه دوستش دارد           اصلا اف
دارد م چه . ن ند و آن ه ه عشق را ذره ذره ميفروش ست ک ی ني ای ايران ن زنه ل اي مث
  ...از هستی ساقطت ميکنند... تمام سرمايه... به بهای تمام زندگی... گران

  
   از من چه ميخواهيد؟-ورا 
  ... ميخواهم با شما ازدواج کنم-علی 
  ... ولی ما که همديگر را نميشناسيم-ورا 
  . بعد از ازدواج وقت زياد داريم-علی 
  ... ولی من ميخواهم اول شما را بشناسم، بعد اگر-ورا 
   هر چه شما بگوييد-علی 
نم يک               !  گوش کنيد  -ورا   شنهاد ميک د، پي به جای اين که وقتتان را تلف کني

  ...اگر...با هم دوست بشويم وهفته 
  ...]اين دختر دارد خودش پيشنهاد ميکند... وای خدا[

  ! هر چه شما بگوييد-علی 
  ...فردا ساعت پنج بعد از ظهر همينجا.  از فردا شروع ميکنيم-ورا 
  ...تا فردا... خب... خب...  بسيار خب-علی 

  
رين لباسش را ميپوشد        . فردا روشن است      ی بهت ا را  . عل  حسابی ورز    موه

رار        . ميدهد ام  . پولش را ميشمارد و از ساعت چهار بعد از ظهر ميايستد سر ق در تم
ا         ا و باره اين يکساعت، مثل تمام ديشب صحنه ی اولين رانده وو را در ذهنش باره

  ... بازی ميکند
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*  *  *  
تمام هفته به سير و سياحت  . امروز آخرين روز همان هفته ی دلپذير است    

ا ورا                    . گذشته است   و مصاحبت    ه امشب ب ر داده است ک ام دوستانش خب ه تم ی ب عل
د           ند و شادی کنن وز عصر   . نامزد خواهد شد و خواسته است به سلامتی اش بنوش هن

ت ت   . اس يده اس رين لباسش را پوش يک ت ی    . ورا ش شم عل ه در چ دار ک ن دي در اي
شود                  و دلش آب مي د ت امزدی است، قن را سنگ   امشب   . آخرين رانده ووی پيش از ن

ان     . ميگويد و ميخندد و ميکوشد لحظه ها را ماندنی تر کند          . تمام ميگذارد  پس از پاي
ن دست و    . شام، علی با چشمان منتظرش، انتظار پاسخ مثبت را ميکشد        ورا کمی اي

ت،           رده اس ی ک ه اش همراه ا دم خان ی او را ت ه عل ان ک د و در پاي ت ميکن آن دس
  : ميگويد

  » .هفته ی خوبی بود. برای اين يک هفته ممنونم«
ای         . علی همچنان منتظر است    ه ورا لبه ين الان است ک گاه ميانديشد که هم

د       ی او را ببوس د عل ازه بده اورد و اج و بي شنگش را جل ل   . ق ه داخ ی را ب ورا عل
رد انش ميب د داد. آپارتم د حالا پاسخش را خواه د و ميگوي از ميکن ابه ای ب دل . نوش
  :ورا دهان باز ميکندبالاخره . علی تند تند ميتپد

ود  «   وبی ب ه ی خ ونم    . هفت ان ممن ان نوازيت ه ميهم ن هم ا  ... از اي ی م ول
  » .نميتوانيم با هم ازدواج کنيم

ی،  . ورا آبشار پرسشها را در چشمان عاشق علی ميبيند        . علی وا ميرود   عل
  . ديگر نا ندارد تا دم در هم برود. وا رفته، به پشتی مبل تکيه ميدهد

د        در تمام ا  «   ران گفتي رای من از اي ه شما ب ای   . ين يک هفت ران و خوبيه اي
دنی               . ايران تالين مان بارها سرکوفت کشور استالين را به من زديد، ولی باور کنيد اس
ست رد  . ني واهيم ک م روزی آزادی را لمس خ ا ه ه.  م رای  ... بل اتوری ب يچ ديکت ه

  » ... کردبالاخره ما هم روزی آزادی را مزمزه خواهيم. هميشه نميماند
د  ان ميده ی ورا را تک شها و هق هق عل ه . سيلاب پرس د ب ی راه ميافت عل

ر        امزدی اش، منتظ م ن رای مراس ه ب تانی ک وی دوس ه س ايی اش و ب مت تنه           س
  . سور و ساتی هستند

  
*  *  *  

  
د   ر دو ايرانن د ه الها بع د. س ال بع اه س د. پنج ا همن الا ب زرگ . ح ا ب ه ه        بچ

الها        . شده اند  ن س ی      –فقط ورا در اي ن سی سال نحس نکبت ا سرکوفت   - در اي  باره
دد و او   . آزادی در کشور متلاشی شده ی شوراها را به علی زده است          رد ميخن پيرم

  : را ميبوسد
  » .همانگونه که استالين نماند... عزيزم، باور کن اينها هم نميمانند«

  . دو باز گونه های گرم و دوست داشتنی او را ميبوس
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سان            ... زندگی اين است  « سانها و ان د ان هيچ چيز نميماند؛ چيزی که بخواه
  ».سانسور و خفقان، تحقير است. را تحقير کند

   
ه ی يادد ا را در دفترچ ن واژه ه ی اي سدعل ت . اشتش مينوي ی وق الا خيل ح

  ... بابا بزرگ شده است، بابا بزرگ نوه های ورااست
  

   ميلادی٢٠٠٨ ماه مه ٢۵
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  پسرانی که به من عاشق بودند

  
  

  کوچه ای هست که در آن 
  پسرانی که به من عاشق بودند، هنوز

با همان موهای درهم و گردن های باريک و پاهای 
  لاغر 

به تبسم های معصوم دخترکی ميانديشند که يک شب 
  او را 

  باد با خود برد
  فروغ فرخزاد

  
  

 بگذار روی پشتم، روی      را رام، صبر کن، دستت   مرا ببوس، آرام، آرام ِ  آ        
سينه ام، نوازشم کن، بناگوشم را ببوس، بناگوشم را که اين همه سال دوست داشتی،            
اهم        ه نگ ان زاوي ر مينشستی و از هم که در آن اتوبوس قديمی آن مدرسه ی قديمی ت

د   ! ببوسم ! ببوسم. ميکردی ا  و من    . پوستت داغ است، داغ ِِ داغ       . دستهات گرمن اينج
ود،           . تو را ميبينم که سالهاست دوستم داری       اگر اين کلاف، باز نبود، اگر تکنيک نب

تم داری؟ سالهاست، از                     ه سال است دوس ن هم چگونه ميتوانستی برام بنويسی که اي
ه           ان اتوبوسی          ی  همان شيراز، از همان مدرسه ی دختران ه ی شيراز، از هم ناظمي

و مينشس             رفتيم و ت م مدرسه مي ی          که با ه د، وقت اد ميآم ی ب ه وقت ن، ک          تی پشت سر م
وازش                     ه ات را ن شان، گون ن، پري شد، موهای م پنجره ای به سوی خوشبختی باز مي

  .  کنند
ان شاخه                    ه دادی، از هم ه من هدي بنويس، برام بنويس از همان کتابی که ب

ری دي  ه عط ی ک ر آن زدیگل ر ب اش... گ شی نب شی را دوست  ... وح ای وح مرده
نم                . مندار واش، ميبي ن، ي از ک ام را ب ه ه پوستت داغ شده     . آرام باش، آرام، حالا دگم
ا . من هم داغ شده ام    . است اش   ... ام شه،         ... آرام، آرام ب تم داری، بگو همي بگو دوس

ط من                       وام، فق ط من مالک قلب ت آرام ... در تمام اين سالها دوستم داشته ای، بگو فق
دم، بگذار       بگذار چشمهای سبزت را ببوسم،    ... باش ام ببن ا لبه  بگذار چشمانت را ب

ی                   ه سال نحس نکبت دوستت داشته باشم، بگذار فراموش کنم همه ی دردهای اين هم
  ...را

  : گفت. دکترم گفت گنج پيدا کرده ام  
د         « وبی را دارن و       . همه ی زنها آرزوی چنين محب د و ت ... خوابش را ميبينن

  » ...گی از اين مرد حرف ميزنیهمين تو که در مطب من نشسته ای، به اين ساد
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تم  . باور کنيد نميدانم چه بايد ميکردم      . خانم دکتر، شوکه شده ام    «: گفتم داش
  » ولی حالا چه کنم؟ چه خاکی به سرم بريزم؟. از ذوق ميمردم

ی  . گنج منی . گفت تو گنجی  . نه، نگفت تو ديوانه ای     ن      . مال من ه اي ويی ک ت
تم داشته ای       ه خوبی؟                 چرا   ... آخ. همه سال دوس ن هم و چرا اي م و ت در ابله من اينق

ادم     و را ي الا ت تت دارم، ح م دوس ن ه الا م ين، ح ينه ام، بب ذار روی س تت را بگ دس
ه ات را ميبوسم            قيقه های کمی برف گرفت چه چشمهايی داری، چه    . ميآيد، حالا ش

دا        . دکترم گفت در چشمهات غم يک عشق گمشده هست         ! روشنند ی حالا ديگر پي ول
را           .  پيدام کرده ای   .شده ام  ه م ا من باشی، ک ه ب دادی ک مرا ميخواندی، مرا گوش مي

ی و    وام          ... حس کن يفتگی ت يفته ی ش ازنين         . من حالا ش شود شاهزاده ی ن اورت مي ب
  من؟  

ا م        ازی؟ ب يش ب ه سالهاست    ميخواهی بيايی اينجا چه کار کنی؟ آت ن؟ من ک
دون آتش نوش    . استآتشم خاموش   شود ب ت؟ آتش را من روشن    باورت نميشود؟ نمي

  ! لامصب! آنش با تو! کنم؟ آن وقت چه کسی خاموشش کند؟ با تو
س  تم ح يرازی را روی پوس گل ش سر خوش ک پ ت داغ ي وز پوس           هن

تش                ... ولی! نکرده ام  م اذي از ه ه ب هميشه حسرتش را داشته ام، که چيکارش کنم؟ ک
  . کنم، که باز هم آتشت بزنم

دجنس ش . ای ب رای ع ت ب ک     دل رای ي ت، ب گ اس ن تن ا م ازی ب        ق ب
ری؟                      ام بگي سوزانی؟ ميخواهی انتق نم را ب ه پوست ت عشق بازی با حرارت و داغ ک

  ... حماقت... بگذريم... آه... اگر ميدانستم اينقدر دوستم داری. اشتباه ميکنی
کيف  ... آره. دکترم گفت چه احساس خوبی است که ميخواهی با من باشی           

شنگ است                       اين که . ميکنم ی ق تم داشته است، خيل ه دوس ن هم ا، اي .  يکی آن سر دني
ام  . وحشی نباش، دوست ندارم   . حالا سرت را بگذار روی سينه ام       يکی يکی دگمه ه

کمم،      ينه ام، روی ش ذار روی س ت را بگ ت داغ ی، آرام پوس ی يک ن، يک از ک را ب
ان    . نميخواهم مرا امروز ببينی   ! بگذار چشمانت را ببندم   . يواش... آهان ميخواهم هم

رای لمس پوست داغت          ! چشمهای سبزت را ببند   . دخترک آن روزی باشم    حسابی ب
  . هوايی ام کرده ای بدجنس

  » ؟!نميدونی وقتی لباستو از تنت درميارم، چه حالی ميشم«
دارم         . کی.او شتم      . آرام، آرام، گفتم که مردهای وحشی را دوست ن ا لبت پ ب
وس اه... را بب ا کمرگ ر... آره ت ائينب ام... و پ ينه ه وک س دهم، ... و ن و مي آره بهاش

انم را   ... موهامو کنار بزن و پشت گردنم را ببوس       . بهای عشق و گنجم را ميدهم      زب
  ... سينه ام را... پشتم را... و همانطور نوازشم کن... دهانم را ببوس... ببوس

ت تت داغ اس ت... پوس ی داغ اس سوزاند... خيل نم را مي ام را ... ت لبه
شان م ت ميخواهي واهی؟ سالهاس اش... يخ وس ... آرام... آرام ب را بب م م از ه ... ب

ی ی... سالهاست در من ی... در درون من ود من ی ... در خ ود من ن ... اصلا خ ا م ب
ی     ... با من ... زفاف ميکنی  وز         ... چه داغ و پر حرارت ازه ای هن رم و ت چه  ... چه گ
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تختم بوی  ... هميشه هست ... ه بوده هميش. دير نشده . دير نشد ... گرم و تازه ام برات    
ه   ارنج     ... تو گرفت ار ن وی به امبوس   ... ب وی ب وی عطر آوون    ... ب ر   ... ب من الان زي

ه                       ... پوست توام  ن هم ه اي تم دارد، ک ه سال است دوس ن هم ه اي زير پوست مردی ک
سال با من در تنهاييهاش عشق بازی کرده است و حالا پس از اين همه سال در من        

ن من              .  وجود من است    در عمق . است ارنج بوسه هات روی ت ار ن وی به روی ... ب
  ... روی سينه های متورم من... سينه های داغ من

  
بگو بجز من هيچ        ... بگو هميشه دوستم داشته ای     ... بگو که دوستم داری   

نم    ... زنی را دوست نداشته ای  ط م و فق وز    ... بگو که مالک تن و قلب ت بگو من هن
م داشته ای        که  ... زيباترين زنم  را ک شه م ی من حرام شد و            ... همي دگی ات ب ه زن ک

د شدی             تم داری    ... حالا از همين لحظه ی زفاف با من دوباره متول بگو  ... بگو دوس
رده ای      ... خيلی دوستم داری   ... بگو سالها مرا در ميان انگشتان جوهری ات حس ک

وده ای           ... سالها ا من ب ين   ... سالهای سال در تنهايی هات ب ا هم ين   ...  امروز ت ا هم ت
  ...  ميلادی٢٠٠٨ آوريل ٣٠ساعت پنج صبح ... امروز چهارشنبه

  
  ...نويسندگی است ديگر ... قصه ی قشنگی است

  
   ميلادی٢٠٠٨اول ماه مه 
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  !مثل قلاده... مثل چرند، قار... چ
  
  

رنگار کلی خب . با مامان رفتيم جلسه ی انتخاب بهترين شاعر دهه ی هشتاد            
ه  . مامان چادر سرش نکرد   . ايسنا، ايرنا، ميرنا، پيرنا، همه آمده بودند      .  آمده بود  گفت

شينهای        . بودند چادر سرش نکند    رای خارجه ن سه را ب ود عکس و پوستر جل قرار ب
ا از ا              د ت ا         لوس و بيمزه بفرستند و تبليغش را در چن ی و کاغذی ب ن مجلات اينترنت ي

ول دپ دم .  چاپ کنن ن نفهمي ا  م رای باب د ب د و تن ان داشت تن ی چی؟ مام ول يعن ا پ ب
  . جريان را تعريف ميکرد و با خودش استغفراالله ميگفت

  » خوب خودتو بپوشون زن، فهميدی؟«: بابا گفت
  » !لازم نيست تو يادم بدی«: مامان زير لب گفت

  » !مطمئن باشين! چشم حاج آقا«: بعد با صدای بلند گفت
  ! ه اينقدر از بابا بدش ميايد، مجيزش را ميگويد؟من نميفهمم چرا مامان ک

  : بعضی وقتها که بعضی سوالهام را بلند بلند ميگويم، هر دوشان ميزنند تو ذوقم
  » !اين فضوليها به تو نيومده، بچه، دهنتو ببند دختر«

. کلاس چهارم هستم  . امسال ميروم تو دهسال   . البته من خيلی هم بچه نيستم     
  : بابا ميگويد. زده سالگیپام را گذاشته ام تو ياولی مامان ميگويد 

  » ! داشتی، بچه ات قد من بودشوهراگر «
زه است  ی بيم ا خيل ش   . باب را ول دانم چ ی نمي د، ول ن را ميدان م اي ان ه مام

  ! نميکند؟
رای من      . من بايد لباس رنگی بپوشم      ه ب ا رفت سه     –باب ن جل ه خاطر اي  – ب

ا مقنعه هايی که بايد تو مدرسه سرم کنم، اين روسری ب. روسری رنگی خريده است 
  : ولی بابا ميگويد. من اصلا از روسری بدم ميايد. خيلی فرق دارد

  » !دختر بايد نجيب باشد«
  ! نميدانم نجيب چيست که فقط من بايد باشم و داداش تقی لازم نيست باشد؟

  : روسری را که با ناراحتی دستم ميدهد، ميپرسم
  » !يگر لازم نيست نجيب باشم؟بابا، چطور شده که د«

  : بابا نه ميگذارد و نه ورميدارد، عربده ميکشد که
  » ! بچهاين فضوليها به تو نيامده«

بابا ولی اين روسری و مقنعه را من بايد سرم کنم، چی چی رو               «: ميگويم
  » !به من مربوط نيست؟

  : دوباره هوار ميکشد که
  » !ميشودن خوردن گاهی جاکش هم اآدم برای ن! خفه«



  

  
٧١

ه                 چون اوقاتش خيلی تلخ است، ميروم سراغ مامان که دارد جلو آينه هی ب
  . خودش ور ميرود و هی استفراالله ميگويد

  » مامان، جاکش چيه؟«: ميگويم
  » !خفه شو ورپريده«: ميگويد
  » !ولی بابا روسری منو که خريده، جاکش شده«: ميگويم

  : يدکه بابا از پشت محکم ميزند تو سرم و ميگو
  » !مگه نگفتم خفه«

ند   ان لوس ر دوش در ه شود  . چق ان نمي ساب سرش رف ح الم  ... اه. ح اه ح گ
ان خوردن     . گريه ام گرفته است   . بالاخره راه ميافتيم  . ازشان به هم ميخورد    نميدانم ن

اتی            زه ی ده  رنگ و وارنگ من دارد و چرا      یبابا چه ربطی به اين روسری بيم
ستم؟ سوالهای              بابا بايد احساس جاکشی کند و        چرا من با همين لچک ديگر نجيب ني

و شعرهام              . احمقانه ای است   ا را ت ن درده ه ی اي سم و هم ستم شعر بنوي کاش ميتوان
  خنده دار نيست؟ . هاهاها. منتشر کنم و بعد بشوم شاعر دهه ی نود و دهه ی صد

د             . شاعر دهه ی هفتاد ما هم آمده است         ه ی شب شعر نوشته ان و اطلاعي ت
ری است                . عر بزرگی است  که شا  ا شاعر بزرگت دم باب دم، فهمي ه خوان . شعرش را ک

  :باور کنيد راست ميگويم
  

  شگون ندارد ناحن بجوی دختر
  نيشت را ببند

  اين قدر هم زير باران نرو
  حرف درميآورند دختر

...  
  کچلي که عيب نيست

  !بايد آدم دلش پرمو باشد
...  
  

ه ی             اگر اينها شعر باشند، بابا هم شاعر ده         م شاعر ده اد است، ه ه ی هفت
شتاد شت . ه و دستش است و دارد آن پ ن ت شه يک تلف ا همي ی باب ا يکی /ول شتها ب م

  . حرف ميزند
  » !بابا بيا، شاعر دهه ی هفتاد آمده«: ميدوم و ميگويم

  » .../نيشتو ببند/ خجالت بکش/ برو کار دارم/برو دختر«: بابا ميگويد
  : يس جلسه ميگويمميروم به رئ. اينها هم شعر است

د      . ميشود من هم شعری بخوانم « ار دارد و نميتوان ا ک ا را؟ باب شعرهای باب
  » .من دوست دارم بابای من شاعر دهه ی هشتاد بشود. شعرش را بخواند

  : رئيس جلسه بی آن که سرش را بالا بگيرد، ميپرسد
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  » تو دختر کی هستی؟«
  » !دختر حاج آقا قلاده«: ميگويم
ر سرم      وا«: ميگويد ا         . ی خاک ب مرحمت عالی    ! سلام عرض شد حاج آق

  » !زياد
  » ؟!آقای رئيس شمام شاعرين«: ميگويم

  » مادرت کجاست؟! برو دختر بگير بشين«: زير لبی ميگويد
ويم انتو و    «: ميگ ا م ه ب دارد ک ادرش را برمي شويی دارد چ و دست ان ت مام

  » !روسری بيايد
  : رئيس جلسه داد ميکشد. و ميخندم

  » !و ببند دخترنيشت«
  »!ای داد، شمام شاعرين که«: ميگويم

ستيم   ا ه ين نفره ا اول د  . م ده ان ا آم ی جاه م   . از خيل رد ه ا زن و م د ت            چن
رق دارد  ه ف ا بقي ان ب ه روسريهاش د ک ده ان م  . آم ان است و ه ادر سرش م چ ا، ه زنه

ه وای گن      . مقنع ن ه و اي ان را ت ه خودش س ک نم، از ب ا را نميبي ردن زنه ه گ د و خف
اب دار دور  ل جای طن ياهی مث د، و خط س راوات ندارن ا ک ی مرده د، ول انده ان پوش

شان است   د  . گردن م دارن ه ريش ه راهن    . ت ه ی پي ا يق روز ريشش را زده، ام ا ام باب
دا نباشد             ه آن طوق دور گردنش پي سته ک ار از   . مردانه اش را همچين سفت ب د ب چن

  : بابا پرسيدم
  » ان ارثی است؟بابا اين خط دور گردنت«

  : که محکم زد پس گردنم و گفت
  » !خفه شو دختر، چقدر ور ميزنی بچه؟«

  . بابا که داشت ريشش را ميزد، هی  استفراالله ميگفت
ت    ب اس ی عجي ا خيل ای اينه ه ه د   . قياف ه ميآمدن ان ک و خياب ره –ت  از پنج

شان  د–ديدم بز ش راغ س ا چ ستادند ت ود.  اي ی عجيب ب ان داشت ميآم. خيل ه مام د ک
  : همانطور هم ميگفت. گوش مرا بکشد و ببرد و بنشاند

  » !زهرماريها اين خارجه نشينهای الدنگ«
ا              . من نميفهمم الدنگ چيست    ا هستند و م ط خارجيه ه فق لابد چيزی است ک

نج               . نيستيم ه ی هشتاد و پ ولی خودمانيم مامان هم اگر ترشی نخورد، شايد شاعر ده
شود ارجی از هيچ  ! ب اعرهای خ د ش رف نميزنن ی. ی ح رب   . از هيچ و غ ار ت انگ

ر   . ز دوستانش ميگفتاين را بابا به يکی ا. تخمشان را کشيده اند   ين ف  خدوستش، هم
  : آقای دلال ميگفت

من خيال کردم شاعرهای خارجه چيزی بارشان است، اما هيچی بارشان          «
  »!باز شاعرهای دهه ی هفتاد و هشتاد خودمان. نيست

  : مامان ميگويد   
  » ...اک بر سرها ميخواهند هم از توبره بخورند، هم از آخورخ«



  

  
٧٣

ی  ... قربانش بروم . مامان راستی راستی شاعر دهه ی هشتاد و پنج است          ب
  . من اما عين دلقکها رنگ و وارنگ هستم. چادر کلی خوش قيافه شده است

م جاکش           . چقدر اين بابا بی سليقه است     ... اه ليقه است، ه ی س م ب الان ... ه
ردنم بخورد          است   سور         . که يک پس گردنی ديگر پس گ من نميخواهم خودم را سان
شوم             . خارج هم نميخواهم بروم   . کنم ود ب ه ی ن . همينجا ميمانم تا نترسم، تا شاعر ده

  . دهه ی هشتاد هم چنگی به دل نميزند. چقدر اين شعرهای دهه ی هفتاد کهنه است
د  دم ميآي ا ب ردن اينه ياه دور گ ط س ن خ ن از اي يمان . م اب فارس و کت            ت

  . همان که شاعر دهه ی هفتاد ميگويد» ...مثل چرند... چ«: نوشته اند
  

 ...قار قار قار قار 
  اما باور کنيد کلاغ نيستم من
  تنها گاهی صدايم ميگيرد

  و ميبينم پريده ام
  .و يک تکه صابون خوشبو به منقار دارم 

  ...قار قار قار قار  
  

م اضافه ميک ار«: نممن ه لاده... ق ل ق ا خط کش » ...مث م ب انم معل ه خ ک
  . ميزند پس گردنم، همچين محکم که خط دور گردنش را ميبينم

  
  ...يعنی تا حالا صاف مانده است... من گردنم هنوز صاف است

  
   ميلادی٢٠٠٨ آوريل ۵

  
.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
٧٤

  
  !استفاده ی ابزاری از عشق

  
 

ست    ور ني ن دلخ تم دارد و از م ی دوس ه  وقت تم کلاف ست و از دس ر ني  و قه
ه           . نيست، خيلی خوشگل ميشوم    شوند و ب چشمهام برق ميزنند، موهام خوشرنگتر مي

ا من            ... شفاف و براق  ...پوستم... قول دکترم  اما وقتی قهر است و دلخور است و ب
  . بد تا ميکند، قيافه ام عينهو بزمجه ميشود؛ بدترکيب و بيمزه

 انگار لبخندم طور ديگری       – دوستم دارد     همان زمان که   –وقتی خوشگلم   
رای                      دم ب ه لبخن ن ک ال اي ه خي ان ب ا در خياب است، نگاهم طور ديگری است و مرده

با خودم هستم و      ... آنهاست، برای خودشان کيسه ميدوزند؛ من اما اصلا نميبينمشان        
ا آشتی                   شيده ام، ت ازش را ک ی ن م و کل رده اي  با همين مردی که دوباره با هم آشتی ک

ه             . لامصب خيلی ناز دارد   . کرده است  ا را ميکشند ک از مرده آخر کجای دنيا زنها ن
  ... اين مرد اين همه ناز دارد؟

... مهم اين است که بالاخره آشتی کرديم و دوباره دوست شديم           . مهم نيست 
دجنس          دجنسِ  ب م ب ک قل ت، ي دجنس اس ی ب ه خيل ن هم ا اي ق ... ب دجنس مطل ... ب

وپرلاتيو ر... س ر از خ اک ارهپ شه و خ دارد... ده شي ب ن انی و ... عي از و مام ن
البی           ... لوس رد ج د م بالاخره مردی که ميتواند زنی مثل مرا دوست داشته باشد، لاب
  . است

ر است     ه دوست داشتن هن شه فکر ميکردم ک د  . من همي هر کسی نميتوان
دارد  ت ب ت    . دوس ا داش ی هنره د خيل تن باي ت داش رای دوس ن  . ب ورم اصلا اي منظ

د           ل د و بع روتش در      ... فس ... وسبازيهايی نيست که برای لحظه ای کف ميکن اد و ب ب
عشق بايد يک جوری باشد که نيست و آدم بايد سالها بگردد تا کسی را ... نه. ميرود

ه آدم را دوست داشته                       ن هم پيدا کند که اين همه ناز باشد و اين همه لوس باشد و اي
ه هيچکس را آدم    –ه بتواند دل مرا   بايد خيلی آتش پاره باشد ک     ... باشد ی را ک  دل من

ری             –حساب نميکنم    وانی پسش بگي دی نت ا هيچ ترفن .  ببرد و بردارد و در برود و ب
دانم        . بيخود که نمينويسم بدجنس است     هيچ  ... در بدجنسی لنگه ندارد و من اصلا نمي

  ... چيز نميدانم
  » مرا برای چه ميخواهی؟«: ميگويد

رای چه دوستش دارم؟ راستی       ب. سوال جالبی است   رای چه ميخواهمش؟ ب
ج شوم؟                      ا فل ا از دو پ دوم ت دوم و مي الش مي دانم ... چرا عين سگ پاسوخته دنب ... نمي

  : برای اين که کم نياورده باشم، با بدجنسی ميگويم
  » !ميخواهم ايده به من بدهی«

  » استفاده ی ابزاری از عشق؟«: ميخندد که



  

  
٧٥

سم    استفاده ی ابزاری    ... نه وانم بنوي ه بت ستی   ... از تو، برای اين ک ی ني وقت
ن است         . حوصله ندارم . نوشتنم نميآيد ... و وقتی قهری   تنها کاری که ازم برميآيد، اي

رم و سربه سرشان بگذارم       ن و آن را بگي ه پاچه ی اي ی هستی   ... ک ا وقت ا ... ام دني
شوم     . طور ديگری است   ه را دوست دار     ... انگار با همه مهربان مي  حسودی   –م  هم

ن  ت دارم–نک و را دوس ط ت وری فق ا را  ...  اينط ای دني ه ی کتابه ه هم و را ک            ت
ر داری       ... سوپرلاتيو... خوانده ای  ه و        ... سوپرلاتيو ... از همه جا خب ا هر کلم و ب

  پس چرا  دوستت نداشته باشم؟ ... سوپرلاتيو... واژه ات ذوق زده ام ميکنی
ی     ... چرا... يسه ام کند  دوست ندارد با کسی مقا     دانم؟ ول ن  ... چرا ... نمي اي

... نميخواهد پام را جای پای کسی بگذارم... پسرک حسود. هم يک جور سليقه است
ست   ن ني ت م شوم      . دس وری مي شود، اينط وری مي واهم، اينط ه بخ ی آن ک اه ب ... گ

سم  وری مينوي س     ... اينط ساب پ م ح ده ای ه يچ تنابن ه ه ت دارم و ب وری دوس اينط
ا              ... ترس ندارد . از هيچکس نميترسم  . ميدهمن ه گرو بگذارد، ي ه ب آدم يا دلی دارد ک

ه ينه اش ... ن نگی در درون س ه... س ت ... ن سی اس ت  ...بدجن سی اس ی بدجن ... خيل
دجنس«از واژه ی ... آره د» ب م مياي ست... خوش ری ني ف ديگ ستم ... تعري د ني بل

  .  که کاراکترش را نشان بدهم... تعريفش کنم
  
ت، والا        ا رده اس تی ک اره آش ه دوب وب ک ه خ ويم چ ا بگ تم، ت ا را نوش ينه

  : مجبور بودم بنويسم
  » !آرام بگير تا بتوانم فراموشت کنم... لامصب«
م رديف        ... نه... نه د واژه ی زشت را پشت سر ه نميخواهم ديگر اين چن

نم گلم ... ک تم دارد، خوش ا دوس گلم ... ت ی خوش نم خيل ال ميک ا هم... خي ين را خيليه
دا  ... اصلا نميشود ... نميشود... نه... ميشود؟ نه ... بهتر از اين نميشود   ... ميگويند اب
  ...چقدر اين مرد بدجنس است... اه... سوپرلاتيو... سوپرلاتيو... نميشود

  
   ميلادی٢٠٠٨ ژوئيه ١٣
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  بيژن

  
  

  . آمده بود مرا ببيند  
  . بيژن پائين است، تو ماشين: حميد گفت

  .بهش بگو نرود، الان ميآيم: مگفت
ود    ه ب اده و رفت ل راه افت ائين، اتومبي دوم پ ا ب ه ه ا از پل ه . ت تم را زدم ب دس
ود و   . اما نرفته بود  . و برگشتم » .باز هم رفت  ... اه«: زانوم که  ستاده ب کنار ديوار اي

  . همان لبخند هميشگی را داشت. منتظر که ببينمش
  !بيا برويم بالا: گفتم
  . زود باش بيا برويمنه،: گفت
  !با اين لباس که نميشود: گفتم
  .آنجا به لباس کسی کاری ندارند! هنوز هم در بند لباسی؟ بيا برويم: گفت
  .ولی تو لباس شيکی پوشيده ای: گفتم
  جدی؟ به نظرت اينطوری است؟: گفت

ود        . داشتند خانه را تعمير ميکردند    . و دويدم بالا     رهم ب م و ب . همه چيز دره
. ن چند تا از دوستانش را دعوت کرده بود که خانه را گذاشته بودند رو سرشان   ماما

کردم و نه آن رژ خوشرنگی را   جاشان بودند، نه ساعتم را پيدا نه لوازم آرايشم سر   
ی و            اق عقب و آن ات که دوست داشت، که تا آن را ميزدم، دستم را ميکشيد و ميبردم ت

ه ميب     ام داغم ه  لبه يدم ک در ميبوس ردنم و روی   . ستندآنق اش روی گ ه ه ای بوس         ج
يدم        . سينه هام، اول صورتی، بعد تيره تر و بعد کبود ميشدند           ام وجودش ميبوس ا تم ب

  : گرفته بودم، فکر ميکردم» گه گيجه«همانطور که ... و من
  ».آيا همه چيز، همانگونه خواهد شد که آن سالها بود«
  
د      سال   ٢٣  ادم  . االله سرش را خورده است   اسد . است سرش را خورده ان ي

بم . اصلا يادم نبود . نبود ود     . اما حالا آمده بود عق ستاده ب وار اي ار دي ائين، کن ه،  . پ هم
ن    . خانه را گذاشته بودند روی سرشان  يدم اي من هيچ چيزم را پيدا نميکردم و ميترس

رود     ذارد و ب را بگ م م ار ه ور       . ب را همينط ود و م ده ب يش آم ال پ د س ار چن  ،يکب
رده                   سرا ا خودش ب سيمه، بدون اين که وقتی برای لباس عوض کردن داشته باشم، ب
م  . ما سالها در جنگلها راه رفتيم و گل شقايق چيديم و خنديديم     . بود اما من، يکباره دل

ه و من            . بيژن اما برنگشت  . برای لباسهام تنگ شد و برگشتم      ين دفع ا هم ود ت رفته ب
  : نگران و ترسان که

   »بکنم و از دستش بدهم، چی؟اگر باز خريتی «
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کمد من عمومی  . هم بنايی بود و هم ميهمانداری     . هيچ چيزم سر جاش نبود      
د من                  و کم د ت ده بودن د، چپان شده بود و ميهمانهای مامان چيزهايی را که خريده بودن

ائين   . ندهر چه را که ميخواستم بردارم، ميديدم مال من نيست    ... من... و رفتم پ هی مي
   :و ميگفتم

   »!صبر کن. الان ميآيم«
  : بيژن ميگفت

شود « ر مي اش، دي دگی ات  . زود ب سته ی زن طر برج وانم س ر نميت ديگ
   ».باشم

دم و در صفحه ی اولش    ٢۶. راست ميگفت     راش خري ابی ب يش کت  سال پ
  : نوشتم

  » !به تو که سطر برجسته ای از زندگی من هستی«
ديگر سطر برجسته ی     . نبوداين شعر از کی بود؟  اما مدتها بود که           ... آخ

ود دگی ام نب د . زن دگی ام باش سته ی زن ه سطر برج ود ک ی نب داالله سرش را . يعن اس
ود               . خورده بود  ده ب رای خودش خري ان ب ه دوست مام ردم ک ی  . ساعتی را پيدا ک يعن

ود   . مال من نبود   ا           . انگشترم هم نب ه از آنج ان انگشتری را ک دها       -هم ه بع ا ک  همانج
ان ويلا             . برام فرستاده بود   -سرش را خوردند     ه در خياب ود ک ه ای ب انگشتری مردان

دادم   » آزاد شده «از آن    ی ن . گرفتم و وقتی سرش را خوردند، ميبايد پسش ميدادم، ول
داش نميکردم     . ولی حالا نبود   داش نميکردم   . کجا بود، پي دا  . پي در    ... وای خ چرا اينق

  !گيجم؟
ود  سبيلش. قد بلندی داشت  . همانجا ايستاده بود   .  مثل همان روزها قيطانی ب

ود           يده ب ره ای پوش د و     . بارانی بژ بلندی روی کت و شلوار تي د شده بودن موهاش بلن
سبز سبز و من سراسيمه هی بالا ميرفتم و هی پائين    . چشمهاش همانطور سبز بودند   
  : اما او  هولم ميکرد. ميآمدم، تا دوباره گمش نکنم

و دو    . دوباره ميرويم ... ول کن اين چيزها را    . زود باش « ه ت ا ک ست  هر ج
  ».هر جا تو بخواهی. داشته باشی

   »چرا همينجا نميماند که با هم عروسی کنيد؟«: بابا ميگفت
راش تنگ است  ا ب ا ج ت اينج ردک  . ميگف ه م رد ک ه او ميک اهی ب ا نگ باب

  احمق، اگر تهران برات تنگ است، پس بچه ام را کجا ميخواهی ببری؟
   

ه خودم            . بودآن کنار ايستاده     ود ک يده ب همان کت و شلوار روشنی را پوش
ود          . براش خريده بودم   يده ب سبيل قيطانی    . روی کت و شلوارش بارانی روشنی پوش

شه ميبوسيدمش           ه همي ه ولش ميکردم،        . خوشفرمی داشت که هلاکم ميکرد، ک د ک بع
داد  م مي شيد و قلقلک انی اش ميک بيل قيط ان س ه هم تی ب ا... آه. دس و؟ س اعتم ک عتم س

ل         . اشتکجاست؟ ماتيکم؟ همان ماتيکم که آنقدر دوست د        اره مث وانم دوب ن آچرا نميت
يخ ريش يک        . سالها بشوم؟ مامان اين همه ميهمان دارد       بابا دنبال اين است که مرا ب
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ائين منتظر    . ، شکار است   از اين که تا حالا موفق نشده   بدبخت بياندازد و   ژن آن پ بي
  . هيچ چيزم را. چيزم را پيدا نميکنماست و من گيج شده ام و هيچ 

  ... او همان پائين است و من اين بالا
  ...  همين... فقط از پله ها ميدوم پائين و لبم را ميگذارم روی لبش و

  
   ميلادی٢٠٠٨ آوريل ١۶
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  !ماشااالله قصاب مرا خورد

  
  

دی دارد    د بلن رد، ق د است. م ی بلن ا زانوش . خيل م نميرسممن ت شی . ه ري
ده                  ويی برآم ده، پهل ی گن و، هيکل م م ه در يک آن        –توپی دارد، سری ک اا « ک الله ماش

صاب آوررا » ق ادم مي د –د ي ان ميده رش را تک د و س ه ميکن دام نال ه م را .  ک م
شناسد ت   . مي واب، آشناس ی در خ شناسم، ول ردی را نمي ين م داری چن ار . در بي انگ

وده است و ا   ن ب رد م يش م ال پ زار س ی  ه ه ام، خيل ته و رفت ه او را گذاش ن ک ز اي
ه نخواسته ام   . من کسی را نگذاشته ام و بروم    . سوخته است  دليل   –همان را ک ه بي  ک
ه    .   با اردنگی از خانه ام بيرون کرده ام     -نبوده است    سه های ذبال وسايلش را در کي

ته ام شت در گذاش ه و پ رگش . ريخت ر م د خب ه بياي رده ام ک رش ک ی خب د تلفن بع
سان ديگری         ا ان آشغالهای دست و پا گيرش را ببرد، چون لياقت ندارد مثل آدميزاد ب

ه لب            ... چون. زندگی کند  انم را ب ی ج راد داشته است و وقت هزار و يک عيب و اي
ل  انده، مث ز«رس ته ام» چي ه ام، چون ديگر حوصله اش را نداش ا . دورش ريخت ام

ی انگار        . و رفته ام  اينجا اين مرد خيال ميکند که او را گذاشته           ست، ول اصلا يادم ني
ه ام. حق دارد ته و رفت ردی را گذاش يش م ال پ زار س ار ه ن . انگ دری تلف ا قل د ب بع

ه ام                  ه بچه اش را برداشته و رفت ا ک ه باب ا     . کرده است ب ان روزه ا از هم  از –و باب
زد   سال پيش٩٩٧  درست تا  - سال پيش    همان هزار  د برميگشتم   .  با من حرف ن باي

نج    » چقلی«و حالا اين مرد که      .  خانه و زندگی ام    سر را از پ ومتر    /م شش هزار کيل
  .  ، ايستاده است اينجا و هی سرش را تکان ميدهد و هی ناله ميکندبه بابا کرده

ه ای       . هستند » قصاب « دو نفر ديگر هم  کنار        ا سردبير مجل شان گوي يکي
ت      – همان هزار سال پيش      –بوده که من     راش مطلب مينوش ين سردبير   [م و او     ب ] هم

شيده است  الا ک ورده و ب را خ ول  م ال . پ د س ه ام پس از چن ه رفت الا ک ودم را ح  خ
  : ميگويد. معرفی کنم که حقم را بگيرم، ميزند زيرش که مرا ميشناسد

شريه های                  « يش؟ حسن آن ن جدا؟ شما اينجا کار کرده ايد؟ کی؟ چند سال پ
  » !آن زمان را بيار ببينم

دازد            حسن ميدود و     . نشريه ها را ميآورد، ولی تقی نگاهی  هم به آنها نميان
  . اتاق کارشان درست مثل يک انبار، پر از روزنامه و مجله ی کهنه است

  : بعد داد ميکشد. تقی چيزی ميگويد که نميفهمم. حسن ميخندد
  » .مرد حسابی، که را مسخره ميکنی؟ من نگرانم«

هر سه شان .  مرد هزارسال پيش منهر دو راه ميافتند به سمت همانحالا 
قدم کوتاه است و اصلا نميتوانم از . خيلی کوچکم. من کوچکم. در ميدانی ايستاده اند

د . از بقيه گنده تر است» قصاب«. پس اين سه مرد برآيم     ه  . دارد گريه ميکن دارد نال
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در کوچکم     . هر سه شان دارند از من حرف ميزنند       . ميکند و سر تکان ميدهد      من آنق
انم  ويی را ميم وش کوچول ه خرگ رزد. ک نم ميل شند . ت را بک م م ن . ميترس م اي ميترس

صاب« ورد» ق را بخ لوار  . م ه ی ش دوم و پاچ صاب«مي رم » ق دان ميگي ه دن . را ب
را                      » قصاب« د، م ار ميزن ده اش کن ای گندي ه بچه ی مزاحمی را از روی پ انگار ک

رد هی زر          .من همانجا هستم  . ميتکاند و باز پشت سرم لغز ميخواند       ی م ا، ول  همانج
  : ميزند

  » ديديد چه نوشته است؟ ميبينيد چه مينويسد؟«
  : زورم نميرسد به او بگويم. و باز همين يک جمله را تکرار ميکند

  » !اصلا تو چه کاره ای؟! به تو چه اصلا مردک رذل. خوب کردم«
ی  وانمول د . نميت را نميبين رد اصلا م نم و پ  . م ه ميک ه او حمل اره ب ای دوب

گنده تر و گنده تر و من کوچکتر         . اين بار گنده تر شده است     . کثيفش را گاز ميگيرم   
د            ... و کوچکتر  شار ميده ژ ... بعد انگار پای راستش را روی من ميگذارد و ف ... قي
  ... قيژ....قيژ... له ميشوم
ه                تانی ک ه سمت قبرس د ب شتند، راه ميافتن را ک ه م هر سه شان بعد از اين ک

   . هزاران بار،ر بار در اين قبرستان دفن شده اممن هزا. تشيشه ای اس
اغ         ه ب تان ک ن گورس ار در اي زار ب ن ه د و م شه ای ان ا شي ه ی قبره هم

  . دلگشايی برای اين سه مرد است، دفن شده ام
رد  /مردها گوشه ی گورستان زيلويی مياندازند و مينشينند، بعد بی برو          برگ

. ی جز و جز ذغال و کبابشان فضا را برميدارد        صدا. بساط ترياکشان را علم ميکنند    
  : مرد سابق من همچنان ناله ميکند

  » !ديديد چه نوشته است؟ ميبينيد چه مينويسد؟«
د  ان ميده رش را تک از س ده است  . و ب م ش ر ه ده ت الا گن ضای . ح ام ف تم

شه ای   . قبرستان را بساط اينها پر کرده است       من که هزاران بار در اين قبرستان شي
دارم              برا ده ی     . ی عبرت زنان ديگر دفن شده ام، جايی برای نفس کشيدن ن هيکل گن

سم نميگذارد           رای تنف م جايی ب تان ه ا در گورس ا حت ده ی اينه ا، ماتحت گن د . اينه بلن
ی کوچکم   . ولی هنوز کوچکم . اينبار از بالای سرشان رد ميشوم  . ميشوم وز خيل . هن

  ...اه... لیخي... خيلی راه دارد که بتوانم کمی قد بکشم
  

   ميلادی٢٠٠٨ماه مه ٢٧
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  !عسس بيا منو بگير

  
  

دست . سه تا شان هيچکاره بودند    . شان هيچکاره بودند    دو تا  .سه نفر بودند  
د         ،يکيشان دوربينی بود، که با آن      د روز  .  برنامه ی لوسشان را ضبط ميکردن از چن

ود        ا شده ب ی خوابنم ان آپا    . پيش تق ود و از هم ا شده ب دگی کشور    خوابنم ان پناهن رتم
د،      - همان تقی    – سوئد قرار گذاشته بودند که پيرمرد        »استکباری«  تئاتر را اجرا کن

دازد،  رقي اهو راه بيان ی هي تند  هنق د و بفرس ه، ضبط کنن د، ن ت کن م را ثب م مراس  ه
ولی هستند               ات محيرالعق ين عملي ه منتظر چن ارانی ک رده      . برای بيک زی ک ه ري برنام

  : بدون اين کار که کسی بهشان نميگفت. انی سوم را راه بياندازندبودند که جنگ جه
  !! »خرت به چنده«

ت،                    ا آن عکس گرف نه، دوربين  نبود، از اين تلفنهای همراه بود که ميشد ب
 مثلا  -»  مهمی هایآدم«اصولها درآورد و تظاهر کرد که       /زد و از اين ادا    » مسيج«

ه   ی و رقي ی و نق ن تق ازی -اي باب ب ن اس و     اي د از ت د و دارن ه ان شان گرفت  را دست
  . مشتشان برای خبرگزاريهای گنده ی جهان گزارش مرتکب ميشوند

ری      ا س ت؛  ب وچکتر اس دا ک ط دو روز از خ ه فق ردی است ک ی، پيرم تق
رده است                         درنگی ک ه اش را رنگ قرمز ب فيد موی پس کل ا لاخ س . تاس، که چهارت

د     . تها داردچشمهای لوچش از بيحيايی و بيشرمی اش حکاي    ه ی عه شلوار تنگ کهن
ای   » دارسی« انی آن دوره ه دل خلب ه ی م وار در رفت ونی رنگ زه شن زيت و کاپ

  ... خوش خاطره را به کونش کشيده است و
  .نفهمی هم سن و سال خر دارسی است/خودش هم بفهمی

ری  د نف ر –چن د نف دانم چن ا و  – نمي ده ه ه عق د ک ده ان ع ش ری جم د نف  چن
ان           عربده هاشان ر   ا تو خيابانهای يخ زده ی اين ولايت سرما زده، سر پليسهای نگهب

د الی کنن د  . خ سيلهای از م ن ف م از اي دتا ه ستند، چن ستها ه ن نئونازي ان از اي چندتاش
ر ادارات      . »لينک پارتی «افتاده ی وطنی، با مارک نچسب        وق بگي ا حق همه شان ام

تکباری ص انخوار اس ستی جه شورهای امپريالي اعی ک ستیاجتم ستی فاشي ... هيوني
ی شان را               ی وطن ول نفت ب رج، دولت امپرياليست سوئد، پ اه، سر ب اصلا ماه به م
د و                          اک، عرق کوفت کنن ل تري ای منق ا صبح پ بها ت ه ش واريز ميکند به حسابشان ک

  ... با کارگران و زحمتکشان جهان، آروغ مرتکب شوند» همبستگی«برای 
 که خبری از حق     -های بدبخت را    کار ديگرشان اين است که جيب پناهجو      

شکر          -و حقوقشان ندارند     ياهی ل وان س ه عن  خالی کنند و بکشانندشان تو تظاهرات ب
شان              ه هاشان تحويل ع در خان ه موق حزبها و گروه هايی که مواجبشان را درست و ب

  . ميدهند
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شوند و         . يک کار جانبی هم  دارند      برای عمو زهرمار اطلاعيه مرتکب مي
ستمهای پرداخت    . لان ميگيرند کارمزدهای ک  اگر هم چندی کلاهشان با نهاد مالی سي

ه حد نصاب                    ه ب مواجب کناری، توهم ميرود، برای چيز جدی ای نيست، مواجب ک
  . برسد، اختلافشان خودبخود حل ميشوند

د و  . بدجوری سرد است .   هوا سرد است   پليسها رديف به رديف ايستاده ان
ستها را خط          مواظبند که آنارشيستها و وا     زده های جوامع استکباری، آرامش امپريالي

  ! که اين تخم جنها چه قد و قواره ای دارند... وای. خطی نکنند
ه سمت                    د ب دازد و راه ميافت شه در صحنه اش ميان ه امت همي تقی نگاهی ب

لابد حق و حقوق نداشته اش را از اين ... يکی از پليسها و زل ميزند تو چشمش که        
  . رت کشور بگيردکارمند وزا

د   يده ان زی پوش ر و تمي امی ت اس نظ شور لب دان وزارت ک لاه . کارمن ک
ه  را دم               . کاسکت سرشان است   ع گرب ه موق چوبدستی نازکی دستشان گرفته اند که ب

بيسيم ارتباطی شان را    ... در حجله بکشند و تظاهراتچيهای قانون شکن را ادب کنند         
ار چ     د و چه رده ان ان وصل ک انه هاش ه ش ن   ب ه اي م، ک ه مراس د ب شمی زل زده ان

 که از بيکاری سوزن به تخمشان ميزنند        -غربای بيکاره ی  تمدن و مدرنيته        /غريب
  ...  دست از پا خطا نکنند–ميگويند ... واخ... و... و آخ

وتر            م جل از ه و، ب رود جل شکافد و مي يس را مي سها  . تقی ديوار دفاعی پل پلي
ا       . چيزی نميگويند  د ت د،                   دستور ندارن زده ان م ن ه ه ی آرامش شهر را ب ن تق ال اي امث

ند     ته باش شان داش ا اي اری ب ادمی     . ک صيلی آک ای تح ين درس دوره ه ن، اول           اي
ت     خ زده اس شورهای ي ن ک ان در اي سی ش ا را   . پلي ستها و چپه د فاشي ا دارن طفلکه

 و   مثلا نقی  –شهر شلوغ است و هر لحظه ممکن است اعوان و انصار تقی             . ميپايند
ه  ال  -رقي ران س و اي شند و عينه ه آتش بک ردم را ب ای م لاب راه ... ٥٧ اتومبيله انق

د رخ  . بياندازن ه ن ان ب ا و ن ت طلبه ستها و فرص و آنارشي ه جل د ک ان داده ان يادش
  . روزخورها را بگيرند و اگر پررويی کردند، ماست خورشان را بگيرند

ه سمت                 د ب شبی راه ميافت ه ی دي و        تقی بر اساس برنام د ت يس و زل ميزن پل
دش ه بگيرن د ک اری ميکن ا ک دنی اينج وانين م رخلاف ق دبخت و ب ن ب رای . چشم اي ب

ه زر و زوری            : برنامه همين است  . همين خوابنما شده است    د ک يس را تحريک کن پل
د      . مسطها هرچه پيش آيد، خوش آيد     /راه بيافتد و اين وسط     اگر کتک خورد که ميتوان

داده           پيراهن عثمانش بکند و اگر     زی از دست ن ه چي تند، ک ه کارش نداش اری ب م ک  ه
  ! داده است؟. است

اره       ه يکب ت ک ه اس ه گفت يس چ ه پل نيد ب شد ش ر..از راه دور نمي ر ...خ خ
همين . ميکشندش رو زمين و بعد مينشانندش تو اتومبيل پليس که همانجا پارک است       

   ...جنجال... همين را ميخواست... را ميخواست که انگشت نما شود
.  هوار ميکشندنقی و رقيه. تقی کتک خورده است. هياهو همچنان برپاست

کل تيم عملياتی سه نفره در حال عربده . مردم نگاهشان ميکنند، ولی تکان نميخورند
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ل             . کشيدن و مويه کردن برای شهيد کربلاست       و اتومبي شانده است ت يس ن شهيد را پل
  : ان ميگويددکتر معاينه اش ميکند و لبخند زن. دکتر کشيک
  »!هيچی ات نيست مردک! برو اين دام بر مرغ ديگر نه«

د،  » ...يک دست جلو ... يک دست عقب  «آدمهای لخت    هرچه گيرشان بياي
  : غنيمت است ديگر و شعارشان برای معروف شدن، همين! غنيمت است
  »!عسس بيا منو بگير«
  

   ميلادی٢٠٠٨ ژانويه ٢٧
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  !؟...حسين تو اينجايیاوا، 

  
ت   نبه اس ر ش د از ظه ای     . بع ی چيزه ه کل درن ک يک و م ينمايی ش در س

دانم، نشسته ام               ه فارسی نمي شده        . خوشگل دارد که اسمشان را ب وز شروع ن يلم هن ف
ی نگاهش                 . است ه وقت سال نشسته است ک کنارم به فاصله ی دو صندلی مردی ميان

ه تق         ه کمی                ميکنم، لبخندی بينمک پرتاب ميکند ک ه ی يکی ديگر ک ه کل  ميخورد ب
ی بفهمی            . دورتر نشسته است   ی آن اول ا جوانی      /اين يکی مو دارد، ول نفهمی دارد ب

ينما             . بای بای ميکند   د س ه ان ه رفت افتم ک سر تخس مي ا پ ا    . ياد آن دو ت و آنه رديف جل
د همينطوری است          د       . مردی نشسته است که لاب ه دومی ميگوي ی ب دی    «: اول د مي چن

دبختو    ! بگير بشين «: دومی ميگويد » نم تو سر اين بابا؟    محکم بز  ی  » !ولش کن ب اول
د دی؟«: ميگوي د مي و، چن دا بگ و رو خ دازد و » ت وی ميان رد جل ه م اهی ب دومی نگ
ا     «: اولی محکم ميزند تو سر مرد و ميگويد       » !ده تا «: ميگويد . حسين تو اينجايی باب

دمت ه ندي ی وقت ا عصبانيت برميگر» !خيل وی ب رد جل دم ه «: دد و ميگوي حسين کي
د    » !آقاجان؟ خجالت بکش مرد حسابی     د و       . و سرش را ميمال ی عذرخواهی ميکن اول

رجاش  د س لاک        . ميتمرگ د ه ده و دارن د از خن ه ان شان را گرفت ان دل ر دوش ا ه ام
  . ميشوند

ه اش؟         «: نيمساعت بعد دوباره اولی ميگويد     و کل زنم ت » چند ميدی دوباره ب
سه    ده ري ه از خن ی ک د دوم ت، ميگوي ه اس اه داره  «: رفت ا گن ن باب ش ک ی » .ول اول

ه          » بگو چند ميدی؟  . تو چيکار داری  «: ميگويد د ک ا دست اشاره ميکن دو «: دومی ب
وی و             » .تا ده هايی   رد جل و سر م د ت ل ميزن اره ناغاف د و دوب ی کمی صبر ميکن اول
  » !حسين، چاخان نگو، بگو خودتی ديگه«: ميگويد

سابی عصبانی  وی ح رد جل د، راه م راه ميگوي د وبي ه ب شود و در حاليک مي
شيند              . ميافتد به سمت در سينما     وتر مين د رديف جل رود چن . بعد کمی فکر ميکند و مي

د      زنم      «: نيمساعت بعد دوباره جوان اولی به دوستش ميگوي اره ب دی دوب د مي حالا چن
د       » تو سرش؟  ار دومی ميگوي ن ب ا   «: اي اه ت يس           » !پنج ه پل ار ب ه ک ئن است ک و مطم

  : اولی راه ميافتد وسط سينما و مرد بيچاره را دوباره مينوازد که. کشی ميکشد

  » !ای وای، حسين، تو اينجايی و من يقه ی عقبی را گرفته ام؟«
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نبه است   . شنبه استولی هنوز ... نميدانم کارشان به کجا ميکشد   . عصر ش
امپيوتر فکسنی را               ن ک ه ی اي دهم   برميگردم خانه و اول از همه ميروم دگم شار مي  ف

ودم                ا قطع ب ه از دني ودم         –که ببينم اين چند ساعتی ک و ب ان ول و خياب اقی   – ت  چه اتف
اده است؟ اغ ! افت روم در ب اهو«اول مي نم» ي ا را چک ميک دام . و ای ميله دانم ک نمي

د   ن شرکت تولي ه اي ورده ای ب يرپاک خ اگرا«ش واش  » وي ن ي ه م ر داده است ک خب
اگرا  «صد دفعه برام ای ميل زده که         کنم که تا حالا   يواش دارم اشکال فنی پيدا مي      وي

بجز اين تبليغها خبر خاصی     . فورا پاکشان ميکنم  . احمقهای عمله . »%٧۵با تخفيف   
د         . نيست رای بع ه باغچه ی آن          ... چند تا صورتحساب است که بمانند ب روم ب د مي بع
ل آدرس   «يکی   ا     » .ايکس .ام.جی «ام در »ای مي ول آلمانه ه ق ا ب . ».ايکس .ام.گ«ي

دارم  . آنجا هم هزار تا کتاب رايگان فرستاده اند که همه  پاک ميشوند             ا  . حوصله ن ام
  : ميبينم کسی نوشته است

لام « ستم  ، س ما ه دان ش ن از مري ادره، م انم ن الها از. خ ه ی  س ل هم       قب
 همه آرده بودم، ولی با دزديده شدن آامپيوترم، اينترنت جمع از نوشته های شما را

نم، از     من بارها و بارها نوشته های   . ن رفتاز بي  يوسف در «شما را مرور ميك
ه     شما در مورد  آارهای تا» قران ا مقال وده و ده ه دنی  مجاهدين يا حزب ت  و خوان

ه    اآثرا  آه-آيا اين نوشته ها . آموزنده ی ديگرتان ا گرفت ودم و حالا    از سايت گوي ب
دا را ميتوانم در جای دي -ندارند  وجود ديگر نم؟  گری پي ا دوست     من  آ شما را واقع
ا سلامتی آرزو     من. قلم شما معجزه گراست. دارم راه  ب برای شما عمر طولانی هم
ران از     .ميكنم ال و بيخب ا جه اريخ هستيد    شما افتخار م ر آن     من . ت هزاران بوسه ب

د  ميزنم آه از انگشتهای شما دانم .آنها شهد بر آاغذ ميچك ا     نمي دام گوشه ی دني  در آ
ادان   البته ميدانم. ميدوارم سرحال و شاد باشيدا باشيد، هرجا. هستيد با وجود اينهمه ن

  » ...اردتمند. شد ميتوان شاد در اطراف، مشکل

شود   تمام غم و غصه ی اين شنبه ای د        . دارم از خوشحالی پس ميافتم     ود مي
   : فورا در پاسخ مينويسم.و ميرود هوا

ای « ا ا   گرامی سلام،  ... آق ونم   يک دني ين   ز شما سپاسگزار و ممن ه چن  ک
 آدرس سايت شخصی خودم، برای اين که بيشتر از اين دلتان نسوزد .تشويقم ميکنيد

رد   فکر ميکنم هرچه دنبالش ميگرديد، آنجا پيدا.را برايتان ميفرستم  اگر . خواهيد ک
اد . مطلب پيدا ميکنيد اسم مرا در گوگل هم بزنيد کلی د  غصه  به هر حال زي . نخوري

ن     . من مخلص شما هستم ه در بخش تماس اي ا    سايت  در ضمن با آدرسی ک است، ب
ر از      .من تماس بگيريد دگی پ ان زن و تندرستی آرزو   شادی  شما را ميبوسم و برايت

   ».آلمان هستم در ضمن من در کشور. دارم
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. ای بابا خودش است   . را ميبينم » سپاس«و  » ياهو«بعد برميگردم در باغ     
   :ميبينم نوشته است.  را باز ميکنمای ميل! چه سريع

احق « شاری   ، ي انم اف ان  . سلام خ ون از لطفت دون  داستان قورباغه ی  . ممن
رده ام                ارت نك ايتتان را زي د    . [ژوان شما را خوانده ام و البته هنوز س شابه را ببيني ] ت

د      . شما داستان است گويا گرايش اصلی سنده، باي ا نوي شتر شاعرم ت از آنجا آه من بي
ورد  با ا اط در م نم    حتي تانتان صحبت آ رده باشم      . داس ان را آ ه تلافی محبتت ه اينك . ن

ايی است     اگر ميگويم ،جدی ميگويم] دومين دليل برای عوضی گرفتن[ . داستان زيب
قورباغه چنين نامی  اولن من دليل اينكه برای: اما چند نكته را هم اجازه بدهيد بگويم

اد انتخاب آرده ايد، نمي) دون ژوان(را  تباه   - فهمم و البته آه اين نام مرا به ي  اگر اش
نم  دازد-نك ه آلاسيك ميان تانی معروف و البت ا داس شنامه ي تان . [ نماي م داس ی اس يعن

ه ای؟    سئله ی !] يکی ديگر را کش رفت ا          م ه چرا سيروس ت ه است آ ن نكت بعدی اي
ه        دارد و يك دفع ان داستان در رستوران وجود ن شود؟    پاي من هيچ   وارد داستان مي

نم رای حضور سيروس نميبي ع ضرورت حضور. توضيحی ب سيروس را  در واق
اين هم يک [ یتشكری خشك و خالبه هر حال من دوست ندارم فقط با  ...و .نميفهمم

ازاينرو دوست خوبم برخی   . مخاطب را گول بزنم] دليل ديگر برای عوضی گرفتن 
د   ب مسائل را آه در باره ی داستانتان به ذهنم رسيد، ول افت و چه   يان آردم، تا چه قب

ا ... [در چند روز آينده انشاا! در نظر آيد؟ دن خواهم    ] هاهاه م دي ايتتان ه رد  از س . آ
ده   شانی اش آم ن      . همان سايتی آه در ذيل داستانتان ن يد اي م اگر خواسته باش  شما ه

      »     ...با احترام:....  نشانی وبلاگ من است

ه                 تا اينجا چند تا دليل داشتم      زی است ک ده ی عزي ان خوانن ا، هم ن باب  که اي
طرف درست سر بزنگاهی     . اسمها کمی شبيه هستند   . آن همه لطف نثارم کرده است     

شود    دا مي ه اش پي ر و کل ستم، س ی ه ر آن يک ه منتظ د . ک شکر ميکن م ت . از لطف
ه       شان از آن دارد     ی  سپاسگزاری ميکند و هم ا ن شانه ه ار     ن ی در ک ه گفتگويی قبل ک

ه وبلاگش                         .تبوده اس  ه ی دومی و سر زدن ب دن نام ه پس از خوان ن هم ه  - با اي  ک
   : براش مينويسم-بدجوری وحشتناک است 

و دم     ؟!سلام، نميدانم با آقای فلان حرف ميزنم، يا آقای بهمان      « من چون ت
ای دو    صباحی  و دستگاه مجاهدين تروريست، چند رده ام، از آدمه اسمه   ولگردی ک

ی  مه بفهم ه اس شت دارمنفه/و س ی وح د . م وم باش دوارم مفه ه ی  .امي از کلم
را  »ياحق« دجوری م انند  تان هم بيشتر و بيشتر ترسيدم که اين مذهبيها ب ا  .ميترس  ام

. ميگويند به اين جور کارها داستانک يا قضيه: در مورد قورباغه ی انتر بايد بگويم
تان   ه و داس ستی و مقال ار ژورنالي ين ک زی است ب ست . چي دام ني دهيچک  و ميتوان

انم            . هرکدام باشد  هرچه  . درستش اين است که من خودم را در هيچ چارچوبی نميچپ
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دارم . حرفی دارم که قالبی ميگيرد. گشادم بخواهد، مينويسم دل تنگ و . ادعايی هم ن
ان ببخشيد ه بزرگواريت ن  ضعف را ب ابراين اي دم و از  در ضمن !!بن ايتتان را دي س

ه از      .از لطفتان ممنونم  ... اما. ، هيچ خوشم نيامد   اين که مذهبيها آنجا ميچرند     من البت
شه    . دريافت نقدها و نظرها استقبال ميکنم ه همي سم ک م بنوي احوال آدم يک    اين را ه

د و بعضی آبکی      . طور نيست   ا خوب از آب درمياين م  . بعضی کاره اری اش ه  ک
رد وان ک شتا  . نميت اش از انگ تان دارد، خوبه ا داس ست ت دايت دوي ن دست صادق ه

اوز د تج ه را   .نميکنن د وزن ا بتوان د، آي ار زور ميزن د ب م چن ردار ه ه ب  يک –وزن
ا دو ضرب  د –ضرب ي ا نتوان د، ي د کن ن  . بلن م اي ن ه ای م ستند کاره وری ه  .ط

ری . از ای ميل ديشبی تان کلی کيف کردم. بگذريم  سعی خواهم کرد داستانهای بهت
   »... مهربا احترام و .. .البته اگر بتوانم بنويسم،

ن      ول اي ان گ ه همچن ويم ک راه ميگ د و بي ودم ب ه خ ی ب رد«و کل ا را »م ه
ا   د ت ا چن ورم و ب ه«ميخ ه ب ه«و » ب ه چ شوم» چ و مي ه ی . ول ردم در باغچ برميگ

  :ام و ميبينم دوباره همان دوست اولی نوشته است».ايکس. ام.گ«

ر      « ا آخ ا ت انم، از اينج وبم، مهرب زم، خ ن، عزي ه م رد جامع رين ف         ين برت
ون    ات ازت ممن ا خوبی  . هستم  نقطه ی آائن ا        . واقع دارم، ت م شما را ن ه قل ا من آ ام
نم ان آ ود را بي ساسات خ ما. اح رای ش در ب ی  آنق ه ببين نم آ لامتی آرزو ميك س

د      د و بن د و از قي رده ان دا آ ود را پي ما خ ای ش ازی   هموطنه ا ت ت ی –خراف             يعن
باهتی                ا[ رهائی يافته اند     –مذهب   ر هيچ ش ن دو نف ه اي ين يک دليل اساسی اساسی ک

ن دو آدم   ن اي را م ست چ وم ني د و معل م ندارن ا ه م ١٨٠ب ا ه ه دار را ب ه زاوي  درج
د !] عوضی گرفته ام؟ ن   .و با خرد خود زندگی را ادامه ميدهن ا     چشم، از اي د ب ه بع ب

ت  واهم گرف اس خ ايتتان تم ويم. آدرس س ط ميگ وبی : فق ی خ وبی و خيل د ا. خ ردتمن
  » ...قبلی

رد      احق «بيچاره آن م ه شد و                  »ي ن دوست عوضی گرفت ا اي ه ب ی دومی ک
  : طفلک اين دوست خوبم که لابد بايد براش بنويسم

  »!ای وای، پس شما اينجائيد و من يقه ی آن يکی را گرفته ام؟«

  
   ميلادی٢٠٠٧ نوامبر ١٣
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  آسانسورِ  ترسِ  خوابِ  من

  
  

ر از    . شته ام جلوم که از روش قصه بنويسم       کتابت را گذا  . می ترسم    چند نف
د       د و حالا کارشان شده است           . روی کتابت قصه نوشته ان رده ان ی ک و را کپ ی ت يعن

دارم            . قصه نوشتن  ده ای ن ا اي سم، ام و را       . من هم ميخواهم قصه بنوي دارم قصه ی ت
ش عين چند جمله نوشته ام که همه ا    . اصلا هيچی به فکرم نميرسد    . رونويسی ميکنم 
صه ی توست ته ات، از روی   . ق ی دارم از روی نوش ست، ول ادم ني ت، ي دام کتاب ک

  . اين که نشد کار. بعد تو را ميبندم. قصه ات رونويسی ميکنم
رده است    . اعظم که مرده است، نه، مهوش است      . اعظم ميآيد  از . مهوش م

  : ت کهپيغام داده اس. رفته ام بيمارستان سعدی ديدنش. سرطان خون مرده است
  » ببينی ام؟  اينقدر دوستم داشتی، چرا نميآيیتو که. بيا«

ر       . اتاقش بوی دارو ميدهد   . ميترسم وی مرگ دخت د       ١٧ب اله ای را ميده  س
ه ی شيراز است                      ه ی ناظمي نجم رياضی مدرسه ی دختران . که دانش آموز کلاس پ

ا         م هست     . يک دسته گل بزرگ ميخرم و ميروم آنج ا ه ان   دم در بيمارستان   . باب ، هم
  : طبقه ی پائين ميگويند

  » .جمعه ها وقت ملاقات نيست«
زری           . گريه ام ميگيرد   زری پن رد خن و مشت پيرم د ت . بابا اسکناسی ميچپان

  : پيرمرد ميگويد
ه ی          « ی دفع الا، ول د ب د، بروي ده اي شنگ آم خب، حالا که با اين دسته گل ق

  » !آخرتان باشد که روز تعطيل ميآييد
رم است ه ی آخ روم . دفع دنش ب ه دي ه ب ست ک ر مهوشی ني ان . ديگ از هم

ه ی شيراز، از                  ه ی ناظمي نيمکت رديف سوم کلاس پنجم رياضی مدرسه ی دختران
اک   ای خ ر از يادگاريه ه پ ی، ک وزه ی زپرت شت آن م گ، پ ان فرهن ان خياب          هم

ت  زرگ اس دن ب ه ی دوران تم ود –گرفت ا ب د- ي تان و بع ت بيمارس ه اس        ...  رفت
تان  دش گورس رده ان ست   . ب تان و ديگر لازم ني د قبرس رده ان ازه اش را ب ازه ی ت جن

ت     ل اس ه تعطي ه مدرس ری ک ه ی ديگ ستان  –جمع ط زم تان   – وس ه بيمارس از ب  ب
  : مهوش ميپرسد. بروم

  » چی مينويسی؟«
  »  .دارم تو را رونويسی ميکنم«
  » .من که نيستم«

يدم        . ولی بود  ود و من ميترس ه           . تو خوابم ب ه، از آن قطاری ک از خودش ن
  : مثل آسانسور بالا و پائين ميرفت، ميترسيدم
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  » چرا اين قدر ميترسم؟«
زنم سور را مي ه ی آسان الا . دگم ه سمت ب د ب سور راه ميافت ی . آسان ه خيل ن

الا روم . ب الا ب واهم ب روم . نميخ الا ب تم ب د   . نميخواس تند، بع الا ميفرس را ب ه م ا ک آنه
دی؟  . کارشان است   . زير پام ميکشند که با سر بخورم زمين       يکباره نردبام را از      ندي

د        ه را ميکنن ه               . با همه همين معامل ه ای است ک ا معامل ن تنه الها اي ن س ام اي اصلا تم
دارم  . دوستشان ندارم. برايشان سود دارد   شان ن روم    . اصلا دوست و ب . بگذار کمی جل

ی  ط کم زنم . فق سور را مي ه ی آسان ستد و . دگم ی اي سور م رو،  آسان مت روب ه س  ب
د ستقيم حرکت ميکن ی. م رن برق شود ت ستد ... مي نم، نمياي ه ميک ن هرچ رود و م . مي

  . هنوز ميترسم. نميتواند بايستد
ف          ا ک ا، ب ين روزه ين الان، هم ه هم ايی ک د، آنه ت ميدهن ه هل ايی ک آنه
زدنهاشان هلت ميدهند، يکباره، يکباره چاهی زير پات ميکنند و تو با همان قطارت        

  . تو همان چاه جمکران! باور کن. ير ميشوی توی چاهسراز
د؟          نميبينی هر هفته ميروند آنجا، سر همان چاه جمکران، سفره پهن ميکنن

يک روده ی راست تو شکم هيچکدامشان         . همه شان دروغ ميگويند   . دروغ ميگويند 
ه شان وق زده است   . من ميترسم . هيچی شان درست نيست    . نيست  . چشمهای هم

  . ينددروغ ميگو
د          و را بجون دانهای کثيف و زرد از         . دندان تيز کرده اند که ت ر دن و را زي ت

ار                ه ی کن و جوی لجن گرفت د ت ه ات را بريزن د تفال د و بع سيگار و ترياکشان له کنن
ه      . خيابان فردوسی هم لجن گرفته است     . خيابان فردوسی  خود فردوسی هم لجن گرفت

  باور نميکنی؟ . ازبانش شده است زبان پای منقل اينه. است
ه   د و شعرت را ب ريعتی ميآي ی ش ی زپرت ن عل د اي د و بع اهنامه ميخوانن ش

ان جوی          ... نه... ايران. صلابه ميکشد  و هم ايران قديمی را قيچی ميکند و ميريزد ت
ان         صدق، اتوب راه م شتی، بزرگ اده ی به ريعتی، ج ان ش ار خياب ه ی کن ن گرفت      لج

  چطور بوی گندش را نميشنوی؟... دای دا... آل احمد، شهر خمينی، 
ه کثافت         . دماغم خوب کار ميکند   . من عين سگم   ن هم وی اي چطور تو از ب

نم و از            سی ک و را رونوي ه ميخواهم ت را بگو ک رده ای؟ م خفقان نميگيری؟ عادت ک
ا گرداب    . جلو که راهی نيست . آسانسور تو بروم بالا و با ترن تو بروم جلو      ه ج هم

ه سمت کربلا     ...خيابانی است يکطرفه به سمت مکه     ... تنه، بن بست اس   . است ... ب
  ... نه

شد   سهای آخرش را ميک ر آب و دارد نف ه است زي ورش رفت م ... ک ن ه م
  .... نميخواستم. از بوی لجن غش ميکنم... دارم غش ميکنم... همينطور

رده       يش م ال پ ی س ه س وش ک ن دارم از روی مه ت و م وش همانجاس مه
نم    نم      .است، رونويسی ميک سی ميک نم     .  قصه رونوي سی ميک مزخرف  . جفنگ رونوي

نم   سی ميک نم  ... رونوي سی ميک در       . دری وری رونوي ام اينق ه قصه ه بيخود نيست ک
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ستند  ی ه ر  ... آبک ستند ديگ ی ه ای    ... آبک رده ه ای م ته ه سی از روی نوش رونوي
  ...  ساله هميشه آبکی است١۴٠٠

د  . مهوش بو ميدهد   اک ميده   . بوی دارو ميده وی تري وی عرق سگی    . دب ب
د د  . ميده يغه ای را ميده ان ص لان زن ز ف وی دهلي روم... ب ن درمي ان . م              از زن

م ه ی   ... صيغه ای ميترس وم خان ه آلب م ب را ه م و عکس م د اس ار يکی ميخواه انگ
د        رون و يک عکس              . عفاف جاده ی کرج سنجاق کن د بي گردی صورتم را ميگذارن

د،   » شش در چهار  « ا           از من ميگيرن ا را ب رون و دل مرده زنم بي ی ب ه قلفت  آنطور ک
  . چيزهای گوشتالود و قلمبه ام ببرم

د دا ميکن ا پي ارمش را از همينجاه تان . محسن زن چه و تيمارس ی اش ت اول
اين پيری اکبيری . دومی، در رفته و حالا عروس سومی را آورده است اروپا  . است

ن حريفش   ه ف لاه گيس هم ا آن ک ارمی اش، م... ب ان  چه ار خياب و صف، کن ه ت نم ک
  ...ببرند و ترتيبم را بدهند... ايستاده ام که بلندم کنند

ا را آب      ان اينه رون و ده د بي ی ميزن سم قلپ و عک ورتم از ت ردی ص گ
م دارم        . بعد ميروم تو ليست    . مياندازد انبی ه ار ج اف          . يک ک ه ی عف ه از خان اه ک گ

  : به آنها ميگويم.  ميکنندمرخصی دارم، کنار خيابان ميايستم و مردها سوارم
  » .داستان نويسم. من نويسنده ام. ببينيد آقاجان، من اينکاره نيستم«

  : ميخندند، همه شان ميخندند که
  » خب، خانم جان داستانت را چند ميفروشی؟«
  » .ند، خواندنی اندم فروشی نيستهاداستان«
و       .دو بار بخوانيم  . برويم با هم داستانت را بخوانيم     . کی.او«  از عقب و جل

يم   . خوب خوب بخوانيم   . پس و پيشت را بخوانيم     . بخوانيم اره اش کن ر و  . تکه پ زي
شود؟         ... ببين. رويش را در بياوريم و حال کنيم       دا مي ترياک هم تو بساط قصه ات پي

امپانی  ی؟ ش ا چ داری؟      ... ودک دز ن ه؟ اي ر ن ايی؟ مگ ازه کاره ن ت و از اي تی ت           راس
  »!يمورقه ات را ببين

  » .ورقه ندارم«
  »؟...هنوز نگرفته ای«
  

نم  سی ميک و رونوي ا از روی ت سورم قراضه است . دارم همينج ر . آسان ه
بش           . ناکثی ميتواند سوارش شود    و جي ا اسکناس دزدی ت د ت ه چن هر پدرسوخته ای ک

سورم شود        ... ميترسم .... من ميترسم   . سوار قطارم شود     . باشد، ميتواند سوار آسان
ان          ... م مثبت است  جواب آزمايش   ٣۵داستان مرا چه کسی رونويسی خواهد کرد؟ هم
  ...   زن صيغه ای.......... ميليون نفر
  

   ميلادی ٢٠٠٧ دسامبر ١٩
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  »جيگر کارت«کارت هوشمند 

  
  

زرگ آن             سر يوسف آباد سابق مسجدی ساخته بودند به جای آن فروشگاه ب
درست بر خيابان بود و جمعيت  مسجد . دوره ها که حالا ديگر اسمش هم يادش نبود       

  . زيادی که همه شان مرد بودند، صف کشيده بودند و داشتند همديگر را هل ميدادند
د،      /موتور ياماهای اکبر را برداشت که سری به گوشه         ران بزن کنارهای ته

چون اجباری نداشت، کلاه کاسکت و دستکش         . کنار زد . تا لابد خاطره ای تازه کند     
ران               اين دفع . هم نداشت  يش ميرفت اي ه از دهسال پ ود ک ه    . ه ی چهارمش ب ر گفت اکب

رود  د ب ا ميخواه ا آژانس هرج وس ي ا اتوب ر است ب م است و بهت زين ک ود بن ا . ب حت
اد  .  اما موتور مزه ی ديگری داشت. مترو هم بود. ميتواند با کرايه و تاکسی برود  ي

و آن    آن زمانها افتاد که قدسی را مينشاند ترک موتورش و با هم ت             و خيابان پهلوی، ت
ر   ... آخ. سربالايی تا خود ونک صفا ميکردند      ادش بخي ا        ... ي بيچاره قدسی حالا کج

  ؟ !بايد گم و گور شده باشد
ن    /يکی دوتا از اين قرشمالهای جنوب شهری که اتفاقی کوپن دادن را در اي

ان و    ار خياب د کن ان را ول کردن ای قراضه ش وری اتوله د، همينط ده بودن سجد دي  م
  : يکی گفت. هنوز نرسيده، داشتند برای هم شاخ و شانه ميکشيدند. آمدند تو صف

ده ام  « ن از راه دور آم ان م ت،      . آقاج ين جاهاس ان هم ه ت ه خان ماها ک ش
  » .بگذاريد بروم جلو که از نان خوردن نيفتم

ن يکی را                    د خرج اي شان حساب کردن بعضيها لبخندکی زدند و لابد تو ذهن
ن            از کجاشان دربياو   د از اي ه بتوانن د ک ا را درز بگيرن » موهبت اسلامی  «رند و کج

مردی که معلوم بود شمالی است، جلو صف ايستاده بود   ! بيشتر و بهتر استفاده کنند؟    
ا يک           . و هر چند دقيقه به چند دقيقه صف را مرتب ميکرد            د ب ا دي » رشتی «يکی ت

  : طرف است، نه گذاشت و نه ور داشت که
  » نداری، برای چی نوبت بقيه را ميگيری؟تو که خودت لازم «

ابی اش       . مرد شمالی هيچی نگفت     . همه هری زدند زير خنده     ی عق ط بين فق
ستند                    م ميتوان ا ه ود و کاش آنه و شماليها ب رت ت کمی تير کشيد که کاش يک جو غي

سمت کشور را          ل کردستان و آذربايجان           –زور بزنند اين ق د مث ا    – لاب د، ت دا کنن  ج
ه زن داشت              . ی تهرانيهای ننر را نشنوند    اينقدر دريور  ه آن هم اد ک درش افت اد پ . و ي

رای هموطنهاشان             د و ب ادی نخورن ه زي د گ ا بفهمان زه ه چطور ميتوانست به اين بيم
وبتش را   . مضمون کوک نکنند   برای همين تا يکی از اين ريشوهای انتر تنه زد که ن

  : بگيرد، سقلمه ای بهش زد که
ا زن  « ده ت ن هج ای م تباب ارت    .  داش ذارم ک ی، نميگ م نکن و ک ر روت اگ

  » .بگيری
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م  . يکی براش شيشکی بست   چند تا جوانک خوش بر و رو که انگار آنها ه
بش   ا نوبت عق د ت د و چن دی هلش دادن ا لبخن تند، ب شو نداش دل خوشی از مردک ري

د رد. انداختن شکر ک ی ت د و زيرلب از ش مالی نيشش ب رد ش ا را . م ه ابروه سرکی ک پ
  :  بود و موها را يک خروار ژل زده بود، گفتبرداشته

  » اين همه دختر تو خيابون ريخته، واسه چی همديگه رو هل ميدين؟«
  » ت چی؟ تو چرا اينجايی؟دخو«: صدايی از عقب آمد که

  » !اومده واسه باباش کارت بيگيريه«: يکی ديگر گفت
ور اصغر               . و هری زد زير خنده     ه موت و  يک دوچرخه ای محکم خورد ب

  : يکی از همان جوانکها گفت. افتاد رو زمين
  » هنوز که کارت نگرفتی؟! حواست کجاست بابا؟«

ط راه       د و از وس ا کن ورش را جابج ا موت رون ت ت بي غر از صف رف اص
د          . برش دارد  ه بودن وبتش را گرفت ی برگشت ن ه او       . وقت وبتش را ب ه ن ان کسی ک هم

  : گر با انگشت شستش اشاره کرديکی دي. سپرده بود، حالا ديگر محلش نميگذاشت
  » !برو ته صف آقاجان، ته ته صف«

ه سوار شود و          ،اصغر نگاه کرد    ديد صف چقدر طولانی شده و برگشت ک
رود  م صف     . ب شت سر ه د، پ ا صف را ديدن ا زن رهگذر ت د ت آن طرف مسجد چن
ستد،                 . کشيدند و صف باي مردی که انگار متولی مسجد بود و خودش نيازی نداشت ت
  :  جلو و بدون اين که به زنها نگاه کند، گفتآمد

رای برادرهاست « ط ب سها فق ا جن شيره ه ن،  . هم نس فروشی داري ر ج اگ
  » !بياين تو مسجد

گفتند و  » !ذليل مرده، خفه شی ايشالا    «زنها نگاهی به هم کردند و زيرلبی        
د، دوتا زن که روشان را سفت و سخت گرفته بودن         /يکی. راهشان را کشيدند و رفتند    

و    د ت ی چپيدن ل قرق د مث د و بع ان کمی معطل کردن ه هاش وای ونگ ونگ بچ ه ه ب
  !  مسجد که لابد جنسهاشان را عرضه کنند

ردم  . اصغر راهش را کشيد و رفت به سمت خانی آباد  خيال ميکرد چون م
د                 ا نميرون ی بازيه ن قرت ال اي اد دنب ا ای دل  . آنجا دستشان به دهانشان نميرسد، زي ام

ه آن ل ک ی عغاف ه راه ا از س ودج ر ب لوغ ت م ش اد ه اس آب ار . ب ردان انگ               م
د          » صيغه خواه « رده بودن ی شده      . شمال شهری هم همين حساب را ک ترافيک عجيب

  . بود که فقط روزهای تظاهرات راه ميافتاد
  : مسجدها يک پرچم سبز زده بودند آن بالا و روی در مسجد نوشته بودند

  » !فردا بعد از نماز صبح توزيع ميشود" ر کارتجيگ"کارت هوشمند «
ياه           ندکارتها تمام شده بود    ، اما خيليها همچنان چشم ميدواندند که تو بازار س

ارت              . چيزی گير بياورند   ا ک ه دوازده ت يکی از همان جوانکهای زيرابرو برداشته ک
د  يک دفعه پنجاه نفر ريخ    » !يکی صدهزار تومان  «: دستش بود، داد زد   » طلايی« تن

  ! دورش و او که اين همه مشتری را ديد، نرخ را برد بالا



  

  
٩٣

  : يکی پرسيد
  » برای چی ميفروشيشان؟«

  : که جوانک با خنده گفت
ام باهاس    . حوريها بمانند واسه ی شماها. ما اهل غلمانيم داآشم   « الاخره م ب

  » !نون بخوريم ديگه
به دويست و    و اولين کارت را عينهو حراجی به هر که بيشتر ميپرداخت،            

ان فروخت  زار توم ای   . سی ه ود و مخصوص جوانه ره ب ارت يک نف ن ک ازه اي ت
 زن صيغه ای را داشت        ۵مردان متاهل که ظرفيت ماهيانه      » جيگر کارت «. مجرد

داخل        ر م د براب ود، چن ورده ب م روش خ رب ه هرک غ اف ش ه ی عف و آدرس خان
  : يکی پرسيد. جوانک داشت از خوشحالی پس ميافتاد. داشت

رد         « تفاده ک ايی اس ن          . نميشه اين کارتها را دوت ا کمرمون نميکشه اي آخه م
  » ؟...همه

  : که جوانک گفت
ا          . برو کنار بابا جان بذار باد بياد      « نميخوای، چرا بيخودی وقت کاسبی م
  » رو ميگيری؟

ود          . و پشتش را به مردک کرد      و  . اين جا درست پشت مسجد سپهسالار ب ت
رای آقاهاشون           . هم بهتر بود  خيابان هاشمی وضع از اين       د ب ده بودن ا آم جيگر  «زنه

ه                  . بگيرند» کارت ه ک د خان ر ميرفتن بعد هم همانجا همه را آب ميکردند و با دست پ
د  ان بزنن ه ی دخترهاش م جهيزي ه زخ ا را ب د پوله ر  ! لاب زی گي وز چي ه هن اصغر ک

د           ر دربياي ورش را      . نياورده بود، نميدانست چگونه از خجالت اکب م موت ه    ه کش رفت
ود      ده ب رش نيام زی گي م چي ود و ه شت  . ب ی برگ ا     ،وقت د ت م چن ر ه د اکب                دي

م    . يکی را همينطوری کادويی داد به اصغر      . تو دستش است  » جيگر کارت « ی ه کل
ای   «تعريف کرد که     رده                » جيگر کارته ان آب ک ون توم ر ملات را يکی يک ميلي پ

اريخ        . ها را باطل کند   »گر کارت جي«اصغر توانست چند بار اين      . است ه ت ن ک ا اي ب
ود             م نب د و       ! بازگشتش به اروپا نزديک ميشد، اما به تخمش ه ا بمان ميتوانست همانج

مگر مرض  . فقط کمی تجربه لازم بود که پيدا ميکرد. تجارت و سياحت و صفا کند  
دازد   ی رو بيان ربالای غرب اغ س ای خسيس و دم ن زنه ه اي ه !داشت ب ه هرچ ؟ هرک

  !هاهاها!! ت بگويد، اينجا خود خود بهشت بودخواس
  

   ميلادی٢٠٠٧اکتبر ٣٠
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   قناسمردان

  
  

  :زنگ ميزنم به آن رفيق مونيخی که  
  يعنی چه؟ » قناس« آقاجون اين واژه ی -
   مگر تو نميدانی؟-
 منتها ميخواهم تو اون کتابهای فرهنگ لغتت نگاه کنی و معنی درست ، چرا ميدانم-

  .را بگويیو حسابی اش 
 کتابها را ورق ميزند و فکر ميکنم اگر کسروی ،همانطور که حرف ميزنم

  ميپرسيدند، چه پاسخی ميداد؟» قناس«بيچاره زنده بود و ازش در مورد واژه ی 
  : لابد چند صفحه ی نشريه ی پيام يا پرچم يا ارمغان را سياه ميکرد که

ران آورده    اين واژه اصلش يونانی است و همراه با اسکندر گ  « ه اي جسته ب
و                  ه ت انی ک ار يون ای  تصرفی حضرتش را معم شده، چون کنگره ی يکی از کاخه

» کنوسوس «برای همين واژه ی     . آفتاب کله اش داغ شده بود، کج و کوله بريده بود          
د       » کناس«ان وارد شده و تبديل شده به        »اير«به فارسی يا زبان      ا آمدن ه عربه بعد ک

ردنش   اس «ک د ت» القن ردنش   و بع د و ک ا آمدن اس لاری«رکه ها  » قين د روس و بع
ردنش  اس اوف«ک تنش    » قون ا نوش ی ه د ارمن اس«بع ا   » کناس سی ه د انگلي و بع
ا کردنش      » لو ژاناس «بعد فرانسويها کردنش    » د گوناس «کردنش   د آلمانه داس «بع
  »...و» قيناس

ا   ...  ق نوشته ی          ... همينطور برو ت ه طب ا    «امروز ک ه  » فرهنگ واژه ه ب
ه   آدم ا از کل ند ي ل قناس ا از هيک ه ي د ک اس ميگوين ايی قن ی. ه ا وضع  /بفهم ی ي نفهم

ن عمر                       ه در اي نم ک اه فکر ميک بيرونيشان قناس است يا وضعيت درونيشان و من گ
ا                             ده و ي شان خندي در از قناسي ده ام  و چق رم دي اس دور و ب ا آدم قن نيمه کوتاهم چند ت

  ! گاه گريه کرده ام؟
زاحم   آسيد پر «يکيش همين    ز م دارد جز        » وي اری ن ه انگار هيچ ک است ک

ن   . اين که به پر و پای من بپيچد و برای من شعار و دستور مرتکب شود             جالب اي
که مردک را اصلا نديده ام و نميدانم آدرسم را از کدام سوراخی پيدا کرده که فصل       

ه فصل   اه   –ب ه م اه ب ه، م زی نظرش   – ن ا چي آورد وهر ج الا مي وکپی ب رام فت را  ب
ر و                       رای من و جعف د ب د و پست ميکن ميگيرد، ميدهد چند هزار تا ازش کپی ميگيرن

سد    . مهدی و بهمن و حتما خيليهای ديگر       سرکار  «: پشت پاکتش البته با احترام مينوي
ه            » !عليه خانم زهرمار بازبينی فرمايند     د ب ه لاب اما تو پاکت هر چه دريوری است ک

  .، بارم ميکند که بيا و تماشا کنقد و قواره ی قناس خودش بريده شده
ورت داده باشم                 يکی ديگر کسی است که خيال ميکند من بايد حب نجابت ق
د و                             د را آب داده ام، روی ترش ميکن ا بن د ج ا حالا چن ه ت شود ک ردار مي و وقتی خب
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وبر است   ی در و پيکری، ن وايی و ب ن رس ه اي ه زن ب د ک رام افاضه صادر ميکن ب
  ! واالله

اب         آن يکی تا قب    ره ی شرابهای ن ه خم ل از اين که بفهمد که من گاه دمی ب
ال ميکرد                   د خي دم، لاب افم ميبن فرانسوی ميزنم و گاه با جنس زمختی عرق سگی به ن

م   وز ه نامه ام، هن دن شناس ار باطل ش ا دو ب ه ب اکره«ک ه »ب اده ام ک م و آم ی مقدس
ر            » از اين ولايت  «حاجی لب تر کند و       ه خواست ب ا ک ه هرج ا او ب ا آن يکی     . ومب ي

. نوشتنت را دوست دارم     . تو را دوست دارم   «ديگر که نامه ی عاشقانه مينويسد که        
م دل دارم و اگر دوستی ات را                    از ه مهربانيت را دوست دارم و اگر پير و قناسم، ب

بی صفتم چون نميترسم بگويم      .  که خود لعبتی است   » .از من دريغ کنی، بی صفتی     
نم         گاه با ه   . گاه عرق ميخورم   ه دوست دارم حال ميک اه         . ر ک شوم و گ اه عاشق مي گ

ازی                     ه سکس ني ه ب سائلم فعلا حل است، ن فارغ و اصلا نميترسم بنويسم که چون م
ه عشق ه ب ان . دارم و ن اقتم هم دهم، لي ی مي الی پاسخ منف ن اه ه انتخاب اي و چون ب

سليم                 ! شوهر عربم است   ه  حالت ت د ب ا  چون به نظرشان وقتی انتخاب شدم، باي لنگه
ا، دوست   ستی اينه دگاه فاشي ه در دي ان است ک اقتم هم ردم، لي ر نک نم و اگ وا ک را ه

  ! داشتن هر که غير ايرانی است، خيانت به مام ميهن اسلامی است
يا وقتی ميگويم بابا الان مستم و اگر از من بپرسی قد و وزنم چقدر است،             

داد  ا اع ه ا ١٧٠ و ٧٠ و ٨٠ب د ک رش ميکنن نم، ت ازی ميک ه ای  ب ه تحف ر چ ن ديگ ي
  چرا بايد حاليم باشد؟ . نه. است که هيچی حاليش نيست

ه                و کاف ی ت الا    » دومينيکو «آن روز که با اين عيال مربوطه ی فعل پيکی ب
انداختم، آنقدر خنديدم و خنديدم که بيچاره فورا مرا چپاند تو تاکسی که بيشتر از اين                

رم    از         . آبرويش را نب ی ن ه خيل ن ک ا اي م ب ارانيش سالهاست     او ه است، و چشمهای ب
اه      وده است، چون گ رار از من رب اس     ... ق ه اش قن م  کمی کل د او ه دانم، لاب چه مي

از          يد؛ چون ن است که البته ميشود مثل کجی کنج کاخ سلطان سنجر ازش چشم پوش
اصلا شده است مثل ترازو که بقيه       . است و چون مهربان است و چون دوستش دارم        

اس م  ا او قي ون     را ب د، چ وزه از آب درميآين ان از دم رف ه ش ا هم اره ه نم و بيچ يک
ه چشم                        ی وحشتناک ب تنی، خيل ق دوست داش ن رفي از اي قناسيشان در برابر قناسی ن

  .  ميآيد
   :آن يکی از سوئد تلفن ميکند که

ود،       « و پخش ش ان از رادي دای نازت ه ص ن ک يش از اي ا پ رده ام ت ن ک تلف
شنوم ودم ب ين . صدايتان را خ و هم رم رادي معی، و منتظ رابی اينجاست و ش الان ش

   ».برنامه ی شما را پخش کند و من با صداتون حال کنم
   :شما باشيد به اين آدم، قناس نميگوييد؟ بعد ميپرسد

   »؟الان داشتيد چه کار ميکرديد«
  : و وقتی ميگويم
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رز« ردم زي رک را ميب ای چ تم رخته ين داش و ماش انم ت ه بچپ مين ک
   ».لباسشويی

ه  د ک ار ميکن دايش را خم ودم  « :ص ان را خ ودم و رختهات ا ب اش آنج ک
   ».ميشستم

اره ی         ه درب خشونت و  «به اين ميگويند آدم قناس که با صدای خشن من ک
شويد و                       » زنان را ب د رخت م د و ميخواه ا شمع و شراب کيف ميکن حرف ميزنم، ب

ه ام      ه گفت د ک ن ميکن ا تلف ر دني زد و از آن س رام آش بپ د ب ی  ميخواه لان گلفروش  ف
اس                            م قن ن بيچاره ه ا اي ه ي نم ک د تصور ک تد و من بيچاره باي برايتان دسته گل بفرس

ه شماره ام را             . است يا اين که مامور ترور من مادر مرده         ن ک روم اداره ی تلف و مي
  . عوض کنم تا دست محبتش از دامنم کوتاه شود

ه  د ک ن ميکن ما ص « :آن يکی تلف شد از ش اش مي ی ک انم فلان وکپی خ دتا فت
   ».گرفت

   »لابد يکيش هم به تو برسد؟« :و من ميخندم که
را                     ستگاه راه آهن م و اي ی ت آورد و وقت آن يکی دسته دسته، گلدسته برام مي

مش       ن نميبوس را م ه چ د ک رش ميکن ورا ت داحافظی، ف ت خ ه ني د ب ی . ميبوس و وقت
  : ميشنود

   ».اتيکی نشویبرای اين که م«
   :ميزند که» ای ميل«م ه بعد. اوقاتش تلخ ميشود

ن،           « ه بترسی        حالا هر چقدر دلت ميخواهد شوهرت را ماچ ک ن ک دون اي ب
  »!ماتيکی اش کنی

   ».کاش تو را سی سال پيش ديده بودم« :آن يکی ميگويد
اه مرحوم    سی سال پيش  که  خيال ميکنی من    « :و وقتی ميگويم    رو سبيل ش

ر و رو دور و ب          و نگاهی      رم رنقاره ميزدم و آن همه جوان خوش ب ه ت ود، ب ه ب يخت
  »؟ميانداختم

   : اوقاتش تلخ ميشود که
   »!اصلا نميگيرد چه ميگويم. اين زنيکه چه بی صفت است«

ی   ز يک ه بج ن ک ب اي را    /جال شان م اس، هيچکدام ت قن ن جماع ا از اي         دوت
   :نديده اند، و وقتی ميگويم

ال       »قزوينی«من هم درست مثل آن      « ويی ج ا    ام که صدای رادي بی دارد، ام
   ».ی خودش را ديدی، بايد کفاره بدهیوقت

  . خيال ميکنند دارم تاقچه بالا ميگذارم و دست رد به سينه شان ميکوبم
اس              گاه خيال ميکنم    در محاصره ی اين همه آدم قناس، چطور من خودم قن

  نشده ام؟ يا شايد شده ام و خبر ندارم؟
  

   ميلادی٢٠٠٧ اوت ٢۶
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  !!آن اتاق دو تخته

  
  

ا آرامش           . بدجوری گريه ميکند  . پای تلفن گريه ميکند    ی طول ميکشد  ت کل
  : گريه کنان ميگويد. کنم

   »!يا اينجا ميخواهم باهات حرف بزنمب«
  : ميگويم

   »!»بن ژور«اگر دوست داری بيا کافه . من از شوهرت خوشم نميآيد«
   »کدام را ميگويی؟«
  ». فرانسوی استهمان که پيشخوانش پر از شکلاتهای سويسی و«

نم و           .  با خستگی از جام بلند ميشوم      ا را دراز ک شنبه را که ميخواستم لنگه
انم چه                        وم نيست از ج ه معل نم ک بعد بروم جوجه ها را ببينم، بايد با اين زنک سر ک

و   . کلی پيشرفته است   ! ميخواهد؟ ران و داده است کيست               ۶۵ت ه است اي الگی رفت  س
د، اب       ای              زير چشمش را برداشته ان د، روی پلکهاش خطه رده ان الکوبی ک ا را خ روه

و چشم و                 د ت ا برون ه سوزنها و ميخه يده است ک دانم نترس د و من نمي ده ان سياه کوبي
اودانی    ورتی ج ط ص ک خ ت ي م داده اس بش را ه د؟ دور ل ورش کنن ارش و ک             چ

  . تازه دفعه ی اولش هم نيست. کشيده اند
ست، چند بار عينهو آکاردئون پهن و باريک       در اين پانزده سالی که اين جا      

د                . شده است و خب، هر بار چروکهای جديدی به کلکسيون چروکهاش علاوه شده ان
دارد           رفتنش برنمي م گ و صورت          . با اين حال دست از رژي صورتش شده است عينه

شه جارو دستش است        . جادوگران جارو به دست افسانه ها      شار  ... خودش هم همي ف
چند . ربی اش آنقدر بالاست که گاه انگار تو عالم هپروت سير ميکند     خون و قند و چ    

   :بار گفتم
   »!خانم جان، مواظب خودت باش«
رل          . نميشود« وانم خودم را کنت م، نميت ه داري ان ک مهمانی که ميروم يا مهم

   ».کنم
ا را در       انی دادنه ده از ميهم ذاهای مان م غ د ه ه ی بع ا هفت ه ت ن هفت از اي

بدجوری . کند که طی هفته هم از چربی و قند و نمک اضافی وانماند        فريزر انبار مي  
اب امروزی اش       . به آشپزخانه وصل است    ا در         ،بجز موضوع ن ه ی حرفهاش ي هم

دوصف خوردن تن ان انی رف شتن و ميهم شتر گ ا حسرت بي يدن و ي ا شرح پوش . ، ي
  ! ولش کن... بيشتر از اين

نم دوازده  . اولين بار تو استخر ديدمش     ود و هی      /فکر ک يش ب سيزده سال پ
   :اصرار پشت اصرار که

  »   يا منو ببر به خونه ات،يا بيا بريم به خونه مون«
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ر راهش را          . که با مخالفت سفت و سختم روبرو شد        دون خب عيد پارسال ب
   :کشيد آمد اينجا، بعد هم صفحه ها  گذاشت پشت سرم که

ه اش ب   « و خان ی ت لخته است و هيچ ست و ش ه زن ني ن ک ذيرايی اي رای پ
   ».نيست و ما را برای ناهار يا شام هم نگه نداشت

ف  و از ن طي ت« اي ا»غيب ا را از . ه و    اينه ستانش ت ه و گل ای گرماب رفق
نيدم  رگذری ام ش يهای س ان احوالپرس ان و در هم ا لنگ  . خياب م  ت دا ه شه ی خ همي

د اس       ه بع ازده ب ان از ي ن  . تظهر تو رختخواب ولوست و زود زود اگر بيايد خياب اي
ه                  و کاف نبه ت يم صبح ش ن ژور  «بار اما سر ساعت نه و ن را        » ب ه م ده است ک تمرگي

ه ای کسی حوصله ی    . ظاهرا بازار گوش مجانی کساد است     . ببيند شايد هم آخر هفت
و                ش، ت ن نق ستی  «شنيدن حرفهای صدمن يک غازش را ندارد که اي ن  » رو درباي اي

زار شده است      ان . بار به من مادر مرده واگ ارش      چن وانی کن ه نميت ه آدم ميچسبد ک  ب
به ماچ و در همان حال اشکها را که لابد تا           ... سفت و سخت بغلت ميکند و د      . بزنی
ار                  –حالا    در ملاحظه ی ملت هميشه در صحنه ی کافه و رهگذاران بيکار و گرفت
  .  قورت داده است، سرازير ميکند–... و

نم  زان ميک ی آوي ا رخت ه ج التو را ب ر خيس. پ ع ِ چت ورده را جم اران خ  ب
ه سر       می نشينم و تا ميآيد    . ميکنم و ميگذارم تو چتردان کافه       شروع کند، گارسن کاف

  : ميرسد
   »ببينم کار به کجا ميکشد؟... فعلا قهوه ای تا بعد«
   »چرا چشمهات قرمز شده اند؟«

ر دارم  ال و روزش خب ه از ح دهم ک شان ن اد ن نم زي رش را . سعی ميک خب
تم دارد از وق. داش ه، خواب راحت ن اله اش طلاق گرفت ل س ر چه ی دخت رک . ت دخت

د           ا           . جرات نکرده است داستانش را درست تعريف کن يده است ي دانم از چه ترس نمي
ه                  ! ملاحظه ی چه را کرده است؟      و استخر و سونا ک ان ت ان زن از يکی ديگر از هم

ادش ه   ردک دام ه م نيدم ک د، ش ته بودن شت سرش صفحه گذاش ا يکی ديگر پ وز ب ن
  . مرکب طلاقش خشک نشده، بچه دار شده و دارد با يکی ديگر زندگی ميکند

ه       شترکش ب دگی م ال زن ن دوازده س رش در اي ه دخت ت ک ن اس رفش اي ح
وده است    ين ب ر هم شان س داده است و اختلاف وهرش دست ن م  . ش الا ه ين ح ا هم ت

راش جواز نوشته است        » باکره« انی ب ر آلم ني     . است و دکت ا ش د ب م باي ن  من ه دن اي
  : حرفها، هی چشمهامو تنگ و گشاد کنم که

   »!عجب، پس اينجوری است«
ورده                    ه و ل يکش ل ار توضيحات آنت ر ب و بدون اينکه توضيحی بخواهم، زي

   :کسی نيست بگويد. شوم
ای                « ين آدمه آخر زن حسابی اين هم شد رفيق؟ لياقتت همين است که با چن

  »!آنتيکی تو يک جوال ميروی
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رفتن   وره گ ه داردآبغ دگی     . ادام د زن را باي دانم چ ه نمي رک ک          دخت
ه است رد گرفت د، دوست م ه اش باش ان من و نن ال . خصوصی اش ورد زب د س چن

رده است اپرهيزی ک ه من و . است ن رده است ک ن ک شب تلف ا دي رت«و اتفاق » روب
   :داد کشيده است سر دخترک که گريه کنان ميشنوم که. رفته ايم سفر
   »...دامتان اتاق جداگانه ای داريد، والا نه من و نه توحتما هر ک«

   :و دخترک که
ه، « د ن ان را ناراحت نکني ان خودت ان ج ه ای  . مام دام تخت جداگان ر ک ه

   ».داريم
اله اش           ...مادربيچاره    ناباورانه از پدرسوختگی و هوسبازی دختر چهل س

د   شود                .  سخن ميگوي رفتن، اشکش خشک مي وره گ ی آبغ د از کل ان       بع ين کن ين ف و ف
   :ترسش را نمايش ميدهد که

وار     اگر  « د                ِ مردک آلمانی از روی دي ه شب پري وا و نيم ين دو تخت بيه  ب
  »!؟م بريزمسرآنطرف خط و بعضی چيزها خط خطی شد، چه خاکی به 

   
ه           . من هم گريه کرده ام    . ساعت دوازده است   د ب دانم چرا؟ لاب م نمي خودم ه

ده ی                 با بچه ها قرار دا    . حال خودم  ا غذای شب مان رم و بانو هم بايد بدو بدو برود ت
د               دا ميکن اری پي ا گرفت سته ام       . عيالش را گرم کند، والا کلی هم آنج هيچ کمکی نتوان

  ..بکنم، جز همين که قهوه ای کوفت کرده ام و به چرندياتی گوش داده ام که
  ...همينند ديگر. ای بابا...  تا
  

   ميلادی٢٠٠٧ ژوئيه ٢٩
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  !تهران، محشر است

  
  

ی    اه   » آدم«وقت ا را کوت رود، موه لمانی نمي د، س شش را اصلاح نميکن ري
ه        د ک ازه دوزاری اش ميافت د، ت اه ميکن ی کوت دل ترک ا م د، ي ا -نميکن              - ای باب

  . شناسنامه اش دارد سه رقمی ميشود که اصلا عين خيالش نيست
ن بروبچه های   دتا از اي ه » شجاع «جواد از چن شنود ک ان مي ه ده ان ب ده

اب دارد    » مملکت امام زمان  «قدرت خدا    ا       . حساب و کت ه زنه انطور ک ا «هم » قانون
ی    د و چيزک ت کنن شور را رعاي وانين ک د ق ضه  -باي ودن عري الی نب رای خ  رو – ب

انزده روزه             ا ريش پ م ب د، جواد ه انون را ببندن ان ق سرشان بياندازند که دهان مجري
حالا ديگر ميداند که تو سفارت، بايد دست راستش را بگذارد روی               . ميرود سفارت 

  : سينه ی چپش و از دربان دم در تا خود سفير به همه بگويد
  » !حاج آقا، چاکريم. حاج آقا، کوچيکيم. حاج آقا، مخلصيم«

ن را  . اين يک کد است    تمام آنهايی که ميروند ايران، يا ميخواهند بروند، اي
د ا کدش. ميدانن رق داردزنه د. ان ف ه  . آرايش نميکنن ه ب د زردچوب شان برس ر دست اگ

د و باش ان زردنب ه رنگ و روش د ک شان ميمالن ا . صورت د و ب ا را رنگ نميکنن موه
شوند    /گلگيرهای فلفل  ل       . نمکی راهی سفارت مي ايی مث ا ابروه د و ب شگاه نميرون آراي

ی ی چ ه چ و ک د آن ت د و ميرون ان مياندازن ی رو سرش ز، چيزک ه ی ب             و پاچ
  . برسانند» مملکت امام زمان«چی چی شان را به ثبت قانونی 

ا،                   ه ه ا پل سور ي اما همين زنها موقع بيرون آمدن از سفارت، از همان آسان
ايه چشمها را از                      ا و س ان، ماتيکه ای درب اب حاجی آق حالا ديگر بدون واهمه از جن

شند و    رون ميک ان بي اک مانندش ف س و کي ا... ت ال... د...از همانج ا  ... بم الا ت از ب
ائين ر  ... پ ا اگ ان، ي و ساک خريدش د ت ه، ميچپانن اری را مچال زک زهرم د آن چي بع

و                 دش ت ان دم در سفارت مياندازن ديگر نخواهند راهی اين اداره ی وطنی شوند، هم
و کوچه            ... سطل ذباله ی آن حوالی     د ت دن راه ميافتن درن و متم پس کوچه های      /و م

  ..  .تمدن و مدرنيته
مراوات که هيچی، با پيراهن چرک       /کراوات. آقايون وضعشان فرق ميکند   

ارگری،                   و يقه ی چروک، با کتی که موقع باغبانی تنشان ميکنند يا اسباب کشی و ک
دون استعمال                            ه ب ه و البت اده، و البت ه هاش افت ا دگم که مثلا چاک آستينش وا شده، ي

ه س   ...عطر و ادوکلن   شوند ب ه  مت راهی مي شان، وطن اسلاميزه شده     کعب ... ی آمال
ه گلاب قمصر و عطر شاهچراغی              . اول به سمت سفارت   ... نه طفلکها همه شان ک

انل را دوست   . به گل و گردنشان نميمالند    بعضيشان حتا عطر مردانه ی اگوئيست ش
  . دارند
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ران    . با تمام اين دگرديسيها دل تو دل جواد نيست      رود اي د ب . خب، ميخواه
اکتش               مردک چند ماه   ه رو پ د ک ه ای دريافت ميکن ران، نام ه اي  پيش از سفر اولش ب

د                . مهر سفارت خورده است    رزه ميافت ه ل دنش ب ار ستون ب ه، چه . طفلک با ديدن نام
ه ای اينطوری                    ه نام شير ک ه ب د ب د باشد؟ بلافاصله زنگ ميزن يعنی چه؟ چه ميتوان

  : بشير لبخندی ميزند و ميگويد. دريافت کرده است
  » !بعد خبرش را به من بده! ش کن، مرد حسابیخب باز«

  : و با خودش ميگويد
ه         . چه اطواری هم درمی آورد    . اين هم پريد  « وده ک ين خودش نب انگار هم

حالا برای من ادا    . مدتهاست ميدانم . من که ميدانستم  ! تقاضای پاسپورت ايرانی کرده   
  » !هم درمی آورد که مثلا از هيچی خبر ندارد

ار       بالاخره جواد    د ب اد  «با خواندن چن ه خودش         » وان يک و فوت کردنش ب
ه« ن نام د» ج از ميکن ا . را ب اپی، ب ت چ ه ای اس ه نام د ک د و ميبين ازش ميکن        ب

لامی   وری اس ه ی جمه سخه ی وزارت خارج ر ن گل. س ی خوش رچم . خيل عکس پ
فارت ر س اخدار آن بالاست و مه وتش  ... ش راوان، دع ات ف لام و تحي ه پس از س ک

دارک         ...  اند برود ايران، آن هم با چه عزت و احترامی             کرده ه م د ک ازه نوشته ان ت
ار در   يما «ک دا و س وق     »ص راش حق ه ب د ک دا کن ش را پي ل از انقلاب ی دوران قب

  . بازنشستگی تعيين کنند
شود  اورش نمي راغ    . ب ومتی س يچ حک انی و لطف را در ه ه مهرب ن هم اي

دارد ستی ! ن ای حکومت فاشي ه ه ا دررفت وازش  را/حت وری ن م اينج ر ه ستی هيتل         سي
د شده ان ا  ... ن اه و دوران همينه و دوران ش د، ت ل –آدم سياسی باش دان - آن اواي  زن

و  ه ی رادي د دون پاي ودش و زنش کارمن د، خ ه باش ل  /رفت ازه مث ند، ت ون باش تلويزي
انی                       ه مهرب ن هم ا اي ا ب ی حکومتيه خودش کلی هم پرونده ی سکسی داشته باشد، ول

  : ش بنويسند کهبرا
ه   ... با تحيات فراوان ... مد ظله ... برادر گرامی، جناب آقای جواد    « ا هم م

يم                      ان طلب رحمت داشته باش د من د از خداون ط باي . در زندگيمان اشتباه ميکنيم که فق
اندن حکومت االله در               . رحمت باريتعالی بسيار زياد است     ه ثمر رس ه در راه ب شما ک

شيد     ت ک ه زحم ن هم شورتان اي يهن      ک دگی در م ب زن د از مواه را نميآئي د، چ ه اي
د تفاده کني ه ی ... اسلاميتان اس ی هم ای قبل ده ه ه پرون شود ک ما اطلاع داده مي ه ش ب

رده و در کشورهای                يش جلای وطن ک هموطنان مقيم خارج که قبل از هفت سال پ
هب   بياييد و از همه ی موا...بيگانه اقامت گزيده اند، مشمول مرور زمان شده است       

د تفاده کني د ... وطن اس ده ان ل ش ه مرتکب قت ايی ک ا آنه اکی خصوصی ... تنه ا ش ي
  »...دارند

ا خودش        . جواد که آدم نکشته است       دارد، ي الا ن م احتم شاکی خصوصی ه
دارد ر ن لوغ... خب ع ش ه موق شيها  /البت ه سمت ارت ا سنگ ب د ت ی چن ای انقلاب پلوغيه
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شينند      ...پرتاب کرده است، اما اين که آدمکشی نيست     ای بيکار بن ن آدمه از اي  حالا ب
  ! اينطرف و آنطرف و پشت سر حکومت اسلامی صفحه بگذارند و لغز بخوانند
د       اور کن ست ب ت، نميتوان ه داش ی ک ی خراب ابقه ی ذهن ا س واد ب اور . ج ب

ود ی نب ود! کردن ه ب ر ترسش ريخت ه ی دوم ديگ ه . دفع ست ک د ني ل محم ه او مث البت
ه                 . نندبگيرند و فلان و بهمانش ک      م راست گفت د ه ورد محم وم نيست در م اصلا معل

ه                    ايی ک الفين، همانه ه ی اضداد و مخ باشند و شايعه نباشد؛ شايعه ای ساخت کارخان
ا        . آنطرف گود نشسته اند و هی دريوری پشت سر رژيم ميبافند           د ب اين ها را شده باي

د  دگنگ فرستاد که خودشان بروند و با چشمهای چهارتا شده شان وطن ر                ا  . ا ببينن ب
ی      ! ببينند تهران چه محشری است      . چشم بصيرتی که ندارند، ببيند     د چه تغييرات ببينن

  ...در ميهن ايجاد شده
ثلا    ا م رد، ي ستگی اش را بگي وق بازنش رود و حق ش ميخواست ب ی دل خيل

  : با خودش فکر ميکرد. خانه اش را که مصادره شده بود، دوباره پس بگيرد
در           حالا ايران نه، بنده   « راث پ ه ارث و مي روی سفارت ک دا چرا نمي  ی خ

  » خدا بيامرزت ملاخور نشود؟
  : البته آن اوايل خيال ميکرد

ست « دبير ني رده را ت ود ک ا دست    ! خ ودش، ب ه خ ستند ک ايی ه ا بلاه اينه
خودش، سر خودش آورده است، والا اگر يک خورده پاشنه ی دهانش را ميکشيد و                

ه             اينقدر به خادمان مملکت افترا     ه اش رفت  نميبست، حالا از آن آپارتمان تنگ دو اتاق
در  /مجبور هم نبود برای سی شاهی   . بالاها بود /بود ايران و جاش اون بالا      صنار اينق

  ».حساب و کتاب کند
  : بعد در ادامه ی خيالات فرمودنش، به کله اش ميزد که

ا« ه حق خودم است... ای باب وق بازنشستگی ک ار ٢٠. حق راش ک  سال ب
ود،                 . ده ام کر ور داغ ب وز تن ه هن خانه ام هم که مال خودم است و آن اوايل انقلاب ک

ه                         د، ک رده ان م مصادره اش ک وب شهری نفه اتی جن چند تا از اين بچه جقله های ده
  » .اين ها اصلا ربطی به دولت آقای رئيس جمهور ندارد

  ... و بعد
ه ی       آخر پدر آمرزيده، بد ميکنند اين همه پناهنده ی بدبخت         « و هم ه ت  را ک

ا                د و ب د، جمع ميکنن ه سودا کنن دنيا پخش و پلا شده اند، و خيليهاشان آه ندارند با نال
ران و ميگذارندشان سرکار               د اي رو برشان ميگردانن ن       ... عزت و آب شتر از اي ه بي ک

م           ه تخ وزن ب ی س ا و ه شينند اينج داد بن ن اض الا اي شوند؟ ح زی ن ه ی آبروري ماي
د   شي . چشمشان بزنن سند و سمينار و سخنرانی مرتکب شوند                 بن ه بنوي . نند و هی مقال

  » !بروند هی امضا رو امضا جمع کنند
  : بعد هم با لبخند که

د               « د، ميرون د برون ه ميخواهن ا ک ه تخمش هست؟ آنه د کسی ب . خيال ميکنن
  ... ».هيچ طوری هم نميشود
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د         ه است       . طفلک جواد اگر نميدانست، حالا ديگر خوب ميدان و خودش رفت
ده است           اغوری اش دي ه             . با همين چشمهای باب ده است ک ده است و دي از نزديک دي

  ! آنجا چه محشری است
ر و         جواد  » محشرتر «برای سپاسگزاری و در ضمن ايجاد رابطه ای بهت

د    - و البته بعد از ريختن ترسش        -در سفر دومش به ايران        به ارشاديها پيشنهاد ميکن
ام ب دن ام ورد آم ه فيلمی در م سازدک ران ب » انتخاب«موضوعش را خودش . ه اي

ت      ل داده اس ته گ ودش دس ه خ اب ب ن انتخ رای اي ی ب رده و کل ن  . ک اديها از اي ارش
د   تقبال ميکنن شنهادش اس شوند   .... پي حال مي م خوش ی ه حال   . کل م خوش واد را ه ج

  !!  ميکنند
    

رده است         ه اش را جمع ک ان   . حالا اين بابا اسباب و اثاثي رار است آپارتم  ق
شه از    رای همي د و ب ل ده دگی اش  را تحوي يروانی پناهن ر ش ه ی زي سقلی دو اتاق ف

رود ا ب دجوری دلتنگ است. اروپ ن اواخر ب ادی . سالهاست اينجاست و اي وقت زي
الها       . ندارد ن س زِ  اي دری و   –بايد از همه چي الهای درب ن س د –  بيهويتی  اي .  دل بکن

رود  د ب رود . ميخواه د ب الی   . باي رای بق ش ب رای     دل ت، ب گ اس ان تن رکوچه ش             س
ه                         ه ديگر نيست ک دری ک دری، پ ه ی پ اط خان بچه های کوچه، برای چنار وسط حي

  ! چه خريتی؟: موقع مردنش رو قوز افتاد و نرفت برای آخرين بار ببيندش
ا   . دلش هوای دختری را کرده است که اولين بار عاشقش شد           اصلا همانج

ه اش، هر                  ... بود که اولين بار عاشق شد      ه روی تن ی ک ار گردن کلفت ان چن ر هم زي
ود رده ب ه از وسط نصفش ک ری ک شيدند و تي و ک وه . دوشان دو قلب تودرت رای ک ب

ا و      ده ه رای عرب ران، ب ک ته رای ترافي رز، ب ک «الب ل کوچي ه » گ و کوچ س /ت           پ
ک    ا، ال رای کفتربازيه ران، ب وب ته اکی جن ای خ ه ه ک/کوچ ازی... دول ه ب  ...تيل

  ! چه سالهايی... بازيها و بازيها... دختربازيها
  

د       . تهران همان است    شته ميگوين ن جماعت بازگ ه اي ان است ک محشر  . هم
ه                   . معرکه است . است ايی ک ه ه ر از کاف پر از خوشی است، پر از آبگوشت سرا، پ

شيد  يب ک م س ا طع ان ب م داد و قلي ا ل شود آنج ا  . مي شود آنجاه ه مي ذرهايی ک ر از گ پ
رد      .  و چشم چرانی کرد    ايستاد ی ک ای خسيس           . سير چشم چران ن زنه د اي ه بزن ای گ

ی را ت        ... فرنگ ده اس ش مان ه دل ی ب ه ی واقع ک بوس سرت ي ت ح ک . سالهاس             ي
رد و  ... يک زن حسابی  ... بوسه ی دلچسب و از ته دل و داغ         از وقتی زنش ولش ک

  ... اه... رفت
ه              د، نام ا خودش فکر ميکن شير    همانطور که ب رای ب ه ب د از  –ای را ک  بع

آن زمان هنوز   .  نوشته بود، چند ماه پيش نوشته بود، پاره ميکند         -بازگشت از ايران    
ا          . تصميمش جدی نبود   رود آنج شه ب رای همي ردد و ب وز نميخواست برگ وز  ... هن هن
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ود    د در جانش              . لب پرتگاه ب وز کمی تردي وز خودش را اينطرفی ميدانست و هن هن
  ...ريشه داشت

ود       ! چه چيزها که تو اين نامه برای بشير ننوشته بود          داده ب ه ن ا ک . چه قوله
شير نظرش را عوض                ... چه دروغها که نبافته بود     ه ی ب ه مقال ود ک همين پارسال ب

ه                       ... اه. کرد اری دارد ب شود؟ اصلا چه اجب ردد است؟ چرا سست مي در م چرا اينق
   !بشير جواب بدهد؟ مگر بشير چه کاره ی مملکت است؟

  
دارد، از وسط                نامه را که در ميان کاغذها به ريشخندش گرفته است، برمي

د    د تکه   . پاره اش ميکن اره اش  /تکه ... تکه اش  /بع د ... پ ا       ... ميکن خرده های کاغذ ت
رده                            دگی ک الها زن شير س ا ب تانش، ب ا دوس ه ی آنچه را ب ان هم ه رقص کن سطل ذبال

  . است، به سطل آشغال سرازير ميکند
ده از آن تآين لامی از آن اوست .  اوس ده ی اس ر  . آين د روز ديگ ين چن هم

سد   ... بايد عجله کند. فستيوال دهه ی فجر است     ه مينوي از دارد مقال د  . لابد بشير ب لاب
  ! ولش کن! به جهنم... دارد پته اش را ميريزد روی آب

  
  ...اين بار برای آخرين بار. فردا پرواز دارد

  
  ميلادی٢٠٠٨ ژانويه ١۶        
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  ننه کماندو

  
  

روی،      .  را ميبينی  »باغ«از پيچ که ميپيچی، اول، خيابان          وتر مي بعد که جل
دها      . حياط آن سنگتراش گورهاست    د  –همانجا که برای بع ی بع د  –ها  خيل  آدم ميتوان

شوده ای       اب گ کل کت ه ش ه ب راق را ک ياه ب ر س نگ مرم ه آن س د ک صور کن         ت
  .  اسمت را بنويسند و سمت چپش تاريخ تولد و مرگت راتراشيده اند، سمت راستش

را            د م ه بتوان با چشم، اندازه هم زده بودم که اندازه ی حرفها چقدر باشد، ک
د؟    ايش ده ی نم ن چنين وری اي نگ گ ای     ! در س ه ه ت از گون ر اس ه پ ار محوط کن

شود                        وز هستيم و مي ه هن ايی ک رای گورهای م دلی هستند ب ه م گوناگون سنگهايی ک
شويم و ديگر                     روز شنويم و ديگر عاشق ن ی که ديگر نباشيم و ديگر نبينيم و ديگر ن

وانيم و            ه و درد نداشته          ... نبوسيم و ديگر ياری را در آغوش نکشيم يا نت ثلا کين ا م ي
ا را انگار                      رين، م ياه مرم باشيم؛ دورانی که سنگينی اين سنگهای گور سنگين و س

  . همين...ميکنند و که برای آرامشی مطبوع و ماندنی وسوسه 
، ١٣با پلاک شماره . کنار همين ساختمان، مطب دکتر روانشناس من است

ن    ت اي ه ني د ب يزده آ ، لاب راری، س يزده تک ان سنگ  س ان دک يزده اصلی هم ه س ک
ست   گور ه آن دل ب د ب اد نباي ه زي ذری است ک ل گ ط مح ا فق ن ج ! تراشی است و اي
  ... آه... آ...آ...آ

دم       . يزنمدر ميزنم، نه زنگ م       باران باريده است و من چترم را همانجا ميبن
خودش در   . و زير سردر مطبش ميتکانمش که نم باران را وارد راهرو نکرده باشم            

د  از ميکن اش     . را ب ازی از لای پاه وی ن د و سگ کوچول از ميکن ودش ب شه خ همي
ستی ام  خودی نشان ميدهد و تا ميبيند غريبه نيستم، دمی ميجنباند و سرکی به کيف د              

الا         غدق براش چيزی در چنته دارم؟ دکتر       که آيا    د ب ه ميچپان اد ک ه زي رده است ک ن ک
ه           . ميآورد و کار دستش ميدهد و از اين حرفها         هر دو اتاق ويزيتش پر است و من ب

شوم  ه مي ارش روان شگی . اتاقک انتظ د همي ان لبخن ا هم شد و  اب م ميک ش در آغوش
  . ميدهدشادی اش را از ديدن دوباره ام نشان 

و           دکتر  . خيس بارانم  ا ت ر بي ه زودت دازد ک رون ميان ه بي شتر   . نگاهی ب ا بي ت
م  . از باران بدم نميآيد. خيس نشده ای بيا تو    گاه که هم چتر دارم و هم بارانی، باز دل

اران                      ر شرشر ب غنج ميزند که مثل بچه ها تو باران بدوم و خيس شوم و سرم را زي
ه ی لحظه            ه هم ودن را        بالا نگه دارم ک ر سنگينی آن         -های ب تن زي يش از خف ا پ  ت

ی  رين قيمت نگهای مرم ن  -س زش اي ر ري ودن را زي ای ب ه ه ه ی لحظ   آری هم
  . بارانهای موسمی و دايمی به درون بکشم

مار   شت ش ه از انگ سکويت ک ير و بي ا ش آورد ب رام مي وه ای ب ورا قه ف
ر است    ناز شهر » ارباب«دکترهايی است که مطبش عينهو خانه ی آن          نشين شده، پ
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دلی          انی و هم ر از سنگ و شمع           . از عشق و مهربانی و ميزب زيتش را پ اق وي دو ات
وم و     ت ش ا دوست دارم ويزي نم کج اب ک ودم انتخ د خ ن ميخواه رده است و از م ک

دوست دارم با پنجره ی باز ميهمانش باشم،        ! روی کدام صندلی بنشينم يا دراز بکشم      
از             ! رم؟يا در هوای خفه هم دوام ميآو       رای نفس کشيدن ب ميخندم که اينجا چقدر جا ب

  . من هم ميدانم. ميداند. است
ا      . بارانی را درمياورم. پنجره ها را باز ميکنم    زنم ت شويی مي ه دست سری ب

ايم  رون بي تی بي ا از کلافگی زش نم، ت زان ک يکس و مي شم را ف ه آراي اره ت د . دوب لاب
ده   اران خيس ش و ب ام ت ه موه رده ام ک ال ک ا رنگ رژ  خي د و ي رده ان ا وز ک د، ي ان

ه است   ايين ريخت شمم پ داد چ ياهی م ی از س ا کم ده است، ي ارنجی ام کمرنگ ش . ن
ر باشم          ازه ت ر و ت ه ت ردنم ميپاشم ک او . عطری را که همراه دارم دوباره به گل و گ

د حرف                . هم تر و تازه است     د بلن شه بلن ه همي وپر ک الای شصت سال، ت زنی است ب
ش    دگيش راضی است                 ميزند و همي در از کارش و از زن ه چق ی ک اگر  ... آخ. ه ميبين

ل او        م مث ه احساس                    ...ميشد  من ه ن هم تم و اي ه نفس ميداش اد ب ل او اعتم درست مث
  ! چه آرزوهای دونگی؟... حقارت نميکردم

ه ای از   د دقيق آورد و چن راه مي نش را هم ی تلف ه گوش وه اش را و س قه
.  رفته است دکتر و نميداند حالش چگونه است         نگرانی اش برای دخترش ميگويد که     

  : سيگاری هم به من تعارف ميکند و ميپرسد. بعد سيگاری روشن ميکند
   خب، اين هفته چطوريد؟ -
  . امروز ميخواهم از موضوع تازه ای حرف بزنم.  بد نيستم-

د  اهم ميکن وه روش و     . نگ ه ای قه زنيم و جرع ک مي يگار را پ ر دو س ه
  :يبندم کهچشمها را م... من

نايی -    يزدها زن آش ه س ال/ست ک شناسمشچهارس تم .  است مي ه دوس ه ن ن
م       . چند بار با او قهوه خورده ام      .  فقط آشناست  ،نيست . چند بار هم تلفنی حرف زده اي

ه او      م ب ه ای ه اب و مجل ت، کت رده اس ل ک ايی اش را منتق ساس تنه س اح اه از ب گ
دگی              ميدان. از زندگی اش خبردارم   . قرض داده ام   ا مردی زن اه سال است ب م که پنج

د وه دارد. ميکن ا ن ه و دو ت ا بچ ازه... دو ت دبخت  ... و ت ير ب ل يک اس ردش مث ا م ب
ه         . انگار اسير آورده است   .  جنگی رفتار ميکند   آنقدر تحقيرش ميکند که آدم حالش ب

ر مضاعف          . مرد هم همينطور  . هم ميخورد  ه ی تحقي و ... اه. يک رابطه ی دو طرف
  : همين آشنا جايی داستانی از من خوانده است و تلفن کرده است که. ..حالا

سر خودتان . خانم، اين چيزها چيست که مينويسيد؟ اينها که ادبيات نيست      «
د        . را کلاه نگذاريد   غ ميکني د خيانت کردن را تبلي ه شوهر     . شما داري خيانت کردن ب

   »...را
ه مردکی جو        شه  و من همان پای تلفن شده ام دخترکی ک از دارد او را همي

ه ام    . با لباس عروسی جواز را گرفته است. و در همه حال تحقير کند    م مهري ی ه کل
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ه     . کرده است که حتما تحقيرش قانونی و شرعی و رسمی باشد           . بعد ميزنم زير گري
  . سيگار بعدی را روشن ميکند

  . حرفم را قطع نکنيد.  من نميکشم-
و من فرصت ميکنم خودم را       . يزنددر مطب هم زنگ م    . تلفن زنگ ميزند  

راش تعريف    – همان را که اتفاق افتاده است         –جمع و جور کنم تا بقيه داستان را           ب
  . کنم

  : کوتاه ميپرسد  
اله اش - ر چهل س ه نگران رختخواب دخت ست ک ی ني ان زن ن هم  مگر اي

د و   م بزن رات دست ه ه ب ار داری ک اط داری؟ و انتظ ا او ارتب و ب ت ت است؟ آن وق
ا زنجيرهاشان را تروخشک      ه ر از مرده ورا بکشد؟ نميدانی که اين زنها ميليتانت ت

دايتش         . ميکنند؟ آدم از سادگی ات خنده اش ميگيرد        نکند ميخواستی به  راه راست ه
  !!کنی؟

يم          . او هم ميخندد  . با چشمان خيس ميخندم    ار يکساعت، يکساعت و ن اين ب
وه اش را مينوشد      بيمار بعدی در اتاق انتظار دارد     . شده است  شوم   .  قه د مي رار  . بلن ق

  . بعديمان شانزده اوت، يازده صبح همين جاست
  

  .  حالا ديگر دکان بغلی خيلی وحشتناک نيست
  

   ميلادی٢٠٠٧ اوت ١٣
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  ...کچلا جمع بشين

  
  برای مامان که خيلی اذيتش کردم

  
الا،                د ب ا ميآي دارم و         گاه که اين عيال مربوطه از راه پله ه صادفا بي  و من ت

رم و     ه اش را بگي ه يق ان راه پل و هم ه ت انم ک ر ميم نم و منتظ از ميک راش ب در را ب
ازنينش غزل خداحافظی را            واش موهای ن واش ي ه ي سوزد ک ببوسمش، دلم براش مي

ه موی يک دست و          . واقعا حيف است    . حيف است . ميخوانند و غيب ميشوند    آن هم
شوند و م             نوازش   خوشفرم که کف دست را بد جوری       ر مي م و کمت  ن ِِ ميدهند، هی ک

  . بيچاره را که سالهاست به نوازششان عادت کرده ام، تو خماری ميگذارند
ه اسی               . بابا هم همينطور بود    ود و خال وت ب از وقتی يادم هست، سرش خل

ان« ای سر خلوتي آورد» آق نم هشت . صداش ميکرد و حرصش را درمي ال ميک خي
  :  مامان گفتساله بودم که يک روز

  » !برو سر کوچه ببين بابات ميآيد، که چای را بار بگذارم«
  : رفتم و برگشتم و گفتم

دم                 « ود، دي اده ب ه اش افت دارد . خودش را نديدم، اما برق آفتاب را که تو کل
  » .ميآيد

اگهون       «مامان خنديد و با يک      . و در رفتم   رده ی بلای ن ه ام   » ذليل م بدرق
شلوارش را کند و آن پيژامای /بابا که آمد، فرنج.  را بنويسمکرد و من رفتم که مشقم  

و    .زش را به پاش کشيد و پاها را شست        گشاد دست دو    بعد خودش را زير کرسی ول
ان   . کرد آورد          -مام ه چای مي انطور ک رد         – هم راش تعريف ک من آن  .  شيطنتم را ب

ر چشمی نگاهش ميکردم                تم زي ودم و داش د   چای نخورده   . سمت کرسی چپيده ب ، بلن
  : مامان گفت. شد

  » .کجا؟ اول چايت را بخور، سرد ميشود«
  » .الان برميگردم«

ومش را برداشت و آورد و گذاشت                    و رفت از تو کمد يا صندوقچه اش آلب
  : جلو من و با تشر گفت

  » !نگاه کن ببين چه موهايی داشتم«
اه  ا در آن مدرسه ی مختلط دوران رضا       و عکسهای دوران دبيرستانش ر     ش

د      ده بودن ب ش ه زود غي ه چ اب دار ک فرم ت ای خوش ا آن موه شانم داد، ب تان . ن داس
ان               . مدرسه اش را ميدانستم    و هم ميدانستم که موهای بلند را خيلی دوست داشت و ت

د داشت د و بلون ايی بلن ه موه ود ک ود. مدرسه عاشق دخترکی ب ارش ب هر روز . ک
يکبار .  به موهاش بکشد  خودش را يک طوری به دخترک نزديک ميکرد که دستی           

و                   د، موهاش ت رار کن د از دستش ف ه ميخواه رود، دخترک ک و مي که گويا زيادی جل
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د     ا از دست                   . دست بابا جا ميمان دخترک بيچاره کلاه گيسش را در حين عاشقی باب
  . مجبور ميشود از آن مدرسه برود» رعنا کچل«بچه ها ميزنند زير خنده و . ميدهد

يد و ق   ای مينوش ا چ رد  باب ف ميک قی اش را تعري ه  . صه ی عاش ان ک مام
لمانيهای                و س شتر ت دنی داشت و بي ا و دي ايی زيب ا «و » صوفيا «خودش موه » روفي

ا                . ولو بود، اصلا حسودی اش نميشد      ه آدمه دم ک ر چشمی ميدي ع زي ان موق و من هم
راش سوخت               م ب د و دل و ميدهن اهی خودشان را ل از گ ند، ب . هر چقدر هم بزرگ باش

رد         .  خاله اسی نشدم   های ديگر شريک شيطنت   برای همين  رينم ک ان روز نف اما بابا هم
  : که

  » اميدوارم کچل بشی و بفهمی کچلی يعنی چی؟«
  . و من زيرزيرکی خنديدم

  » مگر ميشود اين موهای قشنگ نباشند؟«
ی شيدم، ول ام ک ه موه ود... و دستی ب رده ب رينم ک ه . نف ود ک رده ب رين ک نف

  . کچل شوم و شدم
  
ود و    .  که موهام شروع کردند به ريختن نگذشت یچند ار ب نه زخمی در ک

ود                   . نه چيزی  انی ب ن درست زم د و اي شه ی جغرافی ميريختن موهای نازنينم مثل نق
شد           ودم       . که تمام پول توجيبی ام خرج خريدن گچ پليکان مي رده ب دا ک دی پي . مرض ب

جای دندانهای موشی  تمام پاگرد خانه ی سه طبقه مان، روی قرنيزها  . گچ ميخوردم 
يد –من   دم ميرس ه ق ا ک ا آنج ود– ت ده ب ه های .  مان د ميکشيدم، قل ه ق انطور ک و هم

ا چه ولعی             زدم و ب از مي وار را گ ای دي م      ... بالاتر گچه ه جان ه ی خال مهرهای گل
شدند     سبيح صد دان     . يکی يکی غيب مي د             ت ه شد، بع  غيب  ...ه اش اول سی و سه دان

د سبي . ش شت ت ه گ اره هرچ رد بيچ دا نک ربتش را پي ل  . ح ت ست از مح ور ميتوان چط
  اختفای مهرش در شکم کارد خورده ی من خبردار شود؟

ی                   ار وقت پشت سرم دوتا لک سفيد مثل کف دست پيدا شده بود و مامان يکب
وا رفت              ه ه د و دادش ب د       . تو حمام سرم را ميشست، دي ه چون ب رد ک ال ک اولش خي

دارم،           امين دوست ن وه و ويت رده ام         غذام و مي دا ک امين پي ود ويت ديگر پاشنه ی     .  کمب
شد ته مي ه اش برداش ای حامل ر پاه ه زي ود ک ا ب ه روز . مطب دکتره شکمش روز ب

شتر            ه روز بي ه جان              . بزرگتر ميشد و غصه اش روز ب ا خال ه داشت  ب يک روز ک
  : درددل ميکرد، خاله جان گفت

  » .اينم قسمت توست که يک دختر کچل داشته باشی«
  : بابا دلداری اش داد که. زد زير گريهو مادر 

  » .حتا شده فرش زير پامان را بفروشم، نميگذارم اينطوری بماند«
انه ميکردم،                     ا را حسابی ش ر است، هر روز موه من که نميدانستم چه خب

زدم،     . چتری ها ورز ميدادم که خوشفرم بايستند  ه سرم مي فيد ب يک پاپيون گنده ی س
ردم و راه         ب ميک ه ام را مرت وش چهارخان ت روپ وش ريخ وری خ فيد ت ه ی س يق
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الی    ان بق مت آن دک ه س ه، ب ه، ن مت مدرس ه س ادم ب ا از س. ميافت دم، ت يچ ميپيچي ر پ
دم و                      رم و خوردنی پليکان ميخري فيد ن ميچپيدم تو بقالی سر گذر و يک فروند گچ س
مت     ه س ادم ب پم و راه ميافت ه ی ل دم گوش دم و ميچپان ه ای از آن را ميکن ا تک همانج

  ... مدرسه
ه اسی       –بيشتر بعد از ظهرهای مامان پا به ماه          ای خال ه پ ا ب اه پ  در - و گ

ای رنگ و و شددکانه ا سر مي ه ج ر از هم ای بيخب ه . ارنگ دکتره ن ک ا اي ن ب    و م
ن                  /هفته ای يکی   شدند، از اي ق مي ام تزري ه رانه اندوز ب سيم س دوبار ب کمپلکس و کل

ا      . همه گردش اجباری خوشحال بودم     شد، ب مادر روز به روز لاغرتر و تکيده تر مي
آورد   يبی پوست ميگرفت و مي ال و س ا پرتق ه زنگ تفريحه ن هم ه و اي ر مدرس دفت

  . همانجا مينشست تا ميوه ها را بلمبانم و حرامشان نکنم
ا           بچه های بعدی بد    وم ب شد، مخصوصا داداش کوچول جوری حسوديشان مي

  : همان زبان تازه باز شده اش ميگفت
  » .مامان، کاش من کچل بودم«

ه                      ه خاطر من فراموششان ميکرد، ب ه ب و مامان ميبوسيدش و برای اين ک
زد خودش غر   ان از    . مي غ مام اره جي ه يکب ردم ک د صباحی اينطوری سلطنت ک       چن

ه   . راه پله ها بلند شد   ود ک خيال ميکنم جمعه ای بود و بابا هنوز زير کرسی لم داده ب
ا و       ه ه مت راه پل ه س د ب غ دوي دای جي اف«از ص د » گ شف ش دانهای  . ک ای دن          ج

 را ميفهميدم که بد جوری گاف داده ام، اين. موشی ام تو پاگرد پله ها کشف شده بود     
شدند                 ام شل مي يدم، دست و پ ه ميرس ه راه پل رل    . اما وقتی ب ستم خودم را کنت نميتوان

د                . کنم ه پوست سرم ميمالي ه ميکرد و ب ه ورق . در تمام اين مدت مامان سير را ورق
انجير خام را روی نقشه ی جغرافی        . تخم مرغ را ميسوزاند و روی سرم ميگذاشت       

  ... رم ميماليد که جيغم را به هوا ميبردس
د       زار ش انوادگی برگ شاوره ی خ سه ی م ه جل ن ک ا اي ی  . ت ا جاسوس گوي

وجيبی قطع    . گذاشته بودند و جاسوس ديده بود که چه چيزی و از کجا ميخرم   ول ت پ
. رفت و آمد به مدرسه هم با باديگارد انجام ميشد     . بقالی ديگر گچ پليکان نيآورد    . شد

  . گ همسايه قرار شده بود هر روز مرا به مدرسه ببرد و به خانه بياورددختر بزر
  

ه               . خانه را نقاشی کردند    د ک زی ماليدن د و روش چي ی زدن ابی کلفت رنگ لع
د  . تلخ بود و حالم را به هم ميزد        ه مدرسه      . يک ترفند ديگر هم زدن ن ک ه محض اي ب

ان شده   تعطيل شد و اين درست زمانی بود که من عاشق پسر همسايه    ی سرکوچه م
يدند          ی بودم، بابا مرا برد سلمانی     ه      .  خودش و داد سرم را از ته تراش ژن يک تخت بي

رد و       م ک د بغل لمانی اش، بع ده س ه ی گن و آيين ندلی جل ای ص ته ه گذاشت روی دس
ردنم بست        . نشاندم روی چوب که قد بلندش به من برسد          دی دور گ يش بن ا    . پ کمی ب

ت ام ور رف ين. موه اره ماش ام  يکب ط چتريه ت و از وس ماره دو اش را برداش  ش
  :بعد که ديد نگاهش ميکنم، با پدرسوختگی گفت. تراشيد تا وسط سرم



  

  
١١١

  » اگر ناراحتی موهاتو نزنم؟«
اده  . و من نميدانستم چه بايد بگويم      لبخندش را ميديدم و عکس بابا را که افت

ا خودش حرف                     زد  بود تو آيينه ی جلو من که زير لب غرغر ميکرد و ب اصلا  .  مي
شد             ه اش همينطوری مي دها سه   . وقتی کاری ميکرد که دوست نداشت، قياف ار  /بع چه

. سال بعد که عينکی شد و عينکش آستيگمات بود، باز هم قيافه اش همين طوری شد 
  : وقتی ميخواست عينک تازه اش را از عينک سازی بگيرد، گفت

  »!تو با من بيا که تو خيابان کمکم کنی«
  : د و قواره اش انداختم، بعد خودم را لوس کردم کهنگاهی به ق

  : و تو دلم گفتم» !من چه کمکی ميتوانم به شما به اين بزرگی بکنم؟«
  » !به بابای به اين گندگی«

  » !اگر به جوی آب رسيديم، بگو مواظب باشم«: و بابا که
  » .اينجا...بابا جون مواظب باشين، همينجا را مواظب باشين«: ميگفتم

او درست پاش را وسط جوی آب خيابان زند شيراز ميگذاشت و من از                و  
خنده ريسه ميرفتم و زير چشمی نگاش ميکردم که حالا اين بابای خوش قد و قواره، 

  ...عينکی شده است و نميتواند درست راه برود
  

لمانی  ه س تن ب يش از رف ژن«پ ود  » بي رده ب را ب ام، م يدن موه و تراش
ع گردش و         فروشگاه فردوسی و يک ک   ه موق ود ک ده ب رام خري لاه حصيری شيک ب

شد       . ميهمانی سرم ميگذاشتم   ه نمي ا ک اما تو خانه و موقع تاب بازی و بازی با بچه ه
دم، دستی                 ! با کلاه رفت   ه دي از سلمانی که برگشتم و سر تاس تراشيده ام را جلو آيين

مامان بيچاره  . به پوست کف سر تراشيده و آفتاب نخورده ام کشيدم و رنگم زرد شد             
  ...همانجا حالش به هم خورد و پس افتاد

وی          مم را از رادي ودم و اس ته ب ه نوش و نام ودک رادي ه ی ک رای برنام          ب
نم                سابقه ای شرکت ک و م نم      . گنده ی شارپمان خوانده بودند که بروم ت اس شيکی ت لب

يدند           . کردند شهای پاشنه   کف . مامان و خاله دوپيس و سه پيس خوش ريختشان را پوش
ه     . صناريشان را به پاشان کشيدند و تاکسی گرفتيم به سمت ميدان ارک            حالا ديگر ن

پسر همسايه پيغام داده بود که منتظر است صدام را    . عاشق هم بودم  . ساله شده بودم  
ود رده ب رام آرزوی موفقيت ک شنود و ب و ب زد. از رادي دجوری مي بم ب ه ی . قل ا هم ب

از همه بدتر وير راننده ی تاکسی        . اس شيکی ميکردم  کچلی زير کلاه حصيری احس    
ود ده ی   . ب رد خوانن ال ک نيد، خي د و آدرس را ش لاه حصيری دي ا آن ک را ب ه م او ک

رده است         ه ی             . برنامه ی کودک را سوار ک راش تران د ب ه باي ر داد ک عروسک  «گي
ند و  مامان و خاله خنديد   . را بخوانم و من که صدايی نداشتم، حرصم درآمد        » ناز من 
  : گفتند

  » .برای شرکت در مسابقه راهی ميدان ارکيم«
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ا يک ساعت مچی                 اوزر «آن روز با اين که خيلی ميترسيدم، ام ردم » ن . ب
  . فرداش آن را دستم کردم و به  بچه های کوچه پز دادم

  
د ام درميآمدن واش موه واش ي ا روسری . ي د ب ال بع روز اول مدرسه ی س

  : علم کلاس اولم هم بود، تا مرا با روسری ديد، گفتخانم قانع که م. رفتم سر کلاس
  » !درش بيار ببينم«

  » .لازم نيست روسری سرت کنی. بلند ميشوند«: بعد گفت
اد          ه           . کم کم گچ خوردن از سرم افت ه شدم، دمی ب ه حامل دها ک اه بع ه گ البت

ال حزب اللهی      «خمره ی مهر و تسبيح ترتب        زدم » ايکس عي ه      . مي ا گرفت رين باب نف
  . آنقدر بدجنس نبود که از ته دل نفرينم کند. د، ولی ول کرده بودبو

  
ق دوست داشتنی ميخوانم،           ن رفي رای اي گاه برای شيطنت، اين شعر را  ب

  : آن هم ريتميک، که
  
  کچلا جمع بشين تا برويم پيش خدا «

  »يا به ما مو بده يا بزنه گردن ما
  

سوزد  راش مي م ب ا دل و زيباست . ام د . م ه ميدانن ضی  . هم را بع تی چ راس
  !!چيزها اجباری است؟

  
   ميلادی٢٠٠٧سپتامبر ٢۵
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  !سفت و سختی يک عاشقانه 

  
     
يادم هست، اما اين که اين تکه گوش        . درست يادم نيست از کجا شروع شد        

قدش  . لخم صاحب مرده از کی شروع به تپيدن کرد، را نميدانم، خب، نميدانم ديگر              
ود د ب وز . بلن ستهن م ه شنگی داشت . ه ود و صدای  ق انه ب شتر . چهارش ار بي انگ

آن . دوست داشتم حرف بزند. صداش گرم بود و دوست داشتنی. عاشق صداش بودم  
د          د        . سمت ميز تو کافه بنشيند و حرف بزن د و حرف بزن ن کن نم        . تلف ر تلف ام گي و پي ت

ه   . آنقدر حرف بزند که نوار تمام شود. حرف بزند و حرف بزند     د ک شينم   بع دم، بن آم
ن صدا   . و صداش را گوش کنم    ه اي م نيست چه    ... چشمها را ببندم و گوش کنم ک مه

شنوم                   . ميگويد و آهنگ صداش ب م را ت رزه های دل ا من ل د ت ين . فقط حرف بزن . هم
اما وقتی دوباره صداش را شنيدم، يادم رفت        . عکسش را که ديدم، ازش خوشم نيامد      

م    » !اشکنه جان   «: وشتم، بالاش نوشتم  نامه که براش ن   . که کمی زمخت است    د ه لاب
  : گفتم. خنديد و هم حرصش گرفت

  » .اگر همه ی کارهات مثل صدات باشند، هزارتا خاطرخواه پيدا ميکنی«
  : خودش را لوس کرد که

م دوست داشته باشی                 « ا ه ه   . خوشگله، بايد همه چيز و همه جامو ب من ک
  »!گاو نيستم، بعضی جاهامو دوست داشته باشی

  :  و من که
و دوست دارم     . اما من اينجوری ام   . نه گاو نيستی  « . صداتو . بعضی چيزات

  » ...صداتو. صداتو. صداتو. نوشتنتو
  : و او خنديد که

ن « ی م داری؟ ول ت ن و دوس ه ام ه پاچ ت داری؟ کل و دوس ی زبونم        يعن
  » !بايد همه رو با هم ببری خانوم جون. تک تک نميفروشم

  ... شوخی سرش نميشه... بيمزه... اه
  . بعد دوباره صداش را لوند کرد و سربه سرم گذاشت

    
رد و من                  ا ک ن نکرد، ي ودم و تلف فکر کنم آن يکشنبه ای که منتظر تلفنش ب

ده   د آم ه وج ن ب زی در م دم چي رد، فهمي وابم ب بکم خروس  . خ دم، ک ا ش ه پ صبح ک
ورت داده       از  . خوابش را ديده بودم که جلو چند نفر ميبوسمش         . ميخواند بس عصا ق

ه  . دوست هم نداشت از بوسيدنم محروم شود . بود، روش نميشد جلو بقيه ببوسدم    رفت
ا               . همانجا بود . بودم بلژيک که ببينمش    ودم ت ه ب ه رفت تم ک در خاطرش را ميخواس آنق



  

  
١١٤

ود       . تو خواب رفته بودم بروکسل    . خود بروکسل  ا نب ه آنج رام      . تو بيداری ک ه ب د ک بع
  : هتاقچه بالا گذاشت ک

  » چرا جلو بقيه؟ مگه ما خونه نداريم؟ مگه اتاق نداريم؟«
چرا خودش را لوس ميکرد؟ آدم هرجا که احساسش گل           . باهاش قهر کردم  
  ! کرد، بايد بهش جواب بدهد

و               « و خودت حالا همينجا، تو کافه، تو همين راه سينما، ميخوام ببوسمت و ت
  »...بدجنس... اه. لوس ميکنی
  
ردم      .  چند روز باهاش قهر کردم     .باهاش قهر کردم     ه قهر ک ه    . چند هفت ه ب ن

رام شعر نوشت      . نامه هاش جواب دادم، نه به تلفنش       سم   ... اه. بعد ب در بدجن هر  . چق
ا را چک ميکردم دم، ای ميله ا ميآم سی . روز ت ا بدجن دادم، ام امگير را گوش مي پي

  : بايد ميخ را محکم ميکوبيدم. ميکردم
  »  بشه، فهميدی؟هرچی من بخوام بايد همون«

  . حتما نفهميده، والا اينقدر خودش را لوس نميکرد، اين اشکنه ی ننر
  : براش يادداشتی نوشتم که

  » !اجازه داری حرف آخر را بزنی. کی.او«
  : بعد تو دلم خنديدم که

  » !حرف آخرت همينه، حالا فهميدی؟! بايد بگی چشم! ميتونی بگی چشم«
  ....رف آخر را من زدماين بار ح! هنوز جوابی نداده

  
   ميلادی٢٠٠٧ دسامبر ١١
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  تمام... يک داستان ديگر و

  
  

راش تعريفی       » ورطه «چيزی بايد او را به اين     ه ب زی ک شانده باشد؛ چي ک
ه،      » ورطه«نميدانست و نميفهميد چه مکانيزمی او را به اين          . نداشت ود، ن شانده ب ک

مثل يک   ... بود» ورطه«چون واقعا   » ورطه«اسمش را ميگذاشت    ... انداخته است 
  . مغاک تاريک و ناشناس، ترسناک و در عين حال جذاب و دوست داشتنی

ميخواست بداند چرا و چگونه و با چه ترفندی حاضر شده بود همسر دوم،              
ا  شوقه و حت شود؟» صيغه«مع رد ب ن م ال! ی اي ه کات زی، چ ه چي ن چ ه اي يزوری ب

ود         » ذلت «لا   ولی اص  ؟ش انداخته بود  »ذلت« م نب ا ورطه ه ود، حت يک شور و    . نب
ود         رده ب ود ديگر فراموشش ک ه او را     . شيدايی تازه بود که سالها ب ود ک ط دلش نب فق

دنش او را            ه های ب ميخواست، تمام تنش، تمام سلولهای وجودش، تمام تک تک ياخت
شد      . همه چيز فقط دور او ميچرخيد     . ميخواست ا . همه چيز فقط با او تعريف مي  او، ب

ا                          ا او ت ود ب د نب ه بل سد، ک ود درست بنوي با مردی که نميشناختش، با مردی که بلد نب
داد ه هر روز و هر روز آزارش مي د، ک ردش ... کن ن ت رب نيشش را در ت ل عق مث

رد           ذت ميب ار ل ه چيزش را تحت           ... فرو ميکرد و از اين ک ه ميخواست هم مردی ک
  ... بکشد» جيم/سين«ذشته اش را به ميخواست حتا گمردی که ... سلطه داشته باشد

ه       ... اصلا و ابدا  . نميکرد» ذلت«ولی اصلا احساس     ود ک مردی پيدا شده ب
ی  . سالهای سال و حالا هر دوشان خانواده داشتند       . ميگفت قرنهاست دوستش دارد    ول

حاضر بود، گاه التماس ميکرد که خانواده اش را به هم بزند و سراسيمه برود ايران   
ا      .  تسليم مردی کند که اين همه سال دوستش داشته است              و خودش را   ه حت مردی ک

د       رار کن داش برق ا ص د، ب رار کن سش برق ا عک ه ای ب ست رابط الا  . نميتوان ا ح ام
ن                  . خيال ميکرد ميداند  . ميدانست دگی اي الها نگين زن ن س ه ی اي ه در هم ميدانست ک

ود . مرد بوده است   ود     . ب م ب وز ه ا تلخ         . هن ه ب ن ک ا پس از اي ی رابطه را گسسته   حت
  . بود

وقتی پيشنهاد کرد که با هم دوست باشند، مرد گفته بود که او را محترم تر 
ازی بکشاندش       دلش  ... و حالا ميخواست همسرش باشد    ... از آن ميداند که به اين ب

ازارد       ... نميخواست زندگی مرد را به هم بزند       ن از   . نميخواست زن ديگری را بي اي
. ه حالا که نگين زندگی مرد است، آن زن را نيز تحمل کند            خودگذشتگی را داشت ک   

ت     شنهاد ميگف ن پي ه اي رد ب وا«م از       » اغ ورد، ب م خ ه ه ان ب ه ش ه رابط د ک و بع
ا او                         ه ميخواسته ب ه است ک ه راست گفت ود، ک ه اغوا نب د ک رد بفهمان ميخواست به م

دگی اش باشد        ان نگين زن ه اگر       م... باشد، که همچن ود ک ه ب  ،او راگر خودش نگفت
  .  دوست داشت، با او ميماند؟ خودش گفته بود،همسرش را
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ا و                   راستی چرا نمانده بود؟ برای چه در همان ايران و بين آن همه زن زيب
ود؟ کجای          جوان و تر و تازه، سراغ او آمده بود؟ چرا اين همه سال دنبال او گشته ب

ايد از    ود؟ ش وخی ب ت، ش ن خواس ای اي ود؟ کج وا ب شنهاد اغ ن پي ودش اي س از خ  ب
ن    ر اي شيد، دفت ت ميک ه«خجال د    » ورط قوط نکن ن س يش از اي ا ب ود، ت سته ب . را ب

  ... هيچ چيز نميدانست... نميدانست
رد          ن م زی دارد اي زی     ... اما چه دندان تي دانهای تي ا زهر   ... چه دن ه  ... ب ک

د     ... همچنان تمام تنش درد ميکند     م   ... تمام تنش از اين همه زخم درد ميکن از ه ا ب  ام
تش دارد تش      ... دوس ه دوس ه ک ست و همانگون ه ه ه ک د او را همانگون را نميتوان چ

رد است و         ... دارد، دوست داشته باشد؟ پاسخی نيست        دان م م دن از ه چه پاسخی؟ ب
  ... چنگال او که در بدنش فرو ميرود و به گريه اش مياندازد

  
  آرام بگير تا بتواند فراموشت کند؟... ای لامصب

  
   ميلادی٢٠٠٨اول ژوئيه 
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  قورباغه ی دون ژوان

   
  

نگاهش  . همان اول که ديدش اسمش را گذاشت قورباغه        . تقصير رعنا بود    
ت      ه اس ين قورباغ ارو ع د، ي ت ميگوي دم راس ردم، دي بش    . ک ه غبغ رق ک ن ف ا اي ب

تصور کن وقتی چشم ها را خمار ميکند و به دوست  . بدجوری چروک خورده است  
دارد       » جيگر«: يگويددخترش م  . غبغبش هم در عين باد شدن، رضايتش را اعلام مي

وانم نگاهش               . خدا خفه کند اين رعنا را     ... آخ ه من اصلا نميت يده ک کار به جايی رس
ل          . تا ميبينمش هری ميزنم زير خنده     . کنم رام ای مي ه ب حالا اينقدر روش زياد شده ک
  : زده

  » !بيا برويم از اين ولايت من و تو«   
  : که ميگويم

  » .خدا روزيتان را جای ديگری حواله کند«
ار       . بيچاره نميداند با رعنا چه مضمونها براش کوک ميکنيم         ه را م اگر هم

ميگزد، من بدبخت را خرچسونه يا اين قورباغه ی انتر که خيال ميکند ميتواند نقش     
الات دارد  تازه اينقدر کيفش کوک است که هم عي        . دون ژوان را برای من بازی کند      
د         . و هم رفيقه، سيرمونی هم ندارد      د بخت بلن ن ميگوين ه اي دد و       . ب ا هرهر ميخن رعن

  : ميگويد
  » .قورباغه هم دل دارد! چرا اين قدر گوشت تلخی؟«

  : به رعنا گفتم. و من از حرفش حرصم ميگيرد
و جشن عروسی    . يدخبر نداری که از تو هم خوشش ميا       « از وقتی تو را ت

ه         ريناز اسماعيلی دوشيزه دکتر پ   د ک ن ميکن از           : ديده، هی تلف در ن انم چق ا خ ن رعن اي
  » .است، مخصوصا که شاعر است و من دلم غش ميرود برای شاعرها

  : گفتم
د             « رات ميکن » .بابا خوشگلی ديگر، ببين اين قورباغه چه غش و ضعفی ب

  : رعنا هم نه گذاشت و نه ورداشت، سوتی زد که
  » اسه؟از اين بابا چی به من ميم«

  : زد که» ای ميل«بعد هم 
يفهمم       « ا را نم ی ه ای تهرون ن حرفه مگه  . من دهاتی چشم و گوش بسته اي

ا          شه و ي د ماستی ب شه، باي ا هر کی دوست ب ا       هر کی ب ا بماسه و ي شه و ي يده ب ماس
ه  زی بهش بماس تی     ؟چي م ماس شم، ميترس ه دوست نمي ا قورباغ ن ب وره م ه اينط اگ

  »  .بشم
د آ     د                  به اين ميگوين رد، پس نيفت يش را ميگي ه دست پ . دم از خود راضی ک

  : بهش گفتم. چون لابد بهش الهام شده چيزی بهش نميماسد
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سنی    « ه ی فک ن قورباغ ه از پس اي دبختی ک در ب و اينق ی ت ان يعن ا ج            رعن
سافلين سرازير        - حتا اگر دون ژوان باشد    - ه درک اسفل ال و ب  و  با يک اردنگی ت

  » آيی؟ميشود، برنمي
  
د            ه   . همين هفته ی پيش بالاخره رضايت دادم که قورباغه زيارتم کن ی ب يعن

  : رعنا را هم خبر کردم که. دستبوس و پابوسم بشتابد
ام  "بيا کافه ی    « ر          . ساعت هشت شب     " وان حم ز آن طرفت ا مي شين دو ت بن

تم،        ! ببين اين قورباغه ی انتر چه غلطی ميخواهد بکند؟         از داش يک  اگر به کمکت ني
  » !سوت بلبلی ميزنم، بپر وسط و حالشو جا بيار

ود    ز من            . رعنا موافق نب ان مي د و سر هم ر بياي ميخواست نيمساعت زودت
رای هر                             ه ب د ک ادش بياي د ي د و لاب م ببين ا ه ا را ب ا دوت بنشيند، ببيند وقتی قورباغه م

 مرتکب شده است،» دلبری خرکی«دومان چند بار عشوه ی خرکی يا به قول رعنا          
  ! چه غلطی ميکند؟

ايی    ا چيزه راه ب ت هم ذاهايی گرانقيم ان غ ر دوم ن«ه فارش » زن افک س
يم                    ردنش، ببين دازيم گ د، صورتحساب را بيان ميدهيم، به نيت اين که اگر قورباغه آم

  باز هم عشوه های خرکی اش ادامه پيدا ميکند، يا تو زرد از آب در ميآيد؟ 
  : دری دا نظر ديگ که قضيه را گفتم،سيروسبرای 

  » !با داده ای، وجه مثبت هم دارد هااين لقبی که تو به اين با«
  : د کهيخندد، ش چشمهای گشاد شده ی من روبرو بعد که با

ه      « ديل ب ی، تب ه را ببوس ر قورباغ ه اگ ده ای ک ا نخوان سانه ه ر در اف مگ
  » شاهزاده ميشود؟

  :  مگفتحرص و من با 
منتها نه اين   . ز شبيه است، تا شاهزاده    اين انتر بيشتر به کچل کفتربا     ... اه«

  » .خودش شکل و شمايلش اينطوری است. که روده رو سرش کشيده باشد
  . را کلی خنداندم اوو 
   

د           شود و لاب دا مي ه ی قورباغه پي ه سر و کل ساعت هفت و چهل و پنج دقيق
  . چون مرا تنها نميبيند، سر خرش را کج ميکند و از کافه ميزند بيرون

  
  .ساب کت و کلفت روی دست من و رعنا ميماندصورتح

  
   ميلادی٢٠٠٧سپتامبر  ٥  
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  ! به اين لوسی؟،مرد

  
  

ود    وس ب ه . ل در ک رد آنق ر ميب له ام را س م   .  حوص ه ازش خوش ن هم ا اي ب
د       کلم شعرش را که برام فرستاد، فکر کردم      . ميآمد ا   انگار . ات تو دستاش چه نرمن  ب

و ميدا  خ واژه ها.واژه ها گاوبندی داشت   دام را   ودشان را پيشش ل د و او هر ک ه   دن ک
ت رد،ميخواس صاحب ميک و  . ت شاندشان ت زد و ميک ان مي ه سرش ی ب د گل  بع

  . باغهای شعرش/کوچه
ود وان ب م را  . شعرش ج ه دل ود ک ن ب تنی و اي وان و دوست داش ردميج . ب

  : ی نوشتم کهبراش يادداشت
   »!ويم با هم دوست بشبيا. ديازت خوشم ميا«
  : برام گذاشت تاقچه بالا که.  لوس استن داد که نشاولان هما
ا پس فردا برام .  جمع کن  حواست را « م همينطور    . ریو دبه در ني روغ ه ف

   ».شروع کرد، بعد بريد
   :وشت کهن

   »!از سن و سالم رم نکن«
   :نوشتم

ا سرگرميهای خودشان را         . که نيستم دنبال پسربچه بگردم    پدوفيل  « بچه ه
   »!ظريفی بنويسد؟ه آن م بچه ای ميتواند به قشنگی تو حس کند و بتازه کدا. دارند

بعد از  . ديگر براش ننوشتم  .  کنار کشيدم  اين بود که  . واسش جمع بود   ح باز
  : چهار روز نوشت/سه

   »بستی؟ ديدی گفتم؟چرا در سرای «
بايد نوازشش ميکردم، . نبايد سر به سرش ميگذاشتم.  به خال زده ام    فهميدم

ه خي ا ن ی ام دل ه رم کن دم  .ک اش دوست ش ه باه ود ک وری ب ن ط وش و .  اي ازی م             ب
ستم نم         . گربه ای بود که بد نبود      دمش اگر يک روز صبح زود تو صندوق پ  دمغ   ،يدي

  :  هر روز صبح زود بگويد کهعادت کرده بودم. ميشدم
ل     « ن و آ            . سلام دخترک گل و بلب ه؟ من از دست اي . ن شيکارم  حالت خوب
  »... که توهستی و چه خوبچه خوب 

از   .  بايد ترمز دستی را ميکشيدم که از خوشحالی نپرم تو بغلش           بعد خيلی ن
ود        . بود م ميب ام                . به نظرم بايد خوشگل ه و يکی از قصه ه ه ت چون از تصويری ک

م     يارو براش. دم، کلی خنديده بود  داده بو  ولاتر ه  هيولا بود که بعد از بيست سال هي
   .تر ميکردم ، تصويرم را نمکين ازش نديده بودموز عکسیهنو من که . شده بود

ا    گاه   د      ، عکس  ،برای اين جور کاره ار را خراب ميکن ان تصويری   .  ک هم
ود     . ت کافی اس  ، از محبوب داری   که د ب ا قدش بلن ا  . حتم ا موه ه ميتوانست    حتم  را ک
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ام                        /کمی جو   د تم ز و تن ا چشمهاش تي انه ميکرد و حتم دمی شده باشد، يکوری ش گن
م        مردهايی که چشمهايی مات و بيرنگ دا      . ندت در جستجو بود   مد ه ه الم را ب رند، ح

د  ستم و مي. ميزنن ستم   ند–دان ده ميدان ا صداش  –ي اد تصويرش ب نمش زي ه اگر ببي  ک
دارد  رق ن ود . ف شنگ ب ود . صداش ق صبی ب ی ع آورد . کم وش مي ه زود ج د ک  ، بع

  .  ميخنديدمبودم،ا کرده دش را پي، آرام ميشد و من از اين که قلقینوازشش ميکرد
يرا          .ر ديگ مرد بود   از بوسه    ب خودخواه، لوس، از خودراضی و سير و س

  . ميکردم هلاکشو دوست داشتن و اين
  

د و ميخواست من            امسال ميخواست بيا   همين را ببين يد اروپا و ميخواست م
شکند  تصويرش که ببيند، مرا انگار ميترسيد    د؟مگر ميشو . بينمشن ا  .  از من ب  من ام

  ...اه... اندامی که . چنين نگرانی ای نداشتم
انطوری است      حتما ميآيد و حتما مرا ميبيند و حتما من ميبينمش و حتما هم
اق اد چ ست و زي ر ني اد پي دارد و زي رق ن ا تصوير من ف اد ب واهم و زي ه من ميخ  ک

خ نيست و چش        وچ منيست و زياد ي ده نيست    ش ل  و سرش کچل    نيست و شکمش گن
بيل  ست و س ست    شني دان ني انش بيدن ست و ده تالينی ني تش  ... آخ.  اس در از دس چق

  . شيکار بودم که نميگذاشت کشفش کنم
  

  ساعت سه و چهارده دقيقه ی کله ی سحر،٧۶۵  پرواز،٣سالن شماره ی 
د خسته باشم،                 . سوم اکتبر  اين پرواز را گرفته بود که لابد من خوابالود باشم، که لاب

د   م بروم فرودگاه پيشوازش تا نبينمش و بعد بگويد        که لابد حوصله نداشته باش     ه  که آم
ار داشته است             ه است و ک ود   است و رفت صفه شبی       و وقت نب ان ن ه است و اگر هم

ه از دست داده ام و         ميديدمش و   حتما  رفته بودم،    ردد    حيف ک د برگ  و حالا ديگر باي
  .نميگذارم و نگذاشتم... نه. مرا قال بگذاردو ... دبه و دبه

ود     . خسته بود، اما گرم   . تلخی اش رفته بود   . حل شده بود  معما   ده ب را دي . م
داش ميکردم                       ه آدم رنگ و وارنگ پي ان آن هم . عکسم را ديده بود و من بايد در مي

ی     دمش هی سرک ميکشيدم و سرک ميکشيدم، ول انه ام   ... نميدي د دستی روی ش  ، بع
ق صداش    هونگاه و نگاه و ق...  بعد ،بعد چند شاخه گل روی سينه ام       اه و تطبي ه و نگ

ان  .  تطبيق خودش با صداش با شعرش و با خودش  و با خود خودش                ،با خودش  هم
  .  لوسهمان قدر ناز و همانقدر. واستمبود که ميخ

رين درست عين آخ   . من مرد به اين لوسی نديده بودم      . آخ که چقدر ناز بود    
ت      راش نوش يش از اي               م،يادداشتی که ب د و پ ه بياي ن ک يش از اي د و         پ د بياي ه بخواه ن ک

   .همانطور سير و سيراب، ولی  تشنه ی من
  . بيايدکاش. شب خوبی بود

  
   ميلادی٢٠٠٧ ژوئيه ٩
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  !آن روز که هوا خوب بود

  
  

قدم زنان رفت تا کنار رودخانه و درازای        . هوا خوب بود  . روز خوبی بود  
رد  ارت ک احل را زي ست . س ی نش ت . روی نيمکت الا گرف تها را ب س ع. دس ی نف ميق

ه برگ و گلبرگ        کشيد، تا نم باران شب مانده را که حالا شبنم وا           ن هم ر از روی اي
  .  ميکرد، به درون بکشدزيرسر

اده ای داشت   . خوشبخت بود  ی درد نداشته   . برای خوشبختی تعريف س وقت
ی،                 ازی کن باشی، وقتی مجبور نباشی برای کسی که هيچکس نيست، رل منشی را ب

ه هستی و                  . همين عين خوشبختی است       دانی ک ه هستی و مي ن ک ی اي خوشبختی يعن
  .از سايه ها بدش ميآمد. سايه نيستی. چه ساده. خوشبختی

ود   . ساعت نه رسيد به سلمانی     ايد اول صبحی         . قرار نگرفته ب رد ش فکر ک
د    ته باش ت داش راش وق ا ب د و کلودي ا نباش سی آنج ر . ک ی ديرت ت، ول ت داش از . وق

ه              ساعت هشت تا نه را لب رودخا       نه با پرنده ها  و آب و رودخانه و آن درختهايی ک
ر باشد                          ود و حالا ميخواست خوشگل ت رده ب ود، عشق ک و آب ب . تا نيمه، تنه شان ت

ل                . خوشگل تر بشود   ه کمی فلف ا را ک د و گلگيره ا را رنگ کن د،    /موه نمکی شده ان
  . به همين سادگی. لاپوشانی کند

ا ده و بي        . هوا همچنان خوب بود    راش وقت           از  نه ت ا ب ه کلودي ه ک ست دقيق
شد  رم مي رش گ د س رد، باي از ک ونی از  . ب ه معج ی ک ه ی بغل و کاف د ت چپي

د و سينی را برداشت و              . نانوايی و قنادی بود   /رستوران/کافه داری خري وه ی جان قه
ابی               . آمد بيرون  ابی عن بر خيابان چند دست ميز و صندلی شيک را زير چترهای آفت

دیرنگ ده بودن ف   روی چ.  چي ای لطي ه، پتوه راس کاف وبی ت ا از صندليهای چ د ت ن
و را بکشد                     » تاکرده«عنابی را    ود، پت راش ملس ب وا ب د اگر ه ه لاب د ک گذاشته بودن

  . روی پاهاش و از ميدان در نرود، يا ميدان را برای بادهای شرزه باز نگذارد
شيد روی پا     ا پتو را ک ن هوای ملس صبحگاهی       . ش و نشست ه و اي وه ت قه

ه                          . سبيدچه ميچ  ه ب د ک ه ای را دي رد خوش قياف د م يد، بع ذت نوش ا ل چند جرعه را ب
د    ود            . ميزها نگاه ميکن راش نب د و جايی ب ر بودن ا پ رد   . ميزه اگر دوست    . صداش ک

صبحانه را . سپاسگزارم...  لبخند مهرآميزی و . داريد، ميتوانيد سر ميز من بنشينيد
انش      بگذاريم ب. بايد بروم... تو کافه خورده ام و  د ديگری ميهم د و لبخن ه بع رای دفع

د اگر                . کرد مرد درست مثل يک سکه ی کوچولوی يک سنتی بود که آلمانها ميگوين
  . کسی اول صبح پيداش کند، تمام روز براش شانس ميآورد

ه آن             ن ک رو را و اي ازه های روب رفت و آمد اتومبيلها را نگاه ميکرد و مغ
رود آن        رو               بوتيک روبرويی که باز شد، مي راه را پ ستانی راه ا و آن کت شيک تاب ج

د ی خوب   . ميکن د، خيل ته باش ايزش را داش ر س د و اگ ه صورتش بياي ر رنگش ب اگ
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شتر   دو پرده گوشت     /زنهايی که يکی  . ميشود د           بي دا ميکنن اس پي ر لب د، سخت ت . دارن
م نيست     ه دوستش                    . ولی مه ود، خودش را دوست داشت و مردی ک ه ب همينطور ک

  . دوستش داشتداشت، همينطوری 
   ».تو شرابی، هرچه ميمانی خوشمزه تر ميشوی«

  ...با لبهاش مزه ی شراب ديشبی را دوباره مزمزه کرد و
  

دزبانی         ا ب ال و ب ه دنب زن سياهپوشی کالسکه ای را ميکشيد و بچه ای را ب
ت     راه ميگف د و بي ه اش ب در بچ ه پ شيد    . ب ادرش را ميک ن م زد و دام ه زر مي               . بچ

انه هاش             . قيافه ای شرقی داشت    ود رو ش رده ب ه و   . موها را شانه نکرده، ول ک کلاف
ی نداشت           . عصبی بود  م سر و وضع مرتب ان لباسها را             . بچه ه ه اگر هم ن هم ا اي ب

ود   . درست پوشيده بود، خيلی بدنما نبود      ود        . دمپايی پوشيده ب انگار حوصله نکرده ب
ه پا اکفش و جورابی ب ز آن شاسی کال. ش بکشده ار دو مي شيد، آن را کن سکه را ک

رد     ارک ک ود، پ ده ب الی ش ر خ الا ديگ ه ح ر ک اتحتش را روی  . طرفت ستگی م ا خ ب
ندلی          شونت روی ص ا خ زد، ب ان زر مي ه همچن ه را ک شاند و بچ وبی ن ندلی چ   ص

ه ی   . کسی را نداشت که براش قهوه ای بياورد     .  کناری اش تمرگاند   ن کاف سلف  «اي
د نداشت    پرسنل گارسن   » سرويس ز              .  مانن ان دو مي يم ساعتی نشست و زن از هم ن

ی حوصله                          ان است و چه ب د زب خ است، چه ب ه چه تل شنيد ک . آنطرفتر ميديد، نه مي
ياه     و دل س د ت ده بودن ه چپان الم را قلمب ای ع ه ی تروره ا و هم ه ی جنگه ار هم انگ

وده،   پوشيده اش که کمی از شلوارش بالاتر بود و نشان ميداد که زمانی با حو               صله ب
برای خودش خريد رفته، بلوز کوتاه مد روز خريده، و آن را با شلوار جين شيک و              

حالا ارزن ميريختی از هيکلش پايين نميآمد و آن بچه ی    . مد روزی ست کرده است    
ود، روال               د و نب ه شکم صاحبمرده اش بزن ا ب ود ت زی ب تمرگيده که انگار منتظر چي

  .کار را نميدانست
ز زن   . ی قهوه را برداشت تا آن را به کافه برگرداند       سين. بلند شد  به سر مي

دارد                      ا سلف سرويس است، گارسن ن ه اينج . که رسيد، با لبخند روز بخيری گفت ک
الا گرفت      . اگر برايتان مشکل است، برايتان قهوه ای بياورم        ن   . زن سرش را ب از اي

ن خودش احوالش را   که يکی پيدا شده است و در اين شهر پرت و دور افتاده به زبا         
  : تشکر سردی کرد و گفت. اخمش باز نشد. ميپرسد، تعجب کرد

   ».ممنون. اين پول. ميبينيد که نميتوانم«
ود ده ب از ش ود. سر گفتگو ب يم ب ه و ن وز ن ه و . ساعت هن رفت داخل کاف

ه        . چيزکی هم برای دخترک کوچولو سفارش داد       چيز خوشمزه ای که شايد لبخندی ب
  . خشک شده ی دخترک بياوردچشمهای از اشک

رود ه ب اد ک ياهپوش و راه افت ز زن س ت روی مي ينی را گذاش زن . س
  : همانطور که سرش با بچه اش گرم بود، زيرلب گفت

   »نميخواهيد بنشينيد؟«
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د   شد، ب دعنق بيرنگ مي ن زنک ب ای اي ا حرفه ر ب شنگی اگ ه آن ق صبح ب
  : با اين همه گفت. ميشد

   ».در سلمانی همين بغل قرار دارم. مرسی، ساعت ده بايد بروم«
  : نگاهی به ساعتش کرد و زير لب گفت

   ».نيمساعت هم نيمساعت است«
ده  . صندلی را کشيد جلو  . نشست ساندويجی را که برای دختر کوچولو خري

ود وش،ب رد.  گذاشت جل ازی ک راش ب ز، و رل گارسن را ب وه ی زن را ني زن . قه
د      روش  . گذاشت تا ازش پذيرايی کنند     اه کن نميخواست چشمش    . نميشد به چشمش نگ

و داده   . به چشمش دوخته شود    ميدانست اگر نگاهشان به هم گره بخورد، خودش را ل
رد    . لب زيرينش را گاز گرفت. کمی صبر کرد  . است د ک د سرش را بلن نگاهش  . بع

  . را به زن دوخت و اشک از چشمش سرازير شد
شد   ... اه راب مي ت خ وبی داش ن خ ه اي رد . روز ب اه ک اعتش را نگ             . س

د    ساعت عقربه ها همچنان روی     يم ميخکوب شده بودن ام ساعتهای    . نه و ن انگار تم
  . دنيا در ساعت نه و نيم صبح روز هفتم ماه مه از کار افتاده بودند

   ».قهوه تان سرد ميشود«
ده است  ه اش را دي ه گري اورد ک روی خودش ني رد. ب اهش ک از نگ . زن ب

زد       . برداشت و تلخ و سياه، آن را هرت کشيد        قهوه را    وز ونگ مي اندويچ  . بچه هن س
  بچه آن را چنگ زد و   . کرد و تکه ای از آن را با چنگال به دستش داد   تکه  را تکه   

  چطور ميتوانست از شر اين زنک رها شود؟ ... اه. بينی اش را خاراند
   »حوصله تان را سر ميبرم؟«

ت  زی نگف ت دروغ گف. چي د نميخواس ه باش ی  . ت ان يک ست داستانهاش ميدان
شوند         . است ا عوض مي شه ه ط هنرپي ود          . فق ده ب نيده و خوان در ش ه  ...  و اه  -آنق تجرب

  .  که ديگر حوصله نداشت همان فيلم را از اول تماشا کند–کرده بود 
ت  زی نگف ود   . چي ا ب وز همانج اعت هن ان     . س ی تک اعت لعنت ن س ر اي اگ

رای گري        ه ای ب ايد بهان دا ميکرد  ميخورد، ش ود   فنجان  . ز پي ر ب وه ی زن پ     شکم  . قه
  ...  ونگ ونگش همچنان در طنين...بچه اش خالی و

   »!حوصله ام را سر بردی...  بجنبده... زود«
ره اش   دش، تلخی بيحوصلگی را در چه ر چشمی ميپايي ه زي ار زن ک انگ

ود  گوش مجانی ميخواست و حالا آن را شکار کر             . اما براش مهم نبود   . خواند . ده ب
شد      ه روزش خراب مي نم ک ه حوصله اش سر ميرفت      . به جه نم ک ه جه ی من   . ب وقت
  .باغچه داشت ميپلاسيد... نباشم، ديگر چه فرقی ميکند که

  
  .نيمساعت بعد بلند شد و رفت، اما نه به سلمانی

  
   ميلادی٢٠٠٧ ژوئيه ١۴
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  »عرعر«رفيق 

  
  

ا     ه ی زنه ه هم د ک رو باش و دل ب در ت ش ميخواست آنق ند، دل قش باش عاش
و            ه ت د ک شند و راه بدهن ائين بک ا را پ ه ه راق تنک ه ي ر ب شوند و حاض قش ب عاش

خب، . کارخانه، يا صندوقخانه ی خانه هاشان، آن پشت و پسله ها ترتيبشان را بدهد             
ارگران «چيزی باشد که ميرود تو کارخانه ها و         وقتی آدم رئيس     ذکر و مونث     » ک م

ران، موندش   را بسيج ميکند که متحد شوند، ب     رای ساختن جنده خانه ای به وسعت اي
چه اشکالی دارد   ! ميرود بالا و اجازه دارد هر کاری که دلش خواست بکند، يا نکند      

د، خب،      دان ميافت حالا که برای اين احمقهای عقب افتاده جانش را فدا ميکند و به زن
  ! بعضی وقتها بعضی کارها را بکند؟

ر ز    ه ی ه ود تنک ته ب رار گذاش يس     ق د رئ الش را بکن د، عي ه دي ی را ک         ن
شد           . حوزه ی کارخانه يا محله شان      ی مي البته که صدتا رئيس حوزه نميشد داشت، ول

  . هی شعبه زد و هی عيال رو عيال، رئيس حوزه اختراع کرد و به خورد حزب داد
ی شوهرش                       ه وقت د ک و بده اما اگر يکی از اين تنکه ها دهنش لق باشد و ل

ه شهريار و شهر ری و طالقون و کن و سولقون                   برای ان  ی ب ای حزب جام ماموريته
ان             ارگران جه ه وضع  ک فرستاده ميشود، دبير دمی به خانه شان ميرود که نگاهی ب

  ... بياندازد و اگر زن رئيس حوزه پر بدک نباشد
ا - ستم    . ..ای باب ز سوسيالي ه چي لا در هم ن اص م در   ؛م ال و ه م در م  ه

  . جماعت نسوان
  الا اگر يارو غيرتی از آب درآمد، چه خاکی به سرش بريزد؟ ح
  

ود              ا دلچسب نب رای تنکه ه ر ديگر ب ه دبي ن ک ا اي ود ت ا  . اين داستانها ب گوي
جوانترهايی پيدا شده بودند، يا تنکه ها ديگر حوصله ی اين همه زحمتی را که  بايد                  

ا     ... به اين بابا ميدادند، نداشتند، يا مثلا خوشی زده بود دلشان  ن تنکه ه اصلا اسم اي
ود             . »چيز مرسی «را گذاشته بود     دم رنجه ميفرم بايد ممنون هم ميشدند که فلانش ق

د           ه در مه ود، والا ک وع ب دس ممن رع مق و ش ه ت ايی ک ک جاه د ي اف ميچپي و ص
  . زحمتکشان جهان هيچی برای هيچکس ممنوع نبود

وادار ميکرد بساط تازه پس از انجام عمليات انقلابی اش، زنهای کيفور را 
ا               . چای و قليانش را هم راه بيندازند       ی اش ب ه فلان قيمت ند ک بايد هم ازش ممنون باش

يفش کوک                  اين همه مخفی کاری، حال ميداد و حال ميکرد، خب بعضی وقتهام که ک
  ! بود، از بعضيها حال ميگرفت
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ی ک       ه به کارگرهای مونث از همان اول، تشکيلاتا ياد داده بود که از زحمت
ا                 . ميکشد، ممنونش باشند   د، ي الم را ببرن بايد ممنون باشند و بدهند و بدهند و کيف ع

  : نصيب روسا و دبيران و مسئولين حزبی و غيرحزبی بکنند
ون  ... اوا... وای رفيق رضا خسته شدين    « ه      ... بميرم برات الم ب ای خاک ع

ا      ... خدا منو بکشه  ... سرم ردين ه امين ميخواين   ... چه عرقی ک آب ... موزی .. .ويت
  » !همين الان چای تازه دم و قليانتان آماده ميشود... کبابی... ميوه ای

ر       ای رهب ت و پ ه دس ر ک ا گي ت و پ رع دس ن ش ر اي ر س اک ب ای خ
  ! زحمتکشان را ميبست و براش دردسر درست ميکرد

لطف  » کس مرسی   «اين آخريها ميخواست راهی پيدا کند که اين جماعت          
الم    .بيشتری نشانش دهند   وز در ع ه هن  دوشيزگی  نشان به آن نشانی که تنکه هايی ک

ا    –سير ميکردند، بر اساس همان شرع مقدس      وده ه ون ت  در اين مملکتی که دين افي
شان بکشند         ر ران ه زي  بحث  –نميگذاشت روسا مثل راحت الحلقوم اين جماعت را ب

ه           صيغهشيرين   ا   /ا يکی  را ب  » عرعر « را راه انداخته بود؛ ميان بری شرعی ک دو ت
  . اسکناس پشت سبز به همه ی پشت و پسله ها راه ميداد

د          شد، يک آخون ان داده مي برای اين زحمتی که بايد به اميد مستضعفين جه
. دادنشان همه شان مي.  نشانشان ميدادکمونيست استخدام کرده بودند که راه و چاه را       

ا را ب    يزه ه ن دوش شکيلاتا اي شدند ت ور مي اهی مجب ه گ ارگران  البت رعی ک د ش  ه عق
  ... عزب اوغلی درآورند و شب عروسی مستشان کنند تا

زول « ان ن م » ش ر «اس ق عرع م   » رفي ی از ه يطنت يک ه ش شت ب برميگ
شد             ن شاهرخ        . حوزه ای ها که لابد به خوشگلی رضا حسودی اش مي ه اي آن روز ک
ند، اين   امضا ميک .R.Rذليل مرده ديد رضا پای نامه ها و مکاتبات حزبی اش را 

زه روش را گذاشت م بيم ن . اس رای اي ار گوشش را ب د ب سئولين چن ا و م ه روس البت
ل        –آخرش هم   . بينمکی کشيدند، اما ول کن نبود      ين دلي ار سياسی را      – لابد به هم  ک
  . رو اين رضای بدبخت ماند که ماند» رفيق عرعر«بوسيد و گذاشت کنار، اما اسم 

م آب داد      يک دسته   » آتيش پاره «همين شاهرخ    ه از     . گل ديگر ه عرعر ک
د،                           راش خرد نميکنن ره ب ا ديگر ت ده ه ساد شده و جن انش ک انش در رفت دک زير زب

ذر حضرت   . پيشنهاد کرد نذر کند، شايد خدا حاجتش را برآورد    کلی هم از مزايای ن
ا لاخ موی زهوار           . عباس تعريف کرد   نشان به آن نشانی که رضا رفت همان چند ت

ه اش را  يددر رفت ابدوالعظيم. تراش د ش اهم رفتن د. ب ه کردن اقی کراي د . ات بلش رفتن ق
تازه  شاهرخ تسبيح صد دانه ی شاه مقصود نازنينش را           ... حرم و زيارتی و نمازی    

  . که به جانش وصل بود، به رضا قرض داد
ا را بتراشد، از                 قرار شد طبق دستور روضه خوان سر قبر آقا، رضا موه

د رو        سحر تا خود اذان ظهر ج      رد و بتمرگ د، يک وضوی دلچسب بگي انماز پهن کن
ه   ه قبل و –ب ل          – دو زان ر کچ ه س م ب رده ه رخ نک رب چ ت چ ارک ماس ک چ           ي
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ن ورد                  سبيح اي رد و هزار دور ت تراشيده اش بمالد، تسبيح شاه مقصود را دستش بگي
  : را با صدای بلند تکرار کند

ساء   يا فرج  -يا فرج النساء، والفرج النساء        « رج   – النساء، والفرج الن ا ف  ي
  » ...النساء، والفرج النساء

  ... تا حاجتش برآورده شود
  

ا را      اهرخ، رض ی ش دانم وقت ی مي ه، ول ا ن د ي رآورده ش اجتش ب دانم ح نمي
رون، بفهمی         شاند و زد بي ه ن ه قبل ر    /اينطوری با کله ی ماستی رو ب شتش تي نفهمی پ

سف کلی حضرت اشرف را بخاطرش تحت   اين شوخيها با دبيری که دايی يو   . کشيد
دادستان بدبخت را بگو که از کار ناکار شد، چون           . فشار گذاشته بود، خطرناک بود    

  ... رضا را با همه ی پشتيبانيهاش به آب خنک خوری واداشت
  

رای شاهرخ            » عرعر«البته   ثلا ب ا م جريان شابدوالعظيم را آفتابی نکرد، ي
... شايد هم نخواست ماتحت کثيفش لو برود؟      ... هنوز دوست بودند  ... پاپوش ندوخت 

  چه ميدانم؟ 
  

  ...تاريخنگاران بهتر اين وقايع را مينگارند
  

   ميلادی   ٢٠٠٧ اکتبر ١٨
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  !ی خداست دختر هم بنده

  
  

  !انشااالله بختش بلند است! ی خداست خُب، دختر هم بنده: وقت تولدم قابله گفت
ت ادر گف ر س:م اش آمت ورده آ ودم ردی خ وترش  .  ب وروت و ليم در قرق ن ق ر اي اگ

  .زاييدم خوردم، مثل آن دفعه پسر می نمی
  .حاج مصطفی امسال پسردار شده و زن من ترآيد دختر: پدر فكر آرد
  مگر چه فرقی بين پسر و دختر هست؟: خاله گفت

ادر در گفتِ م شو:  پ وه! غلامرضاخان ناراحت ن رات صيغه  بي زدی را ب اج ي ی ح
  .زايد او ماشااالله فقط پسر می. آنم یم

  حالا اين دختره را به آی بدهم؟: پدر گفت
  .حاج آقا دختر است ولی قدمش خوب است: مادر گفت
  .شود جاآش دهد، می آدم دختر آه شوهر می: پدر گفت

ه می                 …ِ اوا :مادر گفت  ن چه حرفی است آ دا را        خاك بر سرم حاج آقا، اي د؟ خ زني
  !آيد خوش نمی

  !جلوِ من آفتابی نشه. بهش بگو پستوناش مثل پستونای شتر شده: فتپدر گ
  !فهمن ی عالم می وقتی ازش خون ميره، همه! حق نداره دامنِ سفيد بپوشه: پدر گفت

ره      : سكينه خانمِ دلاك گفت    زينت خانم، دخترت ماشااالله ماشااالله آب و رنگ داره، بهت
سر      خوب نيست، خدا را خوش ! زودتر دستشو بند آنی   م پ اس ه سرِ حاج عب نمياد، پ

  .شه از پشتش خاك بلند می. خوبيه
م      آنه با پول می اين مرتيكه حاج عباس خيال می     : پدر گفت  و بخره ه م من ن  تونه ه اي
رِ خواهرشو واسه   والا. ی اموال من آيسه دوخته اسهو. رو دختره ی   چرا همون دخت

  گيره؟ پسرش نمی
ت  اس گف اج عب و   : ح ه ت ن ب ان از م سر ج ا   پ اج غلامرض ه ح ته آ صيحت، درس ن

ه           ه؛ اولش يك دهن گوشتش تلخه، عوضش دخترشو آه بگيری، ديگه نونت تو روغن
داره و اجاقش      اش می   آنه، بعد هم همه     مغازه به اسمت می    سر ن شه مال تو، اون آه پ

  .آوره
ره رو نمی         : عباس گفت   پسر حاج    ن دخت ه     . خوام   آقا جون، من اي رِ عم ام رو    من دخت

  گيری؟ ام را واسه من نمی چرا دختر عمه. خوام می
ری     . ات ورشكست شده    شوهر عمه : حاج عباس گفت   و بگي د خرج     ،اگر دختر اون  باي

  .ات را هم تو بدی ی فاميل عمه همه
ن   : من فكر آردم   ه؟ اقلا صبر آ     چرا بابام اي در هول دايی را      ق ه من تصديق شش ابت ن

  .خواد به سرم بزنه  بعد هر گُهی می،بگيرم



  

  
١٢٨

اج تح ی :  غلامرضا گف ره، دلش م شو بگي ره تصديق ن دخت ر اي ره درس  اگ واد ب خ
  .ها را ندارم ناموسی ی اين بی من حوصله. بخونه و معلم بشه

  
رم          ديگه دلم نمی  . رئيس شرآت خوشگل بود    وجيبی بگي ول ت شدم  . خواست از بابام پ

  .منم خوشحال بودم. داد  تومان بهم می٥٠٠ماهی . آمك حسابدار شرآتش
ينِ من              : ل از همه صادقی آمد    او زل، ماش د من تيد بري خانم انصاری، عصر آه خواس

  .رسانم شما را می. در اختيارتان است
ن درم می : م م پ د ه شكده، بع رم دان د ب الم  باي د دنب شكده، راهی ! آي ا دان ا ت ن ج از اي

  .رم نيست، مثل هميشه با اتوبوس می
ردم      ن پير         : با خودم فكر آ ا اي ی دارد، ب رد می  چه عيب ر است   راحت . روم م ا  . ت حتم

بعد هم يواش دستش را گذاشت . بعد شروع آرد از زنش بد گفتن .خورد  مسيرش می 
ام ی     .رو زانوه ام م دجوری نگ ه، ب رداش، بقي د ف نيده . آردن ارچيزی ش د انگ .  بودن

   . است ام آرده آمد بگويد صيغه صادقی بدش نمی
يدم  می! رئيس گفت برم پيشش    ستم م  می . ترس شی دان يس   ن ه انگل ی صدام   . اش رفت وقت
   .لرزيد آرد، دست و پام می

  چرا آنجا پشت در نشستی؟! بيا جلوتر: گفت
شی من                : گفت شو من ا ب و بي دارم، ت و خوشم       ! الهه رفته انگليس، من منشی ن من از ت
   .مْردم داشتم از ترس می .تو شكل الهه هستی. آيد می

د روزم را داد  وقِ چن ان دمِ در، حق ردا هم روم ف تند ب ا نگذاش د؛ حت رونم آردن د و بي ن
  .وسايلم را بردارم

  .شرآت به شما احتياجی ندارد: رئيس حسابداری گفت
 

اری صدام می      يكی از استاد. دانشكده بزرگ نبود   رای هرآ ود، ب رد  ها آه چلاق ب . آ
ی   د م ن را باي ی    اي پ م د تاي تم، آن را باي تاد      نوش ار اس د در آن سم را باي ردم، آٍي آ

  .آرد استاد ـ فقط ـ به دخترها آمك می. تمنوش می
  . ها مخالف بود  بود ـ با آارآردنِ زن  اقتصاد ـ آه تازه از آلمان آمدهِ استاد
تم روی     من پام را می    . آمد  آمدم خانه، زنم هم از سرآار می        من آه می  : گفت  می گذاش

ه از سرآار آ   ! خانم قهوه: گفتم دادم و می ميز، روی مبل لم می   م آ ده اون اش    م ود، پ  ب
ی ز و را م ی گذاشت روی مي ت م وه: گف دم . قه دا ش ين ازش ج رای هم د . ب زن باي
  !آند يا نه ی شوهرش را آماده آند؛ مهم نيست آه آار می قهوه

ژه         . آرد  سرش را به عقب خم می      م، انگار دارد آشف وي شا می       بعد ه د،    اش را اف آن
د        من چند جا آار می     : گفت  می ار نكن م آ ه زن نم آ ا چه      . آ اموس آدم ب وم نيست ن معل

ار   ام با زنم شرط آرده. توانم برای همه آنتور بگذارم من آه نمی! افتد آسی می آه آ
ال خودم      آنم، عوضش زنم سالم و دست        ی حمالی ها را می      من همه . نكند  نخورده م
  .است
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  !نرگس، آخر هفته بريم شمال: رئيس حسابداری گفت
  .ارنداين رؤسا سيرمونی ند: نرگس گفت

د         : صادق خان گفت   ی  ،زنم قبل از اين آه با من ازدواج آن تم  . پوشيد   ژوپ می     مين گف
  !خواهد، بايد چادر سرش آند اگر مرا می

لانِ   خجالت نمی: ام آنند، دآترگفت آردم معاينه   موقع زايمان آه شرم می     آشيدی يك ف
  آشی؟  من خجالت میِ رفت تو تنت، از يك انگشت اين قدری می

سنده وان  نوي شكلات ج ه م ودم راجع ب ته ب رار گذاش ه باهاش ق زنم،  ای آ ا حرف ب ه
  .ش حرف زد امشكلات زندگی همان اول کار، از تنهايی و
ه    مهر و جهيزيه، پچ   . ی عقد نشاند    بالاخره پدرم مرا پای سفره     ی خودشان     پچِ مخفيان

  .آار من فقط اين بود آه دستمال خونی را درست و سالم تحويل بدهم .بود
ه تم  هم وع داش ال ته ی. اش ح را نم دم چ د . فهمي ود بگوي يچكس نب ه : ه ان، چ دخترج

  مرگت شده؟
  !هروقت خواستيد او را ببينيد شما برويد آنجا! اين دختره اين جا نيايد: پدر گفته بود

قبل از  . هام پيدا آرد، ديگر نگذاشت مدرسه بروم        ی سيروس را لای آتاب      وقتی نامه 
اب      ه سعيد سپرده    .گشت  م را می  آن يواشكی آيف و آت سرها       ب ا پ ود مواظب باشد ب  ب

نم           ! حرف نزنم  اه آ تم پشت سرم را نگ ايه . اجازه نداش شه پشت سرم           س ی سعيد همي
  .بود

رده        . ام  دانست دختر آزادی بوده     شوهرم می  ارِ سياسی آ ه آ ود آ ه    می . ام ديده ب د آ دي
ی  ول درم ت     پ د گف د از عق ال بع ن ح ا اي ری : آورم؛ ب د روس ی باي رت آن ر  ! س اگ
  .آرد رفت، گريه می ام آمی عقب می روسری

ود  ده ب رخانه ش م س ی. معل ودش م ت خ ی : گف ه درس م ره آ ه دخت تش را  ب دادم، دس
ردنم  داخت دور گ ی       .ان ا ـ ب ی از زنه شان را         خيل د ـ دست ته باش ا خواس ه آق  آن آ

ر         می. آمد  شب ها هم دير می     .انداختند دورِ گردنش    می ا    گفت با رضا و جعف وده؛ ام ب
  .داد بوی عطر زنانه می

  …ام ام؛ حتا مشروب هم خورده هاست نماز نخوانده مدت: گفت رضا می
  ام؟ حالا بايد بگويم آجا مشروب خورده: گفت بعد می

  سلام: گفت ايستاد، و می سرِ راه مدرسه می
  .زد فهميد، آتكم می اگر پدر می. ترسيدم خيلی می. ترسيدم من می

ه درآوردم، مح      ادای راه رفتنِ     و سرم       اختر خانم را آ د ت م آوبي رِ خوب      : ك مگر دخت
  دهد؟  خودش را تكان میموقع راه رفتن

سايه   ا زن   پسرِ هم ا حرف نمی        ب ائين     سرش را می    . زد  ه داخت پ ه   . ان ه هم ا    ی زن   ب ه
  همشيره: گفت می

  !خواهر: گفت  بود خواستگاری نجمه، به نامزدش می پاسداری آه رفته
  !گويد همشيره آدم به عيالش آه نمی! خر است اين مرتيكه چقدر: پدر نجمه گفت

  .شود اگر مردی به زنش بگويد خواهر، زنش به او حرام می: مادر گفت
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ه گفت                    ل گذشت، اول از هم د و خرش از پ ه را خواندن ام چی      : وقتی خطب انم، ش خ
  داريم؟

ای مهری می                   ه پ اش را ب ه پ دم آ ز دي د ما  از زير مي  و ديگر  بيچاره مهری رفت   . ل
  .برنگشت

ده . شام نداشتيم ودم ـ خسته ـ می      از سرِآار آم ه  ده      ب شم، آ تم دراز بك دوازده /خواس
  !رفتم آشپزخانه بايد می. آه به من بگويد  بود؛ بدون اين  دعوتشان آرده. نفر آمدند
انم  : ها آه رفتند با عصبانيت گفت         مهمان .زد  ها گپ می    نشست و با مهمان     فقط می  خ

م   . رنگ بود   چای آم .  بود  م نكشيده برنجت د  ود    خورش آ يش       . آب ب را پ روی م و آب ت
  !سر وهمسر بردی

ت  يقش گف ريم  : رف ران زن بگي ا از اي ن زن! بي ی   اي ه م ايی آ ررو   ه ا، پ د اروپ آين
  .شوند می

  . بود، دختر جوانی برايش نم آند اش سپرده به ننه
  !خواهی چكار؟ له می سا تو با اين سن و سال، دختر چهارده: گفت خواهرش می

ی ت م وختگیِ زن: گف در س وز پ ه  هن اد نگرفت ه را ي گ رفت ی و فرن ای فرنگ . ه
  .آنم هرطوری بخواهم تربيتش می
  .گردانم ايران اگر لنگ و لگد انداخت برش می: ازدواجش را هيچ جا ثبت نكرد

د باشد         : مادرش گفته بود   د آشپزی بل رد از بس غذای فرنگی            بچه ! عروس، باي ام م
  .ردخو

يلم               . وآالتی عقدش آردند   ه ف چند بار تلفنی تماس گرفتند، چند بار هم با نامه، يك حلق
  .هم از عروس خانم، برای شاه داماد ارسال شد

ت غر گف ی : اص دش آن هرداری عق ری ش شی، بب ر ن ت خ ك وق درت را در ! ي پ
  .آورند می

نامه    : دادگاه گفت انم پاسپورت و شناس و     چون خ ق ق ی دارد ـ طب ران ـ   ی ايران انين اي
  .اش مال پدر است بچه

ود سه      پنج سالی آه اين    ده     جا ب ا زايي ود    ت رده     . ب رد         وقت نك اد بگي ان ي ود زب سالی  . ب
رفت ايران، فقط  وقتی می! است  فرستادش ايران آه يادش باشد از آجا آمده يكبار می 

  .ردندآ های فرنگی پر می ی آمبودها را زن بقيه. اش خالی بود  سبزی جای قورمه
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  !من آدم مهمی ام

  
  

ه در صفحه                  ود آ تاده ب رام فرس ی اولش     امروز يك آدم مهم، آتاب مهمی ب
ی  نوشته بود آه من آدم مهمی هستم، و چون   . های خيلی مهمی نوشته بود      حرف خيل

اب ن آت ستم، خوب است اي م ه ارهِ مه م درب د مه ك نق د، ي وانم، و بع م را بخ اش   مه
تم   ها و سايتها و روزنامه  هم برای مجله  بنويسم، و نقد را      م بفرس ار مهمی   . های مه آ

ه                 تم، و ب ين گذاش ه را زم تم، هم م ديگر داش ی آارهای مه ه خيل ن آ بود، و من با اي
  . خواندن و نقد نوشتن مشغول شدم

آتاب خواندن آار مهمی است، و من اگر بتوانم چند صفحه آتاب را پشتِ  
وا     م را می   وفقه بخوانم، آلاه    سرهم و بی   دازم ه اب            . ان ن آت ه اي ين امروز آ ثلا هم م

ق معمول     ها رفته بود   مهم را پستچی آورد، بچه     م طب نبه سه  ند مدرسه، و من ه ا   ش ه
  . ی آتاب را بخوانم از آارِ گل معاف بودم؛ بنابراين سعی آردم بنشينم و چند صفحه

  : اول آتاب نوشته بود
نفكران اي    …« زد روش ا در ن ام ـ حت صور ع ن      ت ه اي ن است آ ی ـ اي ران

رار       شان اجازه می       ی آمی   بيش از آنكه وزنه   ] ی مذهبی [ها  اقليت ورد توجه ق د، م ده
ه د گرفت وان  . ان ه عن ه ب ه آنك ت«خاص ه تمامي ای جداگان ا در » ه ه تنه ارزات «ن مب
شرآتی محسوس ندارند؛ بلكه » وحدت ملی«و تقويت » اجتماعی ملت ايران /سياسی

اي      افعی مغ ا آن        در مجموع من ضاد ب ال می   ر و بعضا مت د  را دنب شتيبان   . آنن ان پ يهودي
ان       . اند» دست راستی «ها    اند، داشناك   اسرائيل و بالاخره پرشمارترين آنها يعنی بهائي

ران      « شكيل می    » ستون پنجم محافل امپرياليستی در اي د   را ت ين شرايطی     . دهن در چن
ه            اين اقليت » پيروان عادی « ند آ د سپاسگزار باش ران     «در  ها باي يهن اسلامی اي » م

دگی                شده، از مواهب زن وجودشان تحمل گشته، تا آنجا آه خيانت و جنايتشان ثابت ن
  »…برخوردار بوده و هستند

د   همين موقع زنگ می     سايه . زنن ا چشم    هم ر از    ی اينطرفی ب ، اشک های پ
  : شود آه پشت در ظاهر می

  » شود چند دقيقه بيايی پيش من؟ می«
سنده              . زمشود عزي    چرا نمی « ه نوي ستم آ نفكرهايی ني من اصلا از آن روش

   ».است در آتابش نوشته 
ه         اد گرفت ين الان ي ه هم ا ـ  آ ن ادع اتِ  اي م در     و برای اثب ام ـ سفت و محك

اش را از خانه بيرون آرده، چون مست بوده      بيچاره، پسر نه ساله   . گيرم  آغوشش می 
ه     در بچ ون پ ت، و چ ته اس يون داش ون دپرس ت، چ ا  ا اس ش داده و اتفاق ش طلاق

آرديد؟  اگر شما جای آدم مهمی مثل من بوديد، چه آار می. شده است» باز همجنس«
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ردم ادای آدم   من ... خب  م سعی آ ه،     ه ه هم م را درآورم؛ آدم مهمی آ ی مه های خيل
  !   همه جا به او احتياج دارند

اره     نفكران در ب ثلا روش ا م ت م وز دارم جناي ت هن ذهبی   ی اقلي ای م را ه
  : گردد آه آنم آه يكی از دخترها از دآتر برمی نشخوار می
ه سرما خوردگی و سرفه      « ه ب د ـ از     دآترِ احمق ـ به جای اينك ام توجه آن

  » .زند اضافه وزن و جوش صورتم حرف می
ك      بلا در ي ون ق نم، چ ازی آ م را ب درن و مه ان م ك مام شِ ي د نق الا باي ح

  . ای و دچار دپرسيون شوند ها عقده د گذاشت بچهام آه نباي ی تلويزيونی ديده برنامه
  : ميگويم

چهل آيلوی ديگر هم وزنت را       /توانی سی   تو می . عزيزم، گور پدر دآتر   «
  » ی آنهاست؟ ها به قيافه اضافه آنی، و اصلا مگر ارزش آدم

ه…آه اد گرفت ا ي ن حرف را از آج ان  اي ادم می... ام؟ آه ورا ي د در آن  ف آي
تم انقلاب       سازمان معروف آه ب ال داش ودم و خي ودم ـ و البته آه آنجا هم آدم مهمی ب

  : خواستند به يك مرد زشت و خيكی شوهر بدهند، گفتند ـ شنيدم اآرم را آه می! آنم
  » .شان نيست ها به قيافه ارزش آدم«

ار می              زم آ وز مغ ه هن د، و می     باز خدا را شكر آ ه      آن ن هم وانم بگويم اي ت
  . ام رسوب آرده است هم شدنِ من شده، از آجا در مخچهآه باعث م» فهم و شعور«

ال               دام دنب ا هرآ ام شده است، و دختره م تم ان ه داريم، و ن ام ن اما هنوز ش
روند،  روند، يا آلاس رقص، يا با اينترنت ور می        آار خودشان هستند؛ يا مدرسه می     

ورم  آس وقت ندارد نان بخرد، و من    هيچ …هاشان قرار دارند و     يا با همكلاسی    مجب
 ِ ی ديگرِ  ام را تعطيل آنم، و يكی را بفرستم نان بخرد، شايد بتوانم چند صفحه  مخچه

  . آتاب را بخوانم
ه، و نشست و        ِ ای، لب    اب را برداشت، و رفت آافه     شود آت   اما می   رودخان

سه              قهوه ا آي م دوت رد، و آورد           ای نوشيد، و آمی خواند، و بعد ه د آ تيكی خري ی پلاس
نبه است  . ی گرسنگی دراروپای مرآزی حل شود       هخانه تا مسال   . البته روز خريد، ش

  : مگرنه اينكه. شود گرسنه ماند ولی تا شنبه آه نمی
  »…گرسنگی فقط نداشتن چيزی است برای خوردن«
  

ت ی    اقلي زم رژه م د در مغ وز دارن ذهبی، هن ای م گ    ه ن زن ه تلف د آ رون
  : زند می

  »  چند سوال رياضی دارم؟«
ن جماعت           م راه می   ضربی در مغز     و  مععجب؟ فورا ج   ه درصد اي د آ   ِ افت

شان به ايشان  اقليتٍ مذهبی چقدر است آه به قول روشنفكران ما بيش از ارزش آمی
ست     !پرداخته شده است   انو می   . ند؟ سوالات رياضی سخت ني اه و       ب د در سن پنج خواه

و گوجه         د اگر دو آيل شود    فرنگی می  چند سالگی به آلاس آشپزی برود، و بايد بدان
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در می          پنج يورو، شش عدد تخم مرغ چقدر می        ورو چق ار ي ا چه ه، ب د   شود؟ نه ن توان
د؟ ولش آن               م نياي ولش آ ه پ ه سرش می       يك جوری دست     ! گوجه بخرد آ نم    ب ا   ،آ  ت

  . دوباره برگردم سرِ آتاب
ورا  .  دارد آه دامن آوتاهی پوشيده     گارسن خوشگلی . ی قشنگی است    افهآ ف
  :  آلاس نه آه تمام شد، پدر گفتآيد آه يادم می

اطی خب، حالا بايد بروی آلاس خ  « رِ دمِ بخت    . ي د  از هر انگشت دخت  باي
  » .هزار هنر بريزد

  : آرد آه بگويم البته آن روزها مغز رياضی ام مثل اين روزها آار نمی
  » يعنی از هر انگشتم صدتا؟«

  : و پدر بخندد آه
دوزی و آشپزی و قلا         « افی و شيرينی   بما به خياطی و گل افتنی    ب زی و ب پ

  » . راضی هستيم…و
  : بعد هم لابد چشمش را ببندد و تو دلش بگويد

  ».اش بزرگ شده، بايد زودتر رساندش دست صاحب اصلی«
  

ا چشم          رك را      حالا هم با علم به اين هنرِ پدر پسند، ب اهی دامن دخت ام آوت ه
رون   ت، از آيفم میگيرم، و جلد اول آتاب را آه سيصد صفحه اس         اندازه می  . آشم بي

ه         . ی آامل نيست    البته آتاب، سيصد صفحه    اد گرفت ا در مدرسه ي ه اعداد       ولی م م آ اي
آنم،   يورو و روند می٣٠گويم    يورو می  ٢٩يعنی اگر من به جای      . آنيم» روند«را  

  : دخترها حق ندارند بگويند
  » آنی؟ مامان چرا مبالغه می«

ستند، و         . گويم  غ می خواهند بگويند من درو     لابد می  د ني لغت مبالغه را هم بل
ه    پرانند، و من همچنان دنبال صيغه       اش را می    معادل فرنگی  نفكران و      ی مبالغ ی روش

ومی می       ا را اقليت ق ونی آرده د، و   يا روند آردنشان هستم آه جمعيت شش ميلي دانن
ودی ونی يه ت ميلي ی جمعي ونی ارمن ا را، و ميلي ر ه دهزار نف د ص ا را، و چن ی ه

د      آسوری شتی    …ها را، و چن ری زرت د        نف ا را، و چن ايی    …ه ری به د         نف ا را، و چن ه
نی  ری س رب  نف ا را، و ع رك  ه ا را، و ت ا، و آذری ه وچ  ه ا و بل رآمن   ه ا را، و ت ه
حرايی ول را و ص ای مغ ب…ه ته! عج اش رش ودم، و   ؟ آ ده ب ی نخوان ی رياض

   …آاش
د، و حالا می    آه گارسن آافه می  م دامنش را    آي انتيمتر از خط    دان انزده س پ

م پس        نج سانت ه ده است، و پ الاتر چي و ـ روی الگو ـ ب رده است، و  زان دوزی آ
آمربندش هم آن را سه سانت بالاتر نگاه داشته است، و من بايد به جای سه يورويی 

يده    آ وه نوش دهم        ه قه ورو ب نج ي ا حقش است  چهل                 ام، پ دارد، و ي ول خرد ن ا پ ه ي  آ
   .درصد دستخوش بگيرد
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م را دوره می           آتاب را باز می    م آن آدم مه اره يادداشت مه نم، و دوب نم  آ . آ
ادم می د ي ند  بع ته باش اق را روشن گذاش ا اج ن است دختره ه ممك د آ ن را …آي  تلف

د «آيد، و انگار صدتا دختربچه ـ اگر    صدای جيغ و داد می... که ... برميدارم » رون
  . آشند نكرده باشم ـ دارند باهم جيغ می

  »! مامان، اون ضبط را خاموش آن…لوا«
  »… آرآر…؟ هرهر…چی«

  »!صدای ضبط را آم آن «     
  » آيه؟…هه هه«

  » ببين اجاق گاز خاموش است؟…مامان، منم«      
ه «       ه ه ر…ه ر… آرآ اموش… هره ان… خ ه… آه اموش… بل  … خ
  » .است

  . گذارد و گوشی را می
  …آجا بوديم؟ آهان روشنفكران      
سن       ه خيانت نوي ايی راجع ب ك چيزه يعه«ده ي ری ش ه » رهب ته است آ نوش

ن    عليرغم عدم تمايل روس    ران، اي ری «ها به جنگ با دولت اي ه    » رهب دينش ب ا مقل ب
ه و اسلحه          استقبال سپاه روس می    ار آذوق ز را   روند، و انب  …! عجب …ی شهر تبري

م می           پس به اين آار می      ايد ه د جاسوسی؟ ش د خيانت     گوين ا   …گوين ه      ن و هم طور آ
ا    گردانم، يادم می    خودآار را در دهانم می     آيد ازبيمارستان آه برگشتم يكی از دختره

  : گفت
  » .مامان، دوتا مرد با تو آار دارند«

  : گويد ها می اندازد، و به زبان همان عيال نگاه پرسشگری به من می
  » !تمامش آن. ام های تو خسته شده  بازی من از سياست«

  .دو مامور امنيتی پشت در هستند.  بپوشد و از خانه برودرود لباس و می
  » …روز بخير«      

  .دهند شان را نشان می آارت شناسايی
  » .اتاق نشيمن از اين طرف است! بفرماييد«

  . دهم چای هم بهشان نمی! چه آار دارند؟ ولشان آن
  » !بله بفرماييد«      

ی« شريه    م ه ن ع ب تيم راج دتی ا   خواس ما م ه ش ر در آن  ای آ ت ديگ س
  »!نويسيد، با شما صحبت آنيم نمی

  » ام؟ آار خلافی آرده«
  .توان به اين سوال اضافه آرد ترس را هم می

  » آنيد؟ نه، ولی چرا ديگر با اين نشريه آار نمی «     
  : گويد شان می ام آه يكی هنوز من دهانم را بازنكرده

  »اجازه دارم حدس بزنم؟«
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  »!د بله حدس بزني…اوه«      
  » …خواستيد فمينيستی بنويسيد چون شما می«      
ه«      ی …بل ن م وش       م ان را خ سم، و آقاي ه بنوي ايی زنان تم چيزه خواس
  » .آمد نمی

  ام، داده ام؟  جا آه جاسوسی نيست، هنوز که آسی را لو نداده تا اين
ه    دانيد، آسانی آه در اين نشريه آار می         اما می « م        آنند، هم رای رژي شان ب

  » آنند؟  میآار
  »جدی؟«

  !چه ميخواهند بگويند؟ ولشان کن
  

ام خريد آنم، و دخترها خانه        شود و من هنوز نتوانسته      ساعت دارد شش می         
ا           » دانيلا«تازه  . اند روی سرشان    را گذاشته  هم آمده اينجا، و قرار است شب را اينج

ار دارم      …مرا خيلی دوست دارد   » دم پختك «سر آند، و     ا    رخت  . و من آلی آ م  ه ه
د،    خوشم نمی   » رهبری شيعه  «اما زياد از    . آند  آمرم هم درد می   . ام  را پهن نكرده   آي

اب را می   ين  آت رای هم ه  ب انم در آتابخان م ظرفيتم، چپ رون  ی آ اب ديگری بي  و آت
اريخی   «شود      شب آه نمی    ِ نصف. آشم  می ات ت د، آدم خواب وحشتناك       » تحقيق خوان
  . بيند می
ی        گ م اره زن د دوب ی    . زنن ك و وراج نيدن موزي رگرم ش ان س ا چن دختره

ه   آدام صدای زنگ را نمی   ی پسرها هستند آه هيچ      درباره شنوند، و من بايد آفگير ب
وپ تخم      ی بغلی است که چشم    باز همسايه  …اه…دست بروم دم در آه     هاش شكل ت
   …مرغیِ قرمز شده و

  » .آيم آنجا يك ساعت ديگر می«      
» برشت«ام امشب   چقدر هوس آرده…آه. آنم  و دآش میبندم و در را می

  .بخوانم
ه  زنك همسايه دوباره می    م تعريف می     . زند زير گري ه ه ه    وسط گري د آ آن

رد و خاآی اينطرف   ! عجب. ی همسايه را آتك زده است       پسر دهساله  هاست و   چه گ
ه سمت آوچه پنج             . تقصير من نيست  . من خبر ندارم   ر شيروانی ام ب ره آپارتمان زي

اقِ بچه    ندارد، يعنی دارد، ولی روی سقف است، و من نمی        وانم از ات ان را    ت ا خياب ه
  . ديد بزنم

را        ايستادم پشت پنجره  می! يادش بخير       ه م سايه را ـ آ سرك هم اقم، و پ ی ات
ا گپ می    گاه بود آه پدر داشت دمِ در با همسايه. آردم زد ـ نگاه می  ديد می زد، در  ه

  : آرد لابد با خودش فكر می. آشيد اتاق من میضمن سرآی هم به 
  » زند؟ پسرك همسايه چه را ديد می«

ادگی آامل دارم    من البته دست پدر را خوانده    ع آم . ام، و برای اينطور مواق
ه پس        با سرعت می     شينم و ب اره    ن ه آ د   . شوم  ام مشغول می   دوزی دامن نيم در لبخن پ
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د   ای می   پيروزمندانه ی         . زن اه چپ چپ د نگ سايه می       بع سرك هم ه پ دازد   ب ا    . ان ا اينج ام
دارم پشت پنجره          نمی  نهم ديگر حوصله ن رد، م ا آ ود ـ         شود از اينكاره ای ـ اگر ب

هرآاری برای خودش . ای تلف آنم بايستم، و وقتم را در انتظارِ نگاهِ  رهگذرِ بيكاره
  .ای دارد دوره
ازده و      ساعت شد   . آن نيست   زن همسايه تا اشكم را درنياورد، ول             ه است ي
ه   ها ـ بی آنكه بتوانند شب بخيری بگويند ـ به خواب ناز جوانی   بچه رو رفت د،   شان ف ان

ه             شان، و هم شان خواب است، و          و نسيم جوانی، تورش را آشيده است روی تن ی تن
  : آنند آه شان را ببوسم، با نگاهی بدرقه می روم تا معصوميت چهره مرا آه می
  »!ر آنیشب بخير مامان، خوب آا«

ه             ات وجودشان و اينك رای اثب ا ب ادم باشد        اما همين دختره يس « من ي » رئ
ا ظرف         ،آنها هستند  رده        تمام تخت آشپزخانه را ب ر آ شان پ د     های آثيف د، و من نباي ان

ی   ه نم انی آ م مام انم، آنه ه مام نم آ وش آ ه فرام د بچ ز   خواه د، و ج ت آن ا را اذي ه
ا     آند، آه بچه ها محول نمی ه آنها ـ آنهم فقط نيمساعت ـ آاری ب  يكشنبه ام دني د و تم ان

شان »دوران پادشاهی«را وقت دارند تا آار آنند، و بگذار فعلا آمی نفس بكشند، و  
  ! را با دپرسيون آمتری بگذرانند

ی       ن م ردن ظرف  ضبط را روش ين  خشک ک نم، و ح ر   آ ابی فك ه آت ا ب ه
  . دارم» وو رانده«آنم آه امشب با آن  می

ی اگر           ا تنگ است، دايره   شهره« ی افكار هم تنگ، خرافات و طاعون، ول
ين             تا ه هم ی نيست آ وده، دليل ه       بحال وضع اين ب د، چون هم م بمان ز در    طور ه چي

  » .حرآت است، جانم
اله از جوان«       ای صد س ا پيره ه حت يده آ ايی رس ه ج ار ب ا می آ د  ه خواهن

  » .آشفيات تازه را به گوشِ سنگين آنها برسانند
  .چپانم خودآار را بار ديگر در دهانم می

ا پيرهای صد            ! جان » برشت«ببين  ! عجب       و را حت واز ت ين صدای دلن  طن
اله نيده س م ش ا ه ر می ی م ا دارد تغيي د و دني ر شگرفی ان ه تغيي د، و چ اره ! آن و بيچ

 توانند زنده   ی اآسيده می    های ما آه خونشان سرد است، و فقط در هوای آلوده            ماموت
  …بمانند، و چيزی نمانده است آه اين هوای احياء آننده ايشان را

افتد، و شك جای آن را       ساله رخنه می  ) و پانصد (های ايمان هزار      در پايه «      
  ».گيرد می
انون       «       ر ق د، ديگ ر باش ادن معتب و درافت ه زان انون ب ط ق ايی فق ر در ج اگ

  »خورد؟ فروافتادن اجسام به چه دردی می
  

نم،      ی تاريخی   ها را در حافظه     رای امشب آافی است، و تا همين      ب       ام ضبط آ
ين                 آلی آار آرده   م هم يش ه الها پ ه س ادم هست آ ده      ام، و ي ا را خوان م    ام، و نمی     ه دان

ه  را در مخچ رده  چ وب نك د ام رس ه    . ان اريخی ب اهيمی، ت ين مف رای درك چن ايد ب ش
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ه         انون ب م ق ن، ه ا م ود، ت الها لازم ب ن س رده   ضخامت اي ه آ ادن را تجرب و درافت زان
ده باشم     ١٤٠٠های ايمان     ها را در پايه     باشم، و هم رخنه    ا   آن سال .  ساله به چشم دي ه

ادلی را پشت   بی آنكه » انقلاب آردن«آه دوران جوانی بود، و شور و شوق       شاه ع
  .  منتظر نگه داشته باشيمی تهران دروازه

الدين شاه را که وقتی از او        يادش بخير  ميرزا رضای آرمانیِ  قاتل ناصر        
  : پرسيدند

ودی             آدام انوشيران عادلی را پشت دروازه     « ران منتظر نگه داشته ب ی ته
  » آه شاه را آشتی؟

بدبخت که مثل همان سالهای من هوايی شده بود، پس از آمی انديشه ـ لابد  
  : برای اولين بار ـ افاضات فرمود آه

   ».ام  نشنيدهدر اين چند روزه سخنی به اين درستی«
  
  ...حيف... من هم سالهاست سخنی به اين درست نشنيده ام  
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  سپيدار

                           
           

اش   ردی است آه با انگشت نشانه     دژخيم پيرم . صفی طولانی است رو به سوی اوين      
  .دهد  نورانی بهشت را نشان میِ در

  .  است هاست گم آرده گذرد، شادی را سال  میآن آه از برابر دژخيم
  .آند ی قربانی تصادم می ی دژخيم با خاطره گاه خاطره

 ،موزيكچی آه آمانچه در دست دارد . ماند  ه از زدن باز نمی    ی موزيك يك لحظ     دسته
   .اند اش به جای چهره، آمانچه آاشته در چهره. صورت ندارد

. رقصد   هيكلی روی سنِ آافه شكوفه نو می       زن بد . آند  اش می   مردی با تنبك همراهی   
  . بود هنرپيشه بشود  آه آمده در آنارش زن جوانی را نشانده. دژخيم آنجا است

ه         ه سوی چوب ده              ی دار می     زنی آه دارد ب رد يك عشق پيچي   رود، خود را در گرداگ
  .است

اب می           .  آسمان سياه است   .شب است  د   چند آوسه خودشان را از آب، به هوا پرت  .آنن
  .            شان عمامه دارند بعضی. ها آشناست ی آوسه چهره
  .آيند می» نور« از بعضی. اند ها فكلی بعضی
  : آنند ها وجودشان را در تمسخرِ ديگران جستجو می بعضی

شترِ من است؛       ِ شود تو بهتر از من بفهمی؟ آلت        میمگر  «  لای پای من، دليلِ فهمِ بي
  »!حتا اگر پنچر باشد

  .چنان ادامه دارد یِ رو به سوی اوين هم طولانصف
د    حواله می    جمهور نگرانِ اسلام عزيز با انگشت شستش، به مردم          حاجی رئيس  . ده

ان ه در صف  هم ا آ ی   ه وت م راش س تانند، ب ت و قبرس ان و گوش ورا    ن د و ه زنن
  .آشند می

ه گپ می               حاجی ی آ ه وطن ا آن خبرنگار نيم د    ب دانش را نشسته    ،زن ه      دن ا ب  است، ت
  .ربزدگی متهم نشودغ

  .چرخد شب، روی سرِ من می. ام من تمام شب را در پيكرم تجربه آرده
  . تر است ها قشنگ  اينِ  مرگ از سرودِ سرود. نوازد  چنان می ی موزيك هم دسته

   .آشند در ميدان فوتبال، قهرمانان به جای ترنمِ مارش وطن، زوزه می
ها اين.  است گاه بر ما گلستان نشده  نم هيچآتشِ جه. شود چند مجله در جهنم منتشر می  

 حتا اگر  ،سوزاند آتش، داغ است و می. ی استی مذهب های آهنه  های آتاب   وری  دری
  . باشی به خدای نديده ايمان داشته

ه ت مجل ت از راس نم پراس ای جه دش ه ای چن سور، دروغ. آور ه ه  در سان ايی ب ه
مزگی ج ی ِ وكخوش اپ م صيرالدين چ ود  ملان ه. ش ن  هم ا ام ان است  و  ج ط . ام فق
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ه          شد آه مرد    شود، دانشگاه ساخته می     دانشگاه ساخته می   د، آ سلمان آن م را با دگنك م
  .تر آند  مسلمان را مسلمانِ ملت
  .ی موزيك در مسيرِ اوين ايستاده است دسته
ی    امام، شعرِ يك شاعرِ پلاسيده     شجريان در وصف عرفانيت   . زند  ريان چهچه می  شج

رده    دسته. دمد ا توی بوقِ شعار میعهدٍ بوق ر   ه را آر آ .  است  ی موزيك، گوشِ هم
  .آسی نيست آه دستش باز باشد، تا گوشش بگيرد

  :          هزار بار بنويس. سرمشق اين است. نويسم من مشقم را می
  »جنگ، جنگ، تا پيروزی«

  
د ه خواهن ه مدرس ادرم را ب سم، والا م د بنوي شقم را باي درم، .  خواست م دهپ ل ش   علي

رادرم، دستش را از دست داده      . است ی .  است  ب خواهرم را ملای   . ام آور است   داي
رای امت حزب االله             اين.  است  ه آرده محل صيغ  دا ب دايای خ دا را صد     .  است  ها ه خ

  .قرار است وقتی دوازده سالم شد، به بسيج بروم! هزار مرتبه شكر
ه            ه خان بانه ب د شان  دختر همسايه را آه لو دادم، ش شو   .  ريختن دارِ ري ی  . هفت پاس يعن

   ها بلند شود؟  ريش منهم مثل اينشود يك روز می
  .نوازد ی موزيك همچنان می دسته

   ی دختر همسايه آمد؟ ی شيرينی به در خانه تواند بپرسد آه چطور جعبه آسی نمی
ر از جرينگ     .  است  نَكی بد هيبت، چادر سياهی به خودش پيچيده       ز ج پ ا آرن   دستش ت

ا مرفق          اش را می    وقتی در خانه  .  طلای زرد است    ِ نگجري آوبی، دست آثيفش را ت
  :                گويد حاج آقا می. آند در دهانش می

  »!خانم رو بگيرد  لازم نيست حاجيه.  است هنوز بالغ نشده«
  .ها خروس گيرد؛ اما نه از جوجه  رو میها  از خروسخانمحاج 

ذا    خورد، خرده      وقتی غذا می    .شويد  گاه دهانش را نمی      هيچ پيرمرد بيلِ  های غ  لای س
  .آند بدهيبتش گير می

م      دسته ان می     ی موزيك ه واز   چن ه از پشت            . دن نفونی است آ ار س ن ب ه     درِ ا  اي ن ب وي
ی وش م د گ ن آهنگ. رس روده ِ روی اي صاب س عری در وصف ق دآردار، ش د  ب . ان

  .ی توابانند ز دسته موزيك اکراعضای . خواند ان در وصف قصاب ترانه میآهنگر
  . آند  جمع می  نظامی، نظامگروه مارش. ای لباس سبز پوشيده است عفريته

  .شود  خوش خوشانش میی عيالش عيال از ذوق شعارهای زنانه
د   همه حرفِ خودشان را می        ا اگر دلال محبت              . زنن رد، حت وم آ د محك آسی را نباي

  .باشد
د    پام درد می     آف رد . شود   م صاف نمی    آمر . آن اره   ]! [در نوازشی  ی گوشم را       هپ  پ
  .اند آرده
د   دستور مرگ صادر می    جمهور رئيس. زند  موزيك مارش می  ی  دسته چادر از  . آن

   .اند چادرِ فريب را تروريست ها از سرش آشيده.  است سر رئيس جمهور افتاده
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ان در صف است ادرم همچن وان . م رادرم عن ه ب د داده» آزاده«ب ه ،ان ن آ د از اي  بع
رد        ين حملِ گوشت   ماش ه قبرستان اعزامش آ م        ؛ ب اه ه  سلول لاجوردی      آخر شش م
  .بود

د    جمهور لبخند می     زنی با ماسكی بر چهره هر روز به رئيس         ر چادرش،     . زن از زي
  .زند پر می  مردانه آردن لب/قانونِ زنانه 

رد   اتوبوس. اند  ها ديوار آشيده    توی خانه . اند  ديواری سيمانی وسط شهر آشيده     ا ن ی  هه
  .اند ها نرده سفارش دادهبيمارستان. آهنی دارند

  .ی شليك است ترسد آه آماده  دل من از تفنگی می،سرِ پيچِ جاده
ان است        دسته پيد، خاطره         . ی موزيك در بياب ا موهای س ی ب اه سال دوست      ی پ   زن نج

  .  به مفتفروشد داشتن را می
  .گيرد  برای جوانیِ من مجلسِ ختم میحاج جلال
  . است ك دست آميسيون مرگ راه انداختهآفتارِ ي
  .بود هشت سال پراگماتيست آوسه
یامني درن   ت ابق م ای س روزی  ه ای ام د ه ی  ،ان يلم م دارها ف ازند  پاس سيجی،س ا   ب ه

  .ها تئوريسينِ آزادیِ زنان  آخوند،اند نويسنده
  .اند شده مردم در يك سمت خط، چپانده.  است خط قرمز جابجا شده

 زن ،تيمسار االله آرم. خواند زنان میهنگامه برای . نوازد نان میچ ی موزيك هم دسته
  . آورد  تاب نمیدر مجلس زنانه را

  . اند مردان هميشه به زنان شبيخون زده
  ! ايرانی استی مردانِ با نمك  نمكی نماينده هحاجی د

ا شعرهای     سالن دار . امام، شاعر و عارف است    . رئيس جمهور هنرمند است    ی ب زن
 دوست و رفسنجانی   اوين، آگهیِ رفيقروی ماشينِ حملِ گوشت.  است   شده ينامام آذ 

د    ديواری گوشم را آر می      در و ديوار دانشگاه هياهوی شعار      بر. است  چاپ شده  . آن
  .آند ام می  بندم خفه چشم. آنند تا گوشم را بگيرم دستم را باز نمی

  . رقصد زنی دستش را در آمری پيچانده و می
اوت می     . ای دارد   هم رابطه » برلين«رقصد با      می آنكه با زن   د         چه تف ا باي د؟ از آق آن
  !حمايت آرد

  .اند آرده  سياه سرهايی آه لچك  شكلند، مثل دختربچه بغلی  يكِ چنارهای پارآينگ
  .پوشند ها سياه میاين. درخت سبز است

  .فقط رنگ سياه جواز عبور دارد. اند ها را آشته رنگ
روش،   . است  های آرج چاپ شده         ی، آگهی فروشِ خانه   در دآانِ آتاب فروش    رنج ف ب

ين                  نمی. ستادلال معاملاتی    يهن را در حسرت زم ه از م ه گريخت ن هم های    شود اي
  .داخل محدوده منتظر نگه داشت

ار سوراخ شده      .  است  جلال سه خانه خريده    د ب در جيب بغلش   .  است  پاسپورتش چن
  .پاسپورت آبی هم هست
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ه  . شود   می  بود، به آناری آشيده     ران رفته   خبرنگاری آه به اي    ا را      فرودگاه هم ی زنه
  .آند چك می
ه سر چهچه می            .  است  ی موزيك به پاريس رفته      دسته د   بانوی آوازِ  لچك ب يط  . زن بل

  .اند رديف اول را ريشوها قرق آرده. ورودی ده هزار فلان است
  

فشه، گل بوسه، گل دوست ام پر از شكوفه است، پر از گل ياس، گل بن          ی خانه   باغچه
  .گلِ يادم تو را فراموش. داشتن

اس      . سالنِ دار زنی پر است از شكوفه       ر است از گل بوسه        . پر است از گل ي ر  . پ پ
   .هايی آه رفيق برام فرستاد است از انگشتری

ی دست اد  وقت م افت ن ه شتر م ستاد، انگ انش از حرآت اي ای مهرب ت . ه آن روز نوب
ا   اعت ه ه س ود آ داالله ب د اس ع آن ا را جم شتری ه ه .  و انگ ل هم روش مح لا ف ی  ط

  .مفتخريد ها را به  يادگاری
  .خورد ساك رفيق توی مشت مادر تكان تكان می

  
ر است از شكوفه      . باغچه پر است از بوسه      ای دوست داشتن        . پ ر  . پراست از تمن پ

 زنی سالنِ دار. ها پيش ـ در من پيچيده بود  ها ـ قرن  است از گرمای تنی آه آن زمان
رد    رد آ وب را س ب محب رارت قل لِ    . ح ينِ حم را در ماش وب م وردی دلِ محب لاج

سه . گوشت منجمد آرد وب     آي لِ محب تيكیِ حم ه      را سگ  های پلاس اد ب ی آب ا در حلب ه
  .نيش آشيده اند

ر    باغچه. ی عشق جاری است  دل محبوبم هنوز در ترنم ترانه      ام پر است از عشق، پ
  . توِ پر است از انگشتریِ يادبودكوفه، است از تو، پر است از ش

  
ان دارد  ان جري ن همچن ی. صف طولانی اوي عار م اجی ش د ح ته. ده ك،  دس ی موزي

  .آند، چهره ندارد مردی آه موسيقی را تعريف می. زند آهنگ پينك فلويد می
  

ا قلب   بعد از آنكه آفتار  ،اند  ارم را در آفرآباد پاره آرده     ها دلد   سگ  خوش آهنگش   ِ ه
  .آشيدندرا به سيخ 

  
  .ام          قلب محبوبم را پای سپيدار آاشته

  
   ميلادی١٩٩٨
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  تولدت مبارك

  
 

ازه. شوی عاشق می ه  پيكر ت ره میات را ب نش گ ی ت وی طراوت و . زن ب
 .شوی داغ می. سوزی می. لرزی می. زند  به درونت نقب میعشق

ی   تنت را نوازش می   . شوی  سيراب آه شدی، بلند می     ی    ی م  ستايشش . آن آن
دی   ها را می     چشم. است  ات آرده    ارزانی آه اين همه عشق و لذت را        انگار محو     ،بن

 .ای شده
ه می          روزی آه گذش   چند ی   ت، لرزشی را در تنت تجرب ه       .آن  انگار آن آ

اقه   سيم در س دنِ ن كوف پيچي ازه هی ش ی    ! ای ت پش قلب ه ت ن آ ار آ ين  انگ س از اول  پ
  …انگار آن آه. ی بوسه تجربه

ارور می     ترين بخش تنت، نقب زده      درونی عشقی آه به   ود، ب تنت  . شود  ب
 .ديگر تنها نيستی. شود گرم می

اره رد، آ ست ديگر م ی تحملش نمی. ای ني ی. آن ود نم ر دارد . ش ی ديگ يك
ه، دور عشق آهن  .  تنگ است ديگر جا برای عشق آهنه    . يد بيايد يكی ديگر با  . آيد  می
ه       تو می. دشو بدل به خاطره می .  دور  ِ دور. شود  می ه در درونت ب انی و عشقی آ م

 .نشيند بار می
اه  به. زنی با او حرف می. آنی هر روز تپش تمنا را در تنت حس می       او پن

 عاشقانه در   ،است  زدهی خدايان ديگر را        زيرآب همه   آه خدای آوچكت را  . بری  می
 .دهی عشق و بوسه غسل می
ه هر لحظه     نه ماه تمام، ن    اهی آ ايی اس   ه م ه در هر لحظه   ،تاش دني اش   آ

ن          اين. شوی  عاشق می . شود  تر می   ورتر و داغ    آتشِ درونت شعله   ای ت ار ديگر تمن ب
د  اين بار، تنی است آه از تنِ تو می      . نيست و رشد می   . روي د  در ت و شكوفه   . آن در ت
 .گيرد شود و تورا زير چتر حمايتش می می بالا بلند. آشد در تو قد می. زند می

    لحظه به لحظه، عشق و طراوت را      . آنی  به لحظه سجده می   نه ماه، لحظه    
ه می    - ی   آه گاه پليد و دآان است ـ تجرب د می     . آن ا شكفتن عشق، ق زرگ  آش  ب ی، ب

 .شماری ها را می ثانيه. روی  تحليل میشوی، در محبوب ناديده می
  چهار ماه: گويد دآتر می. است ندهچقدر ديگر ما
  !ای  بزرگ شدههآخ، چ

  !جنبی  میآه، چقدر
  !چقدر گرمی

ه را ديگر تحمل نمی     . يك ماه . دوماه. است  سه ماه مانده      ی  و عشق آهن . آن
 .قرار است نوروز متولد شوی
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ه   ! بزنيد به جدول  ! های ديگر   برويد آنار، فصل   ه، ن د خدای        ! ن م بياي شما ه
د      د در عشق من شريك شويد          ! آوچك مرا ستايش آني آور شوم اگر حسودی       ! بيايي

د   ببينيد آه می  . دستتان را بگذاريد روی تنم    . تان  همه! ياييدب. آنم ا من        ! تپ ه ب د آ ببيني
ی د حرف م ی ! زن ازی م د بكس ب ه . آن ل گرب ودش را مث ی  خ ن م وس په د ای مل . آن
  : زند و منتظر است آه بيايد لگد می. آشد خميازه می
  »!آه چقدر اين جا تنگ است«

د    . دانم  من می . شوی نگران نباش خدای آوچولوی من، متولد می       ا متول حتم
  .شوی می

 !آاش پسر باشد: گويد سكينه می
 !شود ترشی نخوری، حتما پسر می: گويد صغرا می

سر باشد، ديگر           اگر بچه . پسر اسمی دارد واالله   : گويد  آبرا می  ی اول آدم، پ
 ! همسر، سرش بلند است  و آدم پيش سر. اجاقش آور نيست

ق  ن احم زم، اي ی عزي ا را م ی بي ه ال م ی؟ خي ه    ن و چ ه ت م است آ د مه آنن
ی        جنسيتی داری؟ تو   ن، عشق من د         . خدای آوچك م م شويد ديوهای بن د گ از  بروي  ،ب
 !فضای خدای مرا آلوده نكنيد! بگذاريد باد بيايد

ته اه گذش ه م ده. است  ن زرگ ش شيده. ای ديگر ب د آ ده. ای ق يم ش ر  ای ن . مت
ای د    ديگر می . ای سه آيلو    شده ايی ن من روتوانی از دني رون  بي ه حمايت   .  بي  ديگر ب

وانی از      آنقدر قد آشيده  . تنِ من نيازی نداری    ای وحشی         ای آه بت ن دني   خودت، در اي
 !خوش آمدی خدای آوچولوی من. دفاع آنی

ايم چشممان     ياد گرفته  ،ها را ببينيم    ايم آه بدی    د گرفته ما يا . گويم  از درد نمی  
اك   ! معلوم است آه درد دارد  . تولد درد دارد  . ها ببنديم   را بر خوبی   تغيير آردن دردن

 !است، خيلی هم دردناك؛ اما چه باك
رون  آشند   می  گرم از تنم    ِ تو را گرم   نِ   .  بي نِ       داغت را می    ت د روی ت اندازن

ردم وز از   ،س ه هن ت   آ رد اس شار و درد، س تم  . ف ای لخ رده پاه خ آ ت    ي نم  . اس ت
ماه رويت    نه. ام  در آار تدوين تو بوده آخر.ام ام را به آار زده    تمام انرژی  .لرزد  می

تنِ سرد من    و حالا تنِ گرم تو، مماس بر      . لحظه نه ماه، هر روز و هر     . ام  آار آرده 
ر . ای متولد شده. شوی ولد میمت. آند گرمم می. است ی است ـ آلتت      - دآت ه پيرزن   آ

  : دهد آه را نشانم می
  !بودی بدانی چيست  قبلا نخواسته! ببين

   !؟آرد  میچه فرقی
ده رينش شريك ش رده. ما  من در آف د آ سانی را متول ه او . ام من ان نم ب از ت

ايی می         . ام  به او نوشانده  . ام  خورانده ه دني ا ب رای هر لحظه نفس           گ   و تو پ ه ب ذاری آ
  !چه باك!  جنگی تن به تن بايد،آشيدنت

  ! ماليم را به خاك میبه پشت هم، پشت همه   ما پشت   
  !!!يزم عزتولدت مبارك
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  عاشقانه

                             
  

انه   دستش . اش  سرم را گذاشتم روی شانه     ود     دور ش ه . ام ب ا دست ديگرش          چان ام را ب
  .بالا آشيد
  : ديوار، از پشت، نيشگونش گرفت. شود  تا ببيند چه می، خودش را لوله آردپنجره

  چه آارشان داری؟
  .خورند طوری آفتاب می  اين: وددرِ بالكن، خودش را جلو آشيد تا باز ش

  .ها سرك آشيد ديوار، از همان پشت. توانست فضولی نكند پنجره نمی
  . بازِ باز. درِ بالكن باز شد

  .فقط من بودم و تو. فقط زن بود و مرد. بود  دنيا تمام شده. آس نبود  هيچ
  !خوش به حالشان: های داغش را پاك آرد و گفت پنجره، اشك

  .خاك پاك آرد  و  بود، از گرد  شان قاب آرده ی قديمی ا آه از بوسهديوار، عكسی ر
اگر آسی را      !دوست داشتن احساس خوبی است         : بالكن، باز هم بيشتر سرك آشيد     

  !پيدا آردی آه دوستش داشتی، معطلش نكن
ا اسيرم      : ديوار گفت  ه اينج ه         . من آ تن آرم ه ب ن هم ر اي ی    . زي د اول پ نم را       باي های ت
  !خراب آنی

  .من هم به تو وصلم: جره گفتپن
  …اقاقی.  اقاقی گر گرفته بود…عطر اقاقی با نور آفتاب.  پر بود از بوی عطراتاق

  
ه دلش خورده             ه ب دانی را آ وازش     ديوار، دستی به تنش آشيد، جای گل ود، ن رد ب . آ

  .شيشه، دردش آمد.  آن ديگری را بوسيدِ ی شكسته از مشت پنجره، شيشه
  .بود  و هم عاشق ديوارِ بغلی شده حس آرد آه اديوار

شه  پنجره، يادش آمد آه قبل از آنكه ساختمان آنطرفی را خراب آنند، با  ور شي اش،   ن
  .زد  چشمك میی همسايه به پنجره

  !ميری باشم، می  اگر يك روز دوستت نداشته
  !نه؟. ولی تو هميشه دوستم داری

  !طور باشی  اگر هميشه همين
  .ی است هميشه زمان دراز…هميشه
الكن ق          دستمال جيبی  ديوار ه ب شه    دست پنجره . رض داداش را ب ه   ای های شي اش را ب

  »…بس آه از. داند قدر خوشبختی را نمی«: آمر زد و گفت
  !حق دارد: ديوار گفت
  …گزيده مار: بالكن گفت
  .خواهد خوشبختی هم لياقت می: پنجره گفت
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  . دلشبود وسط  زيون خورده تلويِ ياد روزی افتاد آه آنترل. يه آردشيشه گر
  .اند هام سبزتر شده برگ: گلدان بزرگ گفت

  .خواهد هم آفتاب آدم هم آب می:  پنجره گفتگلدانِ پشت
  .شود نمرد با آب و آفتاب، فقط می: ديوار گفت
  آارند؟ بينی مرا در بهار می نمی. شوم عشق ـ سبز نمی من ـ بی: بنفشه گفت
  .بينی د، خودت را توی آن میاگر پنجره تميز باش: بالكن گفت

  .شوی پنجره اگر عاشق باشی می: بعد ديوار آهی آشيد و گفت
  

  .گذاشتم برود نمی. اش بود سرم روی شانه
  .شود دلم برات تنگ می

  .ها رفتم دنبالش پله  تا خودِ راه
  !تا بعد: ای فرستاد و گفت با دستش بوسه

رای شب ـ ديروقت    . ی بغلی چشمك زد پله، به پله ه       ب ه هم ی آ تند؛ وقت رار گذاش  ـ ق
ه    سی از روی پل ه آ ی آ د؛ وقت واب بودن ی  خ ا رد نم د ه ر . ش هآخ ق   پل م عاش ا ه ه

  .شوند می
  .آند ها فرق می ديدگاه: پنجره گفت
  …شود گفت آه عشق هميشه نمی: ديوارگفت

دم   شب بيدار می      تا نيمه  د   خسته می   . منتظر . مان ارم    دراز می  . آم شيد آن ام   . آ ا تم دني
  .بوی تنِ عشقِ، آرامشِ عطر آاج بود. شد می

رده   های عسلی   گلدان بزرگ، برگ  . توانست سرك بكشد    پنجره نمی  از آ ود    اش را ب ب
  .  پنجرهِ تو صورت

انی خو   برگ. ها را آنار زد   پنجره، با دستش برگ    ا تك د ه ده شدند   . ردن . چندتاشان آن
  .ها بيفتند خواست برگ نمی. اش گرفت  غصهپنجره

  .آرد  خودش را دست خالی حس میبا چند شاخه گل. رفت يادش نمیدم شب تول
  .تشكر آار خوبی است: پنجره گفت
  .شود چيزی ياد داد به عاشق نمی: ديوار گفت

  .دفتر خاطرات روی زنده باد و مرده باد چمباتمه زده بود
  .بود، تجديد آرد و شروع آرد به نوشتن  خودنويس جوهرش را آه خشك شده

  .های قرمزِ دفترش را پاك آرد  اول از همه ـ لكه- نمداد پاك آ
  .آمد پنجره از رنگ قرمز خوشش نمی

  : اش را نوازشی آرد و گفت ی شكسته پنجره، شيشه. آرد هنوز درد می دلِ ديوار
  !بد نيست آدم يادش باشد آجا بوده است

  :خواست  حق خودش را میديوار. آمد تلويزيون از خشونت خوشش نمی
  . معنی خاصی دارد»اردنگی«ها بايد نشان داد آه  به بعضی
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  .دوختيم به زلالِ گذرِ آب چشم می. رفتيم لبِ رودخانه می
د؛   برديم؛ اگر يادمان می    ها می   ها و مرغابی     برای ماهی  ای نان   ها تكه   بعضی وقت  مان

  .اگر آمتر حواسمان به خودمان بود
ه         رودخانه چشم می   ی آ ا   دوخت به درخت ه ت ود   در آب   نيم درخت  . داد  قلقلكش می   .  ب

  .آيد آردی باد می خيال می. ندخورد هاش تكان می برگ. خنديد می
اس ره، لب ی پنج ع م ستانی را جم ای زم رد ه ی. آ الين م وش  :زد نفت ستان را فرام زم

  !آنيم
  . با فراموشی موافق نبود،بود  ديوار آه رويشِ خون را تجربه آرده

  . پرازخاطراتِ وحشتناآندديوارها
  .آيد دانم دردت می  می».وش آنی، مجبوری دوباره تجربه آنیاگر فرام«

  .رودخانه آمد آمكش. شستشان  بايد می،های سياه را گذاشت توی طشت  لباسپنجره
  .را چنگ زد پنجره، سياهی ها. ديوار، بند رخت را باز آرد

  .خواند  می»گل پری جون«نده، چنگی گرفته بود دستش، آواز پر
  .شد اش می  حسودیقفسقناریِ توی 

ه       دست می    ،شدم   نيمه شب آه بيدار می     . داشت  زندان دست از سرم بر نمی      شيدم آ آ
   نيست؟  خيالبافیِ  آه خوشبختی آَلَك،ببينم هست

ود وار دوست ب ا دي ود پنجره ب ی وقت ب ته. خيل ار گذاش وار را آ د  اول دي د . بودن بع
واری        هر پنجره . بودند  پنجره را آورده   ه دي د   می ای ب اهگلی نمی       . آي وار آ ه دي شود   ب

ره رد  پنج شبك وصل آ ی . ی م وار دوام نم له . آورد دي ی، حوص ر آوارِ غريبگ ی  زي
  .حرفی ندارند باهم بزنند. رود هردوشان سرمی

  . اما زندگی چيز ديگری است،شود با همه يك قهوه خورد می
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  !يك اتفاق ساده

  
                  

اده ـ يك اتف      شود د  چگونه می  اقِ س رارِ يك اتف اده ـ شكاف    ر تك ی س  اقِ خيل
 عفونت را آه محلِ تخم ريزی مردارخواران است، تعريف آرد؟

ران       ه اي ا آ ستيد، همانج ما ه ه ش ا آ ان ج اد، هم اق افت ا اتف تان همانج داس
ست،   ستان ني ست، عرب ه    ني ا آ ست، همانج ستان ني م افغان سمهعل اش،  ی آزادی  مج

 .آنيم به من و ماهايی است آه بخيالمان در غرب زندگی میای رندانه  حواله
 

شود آه    دوسالی هم می  . دانشجوست. شود آه امريكاست     پنج سالی می   ميدح
ه دو .  است اش را نديده    خانواده ه   خواهر و دو  نه مادر را، نه پدر را، ن رادرش     نيم ب

اد       ها به آسانی خواهر و برادر می        جايی  اين. را ند   ر داشته  گويند آه يك م انگار  .  باش
 .آيد پدر چندان به حساب نمی

شجوی مهندسی است،                همراهِ دوست امريكايی   ميدح م دان ه او ه اش سارا آ
.  است سبزی مادر تنگ شده  دلش برای قورمه. رود به يك رستورانِ شيك ايرانی می  
  .شايد آنجا بتوان يادی از مادر آرد

 
د و   گويند و می    دو دوست می  . تهاس  ی قصه   تا اينجای داستان مثل بقيه     خندن

ی     ات م سانی را ملاق د آ اتی بع ه لحظ د آ ر ندارن صيل    خب ان را تح ه خودش د آ آنن
  …و! مند دانند و از مزايای زندگی در فرنگ بهره ی فرنگ می آرده

 
اده نيست ـ در هيئت    بياييد داستانِ اين اتفاقِ ساده را ـ    يك  ِ آه چندان هم س

  ! بيان آنيمنمايشنامه
 

  .رستورانی شيك در ناف امريكا: صحنه
انواده   . گارسنِ رستوران  .  و سارا  ميدح: ها  نقش د خ اب           چن د چلوآب ه دارن ی آ ی ايران
  .گويند ی زنانِ امريكايی جوك می چند جوان ايرانی آه دارند در باره. خورند می
  

مردی  . رستوران شيك و گرانقيمت است    . شوند  وارد سالنِ رستوران می   
رد   وشان را می  پالتوی هرد  ز شماره   . گي ارف می           مي شان تع ه اي د ح. شود   ی شش ب  مي

رد   صندلی دوستش را می     ه گفت     . گي ايقی ب ال و              دق تاد و فوتب و پيرامون فلان اس  وگ
 .آس ديگری توجه ندارند  هيچ به. خندند هر دو می. گذرد گيت می مونيكا
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  .آيد اينجا بوی قورمه سبزی مادر می: ميدح
  .خورم وری، من هم میهرچه تو بخ: سارا

  
ده   . آند سارا برای رفتن به دستشوئی عذرخواهی می   ه غذاهاشان   گارسن عقي دارد آ

  .آشد تا آماده شود  برای همين هم مدتی طول می،هميشه تازه است
د  یحمي ا م ه تنه ود آ ی،ش الن م شمی در س د  چ اری  . چرخان ز آن ك در مي د جوان چن
 .ترآند فتن و خنديدن میها آه دارند از جوك گ همان. اند نشسته
  : پرسد شان می يكی

  
  اين آيه؟ -
  نامزدم -
  اش؟ خواهی بگيری می -
  .دختر خوبی است -
  چند سالش است؟ -
  . يك سال  و بيست -
   است؟ قبل از تو دوست پسری هم داشته -
  .معلوم است -
   است؟ با آنها هم خوابيده -
  !حتما، چرا آه نه؟ -
  ؟اش خواهی بگيری و تو می -
  .اش به من مربوط نيست گذشته -
  !غيرت بی -
  

د   دارند و شروع می   برمیميدها با آمدنِ سارا دست از سرِ ح       بعد جوانك  آنن
 . آردن پراآندن و مسخره   بكارت و پاآدامنی سخنباب اصالت  فارسی اندربه

  : يابد  را در فكر میميدسارا ح
   باشد؟ تواند شده سه دقيقه چه می/ در اين دو

 . است  را زخمی آردهميدغيرت ح ی بی مِ واژهزخ
ان            جوانك    د و از      در غرب سخن می      ها با صدای بلند از بازارِ آزاد زن رانن

 . زنانِ پستی باآره، طبقِ سفارشِ مادر شوهر، بدونِ آاغذواردات
ه         ميدبعد هم صحبت از غيرتی است آه ح         ندارد و خودشان دارند و البته آ

 .مضحكه…  نازند و به خود می
دح          ه مي ر قورم ی   ديگ بزی نم د  س اآت     . خواه تش س ه دوس رام ب رای احت ب

 .ی دو دوست خبری نيست ی خنده ديگر از چهچه. ماند می
 ها بگويد؟ تواند به اين جوانك  چه میميدح
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  : رسد ها به گوش می صدای جوانك
تگاری  ه خواس ادرِ اصغر رفت سال م تاده . ام رك فرس م از دخت ی ه د ان فيلم

ده       .  ساله است    طرف شانزده . امريكا دايی خوان نج ابت ا پ ايی    دختر.  است   ت های امريك
  ! اما نه برای ازدواج،خوبند، تجربه دارند

 .ی غيرت است  در ذهنش دنبالِ تبيينِ واژهميدح
  :روبه جمعيت    
 

ی « ه دوست م سی را آ ه آ ست آ ن ني رت اي ته غي م داش اورش ه م، ب   داري
ی  انسان  آهغيرت اين نيست. باشيم دگی گذشته    ها را ب اوی در زن ذيريم   آنجك . شان بپ

غيرت اين نيست آه اگر  . ی آسی سرك نكشيم غيرت اين نيست آه به حريمِ ممنوعه   
نفس می        د   آسی هوايی را آه ت يم            ،آن ونش باش رد، ممن سمت آ ا ق ا م رت اصلا    .  ب غي

ه از اعم         وصله. ای امروزی و اين جهانی نيست       پديده رون در    ای است ناجور آ اقِ ق
سان      و بوی لجنِ آهنگی و ماندگی     .  است  متنِ جامعه رسوب آرده    اش در غرب هم ان

  ».شوند هاشان ارزيابی می ها با تعدادِ همخوابگی انسان. دارد را به تهوع وامی
 !هاست از بهای انسان اين تبيينِ آن جوانك

  
 .آند دل می  مادر درد پای خطميدح

هنگامِ تركِ سالن به آنها     . ای ساآت بمانی    نتوانستهدانم آه     می: مادر با خنده  
 چه گفتی؟

ده   رای شما پست می               : با خن ه ب انی آ يد زن ئن باش ی     مطم هاشان    شوند، خيل
  !!اند ای بخيه

  !ها پريده بود          و رنگ از روی جوانك
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  !نازن

  
  

 :  ها را بالا انداخت شانه. آفش نداشت. نگاهی به پاهاش آرد
  .يكيش هم من. اند همه آدم تو دنيا پابرهنه اين
  : ياد صادق قطب زاده افتاد. اش گرفت خنده

  …ها خواست برای پابرهنه می. بيچاره صادق
و پارآينگ  اد   تاآسیِ چشمش ت يامك افت ه س ا ب ه  . ه ان سرش را ب شت فرم يامك پ س

  .ی خواندنِ آگهی خم آرد بهانه
 گيری؟ آقا سيا، حالا ديگه تحويل هم نمی

  .نه واالله آق رضا، جون شوما نديدمت
  !نالوطی: سرش را انداخت پائين و رفت

  …چه پوستی. ياد فرشته افتاد 
 …زرشك پلو با.  بود رفت همه چيز آماده خانه آه می 

 ! نازن
  . چيز خراب شد بختك آه آمد همه

 …فقط يك آشيده.  بود ای فرشته را از بالا تا پائين جر داده لباس سورمه
 انه هم روسری سرم آنم؟خ تو

   …برادرهام
  !نازن نمی فهميد؟
  :  بود  بود مشهد نذر آرده رفته.  بودش تو دانشگاه ديده

  !نازن
 …گذارم حسين، دختره را ليلا، به اسم ليلا خالد اسم پسرم را می

 !نازن
  رفت در دآان مهرگانی
 جعفر آقا آيهان اومده؟

  !نازن
رد         . گذاشت رفت   دنش عادت آ ه دي ه ب د   ههم راش می     .  بودن شان ب شان  . سوخت   دل دل
  .سوخت براش نمی
 …آنقدر زَنَك را زد: يكی گفت

 .سام عليكم آق رضا، مخلصم
  !ها، آدامس گيرآوردن نالوطی

   بود؟  نوشته آدوم مجله
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 !نازن
  برنج داری؟

  !اش آجا بود آه برنجش باشد؟ خانه
د        چه فرقی می  . ايستاد. رفت سرِ ايستگاه   دفی ن ی ه ا        آرد؟ وقت م نيست از آج اری مه

 !آنی شروع می
 !هدف، وسيله، آس شعر

  ان؟ ها آجا رو گرفته اين نالوطی
ال آسی است     آفش می. آفش نداشت. دستاش تو جيبش بود  خواست چه آند؟ آفش م

  …آه خانه دارد، زندگی دارد، چراغی
 ! نازن

د  . گفتند  اينطور می .  بود   زنش ديوانه شده   از دست .  بود  ه چيز را خراب آرده    هم  چن
  . بودند  زنجيرش آرده»مرهايم«ماه تو 

 !پخت ديگه غذا هم نمی! خوبش شد
  !گه برو سوسيس بخور نازن، می

در رقصيده      ود   شب عروسيش چق در آن اول   .  ب ود       چق ا خوب ب م خوب        . ه ا ه در ب چق
 …خارجه. بودند

 !همش زير سر اين پری جاآشه
    !چه تو  به. شد  خوب میخودش. ی اولش آه نبود بگو زن چكار داری؟ دفعه

  !نازن
 . بود پسرش بزرگ شده

 !اگر يك دفعه ديگه مامانو زدی، با من طرفی
  !نامرد

  !انزده سالمه، به شما مربوط نيستبابا من ديگه ش
  …جا، مادرش گفت  آوازِ دهل  ماند همان آاش می

 !نازن
  . بودند ها پليس آورده همسايه

 !اگر پری بهشان نسپرده بود
  .ای آرد خنده. دستش را گذاشت رو زمين. نشستسرِپا 

 خوب حالا جناق بشكنيم؟
  !، با من با من بابا

  !نازن
  ...چراغ قدرت، تمكين. ها خاموش بود ی چراغ همه
 …هاش، مرواريد، چشم، سفيد، بلور دندان

  .انگار مادر حق داشت
  !!!مادر آجايی بدادم برسی؟
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ين  ائين. نشست رو زم لوار از آمرش پ ر  ش ودت ته را روی صورتش . ب سِ فرش نف
  .گرمِ گرم. گرمش شد. حس آرد
 !داد، نا زن ها راه نمی اين آخری

  .توانست خودش را آنترل آند نمی.  بود خيلی گرمش شده
 .              يكی رفت پليس خبر آند. شد، دماغش را گرفت پيرزنی آه از آنجا رد می

  .مرهايم
  .ولم آنيد، رفته، ديگه نزدمش

  .ولانس يك تزريق اضطراری آردآمب
 .هاش افتاد روهم چشم 

 .های دانشكده، آمی حرفِ سياسی، يك پيك جعفر بود و محمد رضا، همكلاسی
 !بريم صفا

  !زن زنه. دی، درس خونده آه خونده زيادی بهش رو می
  اگر يكی ديگه رو ديد؟! نذار بره آار آنه

  !نازن
يده، ن   ه ترش ت، هم واهر داش ا خ ار ت ر چه یجعف د م ادر . گذاشت درس بخوانن ا چ ب

  .آردند سلام و عليك هم نمی. آمدند دمِ در می
 چرا بايد خودشو پای يه زن حروم آنه؟. ی دخترها عاشقشن همه. پسرم خوشگله

  .نجابت فقط برا زناست!  مادر جان
ا  ی[از آق دتا زن ] عل ا چن را مرده يدن، چ ی…پرس ط يك ی آورده… فق ود  لگن  … ب

  … حالا بايد شير خودشان را…ك آاسه شيرها ي هرآدام زن
رِ شير چه شده           آاسه. اش يادش نبود    بقيه رده         های پ ی چه آ ود؟ عل د         ب ود؟ چرا باي  ب

  زنها را زد؟
 !مادر: داد آشيد

هاش را بسته بودند به  دست. بيمارستان بود، بيمارستان آه نه، بيمارستان روانی بود     
  .ها را باز آرد چشم. تخت

ه،    ! يخودی هم آه شده زهر چشمی نشونش بده ها ب   بعضی وقت  هم واسه خودت خوب
 !هم برا اون

رد، عذر می       بغلش می . سوخت  اوايل دلش می  . آتك زدن عادتش شده بود     . خواست   آ
  .آرد بعدها مست می

 …ها، چادر، خانه ايران، زن! بودم  آاش مانده
  !گذاشت ليلا مدرسه برود آاش نمی

هايی آه حالشان بهتر بود       آن. آمد  برای معاينه می   هشت، دآترِ بخش     ها، ساعت   صبح
 .شان هم مرد بودند همه.  بودند پرستارها هميشه آماده. شان هفتگی بود معاينه
ق می       داروهای آرام . رفت مرهايم   ی اولش نبود آه می      دفعه ه تزري د،   بخش را آ آردن

 .زد ف نمی اما حر، به ياد بياوردتوانست گذشته را بهتر می. شد حالش بهتر می
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 :تكيه آلامش شده بود
 !نازن

  !نالوطی
  !نامرد

  مادر آجايی؟
  .ی ما نيستند ها لقمه اين: مادر حق داشت

ان      ولش آه می   .  بود حرف نزند، تا ولش آنند       ياد گرفته . بيست روزی ماند   د، ن آردن
ا، راه      . زد پای برهنه تو شهر پرسه می     . نداشت بخورد  ستگاه تاآسی ه و اي شتر، ت بي

 .يك وقتی هم خودش تاآسی داشت. آهن
 …ها اون قديم نديم

  !نازن
رده ش آ ان  ول و خياب د ت رده .  بودن ادت آ ر ع ود ديگ ی .  ب ر م بش را پ رد و از  جي آ

ی تان م رون بيمارس ی. زد بي سی م ستگاه تاآ ت دم اي الوطی رف ا، ن د ه ا را ببين : ه
  !ها نالوطی

  گيری؟ آقا سيا حالا ديگه تحويل هم نمی
   گفت؟ به يك ديوانه چه بايد می. فتگ سيامك آفر می

 .مينهتون مثل  همه
  .تون همه

  .خونه دارين
  .داد اين اواخر ديگر راه نمی

  .دوباره نشست زمين
 . بود دور گردنش دستش را انداخته. رفته بود به دختره درسِ تجديدی بدهد

 .باز نشست زمين. دوباره گرمش شد
  .دوباره مرهايم

 .خواستند بفرستندش ايران می. آرد بيمه ديگر قبولش نمی
 وآيل داری؟

  وآيلش آجا بود؟
د   ردش   . به سفارت خبر دادن د ب ا اسم     ليست را گذاشته  . يكی آم د جلوش ت ا را    بودن ه

 .بنويسد
 .نازن، پری، جاآش، مرهايم، حسين،  ليلا، اصغر، نازن: نوشت

  .دوباره گرمش شد
بيه فرش  . زنی با روسری از تو گيشه نگاش آرد        ود چقدر ش ان روسری   . ته ب ا هم . ب

  .بازهم گرمش شد
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  !خنديديم ما می

 
  

ستادم ه اي وِ آيين ينه. جل ه س كم، ب ه ش شيدم ب ا، دست آ ردنه ا گ دم ت از .  آم ا را ب موه
ردم        چشم.  خرمائی بودند، خرمائی خرمائی    .آردم ا را تنگ آ ا انگشت گوشه     . ه ی   ب
 .بعد دوتايی خنديديم. شكلكی درآوردم. ها را آشيدم چشم

ويی     . فريده آمده بود دامنش را آوتاه آند       ا      پارچه .  دامنش زرد بود، زردِ ليم اش را ب
افتاد، سرخ     ی آن پسرك يهودی آه وقتی نگاهش به ما می           هم خريده بوديم؛ از مغازه    

 .شد می
ی ی  م ديم و م و  خندي يم ت ی    . رفت و م ه را ول ه پارچ د طاق شخوان   چن رديم روی پي آ
   .خنديديم باز می. ديديم میستش را لرزشِ د. اش مغازه

  آد؟ اين به من می -
 اين چطور؟ -

شان داده     .  آيد  اين به شما خيلی می    : آرديم  ها را بيشتر ولو می      پارچه ده را ن ود   فري .  ب
 .ی دامنی خريديم بعد يك قواره پارچه

ود        د ب ه رد می         . مادرش سلام وعليكشان را بل زازی آ وِ ب  جودی بلغور     ،شديم   از جل
ی رديم م ی  صبح.آ ا م ديمش ه ت. دي ی  و آ لوار م يد       ش اردارش  . پوش ه آه راهن يق پي
 .خنديديم ما می. اش باز بود  نيم صبح، درِ مغازه  و هفت. آرد اش می خفه
كشيدم دست مي .  بيرون ندزد  از زير هر  لباسی می     .  سفت  ِ سفت. ندهام سفت بود    سينه
 !بس آنيد ديگر: به تنم
   .ددنبوتر  ی فريده آوچكها سينه

  .آاش مال منم مث تو بود. ها ی اين سينه ميرن واسه پسرا می - 
 .خنديديم باز می

ود     ايی  . آمرش باريك ب د خرم ا روشن   اش را رنگ می  موهای بلن رد ت ر شو  آ . دنت
وی        هرشب سرمان را می   . ندهای خوش حالتش هميشه ريمل داشت       چشم ا ب پيچيديم و ب

 .رفتيم سرِ آلاس تافت می
ه آن    نمی.  آه نبودند، اُمل بودندهايی آن. لاس چادری بودند  های آ دختر م چرا ب ا   دان ه

 .خنديديم گفتيم و می گفتيم؛ اما می امل می
د می        آمد، شش   معلم هندسه فضايی آه می     ان را     . زد   دانگ همه را دي روپوش اُرمكم

 !آشيديم، تا جوراب نازآمان را ببيند بالا می
رد  عرق می. شد تودل بروی شيرازی گرمش میتا دختر   آقای سلطانی وسط سی   . آ

ود است            خط مماس در نقطه    «ی    خواست قضيه   می ر شعاع عم  را ثابت    »ی تماس ب
  .خنديديم باز می ما. آرد پنجره را باز می. شد خفه می. شد آند، نمی
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ی ه م ی         زنگ آ دان ـ  در م ه از زن ار آ ورد ـ انگ ت خ ه، . رف رو مدرس وی راه ت
ينه       از عقب هلش می   . خيلی جلو . رفت جلو   كی می ي. آرديم  اش می   دوره و س م ت ی   دادي
  .خنديديم باز می. رفتيم درمی بعد.  دبيریآقا

 رضا شاه خوشگل     ی محمد   پسرهای مدرسه .  بوديم  برای پسرهای خيابان اسم گذاشته    
د ای يكی. بودن ود پ ازانبر ب ل گ ان مث ود يكی. ش ون ب ان شكل ميم ه . ش د از هم محم

ود خوشگل ر ب ود. ت م ب رور ه ا راه نمی. مغ ال دختره اد دنب م نمی. افت ك ه . گفت متل
ه می     . ايستاد سر راه    می ان می   . داد  به ديواری تكي رد   نگاهم ه او می    . آ ديم   ب ه  . خندي ب
آورد؛ به پدر آه دوستمان  خنديديم؛ به قوانينِ آمدی پدر آه از آوچه می  چيز می همه

 .خواست دانست چه می داشت؛ به پدر آه نمی
 

د ه در زدن ودم آ ه ب وِ آيين د می. جل ده باي ادرش نگران می. رفت فري د م ا  هفت. ش  ت
 .آند  زن را پاك میِ زاييدن گناه:  حامله بودو باززاييده بود 
   .زاييد  هم هی می برای همين

 !آورد؟ دانم آن پيرمردِ اآبيری مردنی آن همه بنزين را از آجا می نمی
دی، ی شيرازی چادری هرآدام دوستی، فاميلی، نامزدخترها. ما دوست پسر نداشتيم   

ه        . شد   پسر نداشت، بد می     ِ اگر آسی دوست  . آسی را داشتند   رای بقي زی نداشت ب چي
 .تعريف آند

ه انگشت          غنج می   دلمان زنيم و          ِ  آوچك   ِ زد انگشتمان را ب ره ب سر خوشگل گ  يك پ
همه جاسوس   . شد   نمی برويم آافه آاپری  بستنی بخوريم؛ يا تو سعدی قدم بزنيم؛ اما           

 !شد معلوم نبود پدر از آجا خبردار می. ی عالم خبرچين بودند همه. بودند
ديگر را  . آمدند دم مدرسه    با هم می  . اش بود   سرور نامزد پسر عمه    انگشت آوچك هم

ا سر  . شد سرخ می. پائينانداخت   سرور سرش را می   . گرفتند  می  سرور  ِ پسر عمه ت
  . زد ا ديد میديد، بقيه ر را  پائين می
  .گفتيم به سرور می

ودِ  ِ افتاد سمت  آشيد و با بقيه راه می    چادرش را سرش می   . شد  ديگر منتظرش نمی    گ
 .مان بيايد رفتيم زند تا اتوبوسِ مدرسه ما هم می. عربها

ه     : گفت  يكی می. آرديم سرور را دوره می ور زده، اگ ه را زنب سر عم ين   دست پ گفت
  آجا؟

 !سينماتو : گفت آن يكی می
ی  ه م ت فتان ی  : گف ا نم ه ه ه      بچ سر عم ه پ دن؟ آخ ده ش در گن ستونام چق ين پ  …دون

 …ماساژ
به سوراخِ . خنديديم ما می. رفت انداخت پائين و می سرش را می  . شد  سرور سرخ می  

 .خنديديم به سبيلی آه شاه نداشت، می. خنديديم ديوار می
د خرم.  بود  ی رختشوی معلم تعليمات دينی شده       ستاره ود  ق گذاشت   طشت را می    . س ب

ارش را میلب  اط، صابون گلن و حي ه رخت   حوض، ت د ب ده،  مالي ه مان ك هفت های ي
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م می    گره. زد چنگ می  دارش را محك رد  ی چادر گل انم، واالله : آ دا را   خ اه داره، خ  گن
 !ره بيرون جوراب می ده فرشته با پای بیب! خوش نمياد

 !ن آنوونن، ولشوج: تاداف هاش می مادر ياد جوانی
  .خنديديم ما می. گفت از جهنم می. گرفت اش را گاز می  بسته  پينهستاره، پشت دست

  .شد لخت بيرون رفت جهنم جايی بود مثل دزفول آه زمستان هم می
  .تو جهنم گوگوش و هايده بودند. ترسيديم از جهنم نمی

. آرد مادر مینگاهی به . رفتيم تماشای دسته    روز عاشورا می  . آمد  از آخوند بدش می   
 ! بزرگهعلمخانم، اون : گفت زد و می خندی میلب
ی    رخ م ادر س د م ی. ش د م ی . خندي ادرش را م ه     چ د آ ا نبينن ورتش ت شيد رو ص آ

 .خندد می
اد، تف می       چشمش آه به آخوند می     . ورود آخوند به خانه ممنوع بود      اره      افت رد، آف آ

ود   انگار جن ديده  . گفت  داد، بسم االله می     می رويم     اجازه .  ب تيم روضه و سفره ب .  نداش
 .رفت مان سر می هم حوصله برای همين. رفتيم دريا و استخر هم نمی

 .آرد آشپزی می. پخت  زرد می شله. ها نذر داشت برای سلامتی ما اربعين
ود   مادر اما  شازده    شان می   .  خانم ب د     : شد  خواهرهاش حسودي وده، مجي وه ب سهيلا بي

  .  پسر
                .آرد اطو میهای همه را  پدر لباس

ه . شست  رخت می . آرد آرد، جارو می شست، شيشه  پاك می   ستاره ظرف می   ی  آهن
  .شست بچه می

 .مواظب بود آه  اذيتش نكنيم. گرفت شد، مرخصی می زايمان مادر آه نزديك می
 !سهيلا، مجيد را جادو آرده: سوختند بقيه از حسودی می

ای    جادو را يواشكی آاشته   . مادر را باطل آند بود آه جادوی  خاله دعا گرفته   ود پ  ب
 .درگاهی اتاق خواب مادر

 .داد مادر ديگر  به خانه راهش نمی
ار برمی    . های ياس پر از گل. خانه پر از گل سرخ بود  رِ آ ه از س گشت،   عصرها آ

  : آرد توی ايوان اش را پهن می ی ترآمنی قاليچه. آرد حياط را آبپاشی می
  دهی؟ ابا میيك چای به ب -

 .ريختم خواند آه چای می دلكش می
 ترسون ترسون
 پرسون پرسون

 .شد حوض بايد پر می. گذاشتيم  زدن مسابقه می با فرهاد سر تلمبه
و شهر    شد، راه می   خنك آه می   .  عصرهای تابستان آارمان بود    اديم ت يم   می . افت رفت

  .ی فخری؛ به تخمه شكستن و خنديدن پيش خانم شيرازی، خانه
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هروقت  . رفت اگر به خاطر پدر نبود، عيد هم به ديدنشان نمی. آمد مادر خوشش نمی 
ت،    وقتی خواهرش پيش رمال می     . ترسيد نظرش بزنند    می. ترسيد  ديدشان، می   می رف

  از فاميل شوهر چه انتظاری داشت؟
 .زد آه باز هم بزايد دلش غنج می. آرد مادرِ فريده، هنوز احساس گناه می

شد خودش را       نمی . شست   حالا گناه زنِ ديگری را می       . ز بنزين داشت  پيرمرد، هنو 
و آارش   . خدا خودش خواسته بود. ی از آار افتاده آند     حرامِ يك يائسه   حتما حكمتی ت

  !بود
 

د   ديگر آسی نمی    .  بود  علم معروف گردن پدر را شكسته      ه        . خندي ود آ ديگر آسی نب
ود عشق و     لباس مادر را اطو آند؛ آسی نبود آه خانه بمان   د؛ آسی نب د تا اذيتش نكنن

  .شادی نثارش آند
 . بود زير خاك خنده با پدر رفته

ود   تهراه زندان را هم ياد گرف     .  بود  مادر راه قبرستان را ياد گرفته      ه می     .  ب اه آ د    گ آم
سِ خاك         نگاهی به تاقچه می   . آرد  ش را دراز می   هاخانه، پا  ه عك داخت؛ ب ه   ان ی   گرفت

 . بوديم ن همه آه دورش را گرفتهی خندا پدر، به بوسه
ا می     .  بودند  حالا همه جا جادو چال آرده     . ترسيد  ديگر از جادو نمی    ه دع تند   هم . نوش

 .آردند همه استخاره می. آردند همه سرآتاب باز می
 …جادو

م            . ميمون و گازانبر و محمد و فريده ديگر نبودند         اد و شيرين ه ژن و فره ژيلا و بي
 . هم نبودندرستم و سهراب. نبودند

قد . آورد  مغز، حالشان را جا می    . ساخت  خون و لجن بهشان می    . آشيدند  مارها قد می  
 .زدند دور آمرها چنبره می.  بودند آشيده

 .شد؛  تيزِ تيز نيششان تيز می 
سرك خوشگل         به آقای سلطانی آه وزير و وآيل شده       . خنديدم  من هنوز می   ه پ  بود؛ ب

 . بودند ی بزازی آه درش را گل گرفته ه آن مغازه بود؛ ب يهودی آه زندانی شده
ه    پاسدارها در خانه   رده       ای پارچه    اش تك دا آ رده         ی زرد پي ابش آ ه ق د آ ود؛ از      بودن  ب

 . بوديمش جنسِ دامنِ فريده آه باهم خريده
  : اش آرديم رو پيشخوان مغازه ها را پهن می پارچه

  آيد؟ اين به من می -
  .آيد اين به شما بيشتر می -

ده    اد    ديگر آسی خن د   ر را نمی   ی م ده . دي اب       خن در در ق وار خاك         ی پ سِ  روی دي  عك
 . بود  يهودی محو شدهِ ی پسرك خنده. زد ب تاقچه پرپر میی مادر ل خنده.  بود شده

 …به عشق. خنديدم  بودم؛ اما هنوز می  بودم؛ ته مرداب گم شده من گم شده
زين      محل بنزين می   مسجد. شد  نمیم  بنزينش تما . پدرِ فريده هنوز بنزين داشت     داد؛ بن

  …زن… مجانی
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  مصاحبه

  
  
ه … ( شه، دروغ می …ن و صورتش          نمي ه چروك ت ك دون ست، ي شم ني ه، سی سال گ

  .) نيست
  .) حتما دوازده ساله زاييده. ی بيست ساله بچه(
  .) ده، نه می گيره نه نخ می… (

ه سد   سرش را انداخت ا بنوي ايين ت ود پ اك. ب راهنِ تچ ه پي ستانی، آلاف ی اب رد اش م . آ
  . ضبط را روشن آرد. اش دستی آشيد به عرق پيشانی

  شروع آنيم؟ -
  !)آره لامصب. (بله -

ر       پستان.  دوباره دوخت به همان چاك پيراهن تابستانی        را ها  و چشم  بند سياهش از زي
  .زد پر می بلوزِ حريرش لب

  راجع به چه موضوعی؟ -
  !يسم صحبت آنيممن بيشتر مايلم راجع به فمين -
  !موضوع را شما انتخاب آنيد -
  .)سال هم نداره سی. حتما از من خوشش نيومده. گه دروغ می(
م جاسوس،       . قدر بد تصوير شده     چرا توی داستان شما فريده اين      - هم فاحشه است، ه

  ؟…هم تروريست
  .)درست مثل تو نشمه.(های واقعی بيافرينم من دوست دارم آدم -
  .تيد آمی فمينيستی بنويسيدتوانس اما می -
  .)زنی آه شوهرش را بگذارد و برود آه ديگر زن نيست(

  .ياد زنش افتاد
  !مساله را عام نكنيم -
  …شود فمينيست، هروقت آلاهشان مستر ايكس، هروقت با زنش خوب است، می -
  آی گفته مستر ايكس فمينيست است؟ -
  ) شه سرِ حالش آورد؟ چطوری می(
  ! آنيداز فريده شروع -
  ! سوال آنيد -
  )…لختت. با آن بلوز حرير. رژ خوشرنگ نارنجی، با موهای بلوند روشن(
  …آقای صادقی حواستان آجاست؟ ضبط -
  !ها دل سوزاند بايد برای زن. بله -
  )از مرد ايرانی خوشت نمياد؟(
  . باشد٢٠٠٠ی يك زن ايرانی سال  توانست نماينده فريده می -
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  …ها زن. من فوتبال را بيشتر دوست دارم. وانيد بكنيدت شما هر تعبيری می -
  )چطور دلم اومد بهش بگم جای پدرشم؟(
  !از فوتبال بگوييد -
  …ها ايران و امريكا سال -
  )…آند به جهنم آه ضبط می( 
  خوريد؟ شراب می -
  . خورم من روزها مشروب نمی -
  )…ات هم آه دم رودخانه است خوری نشمه، خانه پس شبها می(
  ؟…به نظر شما ايران چرا بايد روابطش را با امريكا -
  

وط         گارسن خوش. آورند قهوه می ه شغلش مرب م ب اد ه تيپ آافه، با لبخندی ـ  آه زي
  .گذارد نيست ـ قهوه را جلوِ هر دو می

  
  …خانم -
  .)خورتش هاش می داره با چشم(
  …قرار بود راجع به -
  …خانم، بنويسيد فوتبال بخشی از سياست -
  )… ماساژ…آنه  پشتت درد می(
  ! بايد بيشتر ورزش آنم -
  آنيد؟ ورزش هم می -
  

  . آند ضبط را خاموش می
  
ی - د م ه بگويي سم هرچ ن. نوي ور راحت  اي ر است ط ی. ت تيد م ر خواس ا  اگ تم ت فرس

  …تصحيح و تكميلش آنيد
  …برای منهم بهتراست -
  )؟…شب  باشد( 
  دوباره شروع آنيم؟ -
  …من در اختيار -
  )… توهم خودتو(
  آشی؟  ايد آدم چرا فريده را فرستاده. راجع به فريده صحبت آرديد -
  آنند؟ ها تجاوز می آشند، يا فقط مردها به زن آنيد فقط مردها آدم می خيال می -
  !)چه گردنی! خوای روش بگذار هر اسمی می(
ه - ه. ن ی   . ن ام م ك پي د ي صه داري ن ق ا اي ما ب د ش تانتان …دهي ر زن داس ن اگ در  اي ق
  …قواره باشد بی
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  .آنم طوری فكر می من اين! خواهيد بگويد دمده است؟ باشد می -
  …لكاته و. ماهم آه توی ايران نيستيم. بالاخره قرن بيستم تمام شده -
  …اش به اين است آه لكاته باشد زن قشنگی -
  )…درست مثل تو( 
  … مردها…زنجيرها. خوانند؛ حتا تو خارج ها بيشتر آتاب می دانيد خانم می -
  آردند؟ چكار بايد می -
  .)همين آه شوهرت را بيرون آردی شاهكار بود(
يم                ما زن  - سور آن ان را سان وريم خودم م مجب ده را       . ها تو خارج ه شما طوری فري

  …ايد، انگار آه هر آاری تصوير آرده
  …بالاخره بايد يك حريمی باشد -
  )…آنم من آه خودم پيشنهاد می(
  .آشد تا تنظيم شود خودش چند روز طول می.  ديگر آافی استبرای امروز -
  !به من خبر بدهيد -
  …تا بعد -
  »آنی؟ چرا دستم را ول نمی«
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  دستمال ابريشمی

 
           
ی د م ای م د آق ی ...نیداني م م ی خوش ما خيل ن از ش د  م ه خط و  درست اس...آي ت آ

دارم  ول ن ان را قب ه ...خطوطت ه ن ول آ ه ... قب ل ن لِ آام ی آام ول دارم ول ك... قب    ي
د را خورده آار توضيحی لازم است آه من         وده   هم بكني ان ت ل خودت ی،    مث ای، اآثريت

 !دانم  چه می…مجاهد، فدايی، سلطنت طلب
   ها باهم چقدر است؟ آند؟ مگر اختلاف اين چه فرقی می

ستيد   گل ه م خوش ی ه ما خيل دنی، ش ای م ك   . آق ون، ي ن دل بيه آل ورده ش ك خ الا ي ح
 .خورده دين مارتين و آمی هم انتظامی

در   . يك جور خوشگلندها  فرقش چيه؟ هرآدام اين  د شما چق ه   ببيني ه هم ی   خوشگليد آ
 !اندازيد  ياد آدم میاينها را باهم

 ...هارا بكشم بته من دوست ندارم آدم ال...طور  هم همين شما به آدم آشی معتقديد؟ من
 .آشند ها را می هايی را بكشم آه آدم ولی دوست دارم آدم

ر آن آدم  ا اگ ا واقع د،     آدمه وبی بودن ای خ ه آن آدم   ه ما آ ت ش ی داش ه دليل ا را  چ ه
ی ـ  ها آدم نيستند و خودشان را ـ عوض    ها را هم بكشيد؟ شايد اصلا اين آشيد، اين می

 ! اند؟  جا زدهجای آدم
 فقط  از آدميت  ...ها آدم نيستند     معتقدم اين  ...آنم  ست مثل خود شما فكر می     من هم در   

طوری باشد، خروس و مرغ          اگر اين  ...ب خ ...اند  گرفته روی دوپا راه رفتن را ياد     
 .روند زاد راه می ها آه شكل آدمی و شتر مرغ هم آدمند، يا بعضی ميمون

د  الا و بع د ح اور آني ناز ب ر    اي ما فك ود ش ل خ ن درست مث ار توضيحی، م ه آ هم
 !آنم می

الفم            سم مخ ا لغت تروري سم             . نه، نه، من ب ه آدمكشی، تروري رده هر آی گفت ط آ غل
 پا را از موآتش درازتر آرد، خب، بايد قلمش ها  آمديم، يكی از همين آدم      حالا. است

م    باور آنيد من  ! را شكست  ل    ه نم   شما فكر می     خود    مث م درست و          ...آ ه عقل ا اينك  ب
 !آنيد رسد آه شما به چه چيزی فكر می حسابی نمی

  آيد دستتان را آثيف آنيد؟  خوشتان میراستی چرا شما
ا  . آيد م آثيف شود، خوشم نمیمن فقط از اين آه دست   دستكش ـ   البته اگر لازم شد ـ ب

ن    می  اما ترجيح... آنم هرآاری گفتيد، می م شما اي رای       ده ط ب د و من فق ار را بكني آ
ه       شما ان                  دست بزنم، هورا بكشم، توی روزنام م برايت د ه نم، بع ام  از شما تعريف آ

نم        ه   . شعر و بيانيه و اطلاعيه صادر آ د من خودم چاپ          هات   اصلا اطلاعي ان را بدهي
 !آنم
م می     . ترسيدم   من از اولش هم از خون می       دانيد  می يدم  از صدای تير و تفنگ ه . ترس

تم می       اگر پشه . ترسيدم  از آشتن مگس و پشه هم می       تم    نشست، می     ای روی دس گذاش
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 رای اينكه دوست نداشتم دستم  را ب. با خيال راحت خونم را بمكد و تشريفش را ببرد      
نم   آلود ی ناقابل هم    ن حتا يك پشه   وبه خ  شه          . ه آ ين پ ه هم وم آ ا معل  زن و بچه     از آج
شده   خرج زن و بچه  باشد و برای اينكه  نداشته ور ن باشد خون     اش را در آورد، مجب

 مرا بمكد؟
ن وسواس ا خب، اي وده ردنم ب ال گ شه وب وی.  همي هت ازمان ی حزب  هم ا و س ا،  ه ه

ش ی اول م م از راه ا آغوش ب دد  ب ی    ...ادن ه م شی آ عِ آدم آ د ـ موق د  ـ    بع د ش ا لگ  ب
د      با اين  تازه. انداختنم بيرون   می م روی      وا  جور دستكش جور      آه چن م     جور ه تم  ه دس

راش ر           شد آه می    بعد يكی ديگر پيدا می    . ..ميکردم ی را ب   وخواست اسرار حزب قبل
  .انداختنم بيرون  بعد دوباره با تيپا می...آنم

ز و  ه مرآ ی ب الاخره وقت یب ك م تاد و حوزه نزدي ه  س م ماي د از خودت ه شوی، باي
ذاری ين! بگ ی  هم ه نم وری آ ار  ط د، آ ر بكن ی ديگ رورش را يك ود، ت اداری و  ش
رده    ها هم همه رهبر! همه بايد همه آاری بكنند   ! اش را تو بكنی     دفتری اری آ ا    آ د ت ان

 !گويند رهبر مفت و مجانی آه به آسی نمی. اند به اينجاها رسيده
رِ هرآسی      چه فرقی می   . ما مثل سر شاه است، مثل سر امام است     سرش ل س د؛ مث آن

د  ان دوست داري ه خودت د . است آ ی، محم ين، عل تالين، لن ن،  …اس ين، م رای هم  ب
نم  ر نزديك ـ می ای بسيا رهبری را در پيشانی شما ـ در آينده  دا   . بي ه خ  دست  شمارا ب

 . بيكسیُ مردمواالله از! مرا هم بگيريد و وردست خودتان بنشانيد
ه   ال   روزی نيست آ ن عي د    اي ده نگوي ه بن ی  ب ال می  . عرضه  ب زی     خي ار هر ب د آ  آن
ها  ما همين پادوی شما هم ـ  آه بعد . ما آه نخواستيم رهبر باشيم! خرمن آوفتن است

  …قرار است رهبر بشويد ـ باشيم، از سرمان زياد است
دنی ای م دا آق ما را بخ الم، ش ن از صدای بمب و ناپ گ، شبتي م وابم  ر و تفن ا خ ه

ال     . ی خود شماست    يدهام درست مثل عق      عقيده  اما باور آنيد   ...برد  نمی ن عي از بس اي
دنی، شما    …ام نشانش بدهم آه من هم بعله     زده، آمده  متو سر  ای م  اما شما را بخدا آق

ين                 دارج ترقی را از هم به آشپزی، جاروآشی، چيزی احتياج نداريد؟ اجازه بدهيد م
  !آنم خواهش می! پله طی آنم   پلهپايين و
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  سوال امتحانی

  
 

ه می اآت می سرآلاس آ د، س ديم آم د يكی يكی ضرب. ش رفتيم  می بع ر وزن ،گ  ب
 …ضرب ضربا
ج انش آ ود ده ی. ب رده  نم كته آ م س م       دان ون  آ ايد چ ود؟ ش كلی ب ين ش ا هم ود ي ب

 شدند، دهانشان آج    ی آه می  ها عصبان   بودم بعضی   ديده. آمد  خنديد، آج به نظر می      می
  . آرديم اش می  عصبانیشايد. شايد عصبانی بود. شد می

م   . آرد  روسری سرش نمی  . خانم خسروی دبيرِ تعليمات دينی و عربی بود          موهای آ
شت گپ ده   رن ه ضرب ژل اش را  ش ودی ب د و بيگ و و قن ت و آبليم ه و تاف الا نگ  ب
ه     ابروهابعد  بالای    . دتراشي  ابروها را می  . داشت  می ی      دوخط متقاطع با زاوي ی تقريب

  .آشيد  درجه ـ از وسط ـ می١١٠
 .آمد شد، يا جابجا به نظر می  آج میها ابروی چپش وقت  بعضی

وه      رنگ موهای رنگ شده        هم التوی قه ا      . پوشيد   ای روشنی می      اش، پ ا ب ستان ه زم
رده   . آمد  ای مدرسه می    بلند و جوراب شيشه      آفش پاشنه  ود    شوهر نك چهل سال را     . ب

فيد          . ز دختر است  گفت هنو   می. شيرين داشت  منتظر دآتری بود آه سوار بر اسب س
اش ه  روياه ه خان دازد و ب رش بين ت در آم د و دس ردش  از راه برس ت بب . ی بخ

  : خوردند  بدردش نمی،بودند  سال دانشگاه رفته  مردهايی آه آمتر از هفت
ه    حتا يك مهندس   ،الا باشد م حتما بايد دآتر به ب     شوهر. من فوق ليسانسم  «  آ

  ».ل دانشگاه رفته، مناسبِ من نيستپنج سا
يش می      /دهشايد   رد       بيست سال پ شتش را         فشد نگاهش آ م پ ن   اگر موهای آ در       اي ق

ی  گ نم رد رن ش فآ ر آف ستانی  اگ ن ِ زم ت  اش اي نه نداش در پاش ا را  ،ق ر ابروه  اگ
 .تراشيد نمی

ا  . گرفت   مان می    گفت، خنده   ا آه می  ها ر   اسم امام . گرفتيم  براش زير ميز ضرب می     ب
ه یی  لهج ی  اش قزوين رف م ی ح عر . زد  عرب دی   «ش ن الهن ك م ا دي ه » ...ان را آ
ا   از بچه  يكی  . گرفتيم  خواند، ضرب می    می ی        ه ن شعر ب رای اي ا    ب    آهنگی ساخته    همت

 .خوانديم  آر میباهاش. بود، بر وزن دختر آولی مرضيه
  :        بود  تهديدمان آرده. خت بگيرد سوم را سبود امتحان ثلث  قرار شده

ه« ی  هم د م ان تجدي ويد ت د  . ش ظ آني ه ح رم آ انی بگي ه ،امتح و آ اريخ ت  ت
اده   بعد مجبوريد تك.  خبرش پخش شودها ی مدرسه  جغرافيای همهتو آه ،بنويسند  م
  ».شويد رد می. ماده آنيد  توانيد رياضيات، فيزيك و شيمی را تك ديگر نمی. آنيد

 »! زنگ آه خورد، بمانيد آار دارمها بچه«: گفتپروانه 
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بودند به     دخترها هجوم برده  . بود  مدرسه تعطيل شده  . خانم خسروی آه رفت نشستيم    
سته می       مدرسهسمت در بزرگ  ی ب ل عجيب و غريب ا قف وِ درِ مدرسه،   . شد   آه ب جل

د    د ها را    لابد تا بچه   ،بودند  ای آويزان آرده    ی آلفت و بزرگ برزنتی      پرده د نزنن ا  ،ي  ت
  . تا معلم ها را ديد نزنند،دانم  چه می،ط مدرسه را ديد نزندحيا

  بچه ها چكار آنيم؟ -
  .دانم نمی -
  !سرِ امتحان نرويم -
  !سرِ آلاس نرويم -
  چكار آنيم؟ -

  !ها را عوض آنيم سوال: يكی گفت
انی را روی آاغذی می سوال ای امتح ه. نوشت ه د، س د  بع ار، بلن د می  ب دخ بلن . وان
وال ی  س ارا م واب  ه رای ج تيم و ب ی  نوش د خط ا چن ی ه الی م ای خ تيم  ج د بع. گذاش
ا    هيچ! اش نگاه نكند    آس به بغل دستی     هيچ! شروع آنيد «: گفت  می د  آس از ج ش بلن
 »!ری داريد دستتان را بالا بگيريداگر آا! نشود

يم         همان مان  قرار شد همه  . ت انتخاب آرديم  چند سوال سخ   ظ آن ا را حف ه    .ه  هرآس ب
 .توانست همه را بنويسد شاگرد اول می.  بنويسد١٦ و١٥و١٤اندازه ی 

  : های خودمان را نوشتيم ها را آه خواند، سوال و جواب سوال 
  !وقت تمام شد -

رد   ورقه رديم  دوره. ها را جمع آ رفتيم  ديگر ضرب نمی   . اش آ ه . گ ه    هم ان ـ هم ی  م
 .  نگران بوديممان نفربيست و پنج

تند     .  چه شد   وها را آه جمع آرد    هورقنفهميديم   ر خواس ه را دفت د پروان . سه روز بع
  :     بود مدير گفته. شود بيرون مانديم تا ببينيم چه می. همراهش رفتيم

  ايد؟ه هارا عوض آرد چرا سوال -
  .آرد تهديدمان می -
  .خواست رفوزه شويم دلش می -

 …چيز را منكر شديم   همهحال  با اين
ود   معلم بعدی ح   ه ب افتنی      می . امل م می       . بافت   اش را می     نشست و ب رِ آلاس، ه شد    س

  !يادش بخير. ی عاشقانه نوشت رياضی خواند، هم نامه
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 !ام ايران خيال آنيم من هم رفته

                           
   

م           آس د    هيچ. تنها هستم . ام  جلوِ آيينه ايستاده   ر ه شم را ب ر صدد نيست آرام
رام پست می                   بجز ؛بزند ه از داخل آشور ب شريه آ شريه . دنشو    چند مجله و ن های    ن

ه        شان در رفت ه     .  است   خارج ديگر رمق ن مجل ی اي ا را می      وقت ه         ه الم ب خوانم، در خي
ه          وطنی باز می   شيد      . ام  گردم آه هفده سال است از آن گريخت وچكم در جم ان آ  آپارتم

ان پارآينگ و      آباد شمالی هنوز همان      سايه  جاست؛ با هم ا  هم ال می  .ه وز     خي نم هن آ
ار    /در راديو  ه       تلويزيونِ رژيم سرِ آ ا چادر و مقنع د    . م؛ ب اد در بن ات      ِ زي ن مزخرف  اي
ستم ی . ني ار نم رِ آ ی س ری،روم وقت ورابم  روس انتوم ام ژرژت است و ج ازك، م  ن

يك ك و ش انی و خن ه،آت ما از   آرايش دختران ايد يكی از ش ه ش ای دارم و عطری آ
ار می       . ايد  رستادهپاريس برام ف   رِ آ ی س ه    وقت ان          را سفت می      روم، مقنع ه از ن دم آ بن

ه  .  مرد و زن ندارد    ،روم همه محرمند    ميهمانی آه می  . مخوردن نيفت  شان پيكی      با هم
ه می     هرآس. موزيك هم هميشه براه است    . آنم  زنم و ورقی بازی می      می ه خان د   ب  ،آي

ان و خ        . محرم است  انی دين و ايمان بماند برای خياب ور       ياب ابتم آنت رای نج ه ب ايی آ ه
 .گذارند می

نامه      نجابت دلم از  ان نجابت  ؛ای آشوب است   های اساس د      هم ه بن ه ب ايی آ   ه
رادر  انِ ب ه  تنب ای جبه ت    ه ل اس هيد داده وص ت ش ه و مل وم و   .  رفت ه ق ار هرآ انگ

د       ، نيست شده، از مردی هم ساقط است          خويشش در جنگ سر به      هيچ احساسی نباي
ن   چه شوخی مضحكی می !  نگاه آند   ها را به چشمِ همشيره      ايد زن ب! اشد ب  داشته آند اي

د  دينی آه فقط مواظب     ردم است       بن انِ م ن نجابت    .  تنب م اي ه    حالا ه ين نام ا، آي ای و  ه
نامه ده اساس د ای ش ه. ان ای  گزم م دل آزار ه ذهب ه رهم ار نف ای چه ان،  در تويوتاه ش

 .نمك منند  بیِ  نجابتِ نمك
ه می        هنوز حالی  . بيايم فرنگ خواهم    می شود   می . شود گريخت   ام نيست آ

ا و ذره د اينج ده آم ه مان فره ای ت يد روح  ی س زِ از س شاآشِ گري ر را در آ االله  ی هيتل
رد؛ ذر       دايی آ ر ـ گ زاد هيتل ن هم ی ـ اي شتِ هخمين م در م وز ه ه هن  ای آزادی را آ

 . زند های ممنوع  پرپر می ها و نئونازيست فاشيست
ن       نمی .  است  لچك لك زده    رای دامن آوتاه و سرِ بی     دلم ب  ه اي م آ م      دان ا ه ج

ر   آند آه زن ايرانی ی رسوايی، پوشيدن و نوشيدن را بر من حرام می     همخانه ام، و ب
ه از سلاله       ل از مرگش        خودش همه چيز حلال است آ ه قب دی است آ ان آخون ی هم

رده     سا ١٤٠٠ ر آ ی ور ر ، است  ل خودش را در او تكثي ه       حت ی را آ ای زن ا پ تن ب ف
 . است مثلا به ميهمانی ما آمده
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سوزانم     رای وطن ب اب   . آفتابی نيست آه بتوانم در گرمای آن دلی ب اگر آفت
ادم   بود بيشتر ياد وطن می      شتر . افت شتر   ! بي د بي اور آني ايد از خوش  ! ب سی من     ش شان

 . همه آمياب است است آه در غرب، آفتاب مثل عشق اين
ا ه ب ونكی را آ ده / دهآل سطی خري دن و ق ان آن ال ج ن  دوازده س ودم، ره  ب

ا          می ايم اينج ولش بي ده               . دهم آه با پ ا آم اف امريك ستاجرم حزب اللهی است و از ن   م
رد      .  ايران است دارد    ،حاضر نيست نزول بدهد و بگي ی ن م    ، عيب ول دارد و     دست ک  پ

 . پردازد هرچه بخواهم می
ذهبی و چاق    . مرد بنگاهی مذهبی است     ه . م ذهبی            ن ه چون م د آ ال آني خي

رده       ال را    .  است  است، چاق است، نه، آار معاملاتی چاقش آ ه سراغ عي اول از هم
 حاج آقا آجا تشريف دارند؟: گيرد می

 .آند خودش را به من بمالد بعد هم تو راهرو سعی می 
ا نمی         ،دانيد  می ه واالله  . ترسم    من از اين جور مرده ده       . ن ه خن ط ب ا فق ام   اينه

د چه آيفی می                . ندانداز  می ه رفت وآم د براشان  داشته        آخر تو راهرو با آن هم   توان
ن   !  نه  تر از جواز مرگ، نه      ارزان. آنجا آه  زن اين همه ارزان است       . باشد جوازِ دف

ره     . گويم  گويم، خود مرگ را می      را نمی  م در چنب هل  ی ج مرگ ارزان است و زن ه
ن      ،تراش دان يا مداد  ك نمك  به ارزانی ي   ،و تحقير و باورهای حقير مذهبی      ه اي سته ب  ب

 .آه روشنفكر باشد يا نباشد
 بود، به آمتر از   بود از مرز ردم آند، بجز مزدی آه نقد گرفته       آن آه آمده  
ارز لحاف          . تا هم آه نبودند     دو/ يكی. داد  زفاف رضايت نمی   راری و مب م زن ف آنجا ه

 .آند  آقايان را گرم می اين
ين  م هم دان ه ود   زن ور ب ر . ط وردی از ه ی  لاج ه خوشش م ی آ د   زن آم

ه        .شد   ضامنش می  ط لاجوردی، هم ه فق ه     ن ن     ی آفتاب دام        نمی . دارهای اوي م حالا آ دان
 چه اهميتی دارد؟!  است خری جای لاجوردی نشسته

 تومان امام حسينی ٧٢خوشش آمد، با همان ] منِ زن[وقتی تو اوين از من 
يغه رد ص ه   . ام آ ه خان را ب د م رد بع ازجويی،    . ای ب ر ب دان در ه ل از آن در زن قب

ا بچه     . ام بود نمازی يك ريشو جيره  بی د؛ ام دنيا    حامله آه شدم، سقطش نكردن ه ب ام آ
  . زاده است گفتند حرام.  فوری سر به نيستش آردند،آمد

ر        دين  ی بی   ی منافق است، بچه     بچه: يكی گفت  ر بهت ردا    پس . ها، يكی آمت  ف
 .ی اين ولدالزناها دشمن ولايت شود مثل همه آه بزرگ شد، می

ود        نه همان خانه  . اش برد   بعد هم لاجوردی مرا به خانه      ه زن اولش ب . ای آ
. هاش بود تا خانه تو ولنجك و آن و سولوقون داشت آه برای همين زهرماری  سه/دو

ی دار م ا پاس راغم ب د س ی. آم دارها را م ی پاس اری آاشت دم در، م د زهرم اش را  آم
  . ی ديگر  تا هفته،رفت  میآرد و می

ه چهار ماهی اين طور زندان جزو ب       /سه ود  رنام ه دلش را زدم   . ام ب د آ  ،بع
د    بعد آه يك زندانی ترگل ورگل      وده    . تر ديد، مرا برگرداند به بن ه خراب ب . ام گفت آ
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م دست از آثافت          اری برنداشته      در بستر آقا ه ستم       . ام  آ د ني ه ولايت معتق م    . ب د ه بع
ر      ی د   همراه با يك عده    ر خلاص را  زد     . يگر مرا آاشت تو ميدان تي م  تي . خودش ه

ی د زد        م لاص را خواه ر خ درم تي د، پ ر آزادم آن ه اگ ست آ رم را از  . دان در پي پ
رد اف آ شی مع ا آورد. آدمك ه ج در زن را ب قِ پ ن . ح ت اي وبی اس اد خ ه دام چ

اد                 . لاجوردی ار دام د ب    شده  آيا آسی هست آه شمرده باشد اين پيرمرد تا به حال چن
 !است؟

ه ه رفت يم آ ال آن ران خي ی. ام اي ه م ا آ رم آنج پورت بگي ه . روم پاس ا آ آنج
رم،        آه بتوانم ازش اجازه     ام شود   ا پيدا آنم تا شوهر عاريه     روم يكی ر    می ی سفر بگي

 .همه به فكر داماد شدن هستند
ه     ا،  رنگی دارم   و  آب نه خيال آنيد آ يش می       ه ايد اگر بيست سال پ شد    ش

.  اما اين آقايان اين تعارفات حاليشان نيست،حالا ديگر پر دير استولی د، نگاهم آر
 رفته، شوهر زندانی، شوهر اعدامی، دختر، پيرِ دختر، همه  زن بيوه، زن شوهر در

  . صاحبند و سيبی گس زيرِ دندان اين حرامخواران هميشگی مال بی
 !شود از اين مملكت در رفت، بدون رشوه؟ ای وای چگونه می

  
ه     پرسد آه چرا والده    ای می   محضردار از شوهر عاريه    ا مصطفی را ب ی آق

تد؟ می     فرنگ می   د می           فرس رِ سرش بلن ه  . شود   رود و زي ای درسش را   شوهر عاري
اش را           : اند  های اهدايی آار خودشان را آرده       پول. روان است  م پ ن ه ه، اي سكينه رفت

 .آرده تو يك آفش، آه من نبايد از سكينه عقب بمانم
ال           ای هم با من می      دعوای آقامنشانه     آند آه محضردار شك نبرد، طرف عي

شود   فهمد آه يارو شوهرم نيست، فقط شستش خبردار می  محضردار نمی. من نيست 
: چسباند   تا تنور داغ است می     .فتن ممكن است عيال مرا طلاق بدهد      آه سرِ خارجه ر   

 .آنم ات می ودم صيغهخ! همشيره اگر آارتان به طلاق آشيد، نگران نباش -
  : شود آه اش می  شستم از زير چادر حوالهانگشت

 !ی مونث ديديد و جنبيديد؟ صاحبِ بالقوه اين جا هم جنابعالی يك بی -
  

ت ين  آن وق م هم ا ه ود   ه ور ب ران و   . ط ن اي مم را در انجم ودم اس ه ب رفت
 . بودم و چند جوانك هم پشت سرم تو صف تو صف ايستاده. بنويسم امريكا

  : چند سال پيش در سويس زنی فرنگی ازم پرسيد
ك می        چرا مردهای ايرانی در خيابان زن      - ا را انگول ران            ه انزده سال اي د؟ من پ آنن

  .ام بود  ها جيره بودم و هر روز اين انگولك
  .شان يادش بود ها فقط آزارهای جنسی خيابانی از ايران و ايرانی

سد            بعد از   . در صف نتوانستم طاقت بياورم     ه اسمم را بنوي تادم آ ادر را فرس . ظهر ن
ی م زن نم تمالی    دان ا دس د ي ك آردن م انگول ا او را ه ا و دختره ره و   ه ط جي دن فق  ش

 !!مواجب من بود؟ منِ زن؟
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  پای خط عوضی
 

ا می         توانستم بمانم؟ خ    يعنی چه نمی   ه دو دوت ا و       ب، برای اين آ شود چهارت
تم    من نمی   ! خيلی خب  ! ميليون ٦٠ ... آنجا جای ماندن نبود    ...تا  شود شش   نمی خواس

تم        ه   ...بمانم، يعنی ديگر حوصله نداش د آ  شان خوشم نمی        از قياف الم      ...م ش، ح  از ري
و اتوبوس      دلم می .. .بودم  هوس بوی عطر آراميس آرده     ...خورد  هم می   به  خواست ت

شينم     نم       .. .هرجا دلم خواست بن م خواست بك ار دل سم؟   .. .هرآ شو؟ آنارشي ر  بلب  ...نخي
شدم       تو ...زندان نرفتم  ه        خودم را طوری می       ...خيابان هم دستگير ن دم آ ال  پيچي خي

ار     ...آره.. . مزاحم هم نشدند ...گفتم آه نه   ...آردند از خودشانم    می و يك مدرسه آ  ت
 برای  ...نه بابا .. .زدند   فاميلشان حرف می    و  آمدند دفتر، از فك     ها می   بچه.. .آردم  می

ا م      ...معلوم است ... .لو ندادم  آسی را    ...سرگرمی بود  ی چيزه ستم   ی خيل ثلا   ...دان  م
م       عرق .. .دن آ  اش عرق درست می      توی خانه  ربرتدانستم    می د ه ا را خوردم و بع ه

وی گندشان رفت             ...دهنم را آب آشيدم    ا ب شيد ت ه عرق       ... چند روز طول آ ا آ  واقع
ا ...فقط نماز جماعت  .. .سگی بود  اقص شده    .. . نه باب و جنگ ن و   ت اری   ...دب  هيچ آ

ست  نمی دتوان ا من...بكن ردم... ام اش صبر آ تاده... پ ودمش جنگ  خودم فرس .. .ب
ادرش    .. .مناقص برگشت و ماند روی دست     .. .خواستم از شرش خلاص شوم      می ه م ب

پای .. .ترسيد لوش بدهم  می...ترسيد مادرش می.. .توانم ازش نگهداری آنم  گفتم نمی 
ی  بر م ل ص ه  آن علي ردم؟ ب ه  نم  آ گ  ؟!چ گ، جن ر جن ورش را  مگ ود؟ ج ن ب  م

ا ه براشان نعمت است نهم شند آ ايی بك د.. .ه ما بفرمايي د میش ار باي ردم؟  چك  ...آ
ه  .... دست مادرش  ...ها  بچه.. . تنها آمدم  ...نخير ال زن    ..  چه؟    من    ب ی م ای اول دوت

رده          اران م وی بمب ه ت د بود  اولش بود آ اران اهواز ديگ      ب ....ن شوهر  . .. سرپل  ...همب
ا می   خب، بعضی وقت.. خورد؟ به چه دردی می برای چی؟ ازی،  . روم سفارت  ه نم
ه نمی    …ها هم خُب      بعصی وقت  ...گاهی صيغه .. .شب احيايی  د خودش را       آدم آ توان
د   دا درستش نمی           . ناقص آن ود خ د ب رد   اگر ب روم سياسی شوم    .. .آ د ب  و  رفت . گفتن
 چه حرفيه؟ فقط هواشان را       وسی؟ اين جاس …آشند  هايی آه جيغ بنفش می      آمدی با آن  

نا نداشته      آدم آه نمی  .. . سكينه هم بود   ...آره...داشتم سته،  .. .باشد   تواند دوست و آش پ
شكل ل م شا، آش  آجي ته  گ ذای فرنگی .. .رش ن غ شتر دوست دارمرا م ن .. .بي انجم

. ه خريدممهرشهر خان.. . بيرون نه...آنم  مقنعه سرم می  ...بودند  فرهنگی راه انداخته  
رام         .. . من آه اينجا بودم    ...دانم  چه می ...يعنی دادم برام خريدند    ود ب رار ب ه ق آسی آ

ارگردان   ...ام تائيديه بنويسد، گفت بگويم زندان بوده دگی   …مثل آ اه پناهن و دادگ  … ت
ادم داد   اسم بيكاره … گوهر دشت  ... حسينيه ...بند دو  خودش؟ من    ...های سياسی را ي

ی ه م م؟ چ ال دادم...رهآ... دان ردم .. . بهش ح ناتوری ب اك س ول تري د ل راش چن .. .ب
 …١٦. پاس آبی!  آره.. !سفارت

  .جا تمام شد اين دفعه همين،جاسوسی خر خط تلفن، استراق سمع وبه دليل خر
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  خنده دار نيست؟

  
  

رده ام             و فکر ک ه ت ی مسنجر را خاموش کردی و     . همه ی ديشب را ب وقت
ن   زی در م ار چي ی، انگ انم  رفت ستم آرام بم ه نميتوان ود ک ه ب ان ... درگرفت ازه هم ت

ساط       من که   . ب را هم راه انداختم    نصف شبی بساط چلوکبا    م ب ام نميخورم، ه شبها ش
الاد و  ابی و س ران زده و گوجه ی کب ماتی زعف رنج باس م ب داختم، ه اب را راه ان کب

ار را  ر م ير و زه دا  ... ماست و موس ه ان اری، ب ه بيگ ن هم د از اي ک و بع زه ی ي
وردم  م نخ شگ ه شان دور   ... گنج ردا بريزم د ف ه لاب د ک ه اش مان وز ... هم هن

ود       ... خداحافظی نکرده بودی که زنگ زدم به ترانه        دم  ... ساعت ده و نيم شب ب چپي
  ... ولی اصلا حواسم به حرفهاش نبود... تو رختخواب

و                    يش ت اه پ ه آن شب هفت م ه چرا ب ن ک و فکر ميکردم و اي همه اش به ت
سودی ام ميشود؟ اين که تو شبی ميهمان زنی بوده ای و تمام آن شب را با او سر                     ح

اصلا نميتوانم تصور کنم که کس ديگری هم تو ... اه.. عشقبازی و حمام... کرده ای
  خنده دار نيست؟... را داشته است

رد    ده ام ميگي ودم خن ذابم    ... از خ و ع ته ی ت ه گذش ستم ک ی ه ن ک ر م مگ
ودم          ميدهد؟ چه خنده     ان اصلا نب ه آن زم شناختم      . دار؟ من ک و را نمي ی  ... اصلا ت ول

نم   ی را ميبي الا زن ر دورادور  –ح الا بگي ته، از   – ح ار داش و را در کن بی ت ه ش  ک
  ...پيکرت مست شده و حالا من به او حسودی ميکنم

تش      ... خيلی سعی کردم ادای آدمهای مدرن را در بياورم           از تو بخواهم اذي
ی دهیاز دو... نکن ز ن ه او پ تيمان ب ه... س ا ن و و او را، ... ام ين ت وانم کشش ب نميت

الان ساعت سه  ... اصلا نميشود... نميشود... نديده بگيرمدست کم کشش او را به تو     
ت بح اس نبه... ص بح ش ه ص شب... س ا دي پ  ... و م م گ ا ه ه ب صر جمع               ع

م واب آم    ...زده اي بح از رختخ يم ص اعت دو و ن رونس ه ام را ...ده ام بي            دفترچ
  ... برداشته ام و آورده امش تو تختم و دارم مينويسم

ازه است  ه ت رده ک دارم ک زی بي ود... چي ازه ب ود... ت ازه ب ازه ی ت ای ... ت
ا نم  ... باب سودی ميک و ح ه ت نم   ...دارم ب ت ميک ساس مالکي ن دارم اح ی؟ م ... ميفهم

ه واژه ی  ن ک ساس اي ت«اح ثلا » ميخواهم ا م تت دارم«ي ن  » دوس ال م ط م فق
رده       ...باشد دهان خوش ترکيبت اين واژه ها را فقط برای من ادا کند، برای من ادا ک
حتا زمانی که تو را نميشناختم، حتا زمانی که اين کتابهای لعنتی وسيله نشده  ... باشد

  ... اه... خنده دار... خنده دار است... بودند که تو به سراغم بيايی
رد    ام    دارم ک نم بي زی در ت دان        ... شب چي ا در مي ان حت ول مام ه ق ه ب را ک م

شيده                ... جنگ هم ميخوابم   دان جنگ راهش را ک ودم و حالا مي ميخوابيدم، خوابيده ب
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رده ام          ... است به تن من    و فکر ک ی    ... همه ی امشب و ديشب را به ت ه زن ه چگون ک
  ...اه... را خورده استحق م... شبی را، تمام شب سه بار تو را تصاحب کرده و 

  
د    م نمياي د ... اصلا خوش م نيام ن   ... اصلا خوش ر از اي دارم ديگ ت ن دوس

ه  ... حال به حال فکر کنيم    ... بگذار گذشته ات مال گذشته باشد     ... داستانها بشنوم  و ب
د دها... بع ه بع ان     ... ب د، اذيتم تم ميکن ه اذي ه ک دن آنچ رای چي ده ب ی گن ا يک قيچ ب

  ...ميکند
  

  ين شيدايی خنده ات نميگيرد؟تو از ا
  

   ميلادی٢٠٠٨ اکتبر ١٨
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
١٧١

  
  
  

  
ن ا ز«ي ا هر»طن ک ه ان ي ش
د  وزولن  ژه ای دارن ين . ي ه هم ب

تاويز   ه دس اريکی از   ی گوش ب
پرده    شان س ه اي اب ب ن کت اي

ان       . ميشود ه هم نگاهی سياسی ب
از  ت ب الها  سياس ه س ی ای ک

ه        گرفتارش بودم و چندی است ب
ات، از آن  شق ادبي ضای ع ف

  .مه ابريدخفقان آور 
  
  

  !ی ايران سلطان آينده) ی(شاه افشار) ه(من، نادر
  
  

های نازنين، شاهزاده رضا پهلوی را به         اللهی  در خبر بود آه برخی از شاه      
دليل حمايتش از فراخوان رفراندم، از شاهزادگی خلع آرده و در به در به دنبال يك   

های ديگر سلطنت در ايران هستند      خانمی ديگر از اعقاب سلسله     شاهزاده يا شاهزاده  
  !  خشن آن را به گردنش بياندازند/تا طوق لعنت سلطنت از نوع ديكتاتوری

ال          ر و پات ه     برای اين آه اين جماعت خيلی در ميان پي ه و زندي های قاجاري
ا و       وان تنه ه عن يله ب ن وس ه اي د، ب رگردان نمانن فويه س شور و ص ارج آ ی ارث خ

ه     پشت ششم يا هفتم قائد اعظ  ،ی افشاريه   سلسله شار دامت برآات اه اف خود  ، م، نادر ش
د از           را برای به دست گرفتن منصب سلطنت غيرمشروطه         ران بع تبدادی در اي ی اس

آنم و به تمام هواداران سلطنت خشن استبداد آسيايی رسما، علنا و     آخوندها نامزد می  
  :دارم آه عملا اعلام می

اند، به   آسانی را آه در برچيدن بساط سلطنت در ايران دستی در آار داشته ـ تمام١
  !چهار ميخ بكشم

ه عراق و     ٢ دبازها ب  ـ تمام مناطقی از سرزمين ايران بزرگ را آه آخوندها و آخون
رده             ديم آ ار آورده      روسيه و افغانستان و ديگر آشورهای همجوار تق د،    و خيطی ب ان

  .بازپس بگيرم
زرگ تاجدارم از هندوستان       ـ تمام جو ٣ در ب ه پ اهرات سلطنتی و اموال ايران را آ

وزه          اره آش       آش رفته و به ايران آورده بود، از تمام م ايی دوب های آشورهای اروپ
  .بروم و به ايران برگردانم
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ين    هايی را آه به فراخوان رفراندم پاسخ مثبت داده   ـ نسل تمام آن ٤ د، از روی زم ان
  .بردارم

ازنينم را          با خش  – ٥ داوم سلطنت           ونت تمام، حتا چشمان پسر ن رای ت رده و ب کور ک
تان        غير ه دوس اری را ک ر ک ه، ه يای ميان طا در آس رون وس بک ق ه س شروطه ب          م

ام ديگر خواستهای     ههمچنين متع . شاه اللهی ام لازم بدانند، انجام بدهم       رآوردن تم د ب
  .  سلطنت پرستان عزيز خواهم بود

  
ه                دوستانی آه  ه سبك ولايت مطلق ه، ب ه در       با اين سبك سلطنت مطلق ی فقي

ا                 ايون م ای هم ه خاآپ پوزيسيون و اپوزيسيون موافقند، مراتب سرسپردگی خود را ب
  !تقديم دارند
  

  ی غيرمشروطه از سوی دفتر روابط عمومی سلطنت مطلقه
  شاهزاده خانم نادره افشاری

  
   ميلادی٢٠٠٥ی   ژانويه١٣

  
  :پيوست

سرا ك حرم یي ه نيابت از فتحعل م ب ده    ه ه مزاي شور را ب ه آ ار آ اه قاج ش
 تا بچه  ٢٠٠٠ تا زن و ٣٦٥اش  گذاشت و نصف مملكت را حراج آرد و طفلك همه  

ی ت، راه م دازم و  داش ت ٣٦٥ان ه تخ ا ب ر و رو را در آن ج وش ب ك خ ا جوان  ت
 .ام دادهاگر زودتر شاه نشوم، آلی از دست . روم حيف آه دارم از تخم می. بندم می
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  ی وطن فروشان انترناسيوناليست اعلام موجوديت جبهه
  ! در اروپا

  
  

ه                       ر اول جبه وان دبي ه عن ام، ب دی تم ا سرافرازی و سر بلن يله ب ی   بدين وس
ی را در ينگه          همبستگی، تشکيل جبهه   ا   ی وطن فروشان انترناسيوناليست وطن ی دني

ی  لام م م  . دارد اع ام مراس رای انج انگزار و   ب ان بني ن فروش ی وط ه و معرف معارف
اب                 يارگيری، جلسه  ر جن دايی آبي د ف ای در آشور دوست و همجوار اتريش محل تول

زار می      ر برگ سور آدولف هيتل ای پروف ران   . شود  آق ان و اي ی گراي رای مل ورودی ب
ان، اطلاعات فروشان و خاك                   ١٨دوستان   ه طلب  دلار و برای وطن فروشان، تجزي

  .نی استبرسران مجا
  

  :موضوع جلسه
زرگ  ] ملعون [ ـ بزرگداشت سه هزارمين سالمرگ انقلابی آبير اسكندر گجسته    ١ ب

  .خاندان سلوآيه آه هشتاد سال سياه خاك ايران را به توبره آشيد
انگزار        ٢ ول، بني ان مغ ز خ ان حضرت چنگي د قهرم المرگ مجاه صدمين س  ـ هفت

سله ول   سل رب مغ ر ارج و ق رح  ی پ شينان ب ه    و جان گ و بقي ان لن ور خ ی  قش تيم
  …مغولان چند تا نقطه

زرگ      ٣ اه اسماعيل صفوی، ب  ـ چهار صدمين سالمرگ انقلابی آبير اعليحضرت ش
  !ی دگرانديشان بدبخت خاندان صفوی، برای آشتار انقلابی همه

شان، حضرت مستطاب، اعليحضرت            ٤ ی عظيم ال د انقلاب الگرد تول ستمين س  ـ دوي
ه  ی هنرمندانه ته به دليل ساختن شهر آوران و تهيه آقای آغا محمد خان اخ     ای از  ی تپ

  !چند صد آيلو چشم ناقابل
ق               ٥ ل معل ضرت اج ر ح د آبي ان و مجاه هيد قهرم د ش الگرد تول صدمين س  ـ يك

و نازيست   ها و نازيست پرزيدنت آدولف هيتلر آبير، رهبر آبير فاشيست  های   ها و نئ
  !سوزی در اقصا نقاط جهان دمجهان، به دليل بر پا ساختن آوره های آ

ازنين،        ٦ ان ن ی ج ضرت داي زرگ، ح ی ب د انقلاب الگرد تول ين س د و دهم ك ص ـ ي
ه   س مدرس تالين، موس سان ژوزف اس دان    ی ان ازی در يخبن شگاه آدم س ازی و دان س

يه ه  روس فيد و منطق رده       ی س نفكران، خ امی روش وك تم دن ن رای چي يبری، ب ی س
  !المللی  بينبورژواها و بورژواهای نمك نشناس

ن در     ٧ شگاه اوي ه دان  ـ صدمين سالگرد تولد انقلابی آبير و بانی تبديل زندان اوين ب
يد            منطقه ام س ه، حضرت ام ن خطاب سلام االله علي ی متصرفی اميرالمومنين عمر ب
  ! االله عليه االله موسوی خمينی رحمت روح
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م، همزم             در آنار اين بزرگداشت    د بزرگداشت آوچك ه زرگ، چن زار  های ب ان برگ
ال    از جمله بزرگداشت نيمچه انقلابی فداآار و از جان گذشته          . خواهد شد  ابقا فع ی س

ه در                    ه يك تن ی عفلقی آ خاورميانه، حضرت مستطاب پرزيدنت صدام حسين تكريت
ستادگی می         ا جان و دل اي ستش ب رد  برابر امريكای جهانخوار و همدستان امپريالي . آ

  !]دمش گرم[
سه        ان عزيز و گرامی دعوت می     ی وطن فروش    از آليه  ن جل ه       شود در اي ه آ ی معارف

انی               ولی و آلم همراه با رقص باباآرم، رقص لزگی و قفقازی و ترآی و عربی و مغ
ه ا نقط د ت شی و چن ل و  …و اتري تان و اه ام دوس ا تم راه ب د، هم د ش زار خواه  برگ

سا           . عيالشان حضور به هم رسانند     امی جل سه و تم ن جل شابه   درآمد حاصله از اي ت م
ه  ه منطق لاب ب دور انق رای ص ی ب ی و آدم فروش ات جاسوس رج عملي ا خ ی  تمام

  .ی ايران خواهد شد حاصلخيز  خاورميانه و بخصوص آشور فلك زده
  .محل دقيق جلسه به دلايل امنيتی بعدا اعلام خواهد شد

ده و               برقرار باد پرچم بی رنگ وطن فروشی، پرفروغ باد جلسات رقص شكمی، زن
  !!!ی تابناك تمام آدمكشان آلانِ تاريخ اد خاطرهجاويد ب

  
  نادره افشاری  

  !ی وطن فروشان انترناسيوناليست دبير اول انتصابی جبهه
   ميلادی٢٠٠٣
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  !وای آاآو، چرا به بابام گفتی؟

 
  

  عزيز جان
درست است   . اصلا ازت توقع نداشتم آه پای بابای پيرم را به ميان بكشی      

ا         بام نيم قرنی از من و تو بزرگ       آه با  تر است و به قول صادق هدايت نازنين، چند ت
های جورواجور و شورواشور  خشتك از ما بيشتر جر داده است؛ اما باور آن خشتك     

ه                   اف آارخان ود و ساخت الي ه ب ديمی و آهن های   اين بابای نازنين من جنسشان همه ق
ا از          اگر خشتك  ی وطن آمونيستی و اسلامی ما؛ والا آه         قراضه ن روزه هاش مثل اي
نس ازه  ج ر و ت وبِ ت ای مرغ ن     ه ه اي ود، ب ده ب اخته ش ی س دن غرب درن و متم ی م
و و                   ها جر نمی    زودی خورد آه بابام هم مثل تو خودش را لوس آند و منتش را سر ت

ل             ر صغير قائ ر نااهل خودش حق ولايت ب ن دخت رای اي امثال تو بگذارد، و تازه ب
رای      بته از اين بيماری حق ولايت بر گردن جوان       تو هم ال  . باشد ستی، ب را ني ا مب تره

ن و آن را می      ٢٦همين هم بعد از    انوم غيبت اي ا مهری خ آردی، وسط     جلسه آه ب
آخر مرد حسابی، من آه . ی مرا گرفتی آار يك دفعه زدی به صحرای آربلا و پاچه  

د  آنی؟ همي با تو آاری نداشتم، تو چرا با دم شير بازی می       ن قدر آه من با اين همه ي
بيضا با تو ـ و امثال تو ـ آاری ندارم، برو شاهچراغ شمع نذر بكن و آشك خودت      

ی،                          ! را بساب  رای خودت مشتری جلب آن ه ب ن آ رای اي ه ب ار آ م شد آ آخر اين ه
دين و              ی مرا بگيری، آن هم با زن شرت و شلخته            پاچه ه چن انوم آ ل مهری خ ای مث

ين ا هم د سال است ب شت سر چن اتمی، پ د خ يد مم ردن س سه آ رای لان ای من ب  باب
ه ی  هم ردم صفحه م ذارد؟ ی م وطی ! گ ن ل ه م ين آ ی هم ری م رت و   گ ه چ نم و ب آ
ی تعريف می               پرت ر جن رای جعف ه ب ايی آ ی، جواب نمی       ه رو آلاهت را         آن م، ب ده

 شود؟ واالله خيال آردی آه اگر مثلا شكايت منو به بابام آردی، چطور می! بنداز هوا
همين بابام بود . هاست آه ديگه برای من و امثال من رنگ ندارد حنای اين بابام سال   

ها را به خون محمد  آه همراه با آارلوس تروريست، چند دهه پيش رفته بود تا برف           
د       ودن، چه افتخاری        آخر بچه   . رضا شاه نازنين رنگين آن ای تروريست ب ی يك باب

م     البته من هم اين را می     ! دارد؟ م همسويی و همفكری                  فهم ا ه ی ب ام خيل و و باب ه ت آ
ی خودم   ، و از ارث متمدنانه داريد، ولی يادت باشد از وقتی آه من بابام را آق آرده          

 تو آاآو جان نازنين  ام، ديگر آنچه البته به جايی نرسد، فرياد شكايت محرومش آرده
  ! است

   …نقطه، سر خط
ن مسعود                    ه اي رود آ ادت ن ه            آاآو جان، ي ان آسی است آ خان رجوی هم

ر آورده ند ازش گي ا س م هفت ت ی دست آ ر جن انگزاران  جعف ماها و بني ه ش  است آ
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انواده . سازمان شما را تو زندان شاه لو داده است      ی سلطنتی   تو آه اسم نازنينت با خ
ه            سله    گره خورده است و من آه از تخم و ترآ درت   ی يك سل  ديگر   ی پادشاهی قدرق

ه نباي  ستم، آ ن آدم ه وای اي ش د ه ست  آ ا و تروري يم  ه ته باش ا را داش نم  . ه ط نك غل
سل بعدی                 های تو هم از جنس خشتك        خشتك ه ن و آ ای من است؛ والا چرا ت های باب

ن آدم        ستی                   بابای من هستی، بايد با اي م از آخور شرق آموني ه ه اده، آ های عقب افت
. آی.   آلاهبرداری از سی اند و تازه مدعی پول گرفته . ا. آی. اند و هم از سی      خورده

  ! گذاری؟ ا هم هستند، دهن به دهن می
ا داده    ام آه پز زندان بودنت را به خيلی         شنيده       و نصيحت،         . ای  ه ه ت از من ب

اره و يكی در ب ودن ت دان ب زن ی زن اد حرف ن ات زي سی ! ه ان آ و هم رود ت ادت ن ي
ا س  اری ب ر همك ا را ب ول خودت بن ه ق اه، ب ه در دوران ش ستی آ تی و ه اواك گذاش

اری                          خيلی ه پيك دها آ ت، بع اران تروريست آن زمان ن را همك ه اي و دادی، آ ا را ل ه
م          . ات را روی آب ريختند       و پته   شدند، افشا آردند   دان ه ات دروغ جاوي د از عملي بع

ان مسعود رجوی        ” شاگرد جلاد“آه دستگير شدی و در رل  ول هم ه ق ه ب اوين ـ البت
ن دان    رای        جان نازنينت ـ از اي ه آن سمينار، ب ن سمينار ب شگاه، از اي ه آن دان شگاه ب

روغ             دان مسعود رجوی          خمينی عزيزت شكر ميل فرمودی و پشت سر ف های جاوي
ام، پس           ! های جاويدان رديف آردی     نازنينت، دروغ  رام تم ا عزت و احت م ب بعدش ه

ا   ات را آشيدند، به اين طرف ردت آردند، تا ضمن زدن چن             از اين آه خوب تفاله     د ت
ول ساواآی            الا آشيدن پ ا ب راه ب ه هم ه نت و ـ و البت رنج    سوپر مارآت و آاف های ب

ی مسعود جان رجوی عزيزت دلت، با مهری خانوم،  فروش ـ در وصف قد و قواره 
ام صفحه                          ه يك ساعت تم ت، هر دفع ه پشت سر مل ين امروز سی و سه دفع تا هم

شان         اميدوارم بيخبر نباشی آه نه جلادها واآ      . بگذاری دياتت ن ا چرن نشی در رابطه ب
  !! ها اند و نه تروريست داده
ه در                              ن است آ رای اي يكارم، راستش ب و ش ه من چرا از دست ت اما اين آ

ه                       را ب ی، اسم م انوم رفت ا مهری خ همان بيست و ششمين منبری آه پشت سر من ب
ار يك       ه      ! گذاشتی ” جاآش “قول سعيد يوسف، در آن ه است آ ادت نرفت ا ي سعيد  حتم

ی آرش پرويز قليچخانی و بعدها هم در  يوسف نازنين مطلبی نوشته بود آه در مجله   
ه ه  مجل ده از سوی عضو تحريري صادره ش د م نج درصدی آن،  ی پيون ست و پ ی بي
سنده     تيتر مقاله . هشت سال پيش چاپ شد    /هفت م دم و    ی سعيد يوسف، نوي ی خوش قل

سندگان     توان  مگر می : دستگاه چپ و چپ سنتی اين بود       انون نوي د يك جاآش عضو آ
ازنين         مگر می   : گويم  باشد؟ و من حالا به تو آاآو جان هم ولايتی می           شود آدم اسم ن

رچم                      ه پ اد ب ن ب ار اي ل را در آن انوم گل و بلب ادره خ ر اساس      من، يعنی ن ه ب ايی آ ه
افتی دئولوژی دري ان، اي ی هاش وض م ان را ع ری ش و س ت و ت د، گذاش اش را  آنن
ه        من ! نخورد؟ م پيال ن ه ه اي ام را در شورای رجوی، از       دهسال است آ و و باب ی ت
رده      خانه رون آ ا                   ام و آت و آشغال       ام بي ه پشت در گذاشته و ب سه ذبال و آي ايش را ت ه
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ا     . ام ام به سينما رفته    دوست پسر بعدی   را ب ه سال م آن وقت تو باز هم بعد از اين هم
  ! گيرد؟  مت نمیتو باشی غ! گذاری؟ اين عمله توی يك جوال می

ام                   ن اته ه م ار ب ك ب ط ي و، فق ازنين ت وی ن سعود رج ن م ان، اي اآو ج آ
غ   » پتيارگی« زد و من دمارش را از دماغ خودش و عيالش درآوردم، ولی تو ـ دري

ر     از يك جو غيرت ـ اين همه فحش و تهمت خوردی، ولی باز هم دست از سر رهب
رد        الخاصت برنمی   خاص فيد آ ر می          داری و برای س انوم منب ا مهری خ روی و    نش ب

د شيرازی    ! شوی  در حمايتش مصاحبه مرتكب می     ه            گفته بودن ی ن دارد، ول ا بخار ن ه
  !!اين قدر

ن،                        از من به تو نصيحت، ديگر نه سراغ بابام برو و شكايت منو پيشش بك
ها، اول از همه برو آمی آامپيوتر يادبگير، آمی هم غيرت و              و نه سراغ تروريست   

دی، آد دا را چه دي ايد، خ ی، ش ر جن ان جعف ق هر دوم ين رفي م از هم ت، دست آ مي
ه بهشت راه می        ا را ب ه خره ان طور آ دا در         هم اد است ـ خ دا زي د ـ رحمت خ دهن

شرطش البته اين است آه بساط غيبت آردنت را         . بهشتش را به روی تو هم باز آند       
ی ع آن انوم جم ا مهری خ ه. ب سلمانانی را آ دا م ه خ اك و چون آ ان پ شت سر زن  پ

نم        ها ـ صفحه می   اَی مثل من ـ و نه پتياره  پاآيزه ه قعر جه دارد و ب د، دوست ن گذارن
  !از ما گفتن. آند سرازيرشان می

  
  !عزت زياد
  شازده خانوم نادره افشاری

   ميلادی ٢٠٠٥ ماه مه ١٤
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  !آنه تا صرف نمی  حاجی، آمتر از پنجاه

  
  

اآتيكی        » جت«ت مهندس   جناب مستطاب حضر   آه پس از دهسال جدايی ت
رای               اقو آشی ب ی چ از سازمان چيز خلق عراق، به دليل يك اشتباه استراتژيكی، يعن

اه  وانين قصاص دادگ رخلاف ق شان، ب ی حضرت ال شرعی و رسمی و عرف ای  عي ه
سالار اسلامی، آاملا اتفاقی به زندان افتاده بودند، و چند صباحی را در هوای »نر«
رج است، خ تون ف ه آن س تون ب ن س ك خوری و انتظار از اي ه آب خن تغناء ب ك اس ن

ا          سپری می  ه تنه آردند، ناگهان با فرمان رهبری دولت خيال از اين تنگنای حقوقی ن
ر از اسكناس            رهايی يافتند آه جيب     م پ های رنگارنگ آشورهای        های مبارآشان ه

  . آفار غربی شد
ات نجات بخش،       ن عملي ان فرشته  در راستای اي ده    ناگه ی  ای از آسمان تفتي

فرود آمد ] دانمارك مدظله[ی آشور دوست و همجوار        زده  بغداد بر زمين فرودگاه يخ    
انخوار، از       و جناب را با پرداخت بيست هزار فقره اسكناس پشت سبز              ای جه امريك

ه صفوف                      ار آن سرزمين امپرياليست نجات داد و ب عذاب دنيا و آخرت به دست آف
  .  هواداران اطلاعاتی خارج از آشوری سازمان چيز خلق عراق وارد آردآهنين

ی نجات و اين منجی مستضعفين جهان آه اسم شريفشان، بعد از  اين فرشته
ی         تماس با اين بنده    دس قلاب اب مهن ه جن ی سراپا تقصير بر اين حقير مشخص شد، ب

ده     ا   فرموده بودند آه اگر بتوانند برخی ديگر از بري ه مزدوری در خط    مزدوره را ب
درصدی و البته از مزايای ضميمه   توانند از پورسانت پنجاه     عراق ترغيب نمايند، می   

  . ها ببرند استفاده
ن تيرهای                        طبق اطلاعاتی آه به اين جانب ای        فانه يكی از اي ل شده، متاس مي

دس   ضرت مهن رده و ح ابت نك دف اص ه ه دی ب اه درص ت«پنج ست » ج ه بي آ
ای ا رده هزارت زه آ شان م ر زبان سابی زي ی ح ه چك   ول ر ب ا درازت ود، دست از پ  ب

  . اند  های محوله دست يازيده برای استمرار ماموريت» مالی ويژه«موارد ديگر 
دس                  در يكی از اين ماموريت     ا، حضرت مهن ا        » جت «ه راه ب انی هم ه زم آ

ه  ار مجل رفياب ش      خبرنگ ده ش ضور بن ه ح دت ب دی پن ايی اين ارا ی اروپ ده، و اختي
ا                  مجبور شده بودند هزينه    راه ب ر، هم ی چای و آيك چهار باديگارد گردن آلفت حقي

ل                 ی ناپرهيزی   هزينه های اين جانب و خودشان و آن خبرنگار مربوطه را در يك هت
د، موظف شده      ١٩٩٦لوآس ده ستاره ی اروپايی در سال         ا           بپردازن اره ب د ديگر ب ان

د      ه و بن ر تماس گرفت ن حقي ه عضويت در   اي م ب ستگی  «ه را ه ز همب ر  » چي ر چت زي
ت  ت «حماي ز مقاوم كناس   » چي ی اس د و بخصوص از آلفت وت آنن وش   دع ای خ ه

تان ر داس رای حقي ايی ب د برآت امريك ل فرماين ا نق م . ه از را ه ن امتي اب، اي ا جن حت
ام بيست      اند آه حقير می     برای بنده قائل شده    ات         تواند تم دون مالي ل را ب ای ناقاب  هزارت
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ت و     سيون امني ه آمي دس را ب ضرت مهن انتٍ ح ت پورس وده و درياف صرف نم ت
  ! ابی ذکی حواله نمايد] شهيد راه سرطان[تروريسم حضرت 

ی حضرت                    ه وقت نم آ م عرض آ          اما، اولندش آه بايد خدمت رهبری جان دل
دس  ت«مهن شمه   » ج دايی از سرچ صل و ج سال ف س از ده ار،   پ واهر زهرم ی خ

. ای داشتند   مان سرچشمه و عيال همان رهبری وصل شدند، شرايط ويژه         دوباره به ه  
های غربی گرفتار بودند، اما حقير سل و مل و  يكی اين آه ايشان در زندان، به جرم

  . گنده در بنده منزل اقامت دارد
ار                      دان آف ال مربوطه در زن رای عي ه جرم چاقوآشی ب شان ب          دومندش آه اي

ازك   اينجانب هنوز به هيچ چند تا نقطهگرفتار بودند، اما  ه   ای از گل ن ر نگفت ا   ت ام؛ حت
  !الحال عضو شورای ملی چيز ی معلوم ميهنی چند تا نقطه/به همان چيز ملی

ل تبعيض مضاعف و                       سومندش آه طبق فرمايشات جانشين رهبری و به دلي
ه د           ای آه ويژه    مثبت و ويژه   ين       ی جنس لطيف است، حقير را بايد ب رخ تعي ر ن و براب

  . خجالت بدهند» چيز همبستگی«شده برای عضويت در 
اصلا آتابی ننوشته بودند، و اصلا دنبال آار » جت«         چهارمندش آه مهندس    

اب   د آت ين الان هشت جل ا هم صير ت راپا تق ر س ا حقي د؛ ام فرهنگی و سياسی نبودن
شر  ن منت ر فك اب رهب د آت ده و شصت جل شر ش هدشمن شكن منت شده در حافظ ی   ن

  . گيری دارم ی نسق آامپيوتر دست دومم، آماده
ضويت در      رای ع ه ب دش آ ستگی  «         پنجمن ز همب م    » چي ك قل ين ي ز هم بج

اه  د                پنج لفيد ـ همانن د س ز عراق خواه ز مقاومت چي الی شورای چي ه بخش م ايی آ ت
ه     د ماهيان ه ـ باي م   آوازه خوانانی از طيف عمادجان شهيد و بقي ن جانب    ای ه رای اي ب

انكی      ٤١٧٣٨٨٥٠٥ی    تدارك و مقرر شده و به حساب شماره         د ب ا آ  ٣٧٠١٠٠٥٠ ب
در کشور آلمان و به نام نامی حقير سرازير و واريز شود؛ تا بنده بتوانم اسمم را در 

ستگی  « سيون کمدی                    » چيز همب ن  اپوزي ر اي ا درازت دان دست از پ ار اسم هنرمن آن
  . رديف نمايم

ز شورا                 فرمائ  ملاحظه می  شاد آردن چي ا ديگر دوران گ  -يد آه اين روزه
ی چند آوازه خوان فلك زده  شد يقه تر از اين ارقام می آه با ارقامی خيلی  خيلی پائين    

ه         و بی  ز شورا   «خانمان را گرفت و ب رد     » چي شاد آ  گذشته  -سرازير و شورا را گ
شتر خرج دارد و حضرات     » چيز همبستگی «اين بار   . است رای   يك خرده بي د ب  باي

  . چيزهای بيشتری مايه بگذارند» چيز همبستگی«تدارك اين 
دگی در      وراخ وامان ردن س شاد آ رای گ م ب ز دل ال عزي ه هرح ز «         ب چي

های    ی درخشان، راه ديگری بجز سلفيدن       اين روزها و پس از اين سابقه      » همبستگی
  !! از ما گفتن! ها البته بجز پورسانت واگشت خورده. آلان نيست
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  !چراغ نفتی، به سفارش امير

  
  

د               تيکه ای و خوشگلی و    : گاه که ای ميلی برات ميرسد که در آن نوشته ان
رميم         ار ت د ب س از ص د پ ه لاب سک ک لان ک ت و ف اب اس رات کب ا ب        دل خيليه

رد               »باکرگی« ده ات ميگي . اش دلش غنج ميزند اين بار تو ازاله ی بکارتش کنی، خن
ا   و اينج ر ت تگاه مگ رد«دس ت   » م ن جماع ه اي ازی داری ک ری«س » روش ان فک

اس  تگاه قن د در دس د و ميخواه د ميکن ت بن س زده اش به وع واپ صوصا از ن مخ
ده ی    ن عکس ورپري دبختی اي د؟ ب ا کن رای خودش دست و پ ه ب شناسی ات کارنام
ا آن    د؛ ب ان ميکن رده و همچن الی ک ه ح الی ب ا را ح ه خيليه يش توست ک ال پ   هزارس

ام آن               ... ه ی يخ و بيمزه    خند ه تم د ک که اگر اين جماعت کمی ظرافت داشت، ميفهمي
ين جماعت از خود راضی و                  ه ريش هم و صورتت، ب خنده ای که پهن شده است ت

وانی بخواهی و                  . قناس است  م ميت و ه طفلکها اصلا کاری ندارند که تو هم آدمی و ت
  . ..عدل ميآيند توی شکمت و. ميتوانی بله يا نه بگويی

د      ی حرصت را درمياورن ستند، ول د ني م ب درها ه ه اينق ضا در . البت و از ق
اد    م  ي دها را ه ن ترفن دبازی و از اي ی بن ازی، چيزک ی سياست ب ای سياست کم دني

  : ادبی ميفرستند» فدايت شوم«برای همين هم اولش برات نامه ی . گرفته اند
نم از نوشته های شم     . چه نوشته هايی داريد   « ی از   من حظ ميک ه خيل ا و ب

دگی کردن را از                     دوستانم هم تاکيد کرده ام که بروند و ادبيات و سياست و اصلا زن
  » !شما ياد بگيرند

و برداشته ای، مگر شريک لازم              ! اونجای آدم دروغگو   با اين خيزی که ت
داری؟ بدبختی اين که نميفهمی در سن و سال بازنشستگی سياسیِ  حزب سياسیِ                      

ز         «د همچين خيز برداشت برای      عهد بوق هم ميشو    ی و چي ارگيری سياسی و ادب » ي
ه  یک ران کن ان حي ه ده ه را انگشت ب ه ای،بقي ا چه عجل م ب ای بخشکی ...  و آن ه

انس دبخت را   ... ش وی ب زد، ت ار ميگ ه را م سونه«هم ر چ رق  ! »خ ه را ب ه، هم ن
فت و  چراغ نفتی پت پتی بدون ن  ... آن هم چه چراغی   » چراغ نفتی «ميگيرد، تو را    

  ... فتيله سوخته ی لامپا شکسته ی
ی،     ی ادب ی و ب دهای ادب ف و تمجي ه تعري س از آن هم دی، پ ه ی بع مرحل

ی       ای املاي ا   . ميرسد به ايراد گرفتنه رد «اينج ر از        » م ه برت د ک د مهرش را بکوب باي
ده    » زن« م ش ه ه ر چ ه باشی و ه ر ک و ه د و ت ر ميفهم الاتر است و بهت است و ب

روی کلا      ابر    باشی، بايد ب ا «س اک ا              » مرده دغن و غدقن را از اينه و دال و ذال و ق
  ... ياد بگيری

  ... »!آلت لای پای من دليل فهم بيشتر من است، حتا اگر پنچر باشد...«



  

  
١٨١

يش؟                     ودی؟ کی؟ هزار سال پ کجا اين تيکه را انداخته بودی؟  کی نوشته ب
د  ادم آم ان ي ن افاضات در پوشش کومن  ... آه ه ی اي ه هم ه ک ت و و البت ار و کامن ت

شوند،       ن جماعت           نظرات اظهار نظرکنندگان طرح مي ه انگاری ماتحت اي  از   والا ک
  !!!کله شان هم تميزتر است

اما همين که ميبينند سنبه ات پر زور است و سالهاست در ميان لاشه های                
هزاران کتاب و مجله و شب نامه و روزنامه، الفباء را دست کم ياد گرفته ای، وارد 

ه  ن    مرحل م اي د ه ين و عمي دا و مع ون دهخ ند داری و چ ون س شوند، چ دی مي ی بع
حالا ميخواهند تو را در حزب و دسته و گروهشان   ... وسطها نقشهايی بازی ميکنند   

  . بچپانند
ه  ار ک ن جماعت انگ رای اي ويس«ب تان ن اعر«و » داس و مخصوصا » ش

و حزب سياسی   مال بی صاحبی است که هر کس ميتواند به او طمع کند     » شاعره«
اما همه ی . وازده اش را زير لوای اسم اين بدبخت، به سر و سامان تازه ای برساند

رای    ری است ب ز آخ شدرآمد آن خي ها پي ن تلاش راش«اي د ف ه ی  » تجدي ن تيک ا اي ب
ی را        ار سياس ت ک دتی اس دايی دارد و م ر و ص ضا س ه از ق انی ک گل و مام خوش

اع است، چون هر ننه قمر و بابا شملی که از   بوسيده و گذاشته کنار، چون بازار اشب      
ه ی                  ننه اش قهر کرده، شده است مفسر سياسی و رهبر جنبش و رئيس هيئت اجرائي

  ... چيز و ميز و صندلی
ه ی وطن      در اين ميان هم با تمام ادعاهای ناسيوناليستی و مخالفت با تجزي

ر   ه اگ سم«و البت ت کن    » امپريالي اف و پوس تن و ص رد، رف ه ک ای  حمل ر عب ده زي
ا     ... پوزيسيون ناکار سنگر گفتن   ان کومنتاره ی در هيئت هم زير و روشان که ميکن

ا                      ه ب ی ک ی، ميبين ی ادب ی و ب دازی «و کامنتها و اظهار نظرهای سياسی و ادب » بران
د       ان را بان ط خودش ر خ د و آخ م مخالفن سنجانی «ه د» رف ر  . ميدانن لا مگ اص

ان « صوصا  » آزاديخواه شوايان آزاد«مخ ای   » یپي رنگونی دولته دار س طرف
شود          ! مهرورزی و گفتگوی تمدنها ميشوند؟ ميشوند؟      ه مي ده ام ک البته من هنوز نفهمي

د » وطنپرست«آدم  ا بگوي ه آذريه د و ب ز«باش د » چي ماليها بگوي ه ش ز«و ب و » وي
  ...و برو تا فرحزاد... چند تا نقطه... بلوچها و عربها و

ه         ن هم ين اي صادفا ب » آزاديخواهی «و » روش ان فکری  «لطفا اگر شما ت
  ! ؟ مرسی.کی.او! هماهنگی ای ديديد، خبرم کنيد

  
   ميلادی٢٠٠٨ ژوئن ٢۵
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  ! اآبر آقا

  
                        

شوری    ارج آ ا خ ود و م دان ب رج زن ذری      ف ر گ ر ه ايتش س رای حم ا ب ه
 موهامو آوتاه من تازه. ٩٧تابستان .  سال پيش بود٥درست . آرديم بساطی بر پا می

ودم  رده ب ی . آ ی از چرب ودم    آم ه ب اآتور گرفت رم ف كم و آم ر ش ای دور ب وز . ه بل
ی          خوشقواره ز آل ن دك و پ ا اي ای پوشيده بودم و شلواری و آفش خوش ترآيبی، و ب

ان سومی               دلم نمی . آردم  احساس شيكی می   ل بعضی جه و تظاهرات مث ا    خواست ت ه
اس و             مبارزه به جای خو    . بدترآيب جلوه آنم   ی لب ه جای خود؛ ول م ب راض ه د، اعت

د    د باش ا باي ت، ي گ ماس شی از فرهن الاخره بخ م ب ش ه ل  ! آراي م مث ن ه تش م راس
سوی وی آدم   فران ه ب دم آ ا معتق شانه  ه ا ن ر   ه ت و آن روز عط شان اس ای از فرهنگ
يده     خوش ردنم پاش ل و گ ه گ ودم، ب اريس آورده ب بلش از پ د روز ق ه چن ويی را آ ب

ان            آنار فريادهايی آه برای فرج می     بودم، تا در     ه خياب آشم، اين بوی اثيری را هم ب
 . و پل معروف آندی بپاشم

يازده صبح و انجمنی آه تظاهرات را روی پل آندی برپا آرده            . صبح بود 
ی فيد را نم وتر س د صندوق آب ود، چن ده بودشان  ب ود و چي ر آورده ب ا گي م از آج دان

ه  و ما در  . روی پياده روِ آنار پل     رج می              ادام رای آزادی ف ه ب ايی آ م،    ی فرياده زدي
رواز می             م پ وتر سفيدی را ه م   هر آدام آب ا        . دادي ن آبوتره رای اي م ب در دل و من چق

رای آزادی                 می شی ب ا نماي ان ت ه خياب ا قفس آورده بودندشان ب ه ب ا    سوخت آ شان برپ
ه                  . آنند ا گل سرخی را ب د دستمان ت ره   دو هفته قبلش هم بادآنكی داده بودن د آن گ  بن

 ! بزنيم و با هم بفرستيمشان هوا
ند و در حين        شنبه بود تا بچه   . شنبه بود  ها آار و آاسبی رسمی نداشته باش

رای آزادی             قدمی آه با خانواده و دوستانشان می       د و ب رج بكنن اش   زنند، يادی هم از ف
انند ه گوش آر غرب برس ه. صدايی ب ژه برنام ود ی وي ود انقلا. ای نب رار ب ه ق ی ن ب

نه آنسرتی بر پا شده بود، نه گوجه فرنگی           . شد  نه رئيس جمهوری تعيين می    . بشود
ا   شد، نه دماغ آسی می و تخم مرغی به سر و گردن آسی پرتاب می        شكست و نه حت

سی  ارِ آ ی ب د و بيراه تانه! ب ی دوس تانه م ا ـ از        ی دوس ه م زنيم آ اد ب تيم فري خواس
ا ميهم    ن ج ه اي ران ـ آ ام اي ه ن دانآشوری ب ی اسير در زن ستيم، آل ما ه ای  ان ش ه

 . هاست اسلامی داريم آه فرج هم يكی از آن
ويی     د        ام گپ می      داشتم با خانم پهل ا آم ر آق ه اآب ر را سال  . زدم آ ود    اآب ا ب ه

ی ناختم م د جور بچه. ش ای سفيدش را، زنش را و چن ه از زن موه ايش را آ ای  ه ه
ی ه. اش داشت جورواجور فرنگی و وطن ا خان دين اش پ ه مجاه اه آ ود و گ ا ب توق م

د  اش را بدل به ستاد مجاهدين می       خواستند فيلی هوا آنند، ويلای چند خوابه        می . آردن
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ه     . آرديم  ها را از همان جا پخش می        اطلاعيه. شديم  همه در آن جمع می     ان خان از هم
رای تظاهرات      از همان جا دسته بندی می     . گرفتيم  تلفنی با سرِ پل تماس می       شديم و ب

ی   خرداد ٣٠ ايی می   سراغ ايران ه       ه ا دگنگ از در خان شترشان ب ه بي يم آ هاشان   رفت
شان گير داشت،  هايی آه هنوز آار پناهندگی ازهمان جا به خيلی. آردند بيرونمان می

ده ه وع ی  ی تاييدي د م د در ص م ی ص ی  . دادي اريس م ه پ ا ب ان ج ا در   از هم يم ت رفت
ريم قجر عض      ميهمانی ال شرآت      های صناری بانو م يس جمهور دولت خي دانلو، رئ

ود   . آنيم ه   بعد از بازگشت هم ـ بر اساس رهنم ه  های عالمان ی خود خواهر     و خانمان
ين پهن    ی امل  ی ابوالفضل و روضه   ی همين اآبر آقا بساط سفره  مريم ـ در خانه  البن

ا  ی اآ ی ايرانی ساآن غرب را با همين ترفند به خانه    های ساده   آرديم، تا زن    می بر آق
سازيم                و به نشست   شكر ب ياهی ل شان س ا بعضی از     . های سازمانی بكشانيم و از اي حت

ا اطراق می              بچه ود، همانج ر ب ا در وقت صرفه جويی             ها آه راهشان دورت د ت آردن
  . آرده باشند و فرصت بيشتری برای مزاحمت مردم داشته باشند

نبه   اب ش ا و   ميز آت نبه ٥ه ده می        ش م ـ اگر چي ا را ه ر راست و    ش  ه د ـ اآب
ان       ز همه ی بخصوص مدتی بود آه من ديگر ا         اما آن شنبه  . آرد  ريس می  ن جري ی اي

ر خون خونش را می           سالی می  چند. بريده بودم  د اآب بلش از   . خورد  شد و لاب سال ق
رده   تلش آ ه ق د ب ی تهدي ه تلفن ود آ رده ب كايت آ ن ش ه. ام م رای   گفت ر ب ا ديگ ه ي ام آ

انواده  آنی يا به فلاحيان می تبليغ نمیرياست جمهوری خانم رجوی     ات را در  گويم خ
ا                 پليس هم يك نامه   . ايران به چار ميخ بكشند     ی بي ه فلان ود آ رام نوشته ب ی بلند بالا ب

ده     اداره واب ب ردم ج تن م شار گذاش ت ف رای تح يس و ب زی پل ون  ! ی مرآ ب، چ خ
تند و درآی نداش ه     م ق گفت ه     طرف ـ طب ود آ ط حدس زده ب  صدای ی خودش ـ فق

ازه اداره           ادعايی ين گفت          اش، صدای من است و ت م چن ن ه ويی را ثبت و     و  ی تلف گ
خيطی هم عالمی دارد و من فقط برای        . ضبط نكرده بود، حسابی سنگ روی يخ شد       

جا نداشتم، ولش آردم به امان خدا  ی تعقيب اآبر را به جرم تهمت بی اين آه حوصله
ه دلش می         ا ره      تا هر غلطی آ د، ي دتی   خواه ر عقي د    اش می    ب د، بكن د حسابی   . گوي لاب

انوی                ن ب رای اي د و ب ان مسعود را اجرا آن ود فرم سته ب ه نتوان ن آ دمق بود و از اي
 . پاپوش بدوزد، پكر بود[!] پرافاده 

ه                   درست همان لحظه    ا گل سرخی ب راه ب فيدم را هم وتر س تم آب ه داش ای آ
رو به من آرد و . پياده شد. ستاداش وسط پل اي   آردم، با بنز شش نفره      هوا پرتاب می  

شه  «: ها جايی شروع آرد به فحش دادن به زبان اين      ده، شي ه،   آون سوراخ، جن ی آهن
 » …مزدور، خائن، جاسوس«:  در ادامه هم به فارسی آه»...آونمو بليس و

ا     چند جوانك پناهجو آه همانجا ايستاده بودند و لابد گمان نمی      ر ب د اآب آردن
ا سوار بنزش شد و          »با آی هستی جاآش؟    «: فتند آه من باشد، گارد گر    ر آق ه اآب  آ

  ! زد به چاك رئيس جمهور مقاومت
شنگ        گ ق تم از رن ه داش ود آ و ب ا هم ود و ب ستاده ب ارم اي ه آن انمی آ خ

ه   اين فحش«: زدم، با خنده گفت اش حرف می    پيراهن تابستانی دآلته   ه مردان د   ها هم ان
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 و قضيه ».شايد مست است« : من گفتم».ه استو پيرمرد حتما با يكی از شماها بود
ن  . ام  من بيست روز است از ايران آمده      «: جوانك پهلويی گفت  . را ماستمالی آردم   اي

ين         ! ديديد به من چی گفت؟    . شناسم  مرتيكه را هم اصلا نمی     ا هم ود، ب اگر در نرفته ب
ا   من تو همين چند روز اين فحش «:  آن يكی گفت».دادم هام جرش می   دست اد  ه را ي
  »!ها بود شايد با خانم! گفت جنده؟ اصلا چرا به ما می. ام گرفته

ود        ه خال زده ب سئوليت   ماموريت فحاشی   . اآبر ب های   اش را در راستای م
رو  ها ب   مانده بود آه حالا در ميان ايرانی      . اش انجام داده بود     امنيتی م ه خيال خودش آب

د  . م مزدور و جاسوس و خائن ه…هم جنده بودم، هم آون سوراخ و  . را هم ببرد   بع
اس     زی تم تاد مرآ ا س ومبيلش ب ان ات ت، از هم دين اس م مجاه ه رس انطور آ م هم ه

 و خواهر  ».ترتيب اين جاسوس و خائن را دادم  زهرمار،  بعله خواهر«: گرفت آه
ه   /بعد هم با تلفن. با خوشحالی جيغی آشيد و به اآبر آقا تبريك و تهنيت گفت  اآس ب ف

اره را داده     «: د آهبغداد خبر دادن  ن مزدور خائن پتي برادر، اآبر آقا ترتيب نادره، اي
   ».و سر پل آندی حسابش را رسيده است

ردار     اجرا خب  رهبری آه بعد از چند دست تبليغ و تملق چند طبقه از آل م
رادر از جان                    شده بود، دستور داد به شكرانه       ن ب ه اي ز آ ات موفقيت آمي ن عملي ی اي

يد   ا نوش ته، ب شمهگذش ه     ن از سرچ ت، هم ام داده اس ريم انج واهر م ه ی خ ا  ی بچ ه
ه           ند آ اده باش د و آم ل آنن شيرينی تر بخورند و در عراق هم همه آارهاشان را تعطي

ی زار م ژه برگ رادر نشست وي تند امشب ب م گذاش م نشست را ه د و اس نشست «: آن
 »!عبور از پل آندی

ود، در راس    ه ب ن منطق سئول اي ه م دی آ واهر مجاه ان خ رای فرم تای اج
ه              ه هم واداران        مسعود، بعد از برگزار آردن شامگاه و دادن گزارش ب ی اعضا و ه

حاضر در صحنه و خبردار آردن اعضا و هواداران خارج از صحنه، از همان يك               
های آشته شده، دستور خريد شيرينی تر برای عصرانه           ای بچه   وجب آپارتمان اجاره  

ا طماني   بعد هم خودش با افتخا    . را داد  ه در حالی  ن ر سر ميز عصرانه حاضر شد و ب
ه بچه           ه        آه لبخند زمختی بر لب داشت، ب ر داد آ ا خب ار     « :ه امشب ساعت ده يك آ

رد       د آ رآت خواهن ريم در آن ش واهر م ود خ ه خ م آ ی داري رانس تلفن ه. آنف ا  بچ ه
  »! شبآارهاتان را زودتر بكنيد تا

د پهلو          ای  ها نان خامه    بچه ا چای قن د و در        ها را ب د زدن د و لبخن شان خوردن
د        ود             . باب اين شجاعت ايدئولوژيك داد سخن دادن ه ب الا رفت تاد فرنگ ب ار س تم آ . ري

ی هواداران چرخ هشتم      خواستند همه   می. شد  تلفن بود آه به اين طرف و آنطرف می        
بعضی بهانه . خب، بعضی آار داشتند . را برای توجيه عمليات پل آندی دعوت آنند       

داد       اما فرمان مسعود را نمی     . بعضی هم روز بعدش آار داشتند     . آوردند ام ن . شد انج
ه در آن         د هم ود و باي ده ب از ش شوری آغ ارج آ ارزات خ وينی در مب از ن ار ف انگ

 . يافتند حضور می
ه                 « ود آ ی ب ه زن م فحش دادن ب تيم و آن ه امروز ما يك عمليات موفق داش
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ه  . داد  وتر اسيری را پرواز می    داشت برای آزادی فرج سرآوهی روی پل آندی آب         ب
 و بعد نشست گذاشتند و بعد در رابطه با ذوب           »...گيريم  امروز جشن می  . خال زديم 

د         ی           . شدگی اين عنصر فعال هوادار آلی منبر رفتن ا آن شب مسعود رجوی خيل حتم
 .های دلپذيری از آاخ رياست جمهوری در تهران ديد خوب خوابيد و خواب

ه اه در هم ا  ی پايگ اهه ستان و       و قرارگ ا در پاآ ان ـ حت ر جه ا در سراس ه
د  ترآيه ـ بچه  ا سالن   ،ها شامشان را آه اتفاقا چلوآباب آوبيده بود، تند و تند خوردن  ت

د     اده آنن ژه آم ست وي زاری نش رای برگ ر ب ب   . را زودت وری را مرت ذا خ الن غ س
د                . آردند م چيدن ه رديف پشت سر ه زی را    . چند صندلی تاشو را رديف ب م آن   مي ه

ه     بقيه. ی منبر مسئول پايگاه گذاشتند      بالا به نشانه   د روی      ای  ی نان خام م چيدن ا را ه ه
اق      د          . ميزی در آنار همان ات م آردن م عل ساط چای را ه و درست ساعت ده شب       . ب

  . ی معمولش به اتاق نشست تشريف فرما شد مسئول هر پايگاه با آبكبه و دبدبه
تر بودند،  كها ايدئولوژي بعضی جاها آه بچه  در  . ها از جاشان بلند شدند      بچه

د .  با هم خنديدند و همگی با هم دست زدند     . بعد هم سرود قسم را دسته جمعی خواندن
ره    دن و قط انی در ب ا ج ه ت دند آ سم ش م ق ون در رگ ه ن   ای خ ا اي د، ب ان دارن هاش

  . مزدوران خمينی دجال بجنگند و دل خواهر مريم و برادر مسعود را شاد آنند
 

 به خون جوانان و پاآان قسم
 به رزم آوران و دليران قسم

 …ی انقلاب به مهر فروزنده
 ها توده »بدبختی«آه تا صبح 

  …بجنگيم با خون و ايمان، قسم
 

راوان                  اآبر آقا آه از همان بعد از ظهر به ستاد دعوت شده بود، با تبختر ف
د     بچه. وارد اتاق شد   ان دادن راش سری تك ا دس   بعضی . ها ب انه  ه ه ش د و   تی ب اش زدن

 . خلاصه نشست شروع شد
ا  حالا آن           اتح جنگ        زهرا از همان پايگاهی آه اآبر آق ا در هيئت يك ف ج

شده  لام ن ويلش داد     ،اع دی تح ود، لبخن انده ب م رس ه ه ضور ب ر   .  ح ود اآب وم ب معل
را  داده است        ه     . گزارش اصلی را قبل از نشست به خود خواهر زه م مو ب را ه زه

رده            مو ـ شايد   ل آ ر را منتق اريس خب داد و پ ه بغ ا داغ ـ ب از داغ و نعن ا آمی پي هم ب
 .  بود

ريم،              . همگی خوشحال بودند   ه خواهر م د آ ئن بودن حالا ديگر همگی مطم
رد           اين مهر تابان را به همين زودی       د ب ران خواهن از    . ها روی دست به ته آشك و پي

  : داغ و نعنا داغ اين طوری اضافه شده بود آه
ه جيب   هر آ « س از رهبری فاصله بگيرد، هر آاری آه بكند، در نهايت ب

د ريخت     دها خواه ی و آخون ه       . خمين ادره ـ و بقي ن مزدور ـ ن ه     اي ه ب ی مزدورانی آ
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ر می          ی درگي م آردن است            صورتی شكلی با رژيم خمين رای رد گ ا   . شوند، ب والا م
راهيم ذاآری مسئول     [يعنی آاك صالح      . آلی سند و مدرك داريم     سيون امنيت   اب آمي

سم ن] و تروري ه اي درك دارد آ ی م ا همگی آل اره، از  ه ين پتي ان و مخصوصا هم ش
ی     ب م دها مواج م آخون ات رژي ه  وزارت اطلاع د و هم اف   گيرن ان از ن ی آارهاش

دايت می    ان . شود  تهران، خيابان سلطنت آباد، وزارت امنيت و اطلاعات ه ه    هم ا ب ه
رد         ها دستور می      اين فيد آ رای س د ب م شرآت            دهن ن خودشان در تظاهرات ضد رژي
د   نوشند و سر مقاومت را می         اما در نهايت از خون رهبری ما می       . آنند ا    . برن د ب باي
ر                   اين رادر اآب ه ب انطور آ رد و هم ای        [ها با قاطعيت برخورد آ ر آق ان اآب ی هم يعن

ان  يم       ] خودم شاشان آن شان، اف ا ديديم رده است، هر ج ا    . آ ستيم فيزيكی ب و اگر توان
 تروريست، مزدور: آبرو آردنشان داد بزنيم ها برخورد آنيم و تو خيابان برای بی نآ

اه    بعد هم هر سندی آه می … ه دادگ ه       توانيم بر عليهشان ب يم آ ه آن های فرنگ ارائ
ول می            م پ د و از رژي شا و               اين ها مزدورن د و خلاصه در راستای مقاومت، اف گيرن

ی يم و ا   ب ان آن يم و ناآارش ان آن شان  آبروش وردن بيندازيم ان خ رب  . ز ن م در غ ه
دگی   بی ی         آبروشان آنيم آه پناهن ان ايران م در مي رود، ه ر علامت سوال ب ا   شان زي ه

ه آن ه ديگر آسی ب يم آ شاشان آن شود اف ك ن ا نزدي شريه. ه ه و ن ر در روزنام ای  اگ
ن مزدوران رسوا را                   نوشتند، به روزنامه تلفن آنيم، نامه بنويسيم آه چرا مطالب اي

ای ديديم، با آتابفروش برخورد آنيم آه  اگر آتابشان را در آتابفرشی! آنيد؟  چاپ می 
ی   زدوران را م ن م اب اي را آت روش     چ شريه ف ابفروش و ن ه آت م ب د ه ی؟ بع فروش

د           ! ها را بايد آتش زد      اين آتاب : رهنمود جدی بدهيم آه    م باي ن مزدوران را ه خود اي
ش زد د آت   ! آت م باي ی را ه ن آتابفروش ماره ! ش زداي ا در ش شريه  م دد ن ای متع ی  ه

ين و ران زم ت داد و اي ورا و جمعي ه و ش د، و اتحادي صوصا در …مجاه   مخ
ه       نشريه ٥٩٩ی    شماره د هم ن    ی مجاه رده    ی اي شا آ ا را اف م  ه ين اصلا يكی از هم   . اي
مزدورها نان و نمك خورده و بعد از هفت سال           / بريده  ها آه هفت سال با همين       بريده

ه                   خوابيك شبه    ن شماره هم شان    نما شده و به خيانتشان پی برده است، رسما در اي
رده است وا آ ن. را رس د از اي ارزه  بروي ا اگر خودشان از مب ه حت د آ اد بگيري ا ي ه

د               ی بيابان   شوند و ديگر حوصله     خسته می  های برهوت و خاك و خل عراق را ندارن
ه         و از عزوبت و تنهايی به تنگ می        م ب از ه د، ب نش            آين ا دي د و ت ان دارن ری ايم  رهب

  »!ها هستند آه بايد سرمشق شما باشند اين. حاضرند از منافع رهبری حمايت آنند
شان را می     اعضای با لچك و بی لچك هوا       د   دار لب ه      . گزن ا نگاهی ب برادره

د    شود و از فاز نوين مبارزات خارج آشوری ليچار می              يكی بلند می  . آنند  هم می  باف
ری ضربه می     اين خائن «: آه د  ها به سرِ ما يعنی رهب ه     . زنن ری لطم ار رهب ه اعتب ب
الا می        . زنند  می ی دست ب ه       پاسداران خمين ه بدن د ب انند        توانن ا آسيب برس ا    . ی م ا م ام
رای محل ضربه    می. توانيم اين بدنه را باز سازی آنيم    می ه   توانيم به سرعت ب ی بدن

ری و        . اند  رفتهها سرِ ما را هدف گ       جانشين صادر آنيم، اما اين     ار و حيثيت رهب اعتب
ه   رادر را هدف گرفت د  ب ن   . ان م اي ين ه رای هم اك   ب ی خطرن ی خيل ا خيل م   ه ر از رژي ت
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 » …آخوندها هستند
ن       هنوز اصغر دارد در باب اعتبارات رهبری افاضات توليد می          ه تلف آند آ

 بعد صدای خواهر  . گويد  از آن طرف آسی به زبان فرانسه چيزی می        . زند  زنگ می 
  :شود ی اروانی جانشين خواهر مريم از پشت خط شنيده می فهيمه

 
 ها چطورين؟ خولاصه بچه -
 اآبر تو خولاصه خوبی؟  -
 . بله خواهر به مرحمت شما -
 ! خولاصه گول آاشتی اآبر آقا -
  

  …شود  شنيده می»خواهر مريم«بعد صدای 
 

د  ها به اين خط ارتباطی در تمام دنيا وصل شده      ی پايگاه   همه ط عراق   . ان فق
م       بچه. آيد روی خط    الان مسعود هم می   «: گويد  مريم می . مانده است  ها در قرارگاه ه

ه   د   جشن گرفت ر            . ان ارت راضی است، اآب ی از آ رادر خيل ضاد مرگ و       . ب شااالله ت ان
دگی ی  زن ل م م ح ه  را ه ی، زن و بچ ا آن یه ه     را م م ب ودت را ه ا، خ ه م پاری ب س

  ».روی عراق رهبری و می
 . شود  خط عراق هم وصل می بعد
 . شود شنيده می] چی مهدی ابريشم[ول صدای شريف ا

 !ها خوبيد؟ بچه -
 خواهر مريم شما هم خوبيد؟  -
  فهيمه تو چطوری؟ خولاصه خوبی؟ -
 

ی   ن احوالپرس د از اي له     بع ه حوص ن آ ف آ ت تل ای وق راد ی  ه اف
یغير دئولوژيك را سر م ات  اي زارش عملي راهيم ذاآری گ رد، اب ذ ب را از روی آاغ

است و لابد با خودش فكر        اش سر رفته      اآبر آه او هم حوصله    . خواند  برای همه می  
دآی می    اينکه  چند تا فحش ناقابل     آند  می دارد، لبخن رای    همه آش و واآش ن د و ب زن

 :دهد ای تكان می چند سرِ ايدئولوژيك آله
ی   در غرب ـ محل حادثه برای حفاظت ١٣٧٦ تيرماه ٢٨در تاريخ «  امنيت

رادر  . شود  های احتمالی مزدوران خمينی ـ فعلا اعلام نمی   از برادر اآبر از نفوذی ب
ی و يكی از       اآبر ـ ب در يك تهاجم موفق به يكی از مزدوران خارج آشوری خمين

ار    ا چه   فرنگی   .R.P.Gمزدوران رژيم آخوندی و يكی از پاسداران سياسی ملاه
ه    من. [جی وطنی شليك آرد   .پی.و سه آر   ژه    ظور همان الفاظ محترمان ری     ی وي ی رهب
د ] است ده بودن ع ش دی جم ل آن ه روی پ ی حاضر در صحنه آ ان ايران ا ،هموطن  ت

ق                 برای يك پاسدار سياسی ديگر تظاهرات بر پا آنند، تا اين عنصر موحد مجاهد خل
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ران رجوی، رجوی   د، اي عار دادن م ش ا ه شيدند و همگی ب ورا آ راش ه د، ب را ديدن
ريم مهر       ايران، خل  ق جهان بداند رجوی رهبر ماست، مقاومت ايران پيروز است، م
  .بريمت به تهران تابان، می

د و روی                  « د آردن ا را روی دست بلن ر آق بعد پناهندگان قهرمان ايرانی اآب
ات موفقيت           . پل آندی چرخاندند   ن عملي ام اي در نهايت اين برادر مجاهد، پس از انج

 ».گشتآميز سالم به پايگاه خودش باز
ا             بعد هم مسعود رجوی شروع آرد به سخنرانی و بچه          ه ج م از هم ا ه ا ب ه

 :براش هورا آشيدند
ه خون               « ام شهيدان ب ام تم ه ن ران و ب ان اي ق قهرم ام خل ه ن دا و ب ام خ به ن

روغ          خفته ام ف ه نيست                  ی خلق و به نام تم دان سر ب روغ جاوي ات ف ه در عملي ايی آ ه
  …شدند

  »… و باقی قضايا…اد و الجه ان الحيات عقيده«
  

   ميلادی١٩٩٧تابستان 
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  هتل عمو مسعود

  
  
  

اريخ ند      ت ق نباش ت دقي ن اس ا ممك نم   . ه ه را از ذه هم
  .ام نوشته

ا و جابجايی          خيلی از يادداشت   دان و فراره ا در زن ا   ه ه
م و گور شده          د   در آشورهای گوناگون گ ی . ان ا را     خيل ه

رده   ين ب ودم از ب م خ ه  ه ی  ام؛ ب سائل امنيت ل م ! دلي
ايی   ن امريك ز را اي ه چي ه هم الا آ صوصا ح ا  مخ ه

  !! اند گرفته
ها و  فقط اسم بريده. اند  ها به دليل امنيتی خلاصه شده       نام

اره  ا و پتي ده مزدوره دان وزارت  بري ا و آارمن ه
وابين آورده شده       اطلاعات و ساواآی   ا     ها و ت ه ت د؛ البت ان

  ! !!آرد ام ياری می آنجا آه حافظه
  مسعود

  
  

ی                  ام مل ين قي ا شروع شد؛ از هم ذهبی   /اصلش از همين ج ه    ١٥م  خرداد آ
م                      ی همچين ربطی ه بعدها خمينی دجال آن را دزديد و به نام خودش چاپش زد، ول

رای من شعار می          همين بچه. به اون نداشت   ا من هستند و ب ه حالا ب د و   هايی آ دهن
در         برای من سينه می    ه ق د          زنند و حاضرند برای ب دا آنن شان را ف اندن من جان            ت رس
ی ه خيل ا ـ و البت د ـ    هاش م آردن ه ن ه ام  پاي ن قي ای اي ذهبی«ه ره م ی خط تي  را »مل

ده               . ريختند ارزه و مجاه ا   راستش را بخواهيد اصلا پايه و اساس دين و دنيا و مب ی م
ی   ت؛ اول ی داش صل آيف ا سرف ال  دو ت ام ام  ١٤٠٠اش م ود؛ روز قي يش ب ال پ ام  س

ال    رم س م مح ورای اصلی در ده سين و عاش ی ٦٠ح ری و دوم ری قم م   هج اش ه
ا در  ورای م رداد ١٥عاش سی١٣٤٢ خ ری شم ازمان  .  هج ر س ن رهب ه م دها آ بع

م                 مجاهدين خلق و رهبر انقلاب نوين ايران شدم، چندين و چند عاشورای ديگر را ه
ی             ه عاشوراهای قبل ردم آ ان را دو       به اين عاشوراها اضافه آ د قبضه       م قبضه و چن

ين عاشورای        آرده باشم؛ يكی   دا داستان آن را     ١٣٦٠ خرداد    ٣٠اش هم ه بع ود، آ  ب
  .برايتان خواهم نوشت

اه             ها  عدامراستش اين ا    هم برای شاه خائن خوب شد، هم برای من؛ برای ش
ه       جوانك دانشجوی پرشور بی    خوب شد، چون از دست چندتا      ايی     «آله آ ا ره ره تنه

سلحانه گ م ی»را جن ی    م ف درست م ل مولوت ستند، و آوآت شی و  دان د و ارت آردن
ام         های تيمی   آردند، و تازه تو خانه      امريكايی ترور می   رای ادغ شان داشتند معجونی ب
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د               اسلام و مارآسيسم و فاشيسم اختراع می       ال خودش چن ه خي ا ب آردند، راحت شد، ت
ه       صباحی بيشتر بر تخت جمشيد سلطنت ايران تكيه بزند و نفس ر             شد؛ آ ی بك  ٧احت

يم، حالا هر                            ساطش را جمع آن وديم ب ده ب ا آم ه م سال سياه تكيه زد و يادش رفت آ
ود       شد و با هر ايدئولوژی      طوری آه می   ی          . ای آه آارساز ب ی خيل رای من خيل ا ب ام

رای     شهدا از صحنه و صفحه   بهتر شد، چون با حذف فيزيكی اين    ار، راه ب ی روزگ
انم،    قول عيال مربوطه و همرديف بعدی الخاص من و به    رهبريت خاص  ريم ج ام، م

ز   اگر حوصله آنيد همه . برای رجويسم و مسعوديسم من باز شد       ی اين مراحل را ري
اريخ ك ت ا ي ان خواهم نوشت، ت ز برايت ه ري ته /ب ازمانم داش ازه از س ای تروت جغرافي

  !های مخالفين و اضدادم نشويد وری باشيد و اين قدر مشتری دری
ن    حتما می  شتر اي و دادم و       دانيد آه من خودم بي اه خائن ل دان ش ا را در زن ه
شان را      هايی را هم آه اطلاعاتی داشتند و هنوز همه          آن. گرفتارشان آردم  ی اطلاعات

اواآی ه س و دادم ب د، ل داده بودن ا ن ه. ه و دادم،   ی آن هم ن طوری ل ه اي م آ ايی را ه ه
د شان آردن ل نجات ج. اعدام دها دلي ه بع ن البت ا م ردن آق داختم گ دام، ان انم را از اع

دار ساواك     آه  او هم مامور شماره      ] با اسم مستعار ميرزا   [داداشم آاظم جان رجوی     
ود ا ب د. در اروپ د دادن ن اب ه م رای گل روی او ب د ب ا . لاب دم ت ين من مان ن، هم و م

  . رهبر انقلاب نوين ايران بشوم، آه شدم
  

ه ا  د آ نم چطور ش ه تعريف آ ن آ رای اي ورده  ب ك خ د ي د، باي ن طور ش ي
  . برگردم به عقب

د  سعود رجوی، متول ماره١٣٢٥من م اك طبس، ش نامه  در خاك پ ی شناس
ت  ١٠٠ وين مل اريخی انقلاب ن ی در سرفصل اصلی و ت اريخ، يعن ن ت زار، در اي ه

 سال بيشتر ١٧،  ١٣٤٢ خرداد  ١٥ايران، يا همان قيام پرشكوه و شكوهمند تاريخی         
انواده .  بودم دانش آموز . نداشتم ود      خ ذهبی ب و شهر طبس محضردار          . ام م اجونم ت آق
د    آاظممان را می  . دو تا داداشامو آقاجونم فرستاده بود فرنگ درس بخوانند        . بود گفتن

ی  ار م اواك آ رای س د ب ای آن. آن ی پ ه م ايی آ ناد   ه وی اس نادش را از ت د و اس گوين
لط اداره د س لامی و ض كوهمند اس لاب ش س از انق اواك پ ردهی س شف آ  و  نتی آ

دها شهيد راه          . اند  درآورده ه بع ا البت شر  «آاظم م وق ب م     »حق ان آن را ه ه جري  شد آ
زدی،  بيچاره آاظم شهيد خيلی حقوق بشری بود، تا حرف می   . برايتان خواهم نوشت  

ی  كش درم د اش ود      . آم ده ب ی ش رده خيك ك خ م ي ر ه ن اواخ وانی و   . اي الم ج و ع ت
ه     .  پا جای پای آاظم بگذارم     خواست  هامان خيلی دلم می     بچگی و محل ان    مثلا وقتی ت م

ی ان م ی    دعوام ن م شت م ه پ ود آ اظم ب ين آ شه هم د، همي اع   ش ن دف ستاد و از م اي
  . آرد می

ه و           زوه و اطلاعي اب و ج ی آت ن، آل ق م دين خل ازمان مجاه و س ه ت البت
ا ع شر شدهسخنرانی در رابطه ب ازمان من منت ه اشوراهای س ا را  آن% ٩/٩٩ آ ه

ه نوشته          . ام   من نوشته  خود د   بقيه را آه چندان هم آم نيست، بقي شتر آن  . ان م      بي ايی ه ه
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د، در وجه    اند، يا شهيد شده آه اين همه پژوهش و تحقيق و نگارش و نمايش داشته        ان
سانی        . اند، در وجه مجهول     هاشان هم شهيدانده شده     معلوم آن و خيلی    ا آ ی آسی ي يعن

ا         . اند آه شهيدانده شوند    اسباب شهادتشان را فراهم آرده     ده مزدوره ن بري ی از اي خيل
ی آن     انقين ـ يعن الفين و مع ه هی نق می      و مخ ايی آ ال        ه ن افع را مسئول اي د ـ م زنن

ادی       بد هم نيست، دست آم يك آمی حساب دستشان می         . شناسند  مجهول می  ه زي آيد آ
  ! زر زر نكنند

م  تا يادم نرفته همين جا بگويم و تاآيد آنم؛ هم چنان    آه چندين و چند بار ه
رئيس صدام حسين     ام در عراق سابق و تحت زعامت شيخ     های سازمانی   در نشست  ال

اه تقريب   ان قرارگ ابق و در هم اب     س ه آت ردم آ د آ رف تاآي ابق اش ام  «ا س ام ام قي
ان          . ام   را من خودم نوشته    »حسين فيلم و صدای اين اعلام وضعيت را هم به تمام جه

ردم  ا . صادر آ ا ح ا ت يلم ساختن   لا متوجه شدهحتم ه ف ن گون ه اي د آ دات  اي ا از تولي ه
ه  سال ی اين  اصلی سازمان من در همه     وده    ها و ده ا ب ه     . است ه ردم آ د آ تم و تاآي گف

ه يكی از         »عاشورا« يا   »راه حسين «آتاب   د آ ه بودن ا هو انداخت ه ج  را آه قبلا هم
ا رضا رضايی ـ نوشته           رضايی  د ي ا ـ احم د، خودم نوشته    ه ن بيچاره  . ما ان ه    اي ا آ ه

ستی و جعل     نبودند تا از حقشان دفاع آنند، پس می  ی و تروري شود به اين سرقت ادب
رد               ه      . تاريخ دست زد و همه چيز را به نام نامی شخص رهبر ثبت آ اصلا مگر بقي

د          م بكنن ز از من آغاز می         . آدمند آه بتوانند اظهار وجودی ه ه چي ه من     هم شود و ب
ه             اصلا پ . شود  تمام می  روردگار تكامل بخش همه چيز را، تمام خلقت و آفرينش را ب

. ی خلقت و آفرينش خلق آرده است  عنوان پيش درآمد خلقت من، اين موآب خجسته   
ی   ا اصلا حافظه       خوشبختانه ايران ی             ه رای ايران ران و ب د و در اي اريخی ندارن ا   ی ت ه

ی ه م ود  هم ه  ی قورباغه ش ولكس واگن ب رد و جای ف ا را رنگ آ داخت آنه ا ان . ه
رود و          می آدمکشحرف هم بزنند،    . آيد  ها صداشان هم درنمی     بيچاره ا ب فرستم جلو، ت

  ! شان را از دم برسد حساب همه
های من    يكی از آسانی آه تا همين امروز و از همان اولش زندانبان زندان              

د صادق                يد محم ين س م هست، هم وز ه در عراق و فرانسه و ايران بوده است و هن
دات دربندی خودمان است، آه خوشبختانه هنوز آه هنوز است شهيد و شهيدانده                سا

ه من خدمت می                  د   نشده است و دارد گر و گر ب يد             . آن م س ه دو قبضه ه يد آ ن س اي
  : االله ميثمی تعريف آرده بود آه  در زندان اوين برای لطف١٣٥٠است، در سال 

رداد ١٥روز « ا ١٣٤٢ خ وذرجمهری راه افت ان ب مت   از خياب ه س ديم و ب
ام               . پارك شهر آمديم   ان خي ان بهشت، نزديك خياب ارك شهر، خياب در جنوب شرقی پ

  . باشگاهی بود آه ساختمانش چوبی بود
ساد است«: گفت می ز ف ا باشگاه و مرآ ن ج ديم اي ا دي وآتلی درست . م آ

   ».ساختمانش چوبی بود و آتش گرفت. آرديم و داخل آن انداختيم
د          تبليغات آرد آه اين بروبچه      همان روزها شاه خائن    دها مجاه ه بع ايی آ ه

ست ی و    ِ و مارآسي بخش مل ش آزادي ضو ارت ضت آزادی و ع ضو نه لامی و ع  اس
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د          ی خواهن دانبانان نيروهای انقلاب سيون زن عضو شورای ملی مقاومت و عضو آمي
 در حالی آه قصد ما آتابخانه نبود ـ دست . اند ی پارك شهر را آتش زده شد، آتابخانه

  . آم آن موقع نبود ـ هدف باشگاه بود، اما تعدادی آتاب هم آه آن جا بود، سوخت
ی دجال و        «   ی خمين رتجعين ـ يعن ه م ود آ شاه خائن چند روز بعدش گفته ب

شه   ها را آتش زده طرفدارهاش ـ آتابخانه  رديم و گي های   اند، تا به عصر بربريت برگ
د سوار   آ اند، چون فكر می ها را هم سوزانده    اتوبوس نند آه در عصر تسخير فضا باي

   ».قاطر و الاغ شد
وديم       . آرد  البته شاه اشتباه می    ا ب ود، م زده ب . خمينی مرتجع آن جا را آتش ن

ه و                       د دست از جان و خان ز دل و مري دی عزي ين صادق جان سادات دربن يعنی هم
د شسته ان و زن و فرزن ا را خانم رد و آن ج ل درست آ ه آوآت ود آ ز من ب  ی عزي

  ! جان عزيزم) آاك عادل(بنازم ناز شستت را صادق نازنين و ... ای. آتش زد
ی             همين روز باز هم همين بروبچه       ه باشگاه شعبان ب د آ ا بودن مخ را در      ه

ين روز     د، هم ش زدن هر آت ارك ش مالی پ لع ش فانه   ١٥ض ون متاس ی چ رداد، ول  خ
ود، آ        اسكلت باشگاه يارو مثل خود شعبان بی       م ب ود   مخ، قرص و محك ه ب يش نگرفت . ت

  !آتيش به جونش بگيره شعبون جعفری، چه هيكلی داشت
ی      ١٣٥١ مهر  ٦بعدها يعنی در تاريخ        ازه سر شرآای قبل ه ت ع آ ام   آن موق

رده            راث لت و     را شاه خائن زير آب آرده بود و من خيز برداشته بودم آه م خور مي
ن ار اي اره پ ه  بيچ شوم، بچ ا ب ازمان  ه ای س رای اعلام    ه ن ـ ب رای م ت و ب  موجودي

ری       »ثبات و امنيت شكنی  «برای  و »ايجاد وحشت« ين شعبان جعف ه هم د آ  ـ رفتن
های ترورش را همه جا پخش  قبل از انجام عمليات هم اطلاعيه   . نامرد را ترور آنند   

د   آردند، اما يارو از دستمان در رفت و اطلاعيه         ! هامان باد آرد و خيطی برامان مان
ی عبان ب ن لامصب ش شر م اي ته و منت ه جانش را نوش صد ب تان سوءق خ خودش داس

  .  آرده و آبروی سازمان مرا برده است
  :شعبون قضيه را اين جوری تعريف آرده است  
ارك شهر می           «   ه دور دور پ دم و ورزش می   من هر روز ي ردم  دوي د  . آ بع

و     يه روز پنج صبح داشتم می    . رفتم باشگاه   می ارا من اد خرابك ا  رفتم آه سر حسن آب ب
رديم و               ] شب قبلش  […تير زدن  ه آ ا شعبان را محاآم شبنامه پخش آرده بودند آه م

داختيم     شو ان ا       . نعش آثيف ا آن روز اين ی بچه   [ت ر رو     ] های سازمان من       يعن سيزده نف
ا    …چهاردهميش من بودم آه تيرشون خطا رفت      . آشته بودن  ارا سه ت  از اين خرابك

ر می     شون آشته می   شون گي ه، او  شن، يكي م [ن يكی  افت راف می  ] ه ه  اعت ای . آن  …آق
  :يه روز به من گفت] ی مبارزه با خرابكارا رئيس آميته[

يدم «   د؟ گفت : ازش پرس ری را زدي ا می: چرا شعبان جعف تيم  واالله م خواس
ا آن            :  ازش پرسيدم  … آنيم ايجاد وحشت  ه ت چطور شد آه تيرتون خطا رفت؟ شما آ

ود   نمیوقت سيزده نفر رو زده بودين و تيرتون خطا  ا     : رفت؟ گفته ب ه م ن آ رای اي ب
  !ی ما تا اومديم هف تيرو دربياريم، اين اومد تو سينه
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ودن، اومدن              «   رده ب ريم آ رون، گ وی آوچه اومدن بي ر از ت آخه اينا دو نف
: آنن، گفتم   يهو تو صورت من تير خالی آنن، من خيال آردم دارن با من شوخی می              

ه         دم ن ا [اِ اِ يهو دي ه ] باب ن ! جدي ر          م ه هف تي ردم ب وی اون         …م دست آ د يكی از ت  بع
تم                   آوچه ی ممدعلی رشتی اومد از پشت يكی زد به بازوم، زد به دستم، هف تير داش

  »…بالاخره بعد اون آله پز اونور خيابون اومد. …ديگه، سه تا تيرخالی آردم
ه   . نويسم  نويسم تا بدانيد آه همچين هم شهر هرتی نمی          اين طوری می   من آ

ی                 اين رو  ين شعبان ب ی هم دارم، ول ناد سازمانم دسترسی ن ه     زها به اس ی   مخ اطلاعي
  .  اونموقع سازمان مرا تو آتابش آليشه آرده و سازمان مرا حسابی ضايع آرده است

ان می   سازمان مرا خيلی   د  ها دستپخت سه جري ه : دانن ی و نهضت    جبه ی مل
تن   . ری شمسی ی سی و چهل هج     ها در دهه    آزادی و انجمن اسلامی دانشگاه     ه رف البت

ها روی بخشی از اين تز خط قرمز    مان با عراقی    ما به عراق و همكاری و همراهی      
شيد ور  . آ م همينط ال ه ی دج ا خمين ان ب ی. جنگم م    م م آ ه آ ضت آزادی آ د نه مان
  . اش را برايتان خواهم نوشت همه

ی       ام مل ه در قي ذهبی  /خيلی از آسانی آ دها     ١٥م تند، بع  خرداد شرآت داش
دتا             هاشان مدت   خيلی. ند زير بيرق سازمان من    آمد ه چن د و البت ا من ماندن ی   ها ب شان    ي

تند  ه اضداد پيوس د و ب م بريدن ضی. ه روغ   بع يم ف ل عظ ه خي دها ب م بع ان ه ای  ش ه
تند   ن پيوس ازمان م هدای س دان ش ال   . جاوي ا ترمين ه ي دان امجدي ست در مي ان ه يادت

يد روح   خزانه آه می   رای س ی دجال رجز بخوانم، چه شعارهايی      االله خمين  خواستم ب
  !دادم؟ می

  
  آشند و باز ای به زير می هر دم از اين آسمان ستاره

  !هاست اين آسمان غمزده غرق ستاره        
  

  ی خودم آه خاص خودم است و هيچ         و بعدش هم با همان حالت دخترمآبانه        
  :دادم آه تواند ادای مرا دربياورد، شعار می آس نمی

  
  !ن غمزده را غرق ستاره خواهم آردو من اين آسما

  
  !و آردم و ديديد چه خوب هم آردم

    
  ديگی آه واسه من نجوشه

  !! سر سگ تو اون بجوشه        
  

ريم ـ می     وری م د ـ     اين را هم بدانيد و آگاه باشيد آه بر اساس تئ وان و باي ت
را           تواند حتا يك رهبر ايدئولوژيك و فرمانده        می ی اي ن و ی آل ارتش آزادی بخش مل
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رد              ی مقاومت ف ران و مسئول شورای مل مسئول درجه يك سازمان مجاهدين خلق اي
ازمان      ك س دئولوژيك ي دتی و اي ر عقي اص و رهب اص الخ ر خ ران و رهب لای اي اع

وك             ی هميشه انقلابی و هميشه طرفدار جنگ مسلحانه       م تاآتيك و ن م استراتژی ه  ه
ل و شگی تكام ان همي ويس…پيك اطره ن د خ م بتوان د ه وول  باي ويس و ن تان ن  و داس

اری      . نويس و رمان نويس و اتوبيوگرافی و حديث نفس نويس بشود           ه آ اين آارها آ
ر و دستك        . دنندار شخص من هم برای اين آه ديگر آسی نخواهد برای سازمانم دفت

ه  ه و پاآبازان دات جانبازان ارزات و مجاه دازد و مب ب   راه بيان ه جي ه ب ك تن را ي ی م
ه     گشاد خودش بريزد،     م     يا آن را زير علامت سوال ببرد، تصميم گرفت ار مه ن آ ام اي

توان  ی آارهای ديگر انقلاب نوين ايران ـ خودم بر اساس شعار می  را هم ـ مثل همه
ستان    های آينده و بايد عيال مربوطه به انجام برسانم آه نسل   ی ايران و عراق و افغان

ا و اس      تابان و دست     …پانيا وو چين و فرانسه و آلمان و هلند و ايتالي ان ش م همچن  ه
د و عضو ارتش آزادی بخش             شاد سازمان من بپيوندن افشان و پاآوبان به سوراخ گ

ته  شوند و در دس ن ب ی م ردان  مل ا و گ ا و محوره پ ه ا و تي ه   ه شگرها و البت ا و ل ه
شگر و                        ی اين   همه ه استعداد يك ل ردان و ب ها به استعداد يك دسته و به استعداد يك گ
تعداد يك محور و به استعداد يك رهبر و به استعداد چند تا نقطه، برای رساندن به اس

  . من به قدرت با همديگر همكاری و همياری و همپايی و همراهی بكنند
رد        ف آ م ردي ر را ه شور ديگ ا آ د ت م چن ه اس ن آ ر  ه ااي لا از س      م، اص

ارون           . گنده گوزی نبود   ل ه تم، مث انی داش ق افغ د خل ه چون    من، هم مجاه  هاشمی آ
ودم،             و بخش ديپلماسی       زبانش خوب بود و من در همين خارج آشور تورش زده ب  ت

ار مي   رد سازمانم آ ود      . ك م سن و سال ب م آ ی ه ات      . خيل و عملي م ت ارون ه طفلكی ه
ر       . پرفروغِ  فروغ جاويدانم نفله شد و از دست رفت          ان دآت و آلم ه ت اش آ م باب بعد ه

ه بچه        ی اعضای سا    بود، آمده بود و يقه     ود آ د      زمان مرا گرفته ب ه آشتن دادي . ام را ب
ارو             ا ي شيدند ت ی زحمت آ ان آل ا و مخصوصا در آلم مسئولين سازمان من در اروپ

  . دست از سر آچكلمان برداشت
ی اروانی آه مدتی مسئول اول  ی زيبايی زنان مجاهد خلقم يعنی فهميه    ملكه

و دل    گل و ت ادی خوش ه زي ن آ رای اي د و ب ازمانم ش تم،  س ارش گذاش ود، آن رو ب ب
ود،                ل از شهادتش ب ارون قب ار ه ه محل آ هميشه تو آلمان و تو پايگاه نيك حسينی آ

ی        «: پرسيد  ازش می  ا   برادر هارون، شما را چه آار به ايران ازنين    »؟!!ه ارون ن  و ه
 »!هاست؟ خواهر، مگر سازمان مجاهدين فقط مال ايرانی     «: داد آه   من هم جواب می   

ها و  ی زمان ازمان من و انقلاب نوين من و رهبری من برای همهس: گفت راست می
ا   من برنامه داشتم همه. آل يوم آربلا و آل ارض عاشورا      . هاست  ی زمين   همه ی دني

ار        ی روزها را عاشورا بكنم آه اين امريكايی         را آربلا و همه    ست، ابتك های امپريالي
شم را خ      ش آزادی بخ ل ارت د و آ تم گرفتن ل را از دس را    عم د و م لاح آردن ع س ل

  . نشاندند
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ی    ادم م ه ي ا آ ا آن ج ك مج  ت د ي مش      آي ه اس تم آ م داش دی ه ق هلن د خل اه
د            »ست  لی« دون عق ر خلاف دستورات من ب ود و ب  بود و عيالش مجاهد خلق شده ب

دی می           رك هلن ن دخت ا اي د  شرعی و رسمی ب رك را گذاشته      . خوابي ن دخت من اسم اي
بعد هم لچك سرش آردم .  آردم دخترك را عقد آندبودم زن بلندی و يارو را مجبور

الش را     . و اسمش را  ثريا گذاشتم      دخترك احمق خودش همه جا داستان زن بلندی عي
شان                  برای همه تعريف می    ر ن ودن خودش را بهت آرد و برای اين آه داستان بلندی ب

ری بلند يعنی اين جو«: گفت آرد و می داده باشد، يك جاسيگاری را از زمين بلند می
  !!!ی زن بلندی؟ دانست چه حرف بدی است اين واژه  بيچاره نمی».آردن

شان   شان ربكا بود، اسم يكی     آلمانی هم داشتم آه اسم يكی     چهارتا مجاهد   /سه
ه             شارلوته.  بود شان هم شارلوته    گردرود، اسم يكی   م داشت آ ی بيچاره دو تا دختر ه

ال اولش را      . هاشون مريم و فاطمه بود      اسم ه آشتن            عي دانم ب روغ جاوي ات ف و عملي ت
د      داده بودم، بعد زنك بيوه     ی آلمانی را با دو تا بچه بستم به ناف برادر شوهرش و بع

ی طلاق      ی بعدی    های آشف شده     ها را بر اساس تئوری      هم اين  اری از    ام يعن های اجب
ه     . هم جدا آردم   م دستش می           ی عروسی    بيچاره شارلوته دو تا حلق ا ه رد و  اش را ب  آ

  .   عكس هر دو تا شوهرش را قاب آرده، و به ديوار اتاقش زده بود
ی م يك ه  اس م ذبين ان ه م    ش دش ه شار و بع ل اف د گ ه احم ه دادمش ب ود آ  ب

ام يكی ديگر از        . طلاقش را گرفتم   ه ن ود و ب اين بابا آه اسمش را هم عوض آرده ب
دهسربه ست ش ازمانم، خودش را   ني ای س ا«ه ناخت، شب  می»خواهر مين ا ش و ه  ت

دار می           اد می          خوابگاه خواهرها تو عراق تا صبح بي اسم  . گرفت   نشست و فارسی ي
  . شان الان يادم نيست بقيه

ی د م ن    لاب را اي ازمان م دارك س ناد و م ام اس ا تم ن روزه ه اي د آ داني
ناد سازمانی          های لامصب مهرو موم آرده      امريكايی ام راهی     اند و مرا به لابيرنت اس

ار   ام و اين ليچارها را سر هم می     سر بيكاری نشسته   نيست و من فقط از     آنم، چون آ
نم  ه بك دارم آ ری ن ی . ديگ ه م ازمانی دارم، ن ه س ستی   ن ه نش نم، ن اتی بك وانم عملي ت

ه آسی را تحت                 نم، ن ع رده بك بگذارم، نه به آسی پست و رده بدهم، نه آسی را خل
تاره    ل هشت س ك هت ل ي ه مث ازمانم آ سرای س ه مهمان ورد ب ات داشت و برخ امكان

تم    ردن بفرس ر آ تراحت و فك رای اس ن    . دارد، ب سين، اي دام ح اره ص ازه بيچ ت
ه         ی عزيزم را هم همين آمريكايی       صاحبخانه ر انداخت ار گي م      های جنايتك ا او ه د و ب ان

الجيشی ايران را  ی نقاط استراتژيك و سوق توانم خلوت آنم و اطلاعات محرمانه      نمی
  !اش خوب است رهبر هم اين جوری. ه مرد نازنينی بودحيف، چ. به او راپرت آنم

 »سو «د خلق چينی هم داشتم آه اسمش     تا آن جايی آه يادم هست يك مجاه       
ه         . بود آه در همان عمليات فروغ شهيد شد        حتا يك مجاهد خلق فرانسوی هم داشتم آ

رداد        سنجانی خائن             ١٣٦٧او هم در همين م ق اعلای من پيوست و خود رف ه رفي  ب
رد   خبر   ه     . شهادتش را رسما اعلام آ ه خودم هم ن آ ا اي رده      ب شان را راهی وطن آ

د، بيچاره          از آنن ان ب شترشان    بودم آه بروند و راه را برای من و مريم مهر تاب ا بي ه
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ه                      نفله شدند و بقيه    د و ب شينی آردن ر عقب ن ا درازت شان هم چلاق و ذليل، دست از پ
  ! ای بخشكی شانس. ق برگشتندجوار خاك ميهن، يعنی آشور ميزبانمان عرا

ی                        همان موقع  ال خمين ه حالا  م اه آ وانيروز ش ه ه ارانی آ د از بمب ها و بع
سغام                   شده بود، روی بچه    ام و پ وانيروزی پيغ ان ه ن جاني رای اي های من انجام داد، ب

ی ان درم دری ازش ه پ تادم آ ی فرس ی و مخف فاهی و علن ی و ش ه  آتب ه نن آورم آ
ه بچه         مين خائن ه. بزرگشان را صدا آنند    د آ ا بودن رای هر              ه ه ب را آ ازنين م های ن

پدر .  تا شهيد داده بودم، لت و پار آردند و از بالا به رگبارشان بستند   ١٠٠آدامشان  
  !!مگر اتفاقی بيافتد و بميرم و به قدرت نرسم. آورم شان را درمی همه

اريخ       ت در ت ی درس ا يعن ن روزه ه اي د آ ر داري ا خب ال  ٥حتم ل س  آوري
ه رياست جمهوری       ٢٠٠٥  ميلادی، دشمن درجه يك من يعنی جلال طالبانی خائن ب

ته ام رش يد و تم شور عراق رس رد آ ه آ ه پنب ن دو ده را در اي ای م ه  نمی. ه م چ دان
رال            توانم به اين امريكايی     می های    ها بگويم؟ آدم ضد امپرياليست باشد، سازمانش ژن

اوآينز و         رايس و ه رور   …ارتش امريكا مثل پ ه          را ت د، در شب ورود نيكسون ب  آن
ر رضا            ١٣٥١ خرداد   ١٠ايران در تاريخ     ا از قب دازد، حت ات راه بيان  ده رشته عملي

ايی                     ان امريك ار هم د سال گرفت د از سی و چن شود و    شاه خائن هم  نگذرد، و بع ا ب ه
اح                  ه گردن جن مجبور بشود برايشان دستمال ابريشمی بردارد و امريكايی آشی را ب

ژه        . ی سازمانش بياندازد    آمونيست شده  ی خودش     تازه  مجبور هم بشود نيروهای وي
ا از آن    د، ت رار ده اگون ق يا و پنت ار س اط     را در اختي رِ نق وان خبرگي ه عن ا ب               ه

  !! سوق الجيشی و استراتژيك حكومت خمينی استفاده آنند؟
درت   درست است آه برای رسيدن      ! خيال نكنيد من آدم آشكی هستم ها         به ق

رده    ار زده            همه آاری آ ه آ دها را ب ام ترفن رده     ام و تم د آ ه زد و بن ا هم ا   ام و ب ام، ام
اگر استالين زنده بود، اگر  . ام بيست سال دير به دنيا آمده  /واقعيت اين است آه من ده     

ود               اده ب رلين ورنيفت وار ب بلاط          . دنيا يك قطبی نشده بود، اگر دي د جن ول ولي ه ق اگر ب
ه     ديوار برلين  ا شرآت        اسلامی در عراق خاورميان ات        ٨ ب ون عراقی در انتخاب  ميلي

ل                         ل پ تالين، مث ل اس ر، مث ل هيتل ودم مث عراق فرو نريخته بود، من حالا آسی شده ب
وم   زار مرح وس س ل ژولي ت، و مث ی! پ شيده  نم ی آ ه زحمت د چ ه داني ا بچ ای  ام، ت ه

ی      ه آرس ان را ب شتازی خودش دان پي رون از زن ازمانم در بي شانندس ود  ! بن ار گ آن
  ! لنگش آن: گفتم نشسته بودم و هی می

ضاد و          اريخ و ت د تكامل و ديالكتيك و ديالكتيك ت اريخ و رون خاك بر سر ت
ه   شتاز و پروس روی پي ا و ني اتوری پرولتاري ا و ديكت اقض و پرولتاري ه تن ی  ی جامع

ی ه ب ه     طبق دئولوژيك و هم لاب اي ان و انق ين جه دی و تبي ن مز ی توحي ات ی اي خرف
  ! صدتا يك غاز آه مرا بدبخت آردند

ايز       ها را در دو دسته      من معتقدم آه پروردگار تكامل بخش آدم         املا متم ی آ
ه من آن     ده است، آ رده       آفري دی آ ه دسته بن ن گون ا را اي ا  : ام ه ا و رهبره يك  . پادوه

ده شده                 دسته رهبران خاص   ن آفري رای اي ط ب ط و فق ز        الخاص هستند آه فق ه خي د آ ان
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د و           ردارند و به قدرت برسند؛ اين     ب دان بيافتن ها اگر حتا زمانی هم آاملا اتفاقی به زن
ی   م م از ه د، ب و بدهن دتايی را ل ودادن   چن ين ل ا هم د حت د و باي رمايه توانن ا را س ی  ه

  !های خودشان بكنند، عينهو خود من ها و جانفشانی پاآبازی
ران را        يده شده يك دسته هم پادوها هستند، پادوهايی آه اساسا آفر         ا رهب اند ت

د         ار برون ده            . به قدرت برسانند و خودشان آن داد باشعورها و فهمي ه تع ن آ ا اي ا و     ب ه
دهای ديپلماتيك در هر دوره     آگاهان به تمام شم و خم     ه زدوبن   های سياسی و همه گون

ه                 از دوران  ام پهن ا حداآثر در تم د تكامل يكی ي رای       های قانونمن ان هستی و ب ی جه
ان اگون دوادي ا والاغ   / گون ا و نوآره داد پادوه ست، تع شتر ني ا بي ه ت ان   س ا دلت ا ت ه

رده              . بخواهد فراوان است   مهم هم نيست آه درس خوانده باشند، يا نه، آار سياسی آ
ند                   ا نداشته باش ند، ي ژوهش داشته باش ق و پ شان    همگی . باشند، يا نكرده باشند، تحقي

م روزی   ر ه د و اگ ای انقلابن ست پادوه د و  /درب وس آردن ان را ل اری خودش روزگ
  . جفتك انداختند، بايد حسابشان را از دم رسيد و ترتيبشان را داد

ن حذف               ه اي د آ ول داري های سياسی و فيزيكی دو          حتما شما هم مثل من قب
م دارد  يت مه دازان و آن    : خاص ك ان ه جفت ن آ ی اي ل     يك د راه تكام ه س ايی را آ ه

ه     يعنی همانشوند  ـ می ايی را آ ر  ه رای رهب ه رقصانی      یِ ب ری چون من گرب  رهب
د و سوسه می    می  وين            آنن ل خار و خسك از سر راه انقلاب و انقلاب ن د ـ مث دوانن

  . آنند زند، يكی هم اين آه بقيه حساب آار خودشان را می سازمان من به آناری می
ابقه            ه از س ری        من در اين بيش از چهل سالی آ ار سياسی و رهب ر   ی آ ام ب

م می       سازمان   دين خلق ور شده            پر افتخار مجاه ا مجب ا و باره ذرد، باره رغم     گ ام، علي
ضی     ودم، بع اهری خ اطنی و ظ ل ب ين مي سك     از هم ار و خ فحه و     خ ا را از ص ه

بعدها در سير همين اتوبيوگرافی نويسی به زمانش آه         . ی روزگار حذف بكنم     صحنه
شكيلاتی         رسيدم، شرح اين مسئوليت    اك ت ر و خطرن ی ا/های خطي دئولوژيك را   /نقلاب اي

بگذاريد فعلا بپردازم به برخی از پادوهايی آه در انقلاب     . هم برايتان خواهم نوشت   
د، سال   ای داشته    نقش برجسته  ١٣٤٢ خرداد   ١٥آبير و قيام پرشكوه      ادوی     ان م پ ا ه ه

وده         ز                     من و گوش به فرمان من ب تم لي اهی از دس ل م دها مث ا هر آدامشان بع د، ام ان
ه             خوردند و در   رای خودشان داعي م ب دام ه ری شدند      رفتند و هر آ ام   . دار رهب در تم

ام   اند، اما چندتايی اين چهل و چند سال از اين خائنين بالفطره زياد بوده       شان آه در قي
  :ها بودند  شرآت داشتند، اين١٣٤٢ خرداد ١٥شكوهمند 

ان های خوب و ناز سازم      از آن بچه  ] با اسم تشكيلاتی ايوب   [پرويز يعقوبی   
اد و ارادت داشت    . من بود  ه من        . خيلی هم به من اعتق اد داشت آ ه من اعتق در ب آنق

ستم    ا او را می  . خواهر زن اولم ـ اشرف رجوی ـ را به نافش ب يد  حتم سرآار  . شناس
دئولوژيك                    ادر اي دگی و م ايی و بالن ر اشرفِ ره عليه خانم مينا ربيعی خواهر بزرگت

د    لها، سا البته اين عنوان  . مريم رجوی  ان مجاه ها بعد از شهادت جانگداز اشرف زن
رده  . خلق، يعنی عيال اولم به دم اسمش بسته شد  اشرف با اين آه قبلا دو تا شوهر آ

م شد   بود و گوشش هم آر بود، ولی بنا به اصرار پد       ازنين، زن  ؛ر طالقانی عزيز و ن
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ه . پسر پسر بودم١٣٥٧ تا ١٣٢٥زن منی آه تا زمان انقلاب، يعنی از سال     ی   خطب
ه    ه حجل ا را ب د و م انی خوان در طالق ود پ م خ د را ه ی از   عق ی يك ازمانی، يعن ی س

ه ی  خان ای تيم وی    ه ه ت ان آ لحه و آدم و   م ه و اس ی اطلاعي ست «آن آل ك لي  و »چ
  .  قايم آرده بوديم، روانه آرد»های خونين ياداشت«

ق                  وين خل ر انقلاب ن ر آبي  های   به هر حال اشرف ربيعی اولين همسر رهب
ی مقاومت                     ايران و فرمانده   ران و مسئول شورای مل ی اي بخش مل ی آل ارتش آزادي

ن                  رای اي م ب سر آاآل زری ه ان شد و يك پ ران و جه ان تكامل اي وك پيك ايران و ن
ايی               ی سازمان     نوك پيكان تكامل به دنيا آورد آه تا قبل از اين آه اين امريك های لعنت

م تحت            را ه د و م ی              الحفظ   مرا خلع سلاح آنن ود و آل دم ب د، وليعه دان بياندازن ه زن  ب
ودم  رده ب زاری آ رمايه گ ی! روش س ا نم ش   واقع ازمانم و ارت ت س م سرنوش دان

ران     ی ايران و انقلاب نوين خلق       آزاديبخشم و عيالم و وليعهدم و حكومت آينده        های اي
ه       ن بلي س از اي ان، پ ران و جه لامی اي ك اس وری دموآراتي ت جمه ت موق ی  و دول

د تكامل بخش آخر و عاقبت من و              ! ی در عراق به آجا خواهد آشيد؟      امريكاي خداون
  !!! العالمين آمين، يا رب! ام را بخير آند زن و بچه

ا من                داشتم از باجناق آن زمانم حرف می       م ب اه خائن ه زدم آه تو زندان ش
د              ١٣٥٧در ديماه   . بود د و منتظر بودن ردم انقلاب ضد سلطنتی را راه انداختن  آه م
ه دانآ ا از زن ك   م ا آتش زدن بان شويم و ب ائن آزاد ب اه خ ای ش وس ه ا و اتوب ا و  ه ه

ا و  ها و آلانتری مغازه نيده          …ه م صدايش را ش اه خائن ه ا ش ه حت شان ـ آ ه انقلاب           ب
ی   ود         بود ـ سرعتی انقلاب ا من ب ز خان ب ن پروي ر ببخشيم، اي اه     . ت دان ش م از زن ا ه ب

ا          رديم            جنايتگر جلاد آزاد شديم، ب الا ب ی سرعت انقلاب را ب م آل های    در آلاس  . ه
ی در فاصله             از سياسی من ـ يعن ات ف ان و رشته تظاهرات و عملي ين جه  ٢٢ی  تبي

 ـ هم هميشه بغل دستم بود و با من همراه با رئيس  ١٣٦٠ خرداد ٣٠ تا ١٣٥٧بهمن 
ر              ی صدر از اي رد، و       جمهور معزول و معتاد خمينی سيد ابوالحسن بن رار آ در ان ف

 ١٣٦٣ی شهر پاريس ساآن شد و تا سال           در حومه  »وراوآزاور س «همان ساختمان   
 هم با من و تحت رهبری شخص شخيص من به پادويی من و انقلاب نوين     ١٣٦٤و  

ه از اولش                   . من مشغول بود   ادش رفت آ ر پوستش و ي بعد يك دفعه شيطان رفت زي
داخ                ه جفتك ان رد ب د         . تنهم پادوی انقلاب بوده است و شروع آ دين و چن م چن من ه

ردم   رونش آ ازمانم بي رفتم و از س دئويی گ وار وي اعت ازش ن د  . س ار باي ه آ چ
د              آردم؟ آدم تو فرانسه آه نمی       می ه نيست آن اقش را سر ب د باجن ه    ! توان ن آ جالب اي

بخشم و شورای ملی مقاومتم و  آند مرا با ارتش آزادی    اين باجناق سابق من خيال می     
دينم و    ه  سازمان مجاه سئولين و سمپات                هم ا و م واداران و آادره ا و   ی اعضا و ه ه

ا و روسای             ها و فرمانده گردان     فرمانده دسته  ها و فرمانده لشگرها و فرمانده محوره
رده است          ستادهای چندگانه  ی       . ی ارتشم، از سازمانم اخراج آ ه ب يد ب ه   شما باش گی   آل

ن        دين راستين می  خنديد آه هنوز هم خودش را سازمان مجاه         اين بابا نمی   ا اي داند و ب
ار                ی به اريخ ـ يعن ن ت ا اي وز است و پس از بيست و يك سال ت ه هن وز آ عنوان هن
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ديات را می    ١٣٨٤ ن چرن ه و        خورشيدی آه من دارم اي رای خودش اطلاعي افم ـ ب ب
  !!!آند؟ بيانيه صادر و وارد می

ازنين بگويم        ز و ن انی عزي در طالق ه علت   تا يادم نرفته آمی هم از اين پ  آ
ان   ه هم ود آ ن ب ن اي يش م ه عزتش پ ن هم هريور ١٧اي ق رحمت را ١٣٥٨ ش  ري

تافت اقی ش ه ديارب شيد و ب د می. سرآ سنجانی چيزخورش آردن شتی و رف د به . گوين
د    نمی ممن البته زياد هم ازش خوش     . گردن خودشان  ود          . آم انی ب در طالق ين پ سر هم پ

رام آرام و      رفت و آمونيست شد و همر       ١٣٥٤آه بعدها در سال      ی شهرام و به اه تق
ی           ه              تراب حق شناس و محمدحسين روحانی و خيل د ب های ديگر، دسته جمعی ريدن

پ    لامِ چ ن و از اس ازمان م سمِ        س ه مارآسي يدند ب سم، رس الاتر از مارآسي ر و ب ت
ت ائين راس ر و پ ت     ت ه حكوم رای ب ی ب دان آل و زن ه ت را آ لام، و دست م ر از اس ت

تند       گزاری    رسيدنم سرمايه  دا        . آرده بودم، تو پوست گردو گذاش م بع داستان آن را ه
همينقدر . اش برسم   فعلا همينش را نقد داشته باشيد، تا به نسيه        . برايتان خواهم نوشت  

بگويم آه همين پدر طالقانی مرحوم، مرحوم نواب صفوی را در روزهايی آه تحت              
ه      می . اش پناه داده بود     تعقيب بود، در خانه    د در خان انی           گوين در طالق ين پ ی تيمی هم

د و از      آند، بد می     گويا نواب يك روز استخاره می     . گذشت  زياد به نواب خوش نمی     آي
انی می       خانه در طالق ه     . رود ی تيمی پ د در يك خان م لاب د ه ی تيمی ديگر دستگير     بع
ه دستگاه استخاره          .  شود   می رائن انگار آ ار تكامل      از ق ا       ی پروردگ بخش آن روزه

ايی          شايد هم بعضی  . دی پيدا آرده بود   عيب و ايرا   ها ناشی بودند و از استخاره چيزه
ان می                عوضی استنباط می   ه هر چه دلم ا آ خواست و هر چه         آردند؛ درست مثل م

رديم  اقتضای آار مشخص روزمان بود، از توی قرآن استخراج می    از دست دوم  . آ
دئولوژيك آن   ری اي ان، رهب ك زدن زن سار و آت ان و سنگ ودن زن شف  ب ا را آ ه

  . داشتيم هاشان به شورش وا می ها را در خانواده آرديم و آن می
رگ ی از ب سته يك ای برج تن     ه م ريخ ه ه ن ب ازمان م شكيلاتی س ر ت ی هن

انواده انون خ شاندن زن آ ا و آ ه ه ه خان ا ب ا عناصر  ه شان ب ای تيمی و ازدواجاندن ه
ارز و مج             . ام بود   سازمانی ان مب ن زن ا از اي د ت د و شهيد و غيرشهيد و         داستان چن اه

ين صفحات خواهم نوشت                    ان در هم اره را برايت ا پتي ده و حت . بعدها بريده و غيربري
  :حالا بگذاريد بروم سر داستان نواب صفوی

تيم می شكيلاتا دوست داش انی را ت در طالق ه پ وديم آ ا نب ط م ن فق د اي . گوين
تند           ه داش ن . فدائيان اسلام هم به پدر طالقانی خيلی علاق ه می  اي ده    آ د پدرخوان ی  گوين

د،    سازمان من فدائيان اسلام هستند آه هم مسلمان و هم قشری          م تروريست بودن  و ه
راه   ر بي در.  نيست پ ود       پ ين طور ب ود، هم ه موسس نهضت آزادی ب م آ انی ه . طالق

د                   اصلا ما همه   شخيص دادم باي ه من ت دها آ ه بع مان چنان به هم گره خورده بوديم آ
ال  رجم را از امث یخ وده     بن ا ت ه و حت ی و بقي ان و خمين در و بازرگ ا و  ای ص ه

ی مشكل       های مرا به پاسداران خمينی لو می       هايی آه بچه    اآثريتی نم، آل دا آ د، ج دادن
ن  فاصله گرفتن از همه   . داشتم ود     ی اي ی سخت ب ا خيل ا سال  . ه م در دوران     م ا ه ا ب ه
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وديم و دسته       شاه خائن آار تروريستی آرده بوديم، تو زندان با هم ملی           رده ب  آشی آ
ود     . جمعی شاه خائن را سرنگون آرده بوديم       ه   . آره خيلی سخت ب د پت ه    باي شان    ی هم

ی ی روی آب م اره را يكی يك م بيچ ر ه تم، اگ ه ريخ ا پت تن  ه رای روی آب ريخ ای ب
ف،  . آند  آاری عيب نمی    آار از محكم  . بستم  نداشتند، بايد يك چيزی به نافشان می       حي

  !وهی بودچه دوران پرشك
مان با هم دست به يكی آرديم و شاه خائن را سرنگون آرديم،               بالاخره همه 

ی  اما لاآردار اين دجال يعنی سيد روح     آلاه   االله خمينی انقلاب مرا دزديد و سر مرا ب
گذاشت، والا چه دليلی داشت آه من پس از پيروزی انقلاب شكوهمند اسلامی ضد                  

ن آشور و آن آش        سلطنتی آواره  وزگی       ی اي ه بيچارگی و دري ن هم ه اي شوم و ب ور ب
  !   انقلاب فرزند نازنينش را خورد، يك پيك عرق هم روش! بيافتم؟

دانيد چرا،    می. هاست  اين يارو تراب حق شناس ديگه از اون نمك به حروم            
برای اين آه اولا همراه با تقی شهرام و بهرام آرام و محمد حسين روحانی رفت و                 

ه   ١٣٥٤ سازمان من انشعاب آرد ـ سال  آمونيست شد و از  ـ درست همان موقعی آ
اريس و            م رفت پ ود، بعدش ه د نب ما تو زندان شاه خائن بوديم و دستمان به جايی بن

ژاد را غر زد و                    از همه مهم   د حنيف ن ی محم را يعن انگزار سازمان م تر ناموس بني
ا     . باهاش عروسی آرد   و پ ده ت د و   ريس نشسته حالا هم هر دوتاشان سل و مل و گن ان

دانم وقتی محمد آقا فهميد آه عيالش پوران بازرگان آمونيست             من نمی . آنند  صفا می 
 شده، توی آن دنيا     »رفيق«تر از خودش      راب حق شناس آمونيست   شده و بعد هم با ت     

ه سرش ريخت؟ اآی ب ه خ ود !  چ م ب د ه ه آخون راب بچ ازه ت د . ت ل محم درست مث
 ١٣٤٩اين دو تا همان دوتايی بودند آه سال         . ند بود حسين روحانی آه اونم بچه آخو     

ه نجف اشرف                   ١٣٥٠و   ی دجال ب  از طرف محمد آقا برای دستبوس و پابوس خمين
ن  .  اعزام شدند  ان خواهم نوشت       سال  داستان آن را هم به اي يدم، برايت ه رس ا آ ای . ه

ه می               ه هر آجای سازمانم آ واره             بخشكی شانس، دست ب ه ف م است آ م، خون دل  زن
  زند می

  !های آيفی رهبران و پادها برگردم سر تفاوت  
  

ود         از تيپ رهبران، يكی          ژاد ب د حنيف ن ود و     . اش محم زی ب ا تبري د آق محم
ان لهجه        ا هم ود          . زد  آذری حرف می    /ی ترآی      فارسی را ب د و خوش هيكل ب د ق . بلن

وه می        م آ ا ه ی ب ه نگاهش می       مخصوصا وقت يم، از پشت سر آ د    رفت ردم، از ق و آ
ودم      . آشيدم ی خودم خجالت می ميزه/ی آوتوله و ريزه    قواره د ب شه معتق آخر من همي

آه برای شغل ما هيكلی هم لازم است آه متاسفانه پروردگار تكامل بخش مرا از آن                
ود  رده ب روم آ د      . مح ين ق ا هم ه ب شيدم آ ت آ ی زحم ازمانم خيل ه در س ن هم ا اي ب

ه ه    آوتول ه حلق ا ب ت پادوه ا اون    ی ره ام، از هيئ ودم را ت شوم و خ ران وارد ب ب
آشيدم آه اين پادوی اصلی انقلاب يعنی خمينی دجال   مالاها بكشانم آه داشتم می /بالا

ه                 . آمد و همه را زد و برد       ه ب ود آ رده ب بيچاره محمد حنيف هم آلی برنامه ريزی آ
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ا   خواست رهبر باشد، دلش می او هم دلش می. جايی برسد  خواست عكسش را همه ج
يس جمهور باشد         نند، اسمش همه جا باشد، رئيس باشد، رهبر ب        بز اشد، شاه باشد، رئ
ود     حرف  و از اين آه بعضی   … ين   . ها پشت سرش بزنند، حسابی شكار ب رای هم ب

ه                   انون را ب هم تو دادگاه تجديد نظر، به روايتی لنگه آفش و به روايتی ديگر آتاب ق
ا اعدامش آن               ا حتم رد، ت اب آ اه پرت شود   سمت عكس ش دنام ن د و ب ا    . ن نِ بيچاره ام م

رای هيكل خودم ـ        ی آرزوهای او را جامعه ماندم، بدنام هم ماندم، تا همه ی عمل ـ ب
ه           تم آ له داش درت فاص ود ق ا خ دم ت د ق ط چن ه فق انم، آ ن  …بپوش ان از اي  ای ام

  ! بدشانسی
ی   گشتم آه سازمانم را تبديل به يك سازمان مسلحانه          من وقتی دنبال نفر می      

اريخی         . گشتم  انقلابی بكنم، دنبال آدمی مثل خاقانی می       ام ت  ١٥خاقانی قهرمان در  قي
ی دجال           داری از خمين ود          ٢٦خرداد، به طرف اقو زده ب ا پاسبان را چ ن عنصر    .  ت اي

ادرز ق  «اد م د خل د مجاه وش     »موح ران و  داري ت اي زب مل دار ح ان طرف  آن زم
ارت داشت     ی مه م خيل ود، در چاقوآشی ه ه خ . فروهر ب ود آ ه ب ه  «: ودش گفت ا ب م

    ».زديم ها را چاقو می افتاديم و آن ها درمی ای طرفداری از دآتر مصدق، با توده
ين لطف    ه هم اهكارش ب نيدن ش د از ش تم   بع لاب گف ادوی انق ی پ : االله ميثم

ی مناسب هستند                 نشانی سلحانه خيل حالا  . اش را پيدا آن، امثال خاقانی برای جنگ م
ع      آمی از فضای آن       آه ان و در واق دين    »قطه عزيمت  ن«زم شكيل سازمان مجاه  ت

  . بنويسم١٣٤٤خلقم برايتان نوشتم، بروم سر اصل مطلب و آمی هم از سال 
ی     ه خيل نم آ اد آ م ي ادوی ديگر ه ك پ ا از ي ين ج ه هم ادم نرفت ا ي راستی ت

ی     . ..اين جانور آسی است به نام ك      . ماتحت مبارآم را سوزانده است     اين اواخر يعن
ه او ود   اخر ده شيا . ی شصت آدم آش خوبی شده ب ی بچه [ميلي و  ]  يعن د ت ه آم ود آ ب

ه     همان اول انقلاب هم به خاطر عربده آشی . سازمان من  د و انداخت ه بودن هاش گرفت
  . های واقعی ها و آدمكش بودندنش تو زندان عادی پيش اين قاتل

د            دوره دهای سي   . ی شاه با خود من هم همين آار را آردن م      در بن ا آ اسی ج
ه چون           يعنی نق نقوها  » معانقين« بعد هم خيلی از اين       .بود د آ رام حرف درآوردن  ب

امرد عادی     ام ـ خوشبختانه هنوز هم هستم ـ زندانی   خوشگل و تو دل برو بوده های ن
های اجباری  اند ـ آه من داستان طلاق  اند ـ يعنی تهمت زده  حتا گفته. اند ترتيبم را داده

اده است   راه انداختهرا تو سازمانم   ی . ام، چون اين اتفاق ناميمون برام افت اموس  ب ا   ن ه
  !!بندند؟ ها آه به ناف رهبر انقلاب نوين نمی چه چيز

ران،     می. پادوی خوبی شده بود   . زدم   حرف می  ...داشتم از ك     فرستادمش اي
ی آشور دوست و         رفت چند را نفر را می       می يهن، يعن آشت و سالم به جوار خاك م
ه                   . گشت   در عراق برمی    برا وا ورش داشت آ رد، ه ه شاشش آف آ دها آ امرد بع ن

دازد          خودش هم می    د دم و دستگاهی راه بيان و يك مصاحبه       . توان دبخت ت دتا      ب ه چن  آ
ستی را        مزدورها راه انداخته بودند و سازمان عفو بين       /ديگه از اين بريده    ا امن الملل ي

ين     از انگلستان آشانده بودند به فرانكفورت آلم       ود        ان، به نمايندگان عفو ب ه ب ل گفت المل
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ه ه«: آ ود…بعل ار ب ی جنايتك سعود رجوی خيل ن م را می.  اي ات آدم  م تاد عملي فرس
ارو حزب   ار ي ك ب ا ي شتم و حت ا آدم آ ن باره شی و م سرش   آ شم پ و چ ی را جل الله

شتم ی».آ ق نم ن حرف    احم ا و اي م امريك ا ه ا اروپاست و آنج ن ج ه اي د آ ا  فهمي ه
ده   . ه جنايت استاعتراف ب  ن بري شتر اي شان را   /بيخود نيست آه بي ا خاطرات مزدوره
امرد ننوشته است        نوشته ر سابقش گهی        . اند، اما اين ن ل آون رهب دبخت آونش مث ب

  !!! اين هم يك دليل استراتژيك ديگر برای تفاوت بين پادوها و رهبرها! است ديگر
د آردآش داده ه او لقب محم ه ب ود آ م ب دا يكی ديگر ه ی . ن ان، يعن خودش

دآردآش داده    ها و آوفی   همين جدا شده   د، چرا؟ گوش     ها و نامردها بهش لقب محم ان
  : آنيد

ستان    ه١٣٧٠در زم ه خاك   و پس از حمل ين ب در و متفق وش پ ی جورج ب
ال مربوطه  ت، عي ه خروج از آشور آوي ردن صدام حسين ب رای وادار آ عراق ب

ان  ر تاب ريم مه ی م وری م ،يعن يس جمه ه    رئ تور داد آ ن دس ت م ر مقاوم ادام العم
رای   د و ب ن برون ی م ش مل ش آزاديخ ضای ارت ی اع ن يعن ازمان م ای س نيروه

وب عراق، و         جلوگيری از گسترش شورش آردهای شمال عراق و شيعه               های جن
  !ها را بكشند برای حفاظت از حكومت صدام حسين نازنين من، آردها و شيعه

د داد            ان دستور اآي ه    مريم مهر تاب ود آ شنگ «: ه ب ا         ف ان را حرام آرده هات
ر         ا را زي ا آرده د، ام ره آني نكنيد و آن را برای عمليات بعدی و برای پاسدارها ذخي

  »!هاتان له آنيد ها و  تانك  زرهپوش چرخ
ه        محمد آردآش تو مقاله      ود آ ه «: اش نوشته ب ه دستور خواهر         …بعل ا ب  م

ه           شتيم و ن ا           مجاهد مريم رجوی، رفتيم آردها را آ دازی، ب ا اسلحه و تيران ه ب ن آ  اي
ه          رفتيم روی آرد    هامان می   زرهپوش دن جمجم ا و صدای ترآي ن     ه ر    های اي ا را زي ه
ان می     چرخ تانك  نيديم   هام م نمی         ».ش ی چه؟          احمق بيچاره، او ه د خارجه يعن و ! دان

ال ه من آن س ا آ ان آرده يس هم اع از صدام  حالا رئ رای دف اغش ب ار از دم ا دم ه
ام آشور عرب عراق              حسين عزيزم  رد تم يس جمهوری آ .  درآوردم، شده است رئ

ه            اصلا از اول حمله    ه عراق، در منطق ه         ی جورج بوش پسر ب ی آردستان عراق، ن
اآرامی   ه ن ستی شد، ن ات تروري ار عملي ه هيچی  يك ب ه. ای روی داد و ن م  هم شان ه

سازند      اند منطقه   خيلی شيك و پيك توانسته     ا     می . شان را ب د طالب نی روابط خوبی     گوين
ا     ! گويند  ها آه می    هم با اسرائيل دارد، پای همان      م باشم، ت من بايد مواظب حرف زدن

  !!!آ…آ…آ…قبر، آ
ال می              راستش من خودم هم اولش نمی        ی چه و خي ستم خارجه يعن ردم   دان آ

انی                 ار آنفدراسيون جه ول در اختي ات و پ ی امكان م ـ آل ا ه چون غرب و شرق ـ ب
ا   ن ايرانی و اعضای نهضت آزادی خارج آشور و آمونيست    دانشجويان و محصلي   ه

اه گذاشته         و مائوئيست  د،              ها و آخوندهای مخالف ش اه خائن را سرنگون آنن ا ش د، ت ان
ها بودند آه بعدها همين خمينی        همين. پس همين روال برای من هم تكرار خواهد شد        

م      ا ه د و از آنج اريس بردن ه پ ام ب رام تم زت و احت ا ع ال را ب اه  دج ه م س از س  پ



  

  
٢٠٣

ائ                   اه خ ات ش ا جناي افی در رابطه ب ا سلام و      پذيرايی اساسی تبليغاتی و چاخان ب ن، ب
رانس    اندند   صلوات با هواپيمای ارف ه حكومتش رس ال  .  ب تم    چه خي ه نداش ا آ ال  . ه خي

اريس می                  می ه پ ه من و سازمانم ب ردم حالا آ رای من           آ م ب ل را ه ين ري م، هم روي
توانم در آوتاه مدت، حداآثر يك تا سه سال به پادشاهی   تكرار خواهند آرد و من می 

دهم       يا رياست جمهوری ايران برسم ـ چه فرقی می      دهارا ب د ـ و ترتيب آخون ا  . آن ت
ام جمع            ها بعد هم همينطور خيال می       مدت ه ن اله       آردم و در گزارشی ب دی يك س ی   بن

ستان   ت در تاب ردم  ١٣٦١مقاوم ز آ ر و تي ی ع ی .  آل د و م د بودي ه   باي ه چ د آ ديدي
ودم ه ب الی راه انداخت ات ! جنج د عملي رور، چن ا ت د ت اه روزی چن رور، گ هر روز ت

دادم، غافل از اين  گذاری، و از همان ناف اروپا دستور آتش می انتحاری، چندتا بمب
د      ها نقشه  عمل  آزادی آه اين  و بگيرن ی آشورهای غربی بود آه از من و سازمانم آت

ان          و هر وقت منافعشان اي      ن فرم ه من و سازمانم از اي ر علي رد، ب های آتش    جاب آ
د و در ارديبهشت  ا آردن د و نامرده تفاده آنن شور ١٣٦٥اس د خاك آ ورم آردن  مجب

  ! گويند خيطی به اين می. فرانسه را ترك آنم
تم         البته من در تب    رواز تاريخساز صلح و       «ليغاتم اسم اين اخراج را گذاش پ

ه آش»آزادی تم ب م رف ا  و صاف ه ی ب ود در جنگ خمين ه شش سال ب ور عراق آ
دها می ا آخون د صدام حسين، ب ود. جنگي ك . دوران خوبی ب ر ي ل رهب يدم، مث ا رس ت

د   چند تا از آله گنده. آشور فاتح در فرودگاه پذيرايی شدم      دنم آمدن بلش  . هاشان به دي ق
د                    دنم آم ه دي ه  تو پاريس همين طارق عزيز آه معاون صدام حسين بود، يواشكی ب آ

ق     . حتا رئيس جمهور و معتاد خمينی و پدر زن آن زمانم نفهميد            دها از طري ارو بع ي
ودم     ه خ ن آ ی مقاومت م ورای مل ضاحی از ش ه افت ا چ د و ب ردار ش ات خب مطبوع

شيد ار آ ودم، خودش را آن سئولش ب يس و م ايی رئ ر نمكی. تنه ازه دخت ه  ت اش را آ
ی         ال قبل ر     توانسته بود مدتی برام جای عي رد         ام را پ دا آ د، از من ج ان    !  آن ا يادت حتم

ام يعنی موسی خيابانی هم، همراه با عيال آن زمانم اشرف              هست آه يك رقيب بالقوه    
ام در سن يك   خوراك خمينی دجال شد و بچه١٣٦٠ بهمن ١٩زنان مجاهد در تاريخ 

ون و   و تلويزي ی ت ال، يعن ی دج ان خمين ام آن زم ازار ش د و در ب تگير ش الگی دس س
ايش          سيمای ج  ه نم مهوری اسلامی، تو بغل جلاد اوين يعنی سيد اسداالله لاجوردی، ب

اور می   «: يكی از همبندهای دوران شاه جلاد اوين نوشته بود    . گذاشته شد  رد   آی ب آ
م پرشور                          آه سيد  ه ه ود و آن هم د ب م بن اه ه دان ش ا در زن ا م ه ب اسداالله لاجوردی آ

اور می  . فتگ ی راست م»!ای از آب در بيايد؟ بود، چنين جانی   ی     آی ب ه خمين رد آ آ
ين آدمكشی از آب در            شد، چن ا مگس آش بك ود مگسی را ب دجال آه حتا حاضر نب

  ! بيايد؟
يك وقتی تو   . اند  البته برای من هم چيزی شبيه به همين مضمون آوك آرده          

ساط               ١٣٦٠/١٣٦١های     های آردستان سال    آوه ه ب تيم آ دين يك الاغی داش ا مجاه  م
د رو  و مجاه ود رادي ولش ب ی  . ی آ ور م ی اين اره را ه ور    الاغ بيچ ی آن شيديم، ه آ

ن        ] ابراهيم ذاآری نازنينم  [اين آاك صالح مرحوم     . آشيديم  می ان اي آه مسئول آن زم
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ه                    رين پارازيت ب ا آمت و را ب شود رادي ه ب الاغه بود، برای پيدا آردن جای خوبی آ
شيد   یداخل ايران فرستاد، هی الاغه را از اين تپه به آن تپه م              الاخره        . آ ه ب ن آ ا اي ت

د   دين ش هيد راه مجاه اره ش دا و     . الاغ بيچ هدای ف ی از ش م يك ن الاغ ه ع اي در واق
رزم  صداقت سازمان من شد ـ عين بقيه  اری را          ی هم ان من هر ب ه فرم ه ب هاش ـ آ

اندن من می              برمی نشست  در يك  . داد داشت و حتا جانش را هم در راه به قدرت رس
ه      دها ب ه بع ژه آ ام نشست   وي ن       »ت الاغشهاد«ن ام اي ا شدت تم  معروف شد، من ب

زم                     ن الاغ عزي ه جان اي ه چرا ب شيدم آ ارميخ آ مرحوم آاك صالح نازنينم را به چه
ه آشتن داده است       رده و بيخودی او را ب د الاغه می   . توجه نك ار    باي شتر ب د و بي مان

ی لاب را برم ن الاغ. داشت انق ن از اي ه م تم البت ی داش ا خيل ن ا. ه ونم از اي ه آ ن آ ي
ن الاغ        مزدورها اين همه می   /بريده ا خودشان را داخل     سوزد، برای اين است آه اي ه

اند، برای  دانند از وقتی آه يوغ رهبری مرا به گردن گرفته آنند و نمی آدم حساب می
  .   اند و هيچ فرقی هم ندارند من با اين الاغ شهيد يا هر الاغ ديگری هيچ فرقی نداشته

سيم             لبته خيلی حرف  من ا  ان بنوي ن دوران برايت ه از اي ط آمی    . ها دارم آ فق
دن         . اش خواهم رسيد    دندان رو جگر بگذاريد، به همه      دست آم اين آار از سماق مكي

  !!داشتن آه بهتر است] اسم مستعار پادوی سابقم پرويز يعقوبی[و صبر ايوب 
يس جمهور معزول                  …بعله ر نمكی رئ ه دخت ون بگه آ ی    جونم برات  خمين

رده    . دجال هم طلاقش را گرفت و به باباش پيوست       ان اول اعلام آ من هم آه از هم
ه           د آ بودم آه اين ازدواج، فقط يك ازدواج سياسی است، جلوش را نگرفتم؛ هر چن

انونی                  ه شوهر رسمی و ق د از من آ ودم، اطاعت       طبق دستور اسلام، عيالم باي اش ب
ه دوران       . آرد  می وط ب وگی زن       اطاعت از پدر مرب ا بي ی چه         دوشيزگی ي هاست، ول
انم، خودش مدعی اسلام و                      می در زن آن زم ان پ ی هم ی يعن اد خمين رد، معت شود آ

ست و خوا    ود و ه لامی ب لاب اس ود انق د ب ارو     . ه ه ي د آ ر داري د خب لاب «لاب انق
د از عزل از         »اسلامی ه بع ران در رفت ـ البت ا من از اي  را گذاشت تو چمدانش و ب

ی ـ و حالا درست       رياست جمهوری   اريس         خمين اف پ ه در ن رن است آ ع ق يك رب
شر می     »انقلاب اسلامی در هجرت   « وز است خودش را                را منت ه هن وز آ د و هن آن
  ! نسل عوض شده است و يارو ول آن معامله نيست. داند  می»منتخب شما«

ل ظاهری و             ر خلاف مي م من دستورات اسلامی را ب ار ه ن ب بگذريم، اي
اده  .  گذاشتم و دختر رئيس جمهوری شورا را طلاق دارم         ام آنار   باطنی آخر داشتم آم
ی زنم  م ريم قجر عضدانلو را غر ب ود، م رد اعلای خ ق ف ه زن رفي دم آ ای .  ش باب

ه      ا آن هم دخترك، يعنی همين رئيس جمهوری آن زمان شورای ملی مقاومت من ـ ب
رام دبه در آورده بود ايثاری آه پادوهای من برای آوردنش به پاريس آرده بودند ـ ب 

رده        ذاآره آ ی آشور          ام، چرا می      آه چرا با دشمن م يهن يعن ه جوار خاك م خواهم ب
  !!صدام حسين عفلقی تكريتی آافر بروم؟

ه                         امی آ ين اته ل هم ه دلي ه من ب سم آ ا بنوي ين ج ه، هم بگذاريد تا يادم نرفت
ام دم و دستگاه    صدر به من می     معتاد خمينی يعنی بنی    وآرات   زد، خودم تم حزب دم
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ردم           رون آ اومتم بي ی مق دالرحمان قاسملو را از شورای مل . آردستان و رهبرش عب
ه است     ذاآره رفت ز م ای مي اران پ ال جم ا دج ملو ب ه قاس ودم آ ده ب ردار ش ر خب          آخ

ه      ردم آ ـ عينهو خودم ـ من هم بر عليه هر دوتاشان دوتا آتاب آت و آلفت منتشر آ
ود               ١٠٠٠هر آدامش بيشتر از      ز ب ا حروف ري ری ب م    . صفحه در قطع وزي يكی ه

ي الهم ام       ن س ه ن انی ب ه جري ر علي ا ب ا «ه ه بازه ی  »ميان م اختراع ه   اس ه ب ای آ
ان ای  جري ذهبی «ه ره م ط تي ی خ ان داده  »مل دی بازرگ نخ نهضت آزادی مه  از س

ها يك آتاب     تازه همين سال  . بودم، منتشر آردم، آن هم به همين قطع و با همين قطر           
ه چپ    هم   ق منت            بر علي دائيان خل ا و ف م لقب                ه ن جماعت ه ه اي ه ب ردم آ د  «شر آ بان

اب    »گاف« دادم،  آه البته بعدها به دليل آلی          »تبهكار ن آت و اي ود، دستور      آه ت ا ب ه
ه قيمت          ها را دانه به دانه، از خانه به خانه          ی اين آتاب    دادم همه  دارها ب  ٥٠٠ی خري

ن    دلار و بيشتر بخرند و آتششان بزن ند آه اين معانقين ـ يعنی نق نقوها ـ بيشتر از اي
د       ازی   !! نتوانند برام مضمون آوك آنن اختگی      چه جانب ا و پاآب ان         ه وك پيك ه ن ايی آ ه

  !!!     العمر مجبور نيست بكند؟ تكامل برای رسيدن به قدرت ارثی مادام
ان        ی سال      راستش اگر من آن زم ا يعن د    ١٣٤٤ه ن محم ور اي ه ت حسين    ب
دی    ی و محسن نجات حسينی در شهر مشهد نمی      روحان ا استعداد زدوبن ه   خوردم، ب  آ

ی  زی م وری چي يس جمه اهی، رئ ی، ش ری، وآيل ا وزي تم، حتم دم داش از . ش
ها يكی هم اين است آه آدم هر آه را آه مخالفش              های اين جور پست و مقام       خاصيت

ا می      باشد، سر به نيست می     د             آند، ي ستش بكنن ه ني ه سر ب ذارد آ ا و       ! گ من اصلا ذات
مادرزاد رهبر و رئيس جمهور و بنيانگزار و رهبر عقيدتی و بالای سر همه به دنيا 

را جدی نمی         آن. ام  آمده اهم م د آوت ام       هايی آه به خاطر ق ه ام د، يادشان باشد آ گيرن
درت         ٢٥علی هم قدش آوتاه بود و به همين دليل مجبور شد             ه ق  سال برای رسيدن ب

ده         ی اين سال   همهدر  . نوبت بايستد  ا هزار و يك ديلاق و از خودش گن م ب ا ه ر،    ه ت
اهش       د آوت ين ق ر هم انش را س م ج الاخره ه د و ب ه ش اب مواج ن خط ر اب ل عم مث

م هيچ آس جدی نمی          . گرفت   اش نمی   گذاشت، چرا آه هيچ آس جدی      را ه . گرفت  م
د از      ی آميته   من هم با اين آه تنها بازمانده       امی   ی مرآزی سازمانم بودم، بع  اعدام تم

انی                 گنده  آله های سازمانم آه حتا دولت شوروی  هم برای اين آه اعدام نشوم، پادرمي
ی  وی خيل ازهم از س ود، ب رده ب ی  آ ه نم دی گرفت ا ج دم ه ا  . ش شيدم ت ت آ ی زحم آل

نم   ل آ ه تحمي ه بقي ودم را ب ستم خ صب. توان ی  لام شان م ا دل ل   ه م پ را ه خواست م
ی دجال           پيروزی به قدرت رسيدن خودشان آ       ن خمين ه من از اي ن آ ل از اي د، غاف نن

سی آوردم         خيلی زيرك  ا بدشان ه        . تر بودم، منته ه در روزنام رود آ ان ن اه      يادت های ش
رده          ١٣٥١دجال در همان خرداد سال       ه را اعدام آ ه هم ل            نوشتند آ ه دلي د و من ب ان

ی   اين خبر برا. ام ام، حكم حبس ابد گرفته هايی آه با ساواك  آرده    همكاری ی من خيل
شود          رهبرها لو دادن  . سخت بود  ن    . هاشان هم بايد يواشكی باشد، و عمومی ن ی اي يعن
ه      ها اصلا فكر نكردند آه با اين خبر تمام آينده           لامصب را لك د   دار می    ی م رای  .  آنن ب

نم  شی آ رفتم خودآ صميم گ م ت ين ه ادوی . هم م و پ ز دل اس داوری عزي ن عب اي
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اتم داد              ام توی زندان قزل قلعه      جاودانی شيد و نج رون آ  سيانورها را از زير زبانم بي
بعد از اين . و در واقع ايران را و انقلاب نوين ملت ايران و خاورميانه را نجات داد    

سته سيگار زر می               شيدم   خودآشی خوشبختانه ناموفق سيگاری شدم و روزی دوب . آ
ال س در س م روزی دو ب دانم ه ر زن ای آخ یه ستون م يگار وين شيدم ته س ر . آ آخ

ع         اين پادوی آور لعنتی يعنی لطف     . م خيلی بالا رفته بود    »موند« را موق االله ميثمی م
د         دان دي رق                 . بازجويی و لو دادن تو زن رقم و بي ر بي شد زي م حاضر ن ين ه رای هم ب

نهضت « و »راه مجاهد« بيايد و يك آاره رفت برای خودش   سازمان مجاهدين خلقم  
ا        اختراع آرد و هنوز آه هن   »مجاهدين ا و شاگرد جلاده ه دستور جلاده وز است ب
    . آند  آه آبروی مرا ببرد هايش را منتشر می خاطره

ما نمی ه  ش ازمانی ب از س از و جانب ر پاآب ه آدم رهب ه دردی دارد آ د چ داني
عرض و طول سازمان مجاهدين خلق من و ملتی به پرجمعيتی ملت ايران و انقلاب               

يس د  ن و رئ وين م لاب ن ل انق وينی مث لامی  ن ك اس وری دموآراتي ت جمه ت موق ول
د                      آشوری به گنده   و بده ا آدم را ل گی ايران من باشد، بعد عدل بزند و يك آور عطين
  . آشيدی ها را می های تيمی بچه دادی و آروآی خانه ها را لو می آه تو زندان بچه

ساواك  .  اولش اعدام نكردندبگويم آه بنيانگزار سازمانم را    البته اين را هم     
د   اه توطئه آرده بود آه نفرات آله گنده را زنده بگذارد و پائينی   ش آن . ها را اعدام آن

و              اء ـ ت وری بق رد ـ رد تئ م اعدام بگي ا حك ه حتم ن آ رای اي وقت محمد حنيف نژاد ب
م                       راد اعدام ه ه الم ه فب رد آ دادگاه لنگه آفشش را به سمت عكس شاه خائن پرتاب آ

ازی      . شد ن خلب ا  من البته آون اي تم  راه تم      .  نداش م نداش . اصلا آون شلاق خوردن ه
ی مقاومت و                     يس شورای مل بيچاره من، برای اين آه يك شبه رئيس جمهوری و رئ

تاد ارتش و مسئول اول سازمان و                     فرمانده يس س ی و رئ بخش مل ی آل ارتش آزادي
تگاه  ن دم و دس و اي تم ت شوم، رف ر ب ر و نخست وزي ه و وزي اه و ملك رای . ش ی ب ول

تم و         هم می   به اين مقامات عاليه متاسفانه بايد از صافی زندان        رسيدن   ه گذش گذشتم آ
ان نق       ناصافی ی هم انقين ـ يعن ام بدجوری آار دستم داد آه هنوز آه هنوز است، مع

د  آنند و سوسه می نقوها و زر زروها ـ برام مضمون آوك می  درت    . دوانن ه ق مگر ب
  . رسم شان از دم می نرسم، والا خدمت همه

ل                   راستی ای خلق   اپ ژان پ د از مرگ پ ه بع د آ اپ جدي د پ ان ديدي های جه
شوند   آورد؟ همه معروف می     ی اداهای مرا در آن بالكن در می         دوم انتخاب شد، همه   

ی  مالند و من بدبخت بايد اين جا در اين گوشه هاشان را به هم می و اين طوری دست  
اي               يس جمهوری امريك ن رئ ا اي م            عراق اشغال شده و ب نم و دست آ ر آ ی آردش گي

ه          . نتوانم پيش مريم جانم به پاريس بروم       ران آ خاك بر سر آخوندها و ملت احمق اي
  !قدر مرا نشناخت و رفت به خاتمی رای داد

ده «حتما شما هم خبر داريد آه مدتی است سازمان           ده »مزدور /بري ان     دي ب
واهی داده من در ] يعنی نق نقوی[ی اعضای معانق  حقوق بشر بر شكنجه      سازمانم گ

امبول درآورده             . است م ب د    چند تا از اين ماموران رسمی وزارت اطلاعات رژيم ه ان
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ه      و خودشان را ننر آرده     ه بعل راد    …اند آ ازنينم      خود ب ا را آتك زده و حبيب ن  ،ر م
ده   ی آخرين بازمان رين   يعن سل برت انواده  تروريست ی ن ا  ی رضايی های خ حسن  م،ه

ان     .  شلاق بسته است    ا به تخت  ها ر   رضايی عزيزم آن   ا هم ن مزدوره ايی هستند      اي ه
د و هستند و                  اط بودن م در ارتب ا وزارت اطلاعات رژي آه از همان قرارگاه اشرف ب

گيرند و    گرفتند و می    آنند و مزد می     آردند و می    ها جاسوسی و خبرچينی می      برای آن 
ز می      وز     مزدهاشان به حساب من ـ يعنی سازمان من ـ در عراق واري ی هن شد، يعن

شود؛ چون آه هيچ آدامشان در عراق شهروند نبودند آه بتوانند حساب بانكی      هم می 
  . داشته باشند

ه زد    اصلا نمی  ار احمقان ن آ ه اي م چرا دست ب م و دارم از وضعيت ه ادان
ده ال و آين ته و ح ويس برمی گذش زم؟. دارم ام رون رم بري ه س د ب اآی باي ه خ ر ! چ اگ

د   زنند و می     می ن جانورهای مزدور  خفقان بگيرم آه اي    م صدا    . برن د،  اگر ه م در بياي
وينم و                   برمی. يك آاره تف سربالاست    ه خودم و خودم و سازمانم و انقلاب ن گردد ب

م   . برد م را زير علامت سوال میها ها و از جان گذشتگی  و پاآبازی ها    شهادت اگر ه
نيده  حتم. رود ام سر می ننويسم آه از بيكاری بدجوری حوصله    م ش د   ا اين خبر را ه اي

ان مرحوم    يكی می. اند دنبال من آه پيدام آنند       آه يك عده راه افتاده     گويد مثل امام زم
رام می            اه ب اه می             تو چاهم، يكی دنبال مستراح ته چ وی م را ت ردد، يكی م رد، آن     گ ب

ايی  يكی مرا با خمينی دجال مقايسه می    ا   آند و خلاصه بدجوری تو دست اين امريك ه
ن      . ام  ير آرده گ ه اي ده             آسی نيست ب در آمرزي ه آخر پ د آ ا بگوي ا   ه ی من دولت       ه  وقت

ايه           موقت دارم، رئيس جمهور مادام     ان س ا پارلم العمر دارم، شورای ملی مقاومت، ي
زرگ    /با هفتصد هشتصدتا عضو دارم، ارتش دارم ـ ببخشيد داشتم ـ فرمانده و ستاد ب

ی دارم، پس            ارتشتاران و سازمان جاسوسی و ضد تروري         ی و فرامل سم و امنيت مل
  ! چرا نبايد زندان داشته باشم؟

د   هاشونو تو صدتا سوراخ قايم می        من آه مثل آخوندها نيستم آه زن       از . آنن
ه عكس       اه خائن هستم آ ه     اين نظر خيلی هم شبيه به ش يم تن دی و ن ی  شيك و   های ق

ا    جا آويزان میآرد و به در و ديوار همه  پيك از خودش و عيالاتش چاپ می     رد، ي آ
د         اجبار می   زان آنن ه آوي رد آ د   . آ ی             : شما بگويي اه خائن و خمين زم از ش من چه چي

ن          م و اي ته باش دان داش د زن ه نباي ت آ ر اس ی آمت سين عفلق دام ح ال و ص دج
ی            ها و سازمان فروش     مزدورها و خائن  /بريده ها را زندان و شكنجه آنم؟ چطور وقت
  شود؟  رسد، اخ می ن آه میها دارند خوب است، به م اين

راق و      ت ع د و رف د ش رون تبعي اف ته ال از ن ی دج ر، خمين ز ديگ ك چي ي
اريس و از             . پانزده سال هم در عراق ساآن شد       دش پ بعد هم با سلام و صلوات بردن

ل را    . نش آردنداطنتی ارفرانس راهی تهر   ی سل   آن جا هم با آالسكه     ين ري م هم من ه
اريس            منتهی برای اين آه را    . رفتم تم پ ه    . ه را آوتاه آرده باشم، يك راست رف د آ بع

ها ديگر خيال ندارند تاريخ را تكرار آنند، برگشتم به عراق و جوار         ديدم اين غربی  
وزه     خ اره       اك ميهن تا مثل رف ا دوب ای      »ادس سر  «ه ا پ امو ج نم و پ  از اول شروع آ
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ی دجال بگذارم   ال   . خمين ادو و حم وآر و پ ه اون ن م آ دازه ه  دور و برش همون ان
ردم        ال درست آ ادو و حم وآر و پ ازمانم ن نم از اعضای س ی بخشكی  . داشت، م ول

ن             م اي الا ه د و ح صيبم ش زی ن ر چي ردم، آمت بر آ شتر ص ه بي ر چ ه ه انس آ ش
د و صدا      ای لامصب گرفتارم آرده   ه  امريكايی ا نمی        ان ه هيچ ج ن     . رسد   م ب يكی از اي
رد     امريكايی يديوئی از من تو زندان   شود آه يك فيلم و      ها هم پيدا نمی     ای  القاعده ا بگي ه

ه         . و تو تلويزيون الجزيره نشان بدهد ل صدام حسين ـ آ ه مث ا تنك حتا حاضرم ـ نه ب
العمر و     حتا بدون تنكه و آون برهنه هم نشانم بدهند آه عيالم، رئيس جمهوری مادام             

ان و زندانبانانم ی هواداران و پشتيبانان و اعضا و آادرها و مسئولان و فرمانده            بقيه
آيد، فقط مثل امام موسی صدر بدبخت  رود و می ام و نفسی می مطمئن بشوند آه زنده   

ه              ! ها  ای خاك بر سر اين امريكايی     . ام  غيب شده  ون آ ل آلينت ال بي ه جم ی ب باز هم گل
  .  داشترااز بود، ولی اقلا يك آمی هوای مبا اين آه دختر ب

ده   ه دي د ب ال باي ر ح ه ه وق  ب ان حق ده ب شر و بري دان  /ب ا و آارمن مزدوره
ه  ويم آ ات بگ تم،          « :وزارت اطلاع شيد ـ داش شو دارم ـ ببخ آره، دارم، دارم، خوب

م         . داشتم خوبشم داشتم   تم، ه دان داش تم،       هم تو قرارگاه اشرف زن رادی داش دان انف  زن
و         »اچ«هم زندان    م ت تم، ه دان داش  داشتم، هم تو دبس زندان داشتم، هم تو اتوبانم زن

شد            دا ن  . نشكده زندان داشتم، هم خيلی جاهای ديگه آه شماها روحتان هم خبردار ن اي
د،       !! ام  توانيد بگوييد آه از خمينی دجال آم آورده         جا را نمی   ده بزني حالا اين قدر عرب

  ! تا جان از هر چه نابدترتان است درآيد
ی      ه م ر چ داد، ه ا       ای داد بي ودم ي ازنين خ س ن ديث نف ط ح واهم فق خ

ای خاك بر ! گذارند؟ اصلا مگر اين حيوانات می   . شود  ام را بنويسم، نمی     گرافیاتوبيو
ين       شان آه هر چه می      سر همه  ر          . هاست   آشم از دست هم ن شعار تغيي ف، اگر اي حي

ه      ه برنام ود، چ شده ب د ن م م ك رژي ربه   دموآراتي رای س ه ب ا آ ن    ه ردن اي ست آ ني
  .ها نداشتم لامصب

م    ه ه شمه از ب د چ د چن الا بگذاري انواده ح تن خ دين و    ريخ ای مجاه ه
ورايی مپات   ش واداران و س شتيبانان و ه ا و پ ازمان    ه سئولين س ضا و م ا و اع ه

داآاری              ه عمق ف ا ب نم، ت ه        مجاهدين خلقم برايتان تعريف آ ارزات قهرمانان ا و مب ی   ه
  !  من و سازمانم بهتر و بيشتر پی ببريد

  
  همچنان ادامه دارداين زر زرها 
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